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فصلنامــه بهایی‌شناســی، از مقالات، 
تحقیقات و نظرات اساتید و محققان در 
موضوعات تخصصــی مرتبط با بهائیت 
استقبال نموده و به انعکاس آنها با نام و 
پرداخت.  خواهد  نویسندگان  مسئولیت 
دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید.

عکس روی جلد، مربوط به آقای خوان کول، 
روشنفکر و سیاستمداری رویگردان شده 

از بهائیت است.
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بعد از انتشــار هم‌زمان شــماره‌ 2 و 3، بسیار یاز 
همراهان بهائ‌یشناســی، با تشویق‌ها یدلگرم‌کننده‌ 
خود، ما را نواختند و به درســت یمسیر یکه گام در 
آن نهاده‌ایم، بیش از پیش، مطمئن ساختند. ب‌یگمان 
گفتگــو یمنطقــ یو آزادانــه، در فضا ییتحقیق یو 
پژوهشی، مهم‌ترین موضوع یاست که در عرصه نقد 
و بررســی یک تفکر به آن نیاز داریم. بهائ‌یشناســ ی
نیز از روز انتشــار نخستین شماره، وجهه همت خود 
را بر این روش قــرار داد و تلاش کرد با ادبیات یفاخر، 
به‌دور از تعصب و قو یشدن رگ‌ها یگردن به حجت، 
تحلیل‌ها ییعلمــ یرا به علاقه‌مندان پژوهش در این 

عرصه و البته مخاطبان بهائ یخود تقدیم کند. 
به‌عنوان مدیر مســئول، حت یپیش از انتشار اولین 
شماره، انتظار داشتم برخ یبهائیان هم‌وطن، این تلاش 
را ســتیزه‌ا یعلیه خود قلمداد کرده و با بهائ‌یستیز 
نامیدن آن، ســایر هم‌کیشان خود را از مطالعه و دقت 
در مطالب این فصلنامه منصرف کنند، اما دو اتفاق ویژه 
در این میان، تلخ یتحقق این پیشبین یرا زدود و کام 

همکارانم را شیرین کرد:
نخست آنکه برخ یبهائیان در نمایشگاه‌ها یمختلف 
کتاب و مطبوعات، با مراجعه به غرفه بهائ‌یشناس یباب 
گفتگو و تبادل اندیشــه با کارشناسان این مؤسسه را 

گشودند که این فتح باب، باعث پیمودن مسیر یشد که 
هنوز نیز ادامه دارد و به باز شدن برخ یگره‌ها یعلم ی
موجود در ذهن طرفین گفتگو انجامیده است. امیدوارم 
که ادامــه‌ این گفتگوها ـ که متأســفانه با ترس این 
مراجعه‌کنندگان از سایر هم‌کیشان خود و تشکیلات 
بهائ یدنبال م‌یشود ـ در آینده موجب گشایش بیشتر 
در مباحث و برطرف شدن بسیار یاز سوء تفاهم‌ها در 

ذهن این عزیزان هم‌وطن و بامنطق شود.
دوم آنکه برخ ینویســندگان بهائی، دست به قلم 
بردند و بر مقالات شماره نخست این فصلنامه، نقدها یی
نوشتند که در شماره‌ گذشته، پاسخ یبه نقد آقا یتورج 
امین یدرباره مصاحبه آقا یاحمدپورمرور با محوریت 
کتاب فرانچســکو فیچیکیا به قلم خانم هد یتفضل ی
منتشر گردید. هرچند که هنوز واکنش یاز سو یآقا ی
امین ینســبت به این پاسخ ملاحظه نکرده‌ایم، اما این 
گفتگــو یعلم یرا به فال نیک م‌یگیریم و امیدواریم 
که در آینده ادامه داشته باشد. در اثنا یانتشار شماره‌ 2 
و 3، مقاله دیگر یاز ایشان،ی عن یآقا یامینی، در نقد 
مقاله آقا یحبی یبا محوریت نقد کتاب ایقان منتشر 
شد. انتشــار دومین نقد از ایشــان نسبت به مقالات 
بهائ‌‌یشناســی، از این جهت که نویسندگان بهائ یرا 
بر ســر ذوق آورده تا گفتگوها را بر مطلب اصل یمورد 

طـلیـعه
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اختلافی عن یدلایل حقانیــتی ا عدم حقانیت آیین 
بهائ یمتمرکز کنند، باعث خوشــحال یبیشتر من و 
همکارانم در بهائ‌یشناس یشده است. هرچند که اگر 
اندک یاز تند یقلم در نوشته‌ها یآقا یامین یکاسته 
شود، م‌یتوان به آینده بهتر چنین مکاتبات یامیدوارتر 
بود. به‌هــررو یآقا یحبیب ینیز مقاله‌ آقا یامین یدر 
نقد مقاله خود را مورد بررس یو توجه قرار داده و بر آن 
پاسخ ینوشته‌اند که در همین شماره از نظر خوانندگان 

بهائ‌یشناس یم‌یگذرد.
در این شــماره همانند شماره‌ها یپیشین از مقاله 
فاضل ارجمند، آقا یســید مقداد نبــو یدر موضوع 
شهیدان بیان بهره‌مند شده‌ایم. همچنین تحلیل برخ ی
اخبار مرتبط با جامعه‌ بهائ یو نیز نقد و تحلیل و پاسخ به 
جزوه‌ رفع شبهات، بخش‌ها یدیگر این شماره هستند.
سرمقاله‌ این شماره اختصاص به موضوع بسیار مهم 
توســعه اقتصاد ـی اجتماع یو کاربرد آن در تبلیغات 
بهائ یدارد کــه موضوع آن را در شــماره‌ها یبعد ی
بهائ‌یشناســ یپیگیر یخواهیم کرد. از پژوهشگران ی
که در این حوزه نسبت به تشکیلات بهائ یمطالعات ی
دارند دعوت م‌یشــود تا مقالات خود را برا یانتشار به 

بهائ‌یشناس یارسال کنند. 
ازآنجاکه این شماره در ایام یمنتشر م‌یشود که در 
آستانه برگزار یجشن‌ها ی200 ساله تولد بهاءالله در 
سراســر جهان توسط تشکیلات بهائ یهستیم، سع ی
کرده‌‍‌‌ایم تا در این شــماره مقالات یرا درباره شخصیت 

بهاءالله، احکام صادر شده توسط او و تاریخ زندگ‌یاش به 
خوانندگان تقدیم کنیم.

در اینجا بر خود لازم م‌یدانم ضمن شکرگزار یبه 
درگاه حضرت حق، که توفیق ایجاد چنین بستر یرا 
برا یهمکاران بهائ‌یشناس یفراهم نمود، از تمام عزیزان ی
که با تشویق‌ها یخود در این مدت، ما را دلگرم کردند 
وی ا با نقدها یدلسوزانه خود، برخ یکاست‌یها را به ما 
گوشزد کردند، تشکر کنم و از آنان برا یابراز نظر بیشتر 

نسبت به مطالب این فصلنامه، دعوت به‌عمل آورم. 
همچنین لازم اســتی ادآور شــوم که بهائ‌یشناس ی
آمادگ یدارد نوشــته‌ها یپژوهشــگران و صاحب‌نظران 
این عرصه را برا یعرضه به جامعه علم یکشــور منتشر 
ســازد، منوط به آنکه اولاً قواعد علم یدر نگارش مقالات 
رعایت شود و ثانیاً در آن از هرگونه ب‌یاحترام ینسبت به 
هم‌وطنان بهائ یپرهیز شود. بیان این نکته خال یاز لطف 
نیست که بهائ‌یشناسی، هرگز در پ یستیزه با هم‌وطنان 
بهائ یخود نبوده و نیســت؛ بلکه آنان را دارا یاشتباهات 
عقیدت یو فکر یم‌یداند و بهترین راه رفع این مشکلات 
را گفتگو یسازنده، جدی، منطق یو به دور از هیاهوها ی
رایج و غوغاســالار یم‌یپندارد و در این مسیر، به برخ ی
بداخلاق‌یهــا یمعدود یاز بهائیان توجه نکــرده، از آن 
دلسرد نم‌یشود، بلکه چشم امید خود را به بهائیان یدوخته 
که عل‌یرغم برخ یتحریم‌ها، همچنان مطالب این نشریه را 
پیگیر یو دربارۀ آن، منصفانه قضاوت و ابراز نظر م‌یکنند.
مدیر مسئول
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برای تمرین‌های 

کامپیوتری 

دانش‌آموزان، 

متن‌هایی از آثار 

و نوشته‌های 

بهائی برای آن‌ها 

انتخاب شده 

بود؛ به من اطلاع 

دادند که در پایان 

کلاس کامپیوتر، 

که هفتاد نفر 

در آن شرکت 

داشتند، دو نفر از 

آن‌ها بهائی شده 

بودند. این پروژه 

توسعه‌ای، ابتکار 

فردی بود و دولت 

گامبیا درآن نقشی 
نداشت

چکیده •
یک یاز مشکلات یکه مسئولان و مردم 
در کشورها یمختلف جهان سوم، خصوصاً 
کشورها یاسلامی، با آن مواجه‌اند، فعالیت 

تبلیغ یبهائیان، در پوشــش فعالیت‌ها یتوســعه 
اجتماع ـی اقتصادی، ول یبا هدف تلاش برا یتغییر 
دین افــراد مورد تبلیغ و به‌ویژه کودکان، نوجوانان و 
جوانان اســت. این روش تبلیغ، اگرچه از نظر قانون ی
و اخلاق یپسندیده نیست، و بیت العدل نیز به نظر 
م‌یرســد به آن واقف است، با این حال همچنان به 
اجرا یاین روش تشویق م‌یکند. در این مقاله، ترجمه 
بخشــ یاز نوشته های یک یاز اساتید جامعه شناس 

غرب یاست که به این موضوع مربوط است.
مقدمه مترجم •

روش تبلیــغ در پوشــش فعالیت‌ها یتوســعه 
اجتماعی-اقتصادی، در ادبیات بهائ یبه‌عنوان روش 
تبلیغ غیرمستقیم نامیده شده است که مشتمل بر 
ارائه تعالیم و خدمات اجتماع یو بشردوستانه مورد 
نیاز مردم عادی، به‌عنوان وسیله‌ا یبرا یجلب توجه 
آنان و سپس ارائه مطالب تبلیغ یخاص بهائیان است. 
برا یمثال، تعلیم زبان اسپرانتو طریق مفید برا یارائه 
غیرمســتقیم امر بهائ یبه نفوس بسیار یبوده است 

)شوق یافندی، انوارهدایت، 28 مه 1937(.
 در کتاب‌ها یتبلیغ یجدید بهائیان، که در جلسات 
تبلیغ یروح یارائه م‌یشود نیز صراحتاً بر استفاده از 
روش‌ها یتبلیغ یپوششی، برا یجلب مخاطبان ـ که 
اکثراً کودکان و نوجوانان کم اطلاع هستند ـ توصیه 
و تاکًید شده است. در پیام رضوان 2008 بیت‌العدل، 
پــس از تمجید از بهائیان فعال در امر تبلیغ، چنین 
بیان م‌یشود: »آن‌ها با اســتقامت و استمرار در امر 
تبلیغ، از توانا ییبیشتر یبرخوردار شده‌اند تا دریابند 
که آیا استعداد شــنونده آن‌ها مستلزم آن است که 
محتاط باشندی ا جسور؟! سریع باشندی ا صبور؟! روش 

مستقیم اختیار کنندی ا غیرمستقیم؟!«.
نحوه‌ بیان و ادبیات بیت‌العدل، روشن م‌یکند که 

به‌خوب یاز غیراخلاق یو غیرقانون یبودن 
روش‌هــا یتبلیغ یبه‌کار گرفته‌شــده از 
سو یمبلغان خود آگاه است، لذا به آن‌ها 
دســتور احتیاط و پنهان‌کار یم‌یدهد و 
شــیوه‌ها ییرا که معمولای ک شــکارچی، در پهن 
کردن دام و حمله‌ آرام و جســورانه و... به‌کار م‌یبرد، 
به مبلغان بهائ یمتذکر م‌یشود. مطلب یکه در ادامه از 
نظر خوانندگان محترم بهائ‌یشناس یم‌یگذرد، از قلم 
یک استاد دانشگاه غربی، متخصص در جامعه‌شناس ی
دین یو آشنا با ساختارها یبهائی، تایًید و تصدیق یبر 
فعالیت تبلیغ یمزورانه بهائیان در کشورها یجهان 
سوم است که متاسًفانه در ایران هم دنبال م‌یشود. 
شایسته است مسئولان و قانون‌گذاران، به نحو مقتض ی
و با تصویب قانون مناسب، فعالیت تبلیغ یو تشکیلات ی

این فرقه )کالت( را ممنوع سازند.
*****

 در سال 1983، بیت‌العدل جهان یبا صدور و انتشار 
دستورالعملی، بهائیان را به ورود در پروژه‌ها یتوسعه 
اجتماع یو اقتصاد یتشویق کرد. این فعالیت‌ها در 
سطح ابتدا ییطراح یشــده و هدف از آن تقویت و 
پشتیبان یاز برنامه‌ها یتبلیغ یبهائ یاست.1 در همان 
سال، بهائیان به حضور و خدمت‌رسان یدر سازمان‌ها ی
داوطلبانه غیرفرقه‌ا ینیز تشــویق شدند و اینی ک 
تغییر عمده از سیاست عمل یپیشین بیت‌العدل بود 
که بهائیان را از حضور در چنین فعالیت‌ها ییبرحذر 
م‌یداشــت.2 ورود بهائیان به اقدامات و فعالیت‌ها ی
توسعه‌ا یبسیار شــبیه اقدامات رقبا یاصل یآن‌ها، 
ســازمان‌ها یمســیحی، در آفریقا، آسیا و امریکا ی
جنوب یاست ول یآنچه که از بررس‌یها دریافت م‌یشود، 
این است که منابع مال یدراختیار بهائیان بسیار کمتر 
از امکانات و منابع ســازمان‌ها یمسیح یاست. اکثر 
پروژه‌ها یتوســعه‌ا یبهائ یساده و کوتاه‌مدت است؛ 
مثل کاشــت درخت، اردوها یبهداشتی، دوره‌ها ی
آموزشــ یکوتاه‌مــدت؛ و البته برخــ یکلاس‌ها ی
آموزشــ یو ســوادآموزی.3 درســال2001، بهائیان 
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پروژه در سطح 

بسیار کوچکی 

شروع شده بود، 

تا آنکه در سال 

1993، سازمان 

بهداشت عمومی 

کانادا کمک 

100,000 دلاری 

به پروژه ارائه 

کرد. در آن زمان 

پروژه به بیش از 

20 روستای واقع 

در بخش کومی 

گسترش یافت

حدود 1800 پروژه مشــابه را در دســت 
اجرا داشــتند.4 از این تعداد، حدود 400 
پروژه عمدتاً در زمینه‌ها یســواد آموزی، 
برنامه‌ها ییدر زمینه بهداشــت عمومی، 

واکسیناســیون، پیشــگیر یاز مصرف مواد مخدر، 
حفاظت از محیط زیست و کسب و کار کوچک بوده 
است. حدود 45 سازمان و موسسه‌ آموزش یبهائی، که 
جایگاه و موقعیت سازمان توسعه‌ا یرا پیدا کرده‌اند، به 
مدیریت و اداره برنامه‌ها یپیچیده‌تر در مناطق محل ی
م‌یپردازند. در زیر، ســه نمونه از پروژه‌ها یتوســعه 
بهائ یارائه م‌‌یکنیم. پروژه‌ها نشان‌دهنده فعالیت در 
کشورها یمختلف است ) گامبیا، اوگاندا، و پاناما ( و به 

روشها یگوناگون اجرا م‌یشود.

مدرسه آموزش کامپیوتر در گامبیا •
اولین مورد از پروژه‌ها یتوسعه بهائی،ی ک مدرسه 
کامپیوتر یاست که در سال 1999، در بانجول گامبیا، 
آن را بازدید کردم. این مدرسه رای ک بهائ یآمریکا یی
اداره م‌یکرد که برا یتبلیغ بهائیت به گامبیا آمده بود.5 
او از طریق دوستان و رابطان خود در آمریکا، توانست 
یک محموله کامپیوترها یکهنه و تاریخ‌گذشته، ول ی
قابل اســتفاده را، به‌طور رایگان دریافت کند و برا ی
محل مدرسه هم خانه‌ا یرا اجاره کرده بود. او سپس 
یک آگه یتبلیغات یمنتشر کرد که هرکس با مدرک 
دیپلم، م‌یتواند برا یاین دوره 3ماهه کامپیوتر یثبت 
نام کند. گذراندن این دوره م‌یتوانست توانا ییکاریاب ی
دانش‌آموزان را بهبود بخشد و کمبود یرا در جوانان 
برطرف کند، لذا فهرست متقاضیان دوره طولان یشد. 
به هنگام بازدید من،ی ک جــوان بهائ یبرزیلی، که 
مهندس الکترونیک بود، به‌طور تمام وقت در خدمت 

پروژه بود.
بــرا یتمرین‌هــا یکامپیوتــر یدانش‌آموزان، 
متن‌ها ییاز آثار و نوشته‌ها یبهائ یبرا یآن‌ها انتخاب 
شــده بود؛ به من اطلاع دادند کــه در پایان کلاس 
کامپیوتر، که هفتاد نفر در آن شــرکت داشتند، دو 

نفر از آن‌ها بهائ یشــده بودند. این پروژه 
توسعه‌ای، ابتکار فرد یبود و دولت گامبیا 
درآن نقش ینداشت. محفل مل یبهائیان 
گامبیــا از پروژه اطلاع داشــت و محفل 
محل یباکائو )منطقه‌ا ینزدیک بانجول، پایتخت( اداره 
پروژه را زیر نظرداشــت و خانه را اجاره و مدرســه را 
مدیریت م‌یکرد. مدرسه کامپیوتر گامبیا، تنها نمونه 
از این دست پروژه‌ها نیست. برا یمثال، من تبلیغات 
بهائ یرا در مدرسه مشابهی، در حومه کامپالا، اوگاندا، 

هم مشاهده کردم.

یک پروژه بهداشتی در اوگاندا •
در اوگاندا، پروژه پیچیده‌تر یرا مشاهده کردم. در 
اینجــا، بهائیان به همراه بخش دولتی، دری ک پروژه 
بهداشت یدر بخش روستا ییکوم یو سوروتی، 350-
250 کیلومتر یشــمال شرق کامپالا، کار م‌یکنند. 
دیدن پروژه مقدور نشد؛ مطالب و اطلاعات را از سه 
منبع گرفتم:ی ک مصاحبهی ک ساعت و نیمه با مدیر 
اجرا ییموسسه بهائ یتوسعه در اوگاندا؛ی ک گزارش 
ارزیاب یمفصل از پروژه، تهیه‌شــده توسط دو تن از 
اعضا یانستیتو بهداشت عمومی، دردانشگاه ماکارد و 
مقاله‌ا یدر نشریه بهائ ی»یک کشور«، با اظهارات یاز 

مسئولان و ناظران پروژه.6
پروژه بر آموزش پرسنل برای یک برنامه ایمن‌ساز ی
و ترویج برنامه‌هــا یضدعفون یو کمکها یاولیه، در 
روستاها یواقع در منطقه‌ پروژه، که چند صد کیلومتر 
مربع را زیر پوشش دارد، متمرکز بود. پروژه در سطح 
بسیار کوچک یشروع شده بود، تا آنکه در سال 1993، 
سازمان بهداشــت عموم یکانادا کمک 100/000 
دلار یبــه پروژه ارائــه کرد. در آن زمــان پروژه به 
بیش از 20 روستا یواقع در بخش کوم یگسترش 
یافت. موسســه‌ بهائ یتوسعه اوگاندا، به سازمانده ی
برنامه پرداخت که عبارت بود از آموزش افراد یبرا ی
واکسیناسیون و ایجاد کمیته‌ها یبهداشت روستایی. 
برنامه آموزشی یک دوره‌ 14 روزه بود که به‌ترتیب 
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از این گفتار، من 

این‌طور برداشت 

کردم که بهائیان 

اگرچه از مفید 

و سودمند 

بودن این پروژه 

اطمینان دارند، 

ولی مشارکت با 

دولت به اهداف 

تبلیغی آن‌ها لطمه 

زده و درواقع 

آن‌ها به‌طورمجانی 

کار کرده‌اند!

2 دوره تکمیلــ ی3 روزه، به فاصله 3 و6 
هفته هم به آن اضافه م‌یشــد. دو هدف 
عمــده پروژه ایجاد پایــدار یدر برنامه و 
مشارکت مردان و زنان بود. دولت از طریق 

اداره بهداشت منطقه همکار یداشت و واکسن‌ها را 
بیمارستان محل یعرضه م‌یکرد و پول کم یهم دولت 
بابت حقوق افراد یکه برا یواکسیناسیون به روستا 

م‌یرفتند، به آنها پرداخت م‌یکرد.
موسسه‌ بهداشــت عموم یدانشگاه ماکارد پروژه 
را موفقیت‌آمیــز ارزیاب یکرد و کمــک دریافت یاز 
کانادا را بسیار مهم دانست. ظرفی ک سال، پوشش 
ایمن‌سازی، حت یدر روستاها یدور، از 34 درصد به 
62 درصد رسید. شصت و هفت بهداشت‌کار داوطلب 
این دوره را گذراندند تا اقدامات بهداشت یو ضدعفون ی
را به روستائیان آموزش دهند. این کار، اثرات مثبت ی
در حفاظت از بهداشــت چاه‌هــا یآب و فاضلاب و 
آشپزخانه‌ها داشته است. بنابرگزارش ارزیابی، هدف 
پایدارســاز یاقدامات تا حد زیاد یتحققی افته بود، 
زیرا اکثر کارکنان بهداشت، همچنان در آن حوزه فعال 
بودند. خارج شدن از برنامه، بنابرعلل خارجی، همچون 
عدم پرداخت مقرر یاز سو یدولت در موعد مقرر وی ا 
ممانعت شوهران از کار زنانشان در خارج از خانه بود. 
در زمان انجام مصاحبه، پنجاه نفر از بهداشــت‌کاران 

هنوز فعال بودند.7
اگرچه خود پروژه موفق بود، ول یمدیر مؤسســه‌ 
بهائ یتوســعه اوگاندا به من گفت که بهائیان اوگاندا 
درنظر دارند مشــارکت در پروژه‌ها ییشــبیه به آن 
را کاهش دهند.8 آنها قصد داشــتند تمرکز خود را 
رو یبرنامه تحکیم و افزایش معلومات کســان یکه 
قبلا بهائ یشــده بودند، قرار دهند. از این گفتار، من 
این‌طور برداشــت کردم که بهائیان اگرچه از مفید و 
سودمند بودن این پروژه اطمینان دارند، ول یمشارکت 
با دولــت به اهداف تبلیغ یآن‌ها لطمه زده و درواقع 
آن‌هــا به‌طورمجان یکار کرده‌اند! چنین وضعیت یدر 

گروه‌ها یتبلیغ یمسیح یهم مشاهده م‌یشود.

پخش برنامه رادیویی در پاناما •
آخرین پروژه مورد بحث، برنامه تربیت 
معلم دوره ابتدا ییدر میان بومیان پاناما 
است. این برنامه در کناری ک ایستگاه رادیو ییبهائ ی
متمرکز شده است. در چند کشور، در آمریکا یمرکز ی
و جنوبی، بهائیان از پروژه برنامه‌ها یرادیو ییمحل ی
برا یبومیان، پشتیبان یم‌یکنند و آن را از برنامه‌ها ی
توسعه‌ا یخود قلمداد کرده‌اند.ی ک ایستگاه رادیو یی
محلی، که توسط افراد محل یاداره م‌یشود، برنامه‌ها را 

به زبان محل یپخش م‌یکند.
 کورت هاین، تاسًــیس اولین ایســتگاه رادیو یی
بهائــ یدر اکوادور را مورد مطالعه قرار داده اســت.9 
اولین اقدامات برا یپخش برنامه از سال 1977 شروع 
شــد و رادیو ابتدا برنامه‌ها ییبرا یتحکیم و افزایش 
معلومــات جوامع بهائ یآن منطقه، اطــراف اتُاوالو، 
شهر یبه فاصله 80 کیلومتر یشمال کیوتو، پخش 
کرد. چند هزار نفر از ساکنان این منطقه کوهستانی، 
در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بهائ یشدند10 
ارتباط از طریق شبکه رادیویی،ی ک ابزار نسبتاً کارآ 
و ارزان‌قیمت برا یدسترس یبه ساکنان پراکنده در 
مناطق روستا ییاست و در مناطق مختلف آمریکا ی
لاتین، باید مطالب مردم یمنتشر سازند و پیام‌ها ی
آموزشی، اخبار و موزیک پخش کنند. به این ترتیب 
برنامه رادیو ییساده‌ترین وسیله برا یانتقال پیام‌ها 
و سایر تبلیغات بهائ یاســت.11 در بررس یو ارزیاب ی
پروژه رادیو ییاکوادور، آن را موفق ارزیاب یکرده‌اند که 
توانسته 94 درصد شنوندگان بالقوه دائم و تصادف ی
را به خود جلب کند و به‌نظر م‌یرســد که م‌یتواند 
شــنوندگان را در برنامه‌ها یتوسعه محل یمشارکت 

دهد.12
ایستگاه رادیو ییبهائ یدر اکوادور، به‌عنوان مدل ی
برا یایجاد ایســتگاه‌ها یرادیو ییبهائ یدر امریکا ی
لاتین مورد توجه قرار گرفته کهی ک یاز آن‌ها در پاناما 
اســت.13 فعالیت این ایستگاه رادیو ییاز سال 1985 
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همان‌گونه که در 

تاریخ مسیحیت 

نیز مشاهده 

شده، آموزش 

و تغییر دین، 

همچون خواهران 

دوقلوی فعالیت 

تبلیغی، مؤثر و 

کارآ هستند که 

به افراد مستعد 

نه تنها اطلاعات 

و دانش درباره 

تعالیم آیین 

جدید، بلکه 

شانس بهبود 

کیفیت روزانه 

را نیز باید ارائه 

کنند

در ایالــت شــیریکی، در400 کیلومتر ی
غرب پاناماســیتی، با هــدف خدمت به 
مردم گویام ـی جمعیت ساکن در مناطق 
کوهستان ـی آغاز شد.14 برخ یبرنامه‌ها ی

توســعه‌ای، با محوریت ایســتگاه رادیو ییآغاز شد. 
برا یمثال، مردم گویام یدر حداقل شرایط اقتصاد ی
زندگ یم‌یکنند و دولت برا یآن‌ها مدرسه‌ا یایجاد 
نم‌یکنــد. با کمک بهائیان، افراد محل یتوانســتند 
هشــت مدرسه تأســیس کنند که هرکدام از آن‌ها 
10 آموزشــیار داشت و در هر کلاس 15 دانش آموز 
درس م‌یخوانند. آموزشیاران هرساله آموزش خوب ی
م‌یبینند )ابتدا آموزشی ک‌ماهه، و دو بار دیگر، هر بار 
به مدت دو هفته( و بقیه مدت را در روستا، به‌صورت 
خودآموزی، مطالب یرا فرا م‌یگیرند. این روش سخت ی
است، زیرا معلمان قبل از شروع کار، آموزش اندک ی
م‌یبینند و در دوره آموزش یپول یدریافت نم‌یکنند. 
کتاب‌ها هم خودشان مشــکل یشده‌اند! برا یخرید 
آن‌هــا باید پول پرداخت و حفــظ و نگهدار یآن‌ها 
در آب و هوا یمرطوب آنجا مشــکل است. در فصل 
بارندگ یهم کتاب‌ها ممکن است کلاً آسیب دیده وی ا 

توسط موش‌ها جویده شوند.
هدف درازمدت آن است که معلمان آموزش خوب 
و کاف یببینند، به‌طور یکه بتوانند امتحانات ورود یو 
رسم یدولت یرا بگذرانند و استخدام شوند و از دولت 
پاناما حقوق بگیرنــد. درحال حاضر آن‌ها حقوق یاز 
دولت نم‌یگیرند و فقط کمک‌ها ییاز مردم روستاها 
دریافت م‌یکنند. والدین، ماهانه 5 دلار به مدرســه 
م‌یپردازنــد و البته باید غذا و خوابگاه معلمان را نیز 

تأمین کنند.
درحال حاضردو ایستگاه رادیو ییدر منطقه وجود 
دارد؛ی ک یدر کوهستان، در منطقه سولوی، با 3000 
سکنه، و دیگر یپا یتپه‌ها یبوکادل مونته با 4000 
سکنه. با ماشین‌ها یمعمول یفقط م‌یتوان تا بوکادل 
مونته رفت. از آنجا تا ایستگاه بعدی، اگرچه فقط 30 
کیلومتر فاصله اســت، ول یبا ماشین دو دیفرانسیل 

حدود دو ســاعت باید رانندگ یکرد تا به 
آنجا رسید. بقیه روستاها یمنطقه را باید 
با پا یپیاده وی ا اســب سفر کرد. ایستگاه 
رادیویــ یاصل یمنطقه، در بوکادل مونته 
است و ایســتگاه رادیو ییقدیم‌یتر و کوچک‌تر در 
سولوی. تجهیزات مدرن هستند؛ برا یمثال ایستگاه 
بوکادل مونتهی ک پست انتقال )یک کیلو واتی( دارد 

که مرکز جهان یبهائ یبه آنها هدیه کرده است.
من در فوریه 2001، به‌اتفاق آقا یبرنادینو سانچز، 
مدیر ایستگاه بوکادل مونته، از هر دو ایستگاه بازدید 
کردم. در بوکادل مونته، بهائیانی ک اتاق جلسات،ی ک 
آشپزخانه و چند اتاق خوابگاه یداشتند. هنگام بازدید 
ما،ی ک دوره کمپ جوانان بهائ یدر آنجا تشکیل شده 

بود، که ما روز آخر به آنجا رسیدیم.
پس از آنکه آقا یســانچز امکانات بوکادل مونته را 
به من نشــان داد، مرا با ماشین به سولو یبرد؛ جا یی
که خانواده‌اش در آنجا زندگ یم‌یکردند. در ســولو ی
برق نیست، لذا ایستگاه رادیو ییبا انرژ یخورشید ی
کار م‌یکنــد. آقا یخوان مدیر رادیــو، اطلاع داد که 
مطالب یشامل اخبار مل یو محلی، موسیقی، برنامه‌ها ی
آموزشــی، تبلیغات و پیام اخلاق یو متون بهائ یرا از 
طریق رادیو پخش م‌یکند. ازآنجاکه ســولو یتلفن 
نداشت، از امکانات رادیو برا یخدمات تلفن هم استفاده 
م‌یشد. مردم معمولاً این‌طور وانمود م‌یکنند که فرد ی
مریض است و آن‌ها تقاضا یارسال پیام کمک دارند!

در مجاورت رادیو در سولوی،ی ک کودکستان،ی ک 
اتاق جلسات،ی ک آشــپزخانه و خوابگاه‌ها یخیل ی
ساده و ابتدا ییبرا یمعلمان و آموزشیاران قرار داشت. 
در سولوی یک محفل محل یبهائ یهم وجود داشت و 
آنها قصد دارندی ک سالن اجتماعات 9 گوشه در وسط 
روستا بسازند، شبیه ساختمان‌ها یبهائی، با گل‌کار ی

و محوطه‌ساز یبا شمشادها.
قبلاً توضیح داده‌ام که چگونه عدم تحکیم عقیده 
بهائیان روســتا ییدر هند، آفریقا و امریکا یلاتین 
برا یمسئولان بهائ یمشکل‌آفرین شده بود. گزارش 
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بهائیان در سایر 

نقاط دنیا نیز 

با گروه‌های 

تبلیغی مسیحی 

درحال رقابت 

هستند. یک 

تصویر کارتونی 

ترسیم‌شده توسط 

یک سرخ‌پوست 

هوپی، در مذمت 

تبلیغات دینی 

برنامه‌ریزی‌شده 

و میسیونری، 

بهائیان را 

همراه و متصل 

به گروه‌های 

»مسیحی سفید 

تبشیری« ترسیم 

کرده بود

دریافت یاز پاناما هم همین مشکل را تایًید 
م‌یکند. برا یمثال، به من گفته شــد که 
بهائ یشــدن رئیس و فرد بزرگ روستا، 
م‌یتواند باعث بهائ یشدن دسته‌جمع ی

تمام اهال یروستا شــود.15 اینی ک فرصت و تهدید 
هم‌زمان بود. زیرا تشــکیلات بهائــ یبرا یهمراه ی
با این گــروه از اعضا یجدید جامعه‌ بهائی، که اکثراً 
هیچ درک و شناخت درست یاز تعالیم و رفتار و منش 
بهائ ینداشتند، با مشکل مواجه م‌یشد. این ادعا که 
درســال 1986، حدود 1/27درصد از جمعیت مردم 
پاناما بهائ یبودند، این احساس را به انسان م‌یدهد که 
م‌یباید افراد بهائ یبیشتر یاز آنچه که عملاً مشاهده 

م‌یکردیم، وجود م‌یداشتند!16

اهمیت پروژه‌های توسعه، در برنامه‌های  •
تبلیغی بهائی

به‌نظرم‌یرســد بهائیان تمام تلاش خود را به‌کار 
م‌یبرند تــا از طریق اجرا یبرنامه‌ها یتوســعه‌ای، 
مانند سه پروژه‌ا یکه در بالا تشریح کردیم، به تحقق 
اهداف تبلیغ یخود بپردازند. همان‌گونه که در تاریخ 
مسیحیت نیز مشــاهده شده، آموزش و تغییر دین، 
همچون خواهران دوقلــو یفعالیت تبلیغی، مؤثر و 
کارآ هســتند که به افراد مستعد نه تنها اطلاعات و 
دانش درباره تعالیم آیین جدید، بلکه شــانس بهبود 
کیفیت روزانه را نیز باید ارائه کنند. مدرسه کامپیوتر ی
گامبیا،ی ک مثال روشــن و گویا در این زمینه است. 
مثال دیگر، مدرسه آموزش یـ از کودکستان تا پایان 
کلاس نهم ـ در پاناماسیت یاست که بهائیان راه‌انداز ی
و اداره م‌یکنند. در سال 2001، این مدرسه 21معلم 
داشــت که 7 نفرازآن‌ها بهائ یبودند. شــهریه این 
مدرسه ارزان‌تر از مدارس مشابه بود )ماهانه 50 دلار، 
در مقابل 200-100 دلار شهریه مدارس مشابه( زیرا 
معلمان بهائ یتقریباً حقوق یدریافت نم‌یکنند. دروس 
مدرسه هم، علاوه بر دروس اصل یو اجباری، شامل 3 
درس حاو یتعالیم بهائ یاست. مدرسه مدع یبود که 

 GIS ًاعتبار خوب و مناسب یدارد و مثلا
)سیســتم اطلاعات جغرافیایی( را درس 
م‌یدهد، که دانش‌آموزان با فراگیر یآن، 

فرصت شغل یبهتر یپیدا م‌یکنند.17
یک اصل کلــ یدر پروژه‌ها یتوســعه‌ا یبهائ ی
عبارت اســت از آموزش ســاکنان محلــی، دری ک 
پروسه تصمیم‌گیری، مبتن یبر شور و مشورت. شور 
و مشورت عبارت است از رسیدن بهی ک توافق قابل 
قبول گروهی، براساس آگاه یشخصی، میانه‌رو یو 
نزاکت در بیان عقیده و خــوددار یاز جدال کلام ی
و عدم اصرار بر نظر شــخصی، زمانــ یکه دیگران 
نظر یغیراز نظر شما دارند.18 هدف از شورومشورت، 
رسیدن به نظر و تصمیم مورد تایًید همگان است و 
همه موظف به پیرو یاز آن تصمیم و تلاش برا یبه 
ثمررساندن آن هستند. در فرایند تصمیم‌گیری، برا ی
حل مشکلات، توصیه به دعا و تمرکز شده است. در 
مجموع، امور آموزشــ یقدم مهم یدر فرایند تغییر 
کیــش و بهائ یکردن افراد وی ک روش بهائیان برا ی

ایجاد جامعه )بهائی( است.
بهائیان درصورت مشارکت در پروژه‌ها یتوسعه‌ا ی
دولت یممکن است دســتمزد کم یدریافت کنند. 
اشکال و زیان پروژه‌ها یمشترک آن است که موضوع 
فعالیت تبلیغ یبهائ یمورد کم‌توجه یقرار م‌یگیرد و 
این خطر وجود دارد که بهائیان برا یدولت کار مجان ی
انجام دهند، مثل مورد یکه در پروژه بهداشت یاوگاندا 
بیان کردیم. چنین کار یمناسب و به‌صرفه نخواهد 
بود، زیرا نیرو یانســان یبرا یموارد یصرف م‌یشود 
که نفع یبرا یافزایش جامعه بهائ ینخواهد داشت. 
به‌نظر م‌یرســد ملاحظات فوق بهائیان اوگاندا را به 
این تصمیم رساند که در آینده، در چنان پروژه‌ها ی

مشترک یشرکت نکنند.
بهائیان آشکارا با سایر گروهها یدین یتبلیغ یو 
تبشیر یرقابت م‌یکنند. در پاناما، با نماینده بهائ ی
سازمان اومانیتاس )یک سازمان سیاس یحام یبومیان 
پاناما( مصاحبه کردم. فرد مصاحبه‌شونده اعلام کرد 
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که آن ســازمان با اهداف و مقاصد تبلیغ 
بهائ یتأسیس شده اســت.19 فرد بهائ ی
مصاحبه‌شونده، که از گروه‌ها یمسیح ی
تبشیر یآشکارا انتقاد م‌یکرد، اظهارداشت 

مسیحیان از مردم روستا پول م‌یگیرند و آن پول را 
در شــهرخرج م‌یکنند؛ درحال‌یکه بهائیان به‌دنبال 
اقتصاد پایدار در روستا هستند. با توجه به نقطه‌نظرات 
و تمایلات روستاییان، امکان ارزیاب یو قضاوت درباره‌ 
نظرات او نبود؛ ول یشاید اظهارنظر او درباره چگونگ ی
برنامه‌ها یتبلیغ یبهائی، بیشتر بیانگر تمایل فکر یو 

خواسته‌ها یقلب یخود او بوده است.
بهائیان در سایر نقاط دنیا نیز با گروه‌ها یتبلیغ ی
مسیح یدرحال رقابت هستند.ی ک تصویر کارتون ی
ترسیم‌شده توسطی ک سرخ‌پوست هوپی، در مذمت 
تبلیغات دین یبرنامه‌ریز‌یشده و میسیونری، بهائیان 
را همراه و متصل به گروه‌ها ی»مســیح یســفید 
تبشیری« ترســیم کرده بود.20 پیام سیاس یاین 
کارتون روشن اســت؛ البته بهائ‌یها باید خوشحال 
باشند که فعالیت تبلیغ یآن‌ها در میان سرخ‌پوستان 
هوپی، از ســوی یک هوپ یفعــال طرفدار حقوق 
هوپیها، تهدید یبرا یآن‌ها تلق یشــده است. دیگر 
آنکه هنرمند یکه نقاش یکارتون یرا کشیده، به‌خوب ی
اطلاع داشته که فرد مبلغ بهائی،ی ک خانم ایران یبوده 
اســت! )نقاش یهجو و انتقاد یهنرمند سرخ‌پوست 
هوپی،ی ک زن تبلیغات یو میسیونر یرا در میان سایر 

گروه‌ها یتبلیغ ینشان م‌یدهد(.
ازآنجاکه پروژه‌ها یتوســعه عمدتاً در کشورها ی
غیر غرب یدنبال م‌یشــود، لذا منابع صرف‌شــده در 
برنامه‌ها یتوســعه، تأثیر چندانــ یدر آمار بهائیان 
جدید در غرب نخواهد داشت. درحقیقت بسیار بعید 
اســت که ایده‌ پشتیبان یمال یوی ا کار دری ک پروژه 
توســعه‌ا یدرآفریقا، نقش چندان یدر متقاعد کردن 
یک فرد غرب یبرا یتســجیل شــدن داشته باشد. 
این نتیجه‌گیری، حاصــل تجزیه و تحلیل عوامل و 
مؤلفه‌ها یتاثیرگذار بر بهائ یشدن بهائیان دانمارک 

اســت، که با گزارش‌ها یتحلیل یمربوط 
به عوامل بهائ یشدن افراد در آمریکا هم 
تطابق دارد.23 تحقیــق رو ی305 بهائ ی
امریکا یینشــان داده که حضور و نقش و 
مشارکت بهائیان در اصلاحات اجتماعی، از کمترین 
اهمیت و جایــگاه، در میان 10 عامل مؤثر در بهائ ی
شدن بهائیان کنون یآمریکا ییبرخوردار بوده است. 
هیچ دلیل یدردست نیست که فکر کنیم شرایط در 
اروپا متفاوت است؛ به‌طورکلی، پروژه‌ها یتوسعه‌ا یبه 
شکل روزافزون و بیش از پیش، مورد انتقاد عموم ی
قرار دارند. با توجه به ضرورت تقویت حوزه تبلیغ در 
غرب، آن‌ها باید استراتژ‌یها یدیگر یبه‌کار ببندند.
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گفت‌وگو با حجت الاسلام و المسلمین حسن طارمی

 گفـت‌وگو : مهدی هادیان      عکـس‌ها : مهدی هادیان



حجت الاســام و المسلمین 
حسن طارمی، در حال حاضر 
معاون علمی دانشــنامه جهان اسلام است. آقای 
طارمی از ســال 59 و هم‌زمان با انقلاب فرهنگی، 
درحالی‌که دانشــجوی فوق لیســانس مهندسی 
مکانیک بود، دانشگاه را رها کرد و برای تحصیلات 
حوزوی به قم رفت. در حوزه علمیه از محضر بزرگانی 
چون مراجع معزز و آیات عظام آقایان حاج شــیخ 
جعفر ســبحانی در بحث کلام و رجال، حاج سید 
موسی شــبیری زنجانی در فقه، حاج شیخ حسین 
وحید خراسانی در بحث اصول و حاج شیخ حسن 
حســن‌زاده آملی در بحث فلسفه )شرح اشارات و 
نجوم( بهره برده است. آقای طارمی علاوه بر ویرایش 
علمی مقالات دانشنامه جهان اسلام از سال 1367، 
از سال 1374 تاکنون نیز معاونت علمی این دانشنامه 
را برعهده دارد. محور اصلی فعالیت‌های علمی ایشان 

تاریخ حدیث و تاریخ کلام است.  

مصـاحبـه
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 جناب آقای طارمی از اینکه دعوت بهائی‌شناسی را ««
برای مصاحبه پذیرفتید، از شما سپاسگزاریم. به عنوان 
اولین سؤال، لطفا بًفرمایید مختصات اصلی و مشخصات 
کلی یک دین آسمانی چیست و چگونه می‌توان یک 

دین الهی را از یک مکتب بشری بازشناسی کرد؟
برا یپاســخ دادن به این ســؤال شاید لازم باشد کم ی
مقدمات‌یتر به نکات یاشاره کنم؛ بعد به اصل این بحث وارد 
شویم. وقت یم‌یگوییم دین آســمانی، معنایش آن است 
کهی ک دلالت خاص یاز دیــن را درنظر داریم. چون دین 
واژه پرمعنا ییاســت، هم به لحــاظ لغو یو هم به معنا ی
اصطلاح یکثیرالمعن یاســت. از نظر لغو یآنچه که ما به 
آن دین آسمان یم‌یگوییم، ذیل معنا یالتزام و انقیاد قرار 
م‌یگیرد. منظورمان منظومه‌ا یاست که انسان به آن التزام 
و انقیاد دارد. التزام اعم از انقیاد م‌یشــود. التزام در معنا ی
نظــر و انقیاد در مقام عمل و خارج اســت. لذا وقت یما از 
دین صحبت م‌یکنیم، مرادمان همین معنا است. نه معان ی
دیگر یکه درباره دین ممکن است بیان شود. در این معنا، 
دین غیر آسمان یهم م‌یتواند باشد. اگر کس یمدع ینباشد 
که با آسمان ارتباط دارد، اما خودش را ملتزم به چیز یکند 

که برا یاو مقدس است. برا یاینکه مطلب را روشن کنم، 
مثال یاز قرآن عرض م‌یکنم. قرآن به مشرکان م‌یگوید شما 

هم دین دارید...
لکَُم دینُکُم وَ لیَِ دین.««

احسنت،ی عنی یک چیز یدارند که به آن التزام دارند. 
برخ یاز فرق‌ها یبشر قبل ازدوره‌ جدید با بشر بعد از دوره 
جدید، به همین برم‌یگردد. بشــر دوره‌ جدید دین دارد و 

دینی ک یاز مؤلفه‌ها یتحقق وجود یاوست. 
منظورتان دقیقاً از دوره جدید چه زمانی است؟««

عصر جدید. بعد از رنسانس. حالا نم‌یخواهم تقسیم‌بند ی
دقیق تاریخ یبکنم، اما بعد از تحولات اخیر بشر. بشر دین 
دارد، مردم در هر ناحیه‌ای، التزام‌ها ییدارند که برایشــان 
مقدس است. مطلب یبه این مقدمه اضافه کنم که شاید در 
بحث‌ها یما به درد بخورد. التزام دو بعد نظر یو عمل یدارد. 
آن چیز یکه وجه تمایز ادیان ازی کدیگر م‌یشود، در سطح 
خارج یو بعد عمل یآن است. در سطح تحقق منشأ افتراق 
بعد نظر یاست؛ اما در سطح خارج یبعد عمل یاست.ی عن ی
چی؟ی عن یاینکه الان ممکن اســت افراد یبا التزام‌ها ی
ذهن یمختلف و با باورها یمختلف در کنار هم کار کنند. 
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دین واژه 

پرمعنایی است، 

هم به لحاظ 

لغوی و هم به 

معنای اصطلاحی 

کثیرالمعنی است. 

از نظر لغوی آنچه 

که ما به آن دین 

آسمانی می‌گوییم، 

ذیل معنای 

التزام و انقیاد 

قرار می‌گیرد. 

منظورمان 

منظومه‌ای است 

که انسان به آن 

التزام و انقیاد 

دارد

هیچ بروز و ظهور یهم درمیان نیست. وقت ی
این تمایزها آشکار م‌یشود که به عمل بینجامد. 
عمل هم معمولاً منشعب ازی ک باور است. این 
مسئله از حیث مباحث آزاد یدین که مطرح 

م‌یشــود، باید قابل توجه باشد که اساساً بحث آزاد یدین 
و آزاد یرفتارها یدین یبه بعد عمل برم‌یگردد وگرنه آدم 
م‌یتواند در عالم ذهن خود، هزار جور التزام داشــته باشد. 
التزام باور یو نظری. مثلاً من معتقدم زمین ثابتی ا مسطح 
است، خوب بگویم. مشــکل وقت یایجاد م‌یشود که این 
حرف من با حرف فرد دیگر یکه م‌یگوید زمین م‌یگردد، 

بخواهند در عالم خارج بهی ک تعامل برسند. 
این را فقط در حدی ک اشــاره گفتم. شایدلازم باشد در 
ادامه بحث به همین نکته برگردم. محل منازعات آنجا یی
است که م‌یخواهیم مســئله‌ا یکه در مقام نظر است، به 
مقام عمل برسد. گاه یخود آموزه را محور قرار م‌یدهیم. 
مثلاً فرض کنید در تاریخ ادیان داریم که افراد را براســاس 
باورها استنطاق م‌یکردند و از آنها م‌یخواستند که باور خود 
را کنار بگذارند. اگر اســتنطاق نم‌یکردند که کس یکار ی
به کس ینداشت. داستان دوران انگیزاسیون در مسیحیت، 
به‌طور عمده استنطاق‌ها یباور یبود.ی ا جریان کلام یدوره 
محنت در اهل ســنت، در باب مسائل نظر یبود. فرد یبه 
دیگر یم‌یگوید که تو باید معتقد باش یقرآن مخلوق است 

یا برعکس.
پس شما در سؤال یکه مطرح کردید، آن معنا ییاز دین 
را درنظر بگیرید که معنا یاطاعت و انقیاد را داشــته باشد 
و چون بحث آســمان یم‌یکنید، معلوم است به دین ینظر 
دارید که بر محوری ک حقیقت متعال یشکل گرفته است؛ 
و الا آسمان یبودن معنا ندارد. اگر مردمی ک ناحیه دور هم 
جمع شوند و بگویند ما م‌یخواهیم التزام داشته باشیم مثلًا 
به اصول اخلاقی، این محل بحث نم‌یشــود. وقت یمحل 
بحث م‌یشود که مدع یباشند این تعالیم اخلاق یبر محور 
یک امر متعال یشکل گرفته است. اینجا خیل یدقت کنید؛ 
مطلب مهم یاست. شخص یاز جانب آن حقیقت متعال ی
این دســتورات را برا یما آورده است.ی عن یاگر الان تمام 
مردم ایران دور هم جمع شــوند و باهم توافق کنند که 5 

امر اخلاق یرا انجام دهند، به این شــکل دین 
آسمان یدرست نم‌یشود. با اینکه التزام هست، 
کار خیل یخوب یهم م‌یخواهند بکنند ول یبه 
آن دین آسمان ینم‌یگویند. دین شاخصه‌اش 
این است که فرد یادعا کند من از جانب آن حقیقت متعال ی
آمده‌ام و این دستورات را آورده‌ام. بخش عمده‌ا یاز ادیان در 
پروسه تاریخ‌یشان، این‌جور شکل گرفته‌اند. شخص یآمده و 
ادعا کرده که از جانب خدا آمده است. ادعا یوح یدر اینجا 
خیل یمهم اســت. بدون ادعا یوح یما چیز یبه نام دین 

آسمان ینم‌یتوانیم فرض کنیم.
ما م‌یتوانیم به اصطلاح لغوی،ی ک کالت تشکیل بدهیم، 
گروهــ یبا آداب خاص. مثلاً در ایــران در جریان تصوف، 
کم‌وبیش این وضعیت را ملاحظه م‌یکنیم. جریان تصوف، 
یک دین آســمان ینیست. تصوف جریان یاست که در هر 
دوره‌ا یبر مجموعه‌ا یاز رفتارها یاخلاق یو سلوک یمتمرکز 
م‌یشدند و نگرش‌ها ییرا هم به آن اضافه م‌یکردند. گاه ی
بــا کل آن هنجارها یدین یدر تعــارض بوده و گاه یهم 
نبوده است. براساس میزان آن تعارض ملامتی یا غیرملامت ی
م‌یشــدند. حالا این جزئیات آن قدر مهم نیست. مهم آن 
است کهی ک تشکلی ای ک گروه درست م‌یشد. گروه یکه 
جنبه آیین یدارد. به این گروه در اصطلاح کالت م‌یگویند. 
کالت البته با فرقه نیز تفاوت دارد که درونی ک دین تشکیل 
م‌یشــود. فرقه‌ها جریان‌ها یداخلی ک دین هستند که 
ممکن است بدعت‌گرای ا بدعت‌گذار باشند. ممکن است که 
در بعض یموارد اختلاف داشته باشند. باز در اینجا هم بین 

فرقه و مکتب و مدرسه تفاوت‌ها ییایجاد م‌یشود. 
موضوع ما در اینجا دین آسمان یاست. وقت یم‌یگوییم 
موضوع دین آسمان یاست، باید ادعا یوحی، نه که پررنگ، 
بلکه رکن باشد. در عالم اســام جریان‌ها یزیاد یوجود 
داشته اســت؛ در مسیحیت هم داشــته‌ایم. به اینها دین 
جدید نم‌یگویند. ارتدوکس‌ها و پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها 
و... همه م‌یگویند مسیح یرا که به او وح یشده است، ما 
فهمیده‌ایم. پس سؤال به این برم‌یگردد که چگونه م‌یتوان 
یک منظومه را که براساسی ک محور متعال یعده‌ا یبه آن 
ملتزم هستند و مدع‌یاند که فرد یآن را از جانب خدا آورده 
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در دور جدید باید 

اساساً موضوعی 

به نام وحی و 

آمدن پیامبران 

را منتفی بدانیم. 

دور جدید بر 

مبنای عالم مشهود 

شکل گرفته 

است؛ بعد از آن 

غلظتی که حذف 

ارتباط با عالم 

دیگر داشت و بعد 

از اینکه آن غلظت 

کنار گذاشته 

شد، یک‌جوری به 

نیازهای معنوی 

انسان توجه شده 

است، از این سو 

انسان‌ها تلاش 

می‌کنند و خود را 

تعالی می‌دهند که 

به امری مقدس 

برسند

است، دین دانست؟ مهم ادعا یوحیان یبودن 
اســت. فرد یآن را از جانب خدا آورده است. 
ادعا یوحیان یبودن آن هم توسطی ک شخص. 
عیســ یآمد و گفت منی ک مبشر هستم. 

آن موعود یهستم که در بن‌یاسرائیل باید ظهور م‌یکرد. 
عیس یدر ماجرا ییکه مسیح‌یها معتقدند به صلیب کشیده 
شــد ـ که موضوع بحث ما نیست و ما آن را قبول نداریم ـ 
مکاشفه اله یخود را ـ که ما به آن وح یم‌یگوییم ـ به نهاد 
کلیسا انتقال داد. کلیسا محل تحقق اراده خداوند شد و پاپ 
محل تجل یخداوند م‌یشود. از این به بعد آنچه که کلیسا و 
پاپ اراده و بیان م‌یکند، اراده و بیان خداوند است، اما کلیسا 

با عیس یشروع شد. 
پس ما غیــر از دین، گاه یکالت داریــم، گاه یفرقه 
داریم درون مذهــب، گاه یمکتب داریم؛ مکتب‌ها ییکه 
م‌یتوانند خیل یرقیق باشند. مثلاً فرض بفرمایید، مکاتب 
اخلاق یکه در جهان وجود دارند، مثل دوســتداران حقوق 
حیوانــات،ی ا مکتب‌ها یاجتماع یو اقتصــاد یو... گاه ی
تغلیظ م‌یشــوند و در حدی ک ایدئولوژ یم‌یشوند، مثل 
مارکسیسم. مارکسیسمی ک مکتب فربه‌شده به ایدئولوژ ی
است.ی عن یآن مقاطع تاریخ یکه فلسفه تاریخ یمارکس 
براساس آن شکل گرفته اســت، به‌گونه‌ا یاست که آن را 
الزام یم‌یداند و انسان را و جریانها یسیاس یو اجتماع ی
را در همین چهارچوب تفسیر و تحلیل م‌یکند.ی ا مثلاً اگر 
اندک یبخواهیم با عالم صمیم یصحبت کنیم، در همین 
دور جدید، تمدن جدید تمدن یبرآمده از پوسته ایدئولوژ ی
اســت. اما اینی ک اعتقاد نیست،ی ک دستورالعمل وی ک 

التزام ایدئولوژیک است. 
وقت یدین یآسمان یم‌یشود، ســؤال این م‌یشود اگر 
کســ یادعا کرد که به من وح یم‌یشود، چگونه م‌یتوان 
درست یادعا یاو را اثبات کرد؟ سؤال از شاخص‌ها یدین 
آسمان یتحویل پیدا م‌یکند به اینکه چگونه م‌یتوانی ک 
مدع یوح یرا شناخت و او را محک زد. اگر توانست وح ی
بودن خود را اثبات کند، م‌یشود دین حق و اگر نتوانست، 

م‌یشود دین باطل. 
حــالا با این مقدمــات توجه کنید. وقت یشــما از من 

م‌یپرسید »شــاخصه‌های یک دین آسمان ی
چیست؟« من بلافاصله از شما م‌یپرسم: »از 
کدام دین صحبت م‌یکنید؟ از دین‌ها یقبل 
از دور جدید صحبت م‌یکنیــدی ا درباره دور 
جدید سخن م‌یگویید؟« و این سؤال خیل یمهم یاست. 
این قبل که م‌یگویم قبل زمان ینیست، نگرش یاست.ی عن ی
با نگرش دور جدید م‌یخواهید از دین آسمان یسؤال کنید 

یا با نگرش قبل از آن؟
مگر تفاوت‌های نگرش دور جدید در نگاه به مسئله ««

تأکید  این‌قدر  که  آن، چیست  از  قبل  دوره‌  با  دین 
می‌فرمایید؟ 

در دور جدید نم‌یتوانیــم با آموزه‌ها یکلام یپیش از 
آن‌که به سراغ اثبات پیامبری یک مدع ینبوت م‌یرفتیم، 
عمل کنیم. در دور جدید باید اساساً موضوع یبه نام وح ی
و آمدن پیامبران را منتف یبدانیم. دور جدید بر مبنا یعالم 
مشهود شکل گرفته است؛ بعد از آن غفلت یکه حذف ارتباط 
با عالم دیگر درپ یداشــت و بعــد از اینکه آن غفلت کنار 
گذاشته شد،ی ک‌جور یبه نیازها یمعنو یانسان توجه شده 
است، از این ســو انسان‌ها تلاش م‌یکنند و خود را تعال ی
م‌یدهند که به امر یمقدس برسند. آسمان نیست که به 
انسان بپردازد و بایدها و نبایدها یزندگ یرا به او بیاموزاند، 
این ماییم که م‌یخواهیم خودمان را بهی ک حقیقت متعال ی

برسانیم. 
این به‌خاطر نیاز درونی انسان به معنویت است؟««

بله، دقیقاً. اما نگاه قدیم برعکس بوده است.ی عن یدر نگاه 
قدیم، انسان از عالم فرادست و بالا تغذیه م‌یشده است. لذا 
در دور جدید شــکل‌گیر یدین به لحاظ تقسیمات یکه ما 
م‌یشناسیم، مانند اسلام و مسیحیت وی هودیت، اصلاً ندارند. 
بشر امروز با دین به معنا یفرود آمدن وحی، خداحافظ ی
کرده اســت. این خیل یمهم است. در گذشته،ی ک کس ی
باید م‌یآمد و م‌یگفت من آمده‌ام و دین آورده‌ام. کما اینکه 
محمدبن‌عبدالله ـ صل‌یالله علیه و آله  ‌ـ ظهور کرد و گفت 
که من دین آورده‌ام. عیســ یآمد و گفت: من موعودی هود 
هستم. دری ک چنین فضا ییما تحقق یبه نام دین جدید 
نداریم. چرا؟ چون پرونده تقریباً بســته شده و همه قبول 
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در دور جدید باید 

اساساً موضوعی 

به نام وحی و 

آمدن پیامبران 

را منتفی بدانیم. 

دور جدید بر 

مبنای عالم مشهود 

شکل گرفته 

است؛ بعد از آن 

غلظتی که حذف 

ارتباط با عالم 

دیگر داشت و بعد 

از اینکه آن غلظت 

کنار گذاشته 

شد، یک‌جوری به 

نیازهای معنوی 

انسان توجه شده 

است، از این سو 

انسان‌ها تلاش 

می‌کنند و خود را 

تعالی می‌دهند که 

به امری مقدس 
برسند

کرده‌اند که مجموعــه ا یاز ادیان که در دوره 
قبل شکل گرفته‌اند، الان وجود دارند و کاف ی
هم هستند. مثلی هود و مسیحیت و اسلام به 
عنوان ادیان ابراهیمی، بعد آن را توسعه دادند و 

گفتند جریان‌ها ییهم مبتن یبر وح ینبوده، بلکه مبتن یبر 
تأملات انسان‌ها بوده برا یسلوک به سمت بالا که بودائ‌یها 
و کنفسیوس‌یها مشمول آن شده‌اند، هرچند که خیل‌یها آن 
را فقطی ک آیین اخلاق یم‌یدانند. ویژگ یآن شاخص‌ها ی

اخلاق یآن است. بودیسم را امای ک دین م‌یدانند. 
الان تمام پرســش‌ها حول همین ادیــان م‌یگردد. آیا 
مسیحیت حق اســتی ا حق نیست؟ اگر حق است، کدام 
مسیحیت حق است؟ آن چیز یکه عیس یبیان کرده است 
یا تحولات مسیحیت پس از او؟  اگر کس یبخواهد مسیح ی

شود م‌یخواهد چه کند؟ 
ما الان در دوره‌ا یقرار گرفته‌ایم که کس یادعا نم‌یکند 
من دین آورده‌ام. هرچه هست در چهارچوب همین ادیان 
شــکل م‌یگیرد. امروزه البته شکل‌گیر یادیان جدید کم 
نیســت، مرتباً دین تولید م‌یشود، به نظرم هر 9 روزی ک 
دین.ی ک مدت یم‌یمانند و م‌یروند؛ باق ینم‌یمانند. این‌ها 
دین نیستند. همان کالت‌های ا مکتب‌ها ییهستند که در 
درون ادیان شــکل م‌یگیرند که با تعریف یکه ما کردیم، 
متفاوت اســت. حداکثر اتفاق یکه در دوره جدید م‌یافتد 
این اســت که مدع یم‌یگوید برا یمن مکاشفه‌ا یشده 
است که مثلاً من مســلمان باید چنین کار یانجام دهم. 
این البته کلاً متمایز از جریان‌ها یسیاس ینظیر داعش و 
مشابه آن است. این‌ها جریانات سیاس یهستند و اصلاً دنبال 
دین‌ساز ینیستند. کار این‌ها صورت‌بندی یک رفتار دین ی
است، بدون اینکه بگویند ما دین جدید هستیم؛ لذا محل 

اختلاف هستند. 
کس یکه بگوید به من وح یشده است، احتمالاً از نوع ی
گشــودگ یو کشف، در چهارچوب ادیان قبل از دور جدید 
ســخن م‌یگوید. از قضا درباره بحــث ما، بهائیت خودش 
را کشف یدر داخل عالم اســام م‌یداند. اگر به این کتاب 
ســال مؤسسه بریل نگاه کنید، وقت یم‌یخواهد بهائیت را 
معرف یکند، م‌یگوید نسبت بهائیت با اسلام، مانند نسبت 

مسیحیت اســت بای هودیت.ی عن یهمان‌طور 
که مسیحیت در دل آیینی هود شکل گرفت، 
بهائیت هم مدع یاست که در دل عالم اسلام 
شــکل گرفته اســت. م‌یدانید که در تاریخ 
مطالعات ادیان، تا 50 سال قبل، بهائیت را ذیل عالم اسلام 
بررس یم‌یکردند. البته عمر مطالعات ادیان کمتر از 100 
سال است و بیشترین حجم آن نیز در دوران پس از جنگ 
جهان یدوم بوده اســت. اگر کتاب‌نگار‌یها یکلاسیک در 
مطالعات ادیان را ملاحظه کنید، سوفیسم  و بهائیسم و... 
را ذیل اسلام طبقه‌بند یو بررس یم‌یکردند، بعد از مدتی، 
بهائیسم حالت استقلال یپیدا کرد. حت یدر دوره استقلال ی
خودش، در تفسیرش گفته م‌یشود که نسبت آن با اسلام، 

مانند نسبت مسیحیت وی هودیت است.
می‌شود نمونه‌ای از این مطالعات را بیان بفرمایید؟««

مثلاً در کتاب سال 2016 موسسه بریل که ابتدا یسال 
2017 آن را منتشر کرده است:

Yearbook of International

Religious Demography.

این کتــاب البته هر ســال چاپ م‌یشــود و توزیع و 
پراکندگ یجمعیت یپیروان ادیان را ذکر م‌یکند.

درباره خود مؤسسه بریل و مأموریت‌های آن بیشتر ««
توضیح دهید.

بریل مؤسســه مشهور یاست در شهر لایدن هلند که 
200 ســال قدمت دارد و مخصوص مطالعات ادیان است. 
ابتدا اختصاص به کارها یمستشرقان درباره شناخت اسلام 
داشــت، بعد کم‌کم به بررس یســایر ادیان نیز پرداخت. 
مهم‌ترین کتاب‌ها یدوره اسلام یرا موسسه بریل منتشر 
کرده اســت. مهم‌ترین کتاب یکه محصول مستشــرقان و 
اسلام‌شناسان است، دایرة‌المعارفی است که به انگلیس یو 
فرانسه چاپ م‌یشود. این از سفارش‌ها یموسسه بریل بوده 
که در ســال 1913 شــروع به کار کردند و تا 1936 ادامه 
یافت و منتشر شد. در دور بعد از حدود سال 1960 آغاز به 
کار کرد و تا سال 2005 به طول انجامید. الان ویرایش سوم 
را مشغول به‌کار هستند. هلند در مطالعات اسلام‌شناس یاز 
سایر کشورها یغرب یجلوتر است. معجم مفهرس احادیث 
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 در نگاه قدیم، 

انسان از عالم 

فرادست و بالا 

تغذیه می‌شده 

است. لذا در دور 

جدید شکل‌گیری 

دین به لحاظ 

تقسیماتی که ما 

می‌شناسیم، مانند 

اسلام و مسیحیت 

و یهودیت، اصلاً 

ندارند. بشر 

امروز با دین به 

معنای فرود آمدن 

وحی، خداحافظی 

کرده است

نبو یکه کتاب‌ها یصحاح سته و چند جامع 
حدیث یدیگر را به صــورت معجم در آورده و 
چاپ کرده، کار این مؤسسه است. کتاب‌ها یی
مثــل تاریخ طبری یــا تاریخ مــروج الذهب 
مسعود یو... را مؤسسه بریل منتشر کرده است. 

اولین کارها یمستشرقان متن‌شناس یبوده است. ابتدا 
آمدند و متون اصل یرا ترجمه کردند و بعد مطالعات رو ی
آ‌ن‌ها را آغاز کردند. البته الان مؤسسه بریل خیل یتوسعه 
یافته و دامنه مطالعات خود را به خارج از اسلام هم گسترش 

داده و از جمله در مورد بهائیت هم کار کرده است.
.بریــل دایـــرة‌المعارف خیلــ یمهمــ یدارد بــه نام 
"women and Islamic culturs" 

که به دو زبان انگلیس یو عرب یچاپ شده است. 
از همان کتاب اول یکه نام بردمی عن یکتاب سال 2016 
صفحه 17 آن، این جمله را دوست دارم برا یشما بخوانم: 
"Baha,is see the emergence of their 

religion from Islam as similar to the 

relationship first century cristianity 

at with judism." 

»از نظر بهائیان همان نســبت یکه در قرن اول میلاد ی
میان مسیحیت و آیینی هود برقرار بود، میان بهائیت و اسلام 

برقرار است«.
 مسیحیت خودش را منشعب از دیانتی هود م‌یداند. چرا 
دین‌شناسان این کار را م‌یکنند و این‌طور تعریف م‌یکنند؟ 
چون در دور جدید اصلاً قرار نیســت دین جدید یبیاید. 

کس یاصلاً دین جدید یرا نم‌یپذیرد. 
در دور جدیدی ک مدع یم‌یتواند رهیافت‌ها ییرا نسبت 
به دین مطرح کند، م‌یتواند تغییر و تحول در دین را با توجه 
به دریافت‌ها یخود بیان کند، حت یم‌یتواند تجلی یک امر 
دینی یا ماورا ییرا در خودش احساس بکند. این رهیافت‌ها 
م‌یتواند از جنس الهام، شهود وی ا رهیافت‌ها یعلم یباشد. 
الان در مسیحیت کم نیستند کشیش‌ها ییدر کلیساها ی
خاص که ادعا م‌یکنند مسیح از آنان خواسته که کار یرا 
انجام دهند و پیروان دین نیز چون این کلیسا را نماد دین 
م‌یدانند، سخنان آنان را م‌یپذیرند و عمل هم م‌یکنند؛ اما 

تمام این رهیافت‌هــا و تحولات در درون دین 
مسیحیت انجام م‌یشود.

من م‌یخواهم به ســؤال شــما از دیدگاه 
مطالعــات ادیان در عصر جدید بپــردازم. در 
تقسیم کنون یادیان، دو نوع دین داریم. ادیان ابراهیم یو 
ادیان غیر ابراهیمی. ادیان ابراهیم یشامل سه دینی هود، 
مســیحیت و اسلام اســت؛ البته ادیان کوچک‌تر یمانند 
زرتشــت‌یها، صب‌یها و... هم در آن‌جــا م‌یگیرند. در این 
ســاختار حالا باید رفت ســراغ بهائیت و آن را شناخت و 

جایگاهش را در منظومه ادیان جستجو کرد.
بهائیت خودش را جدا شــده از اســام م‌یداند. تاریخ 
حضورش هم در مراکز دین یهمین‌طور است. تاریخ خودش 
را هم ببینید این‌گونه است،ی عن یبهائیت نیامده از اول بگوید 
همان‌طور که محمد پیامبر است، بهاءالله هم پیامبر است. 
همچنین ادعا یینکرده است. نم‌یتوانسته چنین ادعا یی

بکند و پذیرفته هم نم‌یشده است.
اگر با مبانی دین شناسی کلاسیک بخواهیم بهائیت را ««

بررسی کنیم، آیا باز هم همین‌طور است یا نه؟ یا اساسا 
نظر شما این است که چون بهائیت در دورۀ جدید آمده، 

باید با مبانی دورۀ جدید آن را بازشناسی کنیم؟
نه، من گفتم م‌یشــود چنین ادعا ییبشود. در فضا ی
متفاوت از دورۀ جدید، کس یم‌یتواند ادعا کند دین جدید 

آورده است. پس باید در همان ساختار حرف بزند. 
حالا مثلاً ممکن اســت به ما خبر دهند شــخص یدر 
نیوزیلند آمد و گفت که دیشب فرشته‌ا یبر من نازل شد 
و حرف‌ها ییزد و.... در آن ساختار قدیمی. اما آن ساختار، 
امروزه خریدار ندارد. به این تعبیر بخواهم بگویم، اصلاً تفسیر 
ندارد. چون بشر دور جدید این معنا یگذشته را که مبنا ی
شکل‌گیر یدین یبوده، کنار گذاشته است. اصلاً آن مفهوم 
سازمانده یجدید شده و دینی ک یاز خلأها یزندگ یاو را 
پر م‌یکند؛ بای ک یاز همان گونه‌ها ییکه از قبل وجود دارد. 

 یعنی به نظر شما اصلاً نیازی ندارد به دین جدید؟ ««
این‌جور بگوییم؟ نهایت اینکه برود سراغ مکاتب؟

من نم‌یتوانم این‌جور بگویم. چون تشخیص آمدن دین 
جدید در آن ســاختار قبل یبا خداســت. ما نیاز به دین را 
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اگر به این کتاب 

سال مؤسسه 

بریل نگاه کنید، 

وقتی می‌خواهد 

بهائیت را معرفی 

کند، می‌گوید 

نسبت بهائیت 

با اسلام، مانند 

نسبت مسیحیت 

است با یهودیت. 

یعنی همان‌طور که 

مسیحیت در دل 

آیین یهود شکل 

گرفت، بهائیت هم 

مدعی است که 

در دل عالم اسلام 

شکل گرفته 
است

م‌یتوانیم اثبات بکنیم اما نیاز به تجدد دین را 
نم‌یتوانیم اثبات کنیم. اشکال یکه شاید در آن 
ساختار، به باور برخ یباشد، همین است. مثل 
همین که برخ یادعا م‌یکنند احکام دین باید 

عوض بشود؛ دلیلش چیست؟ اینکه م‌یگویند دین حقیقت ی
دارد، حرف‌ها ییکه عبدالبهاء م‌یزند، که دینی ک هسته 
واقع یدارد، ظاهر یدارد و... خوب با این تعبیر قبول داریم، 
هیچ کس انکار نم‌یکند. اما در چه مقطعی، با چه کسی، با 
چه دلیلی؟ ما به چه علت یم‌یتوانیم ادعا کنیم که مثلاً فلان 
حکم باید عوض شود و این را خدا باید عوض کند؟ ک یوقت 
این تغییر م‌یشود؟ مثلا آیا روزه لازم نیست حکمش تغییر 
کند؟ شاید بهتر باشد این حکم الان عوض شود.ی ا در مورد 
احکام اجتماعی، مثلا کس یبگوید حکم حدود باید عوض 

شود. از او باید بپرسیم به چه دلیل؟ 
اگر ما در ساختار قدیم فکر م‌یکنیم، خدا برا یانسان دین 
م‌یفرستد. ببینید من توضیح یبدهم. وقت یما م‌یگوییم 
بشر در مسیر یکه حرکت م‌یکرده دچار انحرافات اخلاق ی
و اجتماع یو... م‌یشــده و افراد یبرا یوعظ و نصیحت و 
برا یخیرخواه یآمده‌اند، اینکه موضوع دین نیست. آنجا 
که طرف م‌یگوید به من وح یم‌یشود، محلّ بحث  است. 
یعن یما باید در تاریخ انبیا هم این‌ها را از هم تفکیک کنیم 
که داستان انبیا که قرآن ذکر م‌یکند، بسیار یاز آن‌ها اصلًا 
داستان تعارض دین ینبوده اســت، داستان آوردن آدم ها 
در مسیر درســت زندگ یکردن بوده است. همین جور ی

نم‌یشودی ک یادعا کند من پیغمبرم. 
کم فروشی نکنید، خلاف عفت رفتار نکنید،...««

بلــه. حضرت لوط با قوم خودش ســر پیغمبر یبحث 
نداشت. آن‌ها لجاجت م‌یکردند، لوط هم در مقام احتجاج 
م‌یگفت که به من وح یهم شده است. پیغمبر ما هم شروع 
بحثش با این نبود که به من وح یم‌یشود. بخش عمده‌ا ی
از کارها ییکه پیغمبــران م‌یکردند و مطالب یکه عنوان 
م‌یکردند، اصلاح اجتماع و بحث‌ها یاخلاق یبوده اســت. 
با این بحث ها یاخلاق یو اجتماع یدین درست نم‌یشود. 
دین وقت یدرست م‌یشود که فرد یبگوید به من وح یشده 
که این‌طور باید زندگ یکنید. اینکه آدم باید دروغ نگوید که 

عقلان یاست و پیغمبر هم تأییدش م‌یکند. ما 
حداکثر اینجا بایدی ک بحث کلام یبکنیم که 
اگر به اصطلاح، حکم مولو یوارد شود، فرد در 
آخرت مؤاخذه م‌یشودی ا مؤاخذه نم‌یشود؟ آن 

بحث اصلاً بحث دیگر یاست. 
آنچه که در اینجا دین را درســت م‌یکند آن است که 
اولاً به من وح یشده و این جور باید نماز بخوانید. در مورد 
تشــریع مای قین داریم که تجدید دین شده، اما تشخیص 
زمانش که با ما نیست. به چه دلیل سر دو هزار سالی ا هزار 
و پانصد سال باید تجدید بشود؟ چه جور یما باید بگوییم؟ 
یعن یملاک ندارد. چون اساساً دینی ک امر آسمان یاست. 

اصلا به چه ملاک یباید این را بگوییمی ا نگوییم؟ 
یک مسئلۀ ســاده عرض کنم. مردم خیل یاز کشورها 
مبتلا به دخانیات هســتند. درابتدا، مثلاً 400 سال پیش 
تنباکو را کشف کردند، خوب ماده‌ا یبوده که فکر م‌یکردند 
فوائد یدارد؛ مثلا آرامش م‌یدهد. الان 400 سال گذشته 
و فهمیده‌انــد که ضرر دارد. گاهــ یوقت‌ها م‌یگویند که 
ضررها یســنگین دارد. حالا در فقه ما اگر اثبات شود که 
ضرر دارد، ضررش محرز شود، از باب قاعدۀ لاضرر حرمت به 
آن م‌یخورد.ی عن یحکم فقه یمسئله‌ا یبا توجه به روشن 
شــدن ابعاد کامل آن، ممکن است تغییر کند. به‌ویژه در 
موارد یکه تصریح یبه حکــم در بیان اله یوجود ندارد. 
اما برخ یموارد را نم‌یشــود کار یکرد. خدا حکم خمر را 
گفته است. حالا اگر تمام پزشکان عالم هم بگویند که مثلًا 
الکلی ک درصد ضرر نم‌یزند، فلان فائده را هم دارد، مثلا 
رقت خــون هم م‌یآورد، ما گوش نم‌یکنیم؛ ما م‌یگوییم 
که مطمئنیم که محمدبن‌عبدالله صلــ‌یالله علیه و آله از 
طــرف خداوند آمده و گفته اســت: »الخمر حرام، قلیله و 
کثیره« هرچه که مست یم‌یآورد، کم و زیادش اشکال دارد 
و حرام است. داســتان دین این است. از جانب ما نیست، 
از جانب خداســت. منتها یمراتب این هم ربط یبه رفتار 
عقلان یندارد.ی عنــ یمنافات یبا این ندارد که عقلان ینگاه 
کنیم و بگوییم حالا خدا نگفته، تو که م‌یفهم یسیگار ضرر 
دارد، نباید استفاده کنی. خدا پا یعقل را که نبسته است. 
من بیشتر این حرف یکه دارم م‌یزنم، م‌یخواهم بگویم ما 
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در دور جدید 

اصلاً قرار نیست 

دین جدیدی 

بیاید. کسی اصلاً 

دین جدیدی را 

نمی‌پذیرد. 

در دور جدید یک 

مدعی می‌تواند 

رهیافت‌هایی 

را نسبت به 

دین مطرح کند، 

می‌تواند تغییر 

و تحول در دین 

را با توجه به 

دریافت‌های خود 

بیان کند، حتی 

می‌تواند تجلی 

یک امر دینی یا 

ماورایی را در 

خودش بکند. 

این رهیافت‌ها 

می‌تواند از جنس 

الهام، شهود و یا 

رهیافت‌های علمی 

باشد

نم‌یتوانیم تکلیف روشن کنیم. خدا در مقاطع ی
پیغمبر فرستاده اســت. ما م‌یدانیم پیغمبر 
فرستاده است. این پیغمبر هم منظومه‌ا یآورده 
که بخش عمده‌اش هم اصلاح رفتار اجتماع ی

و فرد یبوده است. اما این باب به این شکل کهی ک چیز ی
به اسم دین درست بشود، دیگر بسته شده است. حالا کس ی
م‌یتواند در درون ادیان، اصلاحات یبکند. اینی ک مســیر 

دیگر یم‌یشود. 
بنابرایــن بحث ما در شــناخت دین، دین آســمان یو 
شــناخت آن از دین غیر آسمان یبحث یاست که در مورد 
ادیان تحققی‌افته مانند آیینی هود،ی ا مســیحیت و اسلام 
است. در این موارد ما بحث م‌یکنیم و م‌یگوییم هر دین ی
را بر اساس معیارها ییکه نشــان دهد از جانب خدا بوده 
باید شناخت.ی ا باید به نقطه تاریخ یو آغاز آن نگاه بکنیم 
تا محرز شــود برایمان که در آن مقطع، این اتفاق افتاده و 
مثلاً این فرد با این ادله اثبات کرده است که البته جز دین 
اسلام در مورد هیچ دین دیگر ینم‌یتوانیم این موضوع را 
اثبات بکنیم. فقط در مورد اسلام تاریخ محرز و قطع یدارد 
که محمدبن‌عبدالله صل یالله علیه و آله آمده و بعد گفته من 
آیه و بینه دارم؛ آیه و بینه‌اش را هم در قالب قرآن بروز داده 
که هنوز هم این آیه و بینه هســت،ی عن یهمین الآن هم 

م‌یتوان آن را سنجید. 
به‌جز نگاه تاریخ یم‌یتوان به وضع موجود هر دین نیز 
مراجعه کرد؛ی عن یبررس یکرد که الان این دین، وضعش 
چگونه اســت. فرض کنید که ما بحث کنیم که دین ما به 
چه دلیل حق اســت؟ ما م‌یگوییم بــه این دلیل که این 
منظومه‌اش است، این برجستگ یها یاعتقاد یو اخلاق ی
و احکام آن است، این دلایل وح یبودن آن از جانب خداوند 

است. این هم تاریخ تحقق آن است. 
نکتۀ مهم‌تر فرق مسیحیت و اسلام در این زمینه است. 
مســیحیت واقعاً در درون دینی هود اســت. قرآن گزارش 
م‌یدهد، خودشــان هم چنین ادعا ییم‌یکنند که داخل 
دینی هود است. بشارت دینی هود است. نقطۀ عزیمت آن، 
مســیحا یدینی هود است. ول یپیامبر اکرم از همان ابتدا 
گفته من از جانب خدایم. بهی هودیان هم گفته که ظهور من 

در کتابتان آمده است و شما منتظر ظهور من 
قٌ لمِا  ِ مُصَدِّ ا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ بودید: وَ لمََّ
َّذينَ كَفَرُوا.  مَعَهُمْ وَ كانوُا مِنْ قبَْلُ يسَْتفَْتحُِونَ عَلَى ال
خوب کِ یگفته است؟ در مدینه گفته. اولش 
هم نفرموده بیایید مسلمان شوید. گفته بیایید با هم زندگ ی
کنیم. وقت یآن‌ها نپذیرفتند و سرســخت یکردند، با آنها 
احتجاج کرد و گفت: خودتان اینجا جمع شدید تا ظهور من 
را نظاره کنید. تاریختان این را م‌یگوید. اما وقت یکه در مکه 
برا ینخستین بار سخن گفت، فرمود: من پیغمبر خدایم. 
آن هم نه در بیان اصلاحات اخلاقی، آنجا ییکه خواســت 
اینان را بهی ک رفتار دین یو به عمل عباد یبکشاند، وگرنه 
در حوزۀ نظر و اخلاقش خیل یلازم نبود بگوید به من وح ی

شده است. 
شما اعتقادات را در حوزۀ عمل می‌بینید یا در حوزۀ ««

اخلاق؟ ظاهراً پیغمبر روز اول نگفت روزه بگیرید، حج 
بروید، اول بحث توحید را مطرح کرد. 

آن نقطۀ عزیمت است. آن را انکار نم‌یکنم. اما پیغمبر 
روز اول آمد و گفت به من وح یشــده؟ پیغمبر که نیامد 
این را بگوید. گفتی ک توجه بکنید: معلوم است که خدا ی
یکتا شما را آفریده است و نه بت! نکتۀ جالب‌تر اینکه وقت ی
آمد دین را سامان دهد، همین سنگ بنا را گذاشت. اشهد 
أن لا إله الا الله بگویید و بعد در رکن دوم شــهادتین است 
که به رســالت من شهادت دهید و بپذیرید که من رسول 

خدا هستم.
رکن اولش کهی ک تذکار است، تنبیه است. مهم این است 
که رکن اولش اعتراف به وح ینیست و پذیرش آن متوقف 
بر پذیرش وح ینیست. پیغمبر فقط هشدار داد. چون مردم 
گرفتار بت پرســت یبودند. ول یوقت یکه م‌یخواهد بگوید 
که »مجموعه‌ دین چیست؟« همین اعتراف،ی عن یاقرار به 
رسالت پیامبر، م‌یشــود سنگ بنا یاین دین! مبنا یاین 
دین م‌یشود اعتراف به رسالت او. دین اسلام خارج از این 
نیست. اقرار به این موقعیت یکه پیامبر درآن قرار م‌یگیرد. 
اقراری ک امر خارج یاست. تازه شهادتین مربوط به زمان ی
اســت کهی ک نفر م‌یخواهد مسلمان شود و الا در جامعه 
اســام یکه مردمش مسلمان هســتند،ی ک بچه در 15 
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در شیعه این 

مشخص است 

که قرار است 

امام دوازدهم 

شیعه ظهور کند و 

این عالمی را که 

به سمت فساد 

رفته بوده به 

جای خودش و 

در مسیر عدالت 

و توحید قرار 

دهد و انسان‌ها 

از این همه این 

نابسامانی‌ها و 

انحرافات آزاد 
شوند

سالگ ینم‌یخواهد اقرار کند که من به نبوت 
و رسالت پیامبر اکرم اقرار م‌یکنم. او مسلمان 

هست دیگر. درست است؟ 
حالا کــدام اعتقادات؟ اعتقــادات اصل یرا 

بگوییم که اصلاً مستقل است.ی عن یدر مورد توحید و معاد، 
باز هم برا یتذکر بــه این دو اعتقاد اصل ینیاز یبه اثبات 

رسالت خود ندارد.
اما اگر بخواهد بگوید که من نبی‌الله هستم، باید دلیل ««

بیاورد، درست است؟
بله. باز برم‌یگردم به سؤال ما در مورد اینکه دین آسمان ی
چیست و در چه بستر یقابل طرح است؟ الان با این مسأله 
مواجه نیستیم و چنین ادعاها ییپذیرفتن ینیست. اگر هم 
بخواهیم بپذیریم و بررس یکنیم، همین سیستم را داریم، 
ول یالان مواجه نیســتیم.ی عن یاصلا باب چنین ادعاها یی

بسته شده.
اما به‌نظرمی‌رسد بهاءالله در همین منظر دارد ادعا ««

می‌کند. یعنی از منظر قدیم و کلاسیک دین، مدعی 
پیامبری است. 

خب حالا اگر بخواهیم ببینیم بهاءالله چه کار کرده، باز 
باید همین بحث را دنبال کنیم. باید همین را بفهمیم که 
میرزا حســین‌عل ینور یچه کار کرده؟ آیا چنین ادعا یی

کردهی ا نه؟ شما مدع یهستید که چنین ادعا ییکرده؟
به‌نظر می‌رسد که نوعی سردرگمی در کشف ادعای ««

واقعی او وجود دارد. یک جاهایی ادعای پیامبری کرده، 
یک جاهایی ادعای بالاتر کرده و جاهایی هم ادعای 

پایین‌تر از پیامبری کرده است.
ببینید الان ما مواجهیم با فرد یبه نام بهاءالله. دست‌کم 
تلق یرســم یجهان یاین است که بهائیت خودش رای ک 
اصلاح یدرون دین اسلام م‌یداند؛ مثل مسیحیت که خود 
را اصلاحــ یدر درون دینی هودیت م‌یداند. چرا این جور 

تلق یشده؟ برا یاینکه تحقق گرفته به این شکل.
بله،ی ک روز یاز درون عالم شیعه - که معتقد استی ک 
منج یدارد- متولد شده است. پررنگ‌تر از سایر فرق اسلامی. 
ما معتقدیم که اعتقاد به ظهور منج یجزء اعتقادات همه 
فرق مسلمان اســت. حالا در مورد فردش و ویژگ‌یهایش 

تفاوت‌ها ییدر اعتقادات مسلمانان وجود دارد. 
اما در شــیعه این مشخص است که قرار است 
امام دوازدهم شیعه ظهور کند و این عالم یرا 
که به سمت فساد رفته بوده به جا یخودش و 
در مسیر عدالت و توحید قرار دهد و انسان‌ها از این همه این 
نابسامان‌یها و انحرافات آزاد شوند. این باور شیعه است. در 
دل این باور، در این مقطع زمانی، کس یادعا کرده است که 
من از طرف آن موعود آمده‌ام تا بشارت دهم که او م‌یآید. 
در دل این باور، این آدم آمده و خودش را باب امام دوازدهم 

معرف یکرده است.
خــود این مدعی، در جامعه شــیعه بزرگ شــده، در 
جامعه‌ا یکه معتقد اســت ما قرار نیست کس یرا داشته 
باشــیم که ادعا یدیدار و ملاقات و نیابت از امام دوازدهم 
تا هنگام ظهــورش را مطرح کند. این آموزه ظهور منج ی
که کس یبگوید این کارها را انجام دهید تا منج یبیاید، در 
سابقه اعتقاد یو معرفت یشیعه وجود ندارد؛ کار یکه باب 
کرد. باب آمد و گفت که پنج شهر را برا یظهور منج یآزاد 
کنید. چنین و چنان کنید. حالا الان نم‌یخواهم تاریخ باب 
را بگویم، ول یباب این کار را کرد. گفت من باب قائم هستم و 
لذا جامعه شیعه با او مواجه شدند و در این مواجهه معرفت ی
پاســخ ینتوانســت ارائه کند. بعد هم به دلایل سیاس یو 
جنگ ها ییکه به راه انداخت، آن مسیر خاص برا یاو ط ی
شد و کارش به آنجا کشید و بعد هم اعدام شد. بعد هم در 
این فاصله تغییر موضع داد.ی ک بار گفت که من خود آن 
موعود هســتم. باز جامعه شیعه واکنش نشان داد. جامعه 
شیعه برایش مشخص بوده که قرار است محمدبن‌الحسن 

العسکر یبه‌عنوان منج یو موعود بیاید و نه کس دیگر. 
من حالا برگردم. ببینیــد در درون دینی ک تحولات ی
ممکن است ایجاد شود. در درون، حت یممکن است کسان ی
بیایند و بگویند به ما الهام شــده، برا یما کشف یشده که 
من باید این کار را بکنم. خوب با او گفتگو م‌یکنند. بعض ی
وقت‌ها ممکن اســت تند باشند و گاه یهم ممکن است 
برخورد ملایم کنند. مهم این اســت که مدعا یآن کشف 
م‌یخواندی ا نه؟ مشــکل یکه در مورد سید باب سنگین‌تر 
اســت، این اســت که او ادعایــش و مجموعه تعالیمش 
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مطابق این 

مجموعه تعالیم، 

هیچ کس نباید 

ادعا کند که در 

دوران غیبت 

کبری با امام زمان 

ارتباط دارم، 

نیابت خاص دارم. 

بعد هم بیاید 

گفتگو کند که 

اصلا می‌خواهم 

قیام کنم

نم‌یخواند با مجموعه آموزه‌ها یدین یدیگر. 
وگرنه خیل‌یها بودنــد که مدع یبودند با امام 
زمان علیه‌الســام ارتباط دارنــد. این‌ها طرد 
م‌یشدند، با آن‌ها برخورد م‌یشد. حت یدر زمان 

شاه عباس هم فضل‌الله حروف یرا که ادعا یارتباط با امام 
زمان علیه السلام داشت، کشتند؛ این کارها بوده. فضل‌الله 

حروف یادعا یامام زمان یکرد. 
ادعای ارتباط با امام زمان یا ادعای امامت؟««

ابتدا ادعا یارتباط با آن حضرت را مطرح کرد، بعد ادعا ی
امام زمان یکرد.

یعنی همین بحث‌های باب را داشت؟««
قدر یمدلش فرق م‌یکرد. ول یحروفیه هستند دیگر. اما 
درباره سید باب مشکل آن سخت‌گیر یبود که جامعه شیعه 
بنابر همان مجموعه تعالیمش نســبت به باب اعمال کرد. 
به هرحال مجموعه تعالیم شیعی، تعالیم یاست که هزار 
سال قبل از ادعا یاو مدون شده است. خودشی ک منظومه 
است، مطابق این مجموعه تعالیم، هیچ کس نباید ادعا کند 
کــه در دوران غیبت کبر یبا امام زمان ارتباط دارم، نیابت 
خــاص دارم. بعد هم بیاید گفتگو کند که اصلا م‌یخواهم 

قیام کنم. 
سید باب تا آنجا ییکه تعالیم شیخ احمد را دنبال م‌یکرد، 
حداکثر وضع یمشابه شیخ احمد احسا ییدارد. شیخ احمد 
آمد ایران، مطالب یبیان کرد، تکفیــرش کردند و از ایران 
رفت. حالا تکفیرش محل اختلاف؛ ول یبه هرحال صریح 
نم‌یتوانســت بگوید که ارتباط با امام زمان دارد. پیروانش 
این طور احساس م‌یکردند و لذا اصلاً حرفش نم‌یگرفت. 
آموزۀ لزوم انکار ارتباط حضور ی- و نه ارتباط قلبی- با امام 
زمان علیه‌السلام در دوران غیبت کبری، خیل یجد یاست.
حت یبعض یاز علما معتقد بودند که نه فقط بحث نیابت، 
حت یاگر کس یبگوید که م‌یداند امام زمان کجاست، جور ی
بگوید که ما خبر داریم؛ آقا این جور یفرمودند و... باید او را 
انکار کرد. ما شواهد زیاد یبر این انکار داریم. جامعه شیعه 

این جور یشکل گرفته است. 
اما سید باب آمد جلوتر از شیخ احمد احسایی. پنج عدد 
شــهر را برا یظهور منی ظهره الله آزاد کنید. تا حدود ی

م‌یخواســت که تطبیق‌ها ییبــا اخبار ظهور 
موعود ایجاد بکند. این ادعاها مصادف شد بای ک 
صدراعظم منحصربه‌فرد در تاریخ قاجاریه به نام 
امیرکبیر که مثــل او در تاریخ ایران کم بوده. 
م‌یدانید که برا یاستقلال و حفظ کشور از اجانب بیشترین 
تــاش را کرده و بعد هم از همیــن جهت بوده که ضربه 
خورده. این صدر اعظم باب را محاکمه و اعدام کرده است.

از علما یشیعه بودند کسان یکه در آن محفل محاکمه 
بودنــد و گفتند که بــاب اصلاً دچار خبط دماغ اســت و 
نم‌یتواند اعدام شود. نهایتا بهی ک معنا حکم یکه گرفت 
بــرا یارتداد باب و بعد اعــدام او، از رقبایش گرفت،ی عن ی
از جریان شــیخ یتبریز این حکم را گرفت. این‌ها را اگر ما 
نگوییم بعض‌یها فکر م‌یکنند که مجتهدها یتبریز حاضر 
نشدند در محاکمه باب. مجتهدها یتبریز که مقامات اصل ی
دین یتبریز در آن دوره بودند، در برابر شیخیه بودند. در آن 

جلسه آنان حاضر نشدند. 
چرا  حاضر نشدند؟««

گفتنــد خبط دماغ دارد، برا یچــه اصلاً او را محاکمه 
م‌یکنید. چرا اذیتش م‌یکنید. بر دیوانه که حرج ینیست. 
بیندازیدش گوشۀ زندان و پزشک یمعالجه‌اش بکند. همین 
منوال هم پیش رفت.ی عن یبعد از محاکمه باب، تا دو سال 
او را اعدام نکردند. گوشــه زندان بود. منتها بعد از دو سال، 
امیرکبیر به‌خاطر مسائل سیاس یکه کشور در جنگ بود و 

م‌یخواست اوضاع را آرام کند، باب را اعدام کرد.
 البتــه پا یجریان دیگر یهــم در کار بود و آن بحث 
دخالت روســیه در اینجا مطرح بود. این مســلم است که 
قنسول روس م‌یرود در صحنه اعدام باب و پول م‌یدهد تا از 
جنازه باب عکس بگیرند نقاش یبکشند و... این‌ها چیزها یی
است که در آن دوره که روسیه دشمن سرسخت ایران بوده، 
همه‌اش معنادار اســت. ببینید مثلا اگر آن رقابت سنگین 
روس‌ و انگلیس برا یســیطره بر نقاط مختلف ایران نبود 
داستان باب به اینجا ختم نم‌یشد. روسیه و انگلستان در 
آن مقطع تاریخ یبه‌سخت یمشغول تلاش برا یگسترش 
نفوذ در ایران بودند. نفوذ در هر بخش از کشور برایشان پر 
از پیروز یو نقاط اســتراتژیک است. روس‌ها م‌یخواستند 
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گفتند خبط دماغ 

دارد، برای چه 

اصلاً او را محاکمه 

می‌کنید. چرا 

اذیتش می‌کنید. 

بر دیوانه که 

حرجی نیست. 

بیندازیدش 

گوشۀ زندان 

و پزشکی 

معالجه‌اش بکند. 

همین منوال هم 

پیش رفت. یعنی 

بعد از محاکمه 

باب، تا دو سال او 

را اعدام نکردند. 

گوشه زندان بود

از طریــق ایران به ســمت آب‌ها یآزاد خلیج 
فارس حرکت کننــد و نگذارند انگلیس‌ها از 
هند به سمت غرب آسیا پیشــرو یکنند. از 
آن طرف انگلیســ‌یها م‌یخواستند از هند به 

ســمت غرب آسیا و خلیج فارس حرکت کنند. اگر این‌ها 
نبود اصلاً ماجرا یباب این‌جور نم‌یشد. ماجرا یباب را من 
فکر م‌یکنم به‌طور استدلال ینتوانیم اثبات کنیم که مثلاً از 
اول خارج‌یها او را علم کردند، اما اینکه از آن استفاده کردند 
و بر موج آن سوار شدند را تردید ینداریم. آن هم به‌خاطر 
مسائل سیاسی؛ آن‌ها دلشان برا یاین مملکت سوخته بود 
مگر؟ متأســفانه پیروان باب آن‌قدر شیفتگ یداشتند که 

نم‌یتوانستند این چیزها را درک کنند.
م‌یدانید که خود پیروان باب هم به هر دلیل یبیشــتر 
مسائل سیاس یو آن آرمان‌هایشان را بعدها دنبال کردند و 
به دنبال مسائل اعتقاد یو احکام باب نرفتند. از نظر من با 
آن بیانیه و دستورالعمل یکه شاهد بیان،ی عنی یحی یدولت 
آباد یرســماً صادر کرده - که فعلاً در احکام مثل شیعه 
عمل بکنید- پروندۀ دیانت باب بسته شده و از آن تنهای ک 
جنبش سیاس یمعترض باق یمانده است. به‌نظر م‌یرسد 

دولت آباد یدرواقع م‌یخواسته پرونده را ببندد. 
منتها یمراتب جریان دیگر که جریان بهائیت باشــد 
استمرار پیدا کرد، وگرنه جریان بابیه بهی ک معنا پرونده‌اش 
بسته شده و بابیه تقریباً در حال استحاله در درون جامعه 
شیعه بودند و مدفنشان همان گورستان‌ها یشیعه بوده ... 
البته گرایش‌ها یایشان گرایش خاص سیاس یبوده، تعارض 
با حکومت بوده، که بحث دیگر یاست و من اصلا وارد آن 
بحث نم‌یخواهم بشوم. از جنبۀ کلام یدرواقع بابیه با بیانیه 

یحی یدولت آباد یپرونده‌اش بسته م‌یشود. 
این را شما داشته باشید. از دل این جریان و از مجموعه 
نوشــته‌ها یباب که هیچ روشن نبود، »منی ظهره الله« را 
درســت کردند. بعد باب را تبدیل کردند به مبشــر بودن 
برا یبحث منی ظهــره اللهی یعن یموعود بیان. من همه 
حرفم اینجا این اســت. هر ادعا ییاز هر متن یبرنم‌یآید. 
اسلام آموزه‌ها یمســلم یدارد و قائمیت اعتقاد یمسلم 
است؛ و در شیعه و در همه عالم اسلام، خاتمیت پیامبر نیز 

بحث یضرور یو مورد اجماع است. خاتمیت هر 
تفسیر یبشود از دل این تفسیر ظهور منج یو 
پیامبر جدید برنم‌یآید.ی عن یما با هر تفسیر ی
کار بکنیم، این معنا ییکه بهاءالله مطرح کرده 
از داخل آن در نم‌یآید. م‌یدانید که چند تفسیر هم دارد. 
در بحث ها یجدید که مطرح شــده بعض‌یها گفتند که 
خاتمیتی عن یهمین که نیاز یبه پیغمبر نیست؛ پرونده 
دین بسته شده، ما دیگر باید با دستمایه‌ این دین حرکت 
کنیم. این حرف یاست که البته ممکن است به آن نقدها یی

وارد باشد که الان در مقام این نقدها نیستیم.
از دل هیچ کدام از تفاسیر خاتمیت برنم‌یآید و به همین 
دلیل تشبیه رابطۀ بهائیت با اسلام به مسیحیت بای هودیت 
غلط اســت. چون در آنجا اصلاً قرار استی ک یبیاید.ی ک 
موعود قرار اســت بیاید. اما در اینجا قرار است دیگر کس ی

نیاید.
یعنی به این تعریف مؤسسه بریل شما نقد دارید؟««

بله. این تلق یغلط اســت. ولــ یحرف‌ها ییکه بابیت 
م‌یزند. بابیت تا دیرزمان یهمیشــه خودش را پیرو اسلام، 
بلکه شیعه م‌یدانسته. شــما معرف‌‌یها یاولیه بهائیت را 
ببینید. اولین معرف یمهم را بگویم، معرف یاست که میرزا 
ابوالفضل گلپایگان یدر سال 1313 قمری، 125 سال پیش، 
در مجله بسیار مهم المقتطف نوشته است. این مجله اولین 
مجلۀ عرب یاســت که در مصر منتشر م‌یشد. جریان‌ها ی
نوگرا و فکر م‌یکنم مسیح‌یها هم در آن بودند؛ مجله بسیار 
مهم یکه بعد به لبنان منتقل شد. المقتطفی عن یگزیده 
یا گلچین. مجله خیل یمهم یاست. دومینی ا سومین سال 
تأسیســش بوده که ناصرالدین شاه در ایران ترور م‌یشود. 
میرزا حسین‌عل یسال 1279 بنابر ادعا یبهائیت در بغداد 
ظهور کردهی عن یگفته من »منی ظهره الله« ام. من به آن 
تاریــخ اصلا نم‌یخواهم برگردم که بگویم چند نفر ادعا ی
»منی ظهره الله« بودن کردند که از نظر بابیه غلط بود. بابیه 
چرا مقابله کردند؟ گفتند که 1500 ســال طول م‌یکشد 
تا براساس تعالیم باب در کتاب بیان منی ظهره الله ظهور 
کند. بین 1500 تا 2000 سال به‌طور تقریب.ی عن یهرکس 
زودتر از 1500 سال بعد از ادعا یباب ادعا ییکند، نم‌یتواند 
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از نظر من با 

آن بیانیه و 

دستورالعملی 

که شاهد بیان، 

یعنی یحیی دولت 

آبادی رسماً صادر 

کرده - که فعلاً در 

احکام مثل شیعه 

عمل بکنید- 

پروندۀ دیانت 

باب بسته شده 

و از آن تنها یک 

جنبش سیاسی 

معترض باقی 

مانده است. به‌نظر 

می‌رسد دولت 

آبادی درواقع 

می‌خواسته 

پرونده را ببندد

موعود بیان باشد. م‌یگوییم سال 1279 در باغ 
نجیب پاشا بنابر ادعا یبهائیان دعوت خودش را 
آغاز کرده است. حالا اینکه آن تاریخ را م‌یتوان 
مبدأ ادعا یبهاءالله دانســتی ا نه باز هم بحث 

است. چون در آن باغ به خواص خود این ادعا را گفته بود. 
چه ادعا ییکرد؟ گفت من »منی ظهره اللهی« هستم که 
باب بشارت آمدنش را داده بود. کدام باب؟ همان کس یکه 
اول گفت من نائب امام زمانم، مبشر امام زمانم، بعد ادعایش 
را تغییر داد گفــت که خود امام زمانم. همان باب یکه این 
تعارض‌ها را در ادعاهایش داشت، بعدش کتاب دستور دین 
نوشــت، گفت که من دین جدید آوردم و... که این‌ها همه 
در آن ساختار، غیر قابل پذیرش است. ساختار یکه خود 
را موعود دین اسلام معرف یم‌یکند. ببینید اول گفت من 
از طرف قائم آمده‌ام بعد مجبور شد حرفش را عوض کند و 
بگوید من خود قائم هستم. چون ادعا یاولیه ارتباط با امام 
غایب براســاس همان قاعده انکار ادعا یارتباط که عرض 
کردم، مســموع نبود و خیل یرقیق‌تر از آن را شیخ احمد 
احســا ییو سید کاظم رشت یکه بیان کرده بودند، تکفیر 
شده بودند. معلوم بود که جامعه شیعه امکان پذیرش چنین 
ادعا ییرا ندارد. لذا باب آمد و سخنش را عوض کرد. گفت 
من همان کســ یهستم که هزار سال منتظر او بودید. در 
آن ســاختار قدیم از دین که در ابتدا یسخن اشاره کردم، 
حرف دوم او قابل بررس یبود و البته برا یاثباتش باید دلیل 
م‌یآورد اما حرف اولش اصلاً قابل ارزیاب ینبود و اصل ادعا 
باطل بود و کار به تشخیص صحت مصداق نم‌یرسید. اما 
در ادعا یدوم، اصل حرف در منظومه باورها یشیع یقابل 
بررســ یبود؛ البته مصداق مدع یبر آن ادعا یاصیل قابل 

تطبیق نبود.
وقت یباب را محاکمه کردند در توبه‌نامه‌اش نوشت مرا 
مطلق علم ینیست که منوطٌ به ادعا ییباشد. ادعا باید بر 
مبنا یعلم باشد، اصلاً علم ندارم که بخواهم ادعا بکنم. این 
جمله که مرا مطلق علم ینیست که منوطٌ به ادعا ییباشد 
جمله بسیار مهم یاز باب اســت.ی عن یادعا یمبتن یبر 
علم یوجود ندارد. من چنین ادعا یینکردم. درســته؟ این 
در توبه‌نامه‌اش هست که در کتابخانه مجلس امروز موجود 

است. گلپایگان یهم در کشف الغطاء آن را نقل 
کرده است. 

تاریخ بــاب هم خیل یچیزها را نشــان 
م‌یدهد. در اینکه تردید ینداریم که او آمده 
مدع ینیابت و بعد قائمیت شــده و بعد در بیان ادعا ی
پیامبر یکرده است. پس در درون عالم اسلام خواسته 
ادعا بکند. این آموزه با هیچ تفسیر یاز منظومه اعتقادات 
در عالم اســام نم‌یخواند. جالب‌تــر اینکه خود میرزا 
حسین‌عل یدر رسالۀ خالویه، چه چیز یرا خواسته برا ی
دا ییباب اثبات کند؟ اثبات کند که باب امام زمان است 
دیگر. کتاب ایقان که کتاب یاست مشحون از استدلالات ی
سراسر مخدوش، نصف آن اثبات قائمیت سید باب است. 
پس باب در درون مجموعه عالم اسلام یدارد خودش را 

اثبات م‌یکند. 
حرفم را فراموش نکنم. من مدع یهستم که بهاءالله در 
سال 1279 در باغ نجیب پاشا ادعا کرد که من »منی ظهره 
الله« هســتم. در سال 1313 ناصرالدین شاه ترور م‌یشود. 
چون سرگذشت باب‌یها با ناصرالدین شاه گره خورده است؛ 
ترور شاه که اتفاق افتاد، توجه به سمت بابیه و بعد بهائیت 
دوباره جلب شــد. بالاخره ادعا یباب و بهــاءالله در دوره‌ 
ناصرالدین شاه بوده و بعد هم به دست ناصرالدین شاه قلع و 
قمع باب‌یها اتفاق افتاده و نامه‌ا یکه میرزا حسین‌عل ینوشته 
به نام لوح سلطان که در آن از علما بدگو ییکرده و... خطاب 

به ناصرالدین شاه بوده است. 
یک شــخصیت رســم یبهائیتی عن یمیرزا ابوالفضل 
گلپایگان یدر مصر زندگ یم‌یکرده و به نام میرزا ابوالفضل 
ایران یشــهرت داشته است. ســردبیر مجله المقتطف در 
صفحه اول شــماره 1313 قمر یخبر مهمش را به ترور 
شاه ایران اختصاص داده است. دو صفحه گزارش داده که 
ناصرالدین شاه که بود و چه کرد، 50 سال سلطنت کرد و 
م‌یخواسته سالگرد 50 سالگ یسلطنتش را جشن بگیرد که 
ترور م‌یشود. بعد آنجای ک مقاله دارد دربارۀ بابیت و بهائیت. 
م‌یگوید به مناسبت این ماجرا ما از میرزا ابوالفضل ایران ی
درخواســت کردیم که خودش و آیینش را معرف یکند و 
درواقع مشخص شود که چرا ناصرالدین شاه با این‌ها این‌قدر 
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مخالف بوده است. این مقاله گلپایگان ینشان 
م‌یدهد که هنــوز در زمان عبدالبهاء، بهائیت 
خودش را جریان یدر دامان اسلام م‌یداند. این 
مقاله الان هســت. نه که فقط آن موقع چاپ 

شده؛ محفل مل یبهائیان بلژیک ده سال پیش مجموعه‌ا ی
از آثار را چاپ کرده، این مقاله را هم آنجا چاپ کرده است 

به‌عنوانی ک یاز میراث‌هایشان. 
به زبان فارسی است؟««

نه انگلیس یو عرب یاست. 
شما در سرگذشت ادیان دیگر که م‌یخوانید این نکته را 
نم‌یبینید.ی عن یپیغمبر ما به کفار م‌یگوید که از طرف خدا 
آمده‌ام، این هم آیین من است. به مسیح‌یها هم م‌یگوید 
مسیح به من بشــارت داده، بروید پیدا کنید. بهی هود‌یها 
م‌یگوید که شــما به‌خاطر من آمدید اینجا. شما منتظر 
من بودید. اما نم‌یگوید که من برآمده از دین شما هستم. 
داستان مســیح بای هودیت اما متفاوت است. اصلاً مسیح 
مدع یاصلاح دینی هود است. تاریخش این است، خودش 
هم گفته. قرار هم بوده بیاید. آن دین قرار بوده اصلاح بشود. 

لذا این دو تا مکمل هم هستند. 
پس با وجود این منظومه اعتقادی در دین اسلام، ««

احکام  و  می‌آید  بهاءالله  که  چطور می‌شود 
جدید می‌آورد؟

خب سؤال همین است. ببینید، این اشکال 
را آنان باید پاسخ دهند.

بله. یعنی یک عدم سازگاری است اینجا.««
بله احســنت. آن وقت ما م‌یگوییــم که این مجموعه 
اسلام یاین کشش را نداشته که چنین اتفاق یبرایش بیفتد. 
وقت یم‌یآید و م‌یگوید که از من خواســته‌اند تا از مشرق 
وح یدین بیاورم،ی عن یادعا یوح یم‌یکند. در حدود سال 
1300 قمری،ی واشی واش در همان تبدیل‌ها ییکه بوده، 
خودش احساس م‌یکند که باید پیغمبر شود. آن چیزها یی
که گذشــته را بگذاریم کنار. این نوشته کتاب سال را شما 
داشته باشــید، حرف آن مقاله بابیه بهائیه میرزا ابوالفضل 

گلپایگان یرا هم داشته باشید.
بنابراین چه جور باید توجیه بکنند؟ این توجیه یم‌یشود 
برا یاینکه ما که آمدیم، تفسیر جدید یاز اسلام هستیم. 
اقدس ادعایش این م‌یشود که منی ک تغییری،ی ک تجدید 
نظر یدر احکام اسلام یباید بکنم. این ادعا باید اثبات شود. 
یعن یباید جایگاه حجیت میرزا حسین‌عل یاثبات بشود که 
با کدام مذهب اسلام؟ در اهل سنت که نم‌یتوانند بگویند، 
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وقتی باب را 

محاکمه کردند 

در توبه‌نامه‌اش 

نوشت مرا مطلق 

علمی نیست که 

منوطٌ به ادعایی 

باشد. ادعا باید بر 

مبنای علم باشد، 

اصلاً علم ندارم 

که بخواهم ادعا 

بکنم

چون اصلاً خاستگاهشان از اول در شیعه بوده 
است. در شیعه هم ما گفتیم تا امام زمان نیایند 
چنین چیز یاتفاق نم‌یافتد. تا قبل از ظهور 
امام زمان در نظام اجتهاد حرکت باید بکنیم. 

شما ببینید، ممکن استی ک فقیه یالان بیابد بگوید 
فلان مسئله به این شکل باید تبدیل بشود. بله ممکن است 
براساس برخ یاستنباط‌ها برخلاف مشهور فتوا دهند و عمل 
کنند. این هست. امای ک فقیه نم‌یتواند بگوید به من وح ی
شده است که الان این کار را باید بکنید. الان بیاوریدی ک 
فقیه شیعه که ادعا کند به من وح یشد که حجاب برداشته 

شد. این نم‌یشود. ترکش م‌یکنند. 
ممکن است بگوید من برداشتم از آیات و روایات ««

به من وحی  بگوید  نمی‌تواند  این جوری است، ولی 
شده است.

آفرین، ممکن اســت. این تناقض یکه در بهائیت وجود 
دارد، همین اســت که اولاً پیشینه استقلال یندارد. از ابتدا 
ادعایش مبتن یبر اسلام بوده است. بعد هم از نظر آموزه‌ا ی
با اسلام مشکل دارد. از نظر آموزه اینجا درِ تعالیم اسلام ی
باز نیست که بتواند تغییر یدر احکام به‌واسطۀ امور وحیان ی
بدهد. ما در شیعه قائل به تبیین توسط ائمه‌ایم که آن هم 
در دوران غیبت بسته شده است، چون در دسترس نیستند. 

در «« گلپایگانی  به ذهنم رسید. همین  الان چیزی 
فرائد جور دیگری ادعا می‌کند. یعنی آنجا دیگر ادعای 

استقلال می‌کند. 
بله. بله. ببینید بعد از جنگ جهان یاول و سقوط عثمانی، 
عبدالبهاء،ی ک آزاد یپیدا کرد و به سفر آمریکا و اروپا رفت. 
تقریباً آنجا دورۀ شکل‌گیر یاستقلال یآن است.ی عن یدیگر 
در آن مقطع، پیشینه شکل‌گیر یانگار فراموش م‌یشود. 
ول یدر عین حال عبدالبهاء دربــارۀ تجدید دین در مقام 
استقلال خیل یگفتگو م‌یکند.ی عن یمرتب م‌یگویند که 

چرا ما آمدیم، چون این احکام دیگر کارا ییندارد.
آن وقت شــما نگاه کنید چه تغییــر یمثلاً در احکام 
ایجاد شده که کارا ییآن بالا رفته و قابل اجرا شده است؟ 
فرض بفرمایید به‌جا یاینکه شما دست دزد را قطع کنید 
)حکم اسلام( از این به بعد در پیشانیش داغ بگذارید )حکم 

بهائیت(. به چه دلیل؟ از کجا م‌یشــود گفت 
این جدیدتر اســت و آن قدیم‌یتــر؟ در دورۀ 
جدید بحث دیگر یم‌یکنند. م‌یگویند اساساً 
ما نگاهمان به انســان نگاه حق و انسان است، 
بعدی ک منظومه حقوق موضوعه وضع م‌یکند به نام حقوق 
بشــر مثلاً. اینی ک مدل درست است، اما در مقام دین که 
گفته م‌یشود وح یآمده است، روش استدلال جور دیگر ی
است. به‌عنوان نمونه حضرت محمدبن‌عبدالله صل‌یالله علیه 
و آله آمده و م‌یگوید خدا به من وح یکرده، نم‌یگوید که 
من مسیح‌یام و در ادامه آیین مسیح آمده‌امی ا موعود آیین 
مسیح هستم. فرموده به من وح یشده که بیایم و به شما 
یک ســلوک یرای اد بدهم. بعد وقت یاثبات شد که واقعاً از 
طرف خداوند آمده است، م‌یفرماید دست دزد را باید قطع 
بکنیــد تا دیگر از این غلط‌ها نکند.ی ا در مورد کســ یکه 
مرتکب فحشاء شده است، دستور م‌یدهد بر حسب مورد 

شلاقش بزنیدی ا سنگسارش بکنید. 
اما بهائیت این‌جور یشروع نکرده است. م‌یگوید امروز 
قطع دست دزد جواب نم‌یدهد، مثلاً ناکارآمدی ا وحشیانه 
است. چه کار کنیم؟ م‌یگوید داغ بزنید در پیشانیش. چه 
فرق یدارند این دو؟ی عن یچه اتفاق یافتاده است؟ اگر اول 
وح یبودن خودش را اثبــات م‌یکرد، ثابت م‌یکرد که از 
طرف خداوند برا یهدایت بشر آمده است )در همان مدل 
قدیم( و بعد این احکام را بیان م‌یکرد، قابل تأمل بود. ول ی
این‌طور نبود که از اینجا شروع بکند. اثباتش مبتن یاست بر 
یک سر یمقدمات.ی ک یاز آن مقدمات، ناکارآمد یاحکام 
اسلام است.ی عن یمدع یاست که ما باید در احکام تجدید 
نظر کنیم. پس وح یباید به ما بشود. در واقع مسیر حرکت 

را برعکس ط یم‌یکند. 
چه جوری باید اثبات بکند از جانب خدا آمده است؟««

نشانه‌ا یکه ما بتوانیم بپذیریم که این نم‌یتواند کار بشر 
باشد. کار یکه در مورد مسیح ما در تاریخ داریم، در مورد 
موســ یداریم. در مورد پیامبر خودمان هم داریم که هنوز 

هم هست. 
و «« استقامت  اصطلاح  به  را  نشانه  آن  حالا  خب 

در  دانسته‌اند.  دین  این  ماندن  باقی  و  کلام  نفوذ 
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فرض بفرمایید 

به‌جای اینکه شما 

دست دزد را 

قطع کنید )حکم 

اسلام( از این به 

بعد در پیشانیش 

داغ بگذارید 

)حکم بهائیت(. به 

چه دلیل؟ از کجا 

می‌شود گفت این 

جدیدتر است و 

آن قدیمی‌تر؟ در 

دورۀ جدید بحث 

دیگری می‌کنند. 

می‌گویند اساساً 

ما نگاهمان به 

انسان نگاه حق و 

انسان است، بعد 

یک منظومه حقوق 

موضوعه وضع 

می‌کند به نام 

حقوق بشر

صحبت‌هایشان می‌بینید که باقی دین‌ها 
دو سال و سه سال هستند و بعد از بین 
همین  می‌گوید  گلپایگانی  ولی  می‌روند 
که این دین باقی مانده نشان دهنده الهی 

بودن آن است.
یعن یتنها دلیل تقریر را بگوییم. 

انکار «« را  معجزه  اساساً  و  دلیل  می‌گوید مهم‌ترین 
می‌کند. در مورد همه پیامبران این کار را می‌کند. همه 

آن‌ها را هم تأویل می‌کند.
م‌یدانم. قبول. حالا ببینیم که اینکه او این کار را م‌یکند 
با اینکه ببینیم این کار درســت استی ا غلط، دو تا هست 

دیگر. بله. چرا این کار را م‌یکند؟ 
بله. من منظورم این است که تحلیل می‌کند دیگر. ««

چرا این کار را می‌کند، نمی‌دانم.
انکار م‌یکند برا یاین که بهاءالله معجزه‌ا ینیاورده بوده 

است. 
البته باب مدعی معجزه هست ولی بهاءالله مدعی ««

نیست. این برای خود من خیلی عجیب بوده است. 
باب می‌گوید این آیات من معجزه است. 

بله. کثرت آیات اســت، تأویل است، م‌یگویدی ک شب 
توانستم 5 ساعتی کسره آیه نازل کنم.

و «« آیاتی می‌خواند  بله. در آن مجلس محاکمه‌اش 
می‌گوید این معجزه من است. 

بله. اما حاضران قانع نم‌یشوند که این نشانه، نشانه اله ی
بودن دعوت اوســت. چون جواب نم‌یدهد، معجزه آوردن 
برا یبهاءالله منتف یم‌یشود. اگر بخواهیم تحلیل کنیم باید 
بگوییم باب آمد و ادعا یمعجزه کرد. ول یمعجزه باب هیچ 
مناسبت یبا زمان خودش نداشت. باب آمد گفت من آیات ی
آورده‌ام. دقیقاً همان کار یکه پیغمبر کرد. آن وقت این را 
متوجه نبود که پیامبر در محیط عربی، در اوج بلاغت عرب ی
به زبان قوم سخن گفت و تحد یکرد.ی عن یوقت یرسول 
الله آمد، بالاتر بودن سطح زبان یاو، سطح زبان یقرآنی، برا ی
قوم آن حضرت محرز کرد که این قرآن نشــانه اله یبودن 
دعوت اوست. فارغ از اینکه محتوا چه آثار بزرگ یدر محیط 
جاهل یاعراب داشت.ی عن یقرآن شعر امرؤالقیس نبود که 

کل گزارش آن، گزارش فسق و فجور شاعرش 
باشد و فقط از نظر تشبیهات و استعارات قو ی
باشد. بلکه قوت زبان بود با بالاترین محتوا. مثلًا 
داستان نوح را گفت که »وَ قیِلَ یا أرَْضُ ابلَْعِی 
ماءَک وَ یا سَماءُ أقَْلِعِی وَ غِیضَ المْاءُ وَ قضُِی الْمَْرُ وَ اسْتوََتْ 
المِِین‏َ«1 که آن‌ها متحیر  عَلَى الجُْودِی وَ قیِلَ بعُْداً للِْقَوْمِ الظَّ
ماندند در مقابل این تعبیرات. خود قرآن هم گزارش م‌یدهد 
رَ؛ ثمَُّ  رَ؛ فقَُتلَِ كَيْفَ قَدَّ رَ وَ قَدَّ َّهُ فكََّ که تاریخ یهم هست که »إنِ
رَ؛ ثمَُّ نظََرَ؛ ثمَُّ عَبسََ وَ بسََرَ؛ ثمَُّ أدَْبرََ وَ اسْتكَْبرََ«2  قتُلَِ كَيْفَ قَدَّ
که آنجا م‌یگوید ولیدبن‌مغیره فکر کرد و گفت نم‌یتوانیم 

بگوییم آیات قرآن شعر است، پس بگوییم سحر است. 
باب فکر بشــر یم‌یکرد. باب بــرا یقدما آیات خواند، 
عیــن کار یکه زمان پیغمبر هم کردند. مثل پیامبر آیات 
خود را نشانه اله یبودن خودش معرف یکرد.ی ک چیزها ی
عجیب غریب یهم گاه یم‌یگفت. نه در فصاحت و بلاغت 
مایه داشــت و نه در هدایتگر یحرف تازه‌ا یداشت. حت ی
گاه یعبارات او نامفهوم بــود و گاه یهم اغلاط ادب یآن 
به چشم م‌یآمد. بنابراین میرزا حسین‌عل یتمام تلاشش 
را کرد که اصلاً خود را وارد فضا یبینه و نشــانه و معجزه 
نکند. اهل معجزه نبود، بعد هم م‌یگفت قرار نیست پیامبر 
هر کار یکه مردم م‌یخواهند انجام دهد. م‌یگفت مگر من 
شامورت‌یبازم که هرچه م‌یخواهید برایتان بیاورم؟ من نشان 

صدق آورده‌ام. 
اما نشــان صدق پیامبران قبل یچه بود؟ حضرت عیس ی
خبر داد که در خانه‌هایتان چه پنهان کرده‌اید و چه ذخیره 
کرده‌ایدی ا کور مادرزاد شفا دادی ا بیمارها ییرا علاج کرد که 
طب آن روزگار، با تمام پیشرفت یکه داشت، از درمان آن‌ها 
عاجز بود. همه مردم فهمیدند که علاج این بیمار‌یهای ا اخبار 

آن حضرت از نهان خانه‌ها یایشان، نشانه‌ا یاله یاست. 
بهاءالله در لوح سلطان به ناصرالدین شاه می‌نویسد ««

که اگر هم معجزه می‌خواهید من حرفی ندارم. همه‌تان 
جمع شوید و بگویید که ما یک معجزه می‌خواهیم. 

ظاهراً ناصرالدین شاه نمی‌پذیرد. 
لوح سلطانی ک‌جور توبه‌نامه است. میرزا حسین‌عل ی
فکر کرده که بیاید دل شاه را با خودش نرم کند، از راه این 
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بهائیت این‌جوری 

شروع نکرده 

است. می‌گوید 

امروز قطع 

دست دزد 

جواب نمی‌دهد، 

مثلاً ناکارآمد 

یا وحشیانه 

است. چه کار 

کنیم؟ می‌گوید 

داغ بزنید در 

پیشانیش. چه 

فرقی دارند این 

دو؟ یعنی چه 

اتفاقی افتاده 

است؟

که بدگو ییعلما را بکند و بگوید من م‌یدانم 
که همه آن بلاها را آخوندها یشیعه بر سرما 
آوردنــد، افراد ینظیر آقا نجفــ یو تو از آن 
مبر یهستی. به این روش خواست شاه را با 

خودش همراه نشان دهد و البته معن یدیگرش همراه ی
خودش با شاه بود. حالا چه کس یبه اوی اد داد که این‌جور 
بنویسد؟ خودش فکر کرد؟ اصلاً آن نامه دست شاه رسید 
یا نه؟ به‌هرحال در آن نامه میرزا حسین‌عل یم‌یخواست 
در دل شــاه خودش را از شراکت در ترور اول ناصرالدین 

شاه مبر یبکند. 
و البته ظاهراً چیزی به‌عنوان معجزه نیاورده است. ««

گلپایگانی به همین دلیل مجبور است که معجزه را 
انکار کند. 

دقیقاً همیــن را م‌یگویم. در همان ایقان هم معجزه را 
خواســته توجیه کند که این هم کار اختراعات بوده و در  
قرآن هم دارد که  کار پیغمبــر فقط کارها یخارق‌العاده 
کردن نبوده اســت. پیغمبر کارش هدایت بوده است ول ی
معجزه برا یاثبات صدق است، همه چیز که نیست. این را 
آمده‌اند حذف کرده‌اند. تنها چیز یکه م‌یماند دلیل تقریر 
است.ی ک یدو تا دلیل دیگر هم دارند. اما مهم‌ترین بحثشان 
دلیل تقریر است که آن هم تناقض درون یدارد. ماندگار ی
یعن یچه؟ ماندگار یتا کی؟ خب الان دین اســام 1450 
سال است که مانده است. خوب اگر ملاک ماندگار یاست، 
به همین دین ایمان بیاورید. چه دلیل یدارد که برویم سراغ 
چیز یکه 10 سال است آمده؟ به چه معیاری،ی عن یچه 

اتفاق یافتاده؟ نفوذ، کدام نفوذ؟
می‌تواند بگوید که بهائیت متأخر همین که متأخر ««

است. 
متأخر بودن که ملاک نیســت. الان گروه یهســتند 
تجدیدنظر طلب در میان هندوها، معبد یهم دارند خیل ی
معظم‌تر از معبد لوتوس بهائیان که گردشگرها را برا یتبلیغ 
آنجا م‌یبرند. مدع‌یاند خدا آمده است پایین. بیست سال 
طول کشید تا این معبد را ساخته‌اند و تشکیلات عریض و 
طویل یدارند. نسبت به بهائیت متأخر هستند و چند سال ی
هم هســت که باق یمانده‌اند. با این استدلال بهائ‌یها باید 

بهائیت را رها کنند و بروند ســراغ این دیانت 
جدید. عرض من این است که دوامی ک آیینی ا 

نفوذ آن ملاک نیست. 
این استدلالی ک اشکال دیگر یهم دارد. 
ببینید اگر قائل به این شویم که هرکس یکه ادعا ییبکند و 
باق یبماند، پس بر حق است، نم‌یتوان در مورد سرنوشت 
ادعاها ییکه الان باق یمانده‌اند برا یآینده پیش‌بین یکرد. 
یک روز یبالاخره ممکن است این ادعا از بین برود.ی عن ی
ماندگار یوقت یاز بین رفت ما باید دست برداریم. به‌عنوان 
نمونه عرض م‌یکنم که چه کس یتضمین م‌یکند که ادعا ی
بهاءالله بیســت سال دیگر هم باق یاست؟ اگر بیست سال 
دیگر این ادعا از بین رفت، مطابق دلیل تقریر معلوم م‌یشود 
که ادعا یباطل یبوده است. بعد بفرمایید تکلیف کسان یکه 
قبل از آن و پایان دوام آن، ایمان آورده و در این مدت هم از 

دنیا رفته‌اند چه م‌یشود؟ آیا همه گمراه نبوده‌اند؟
یعنی می‌فرمایید که مبانی‌اش غلط است.««

بله. 
نمی‌توانیم به این دلیل برای ایمان آوردن اعتماد ««

کنیم. چون ممکن است بر اساس همین دلیل، پنجاه 
سال دیگر ثابت شود که این دیانت باطل بوده است. 

ما هم آن موقع زنده نباشیم. 
ببینیــد در مورد گزاره‌ها یعلمــ یگاه یاین اتفاقات 
م‌یافتد. براساس مشاهدات بشر،ی ک زمان یم‌یگفتند زمین 
مرکز عالم اســت. دوهزار سال تا دوهزار و پانصد سال این 
نظریه دوام داشته اســت. بعد دانش بشر پیشرفت کرد و 
گفتند این نظریه غلط است. آرا یعلم یاین جور یم‌یشود. 
اما در مورد دین چون مسئله باورها و مسئله سعادت ابد ی
انسان‌ها مطرح است، امکان تصحیح چنین نظریات یوجود 
ندارد. مای ادمان نرود که دین تنظیم‌کنندۀ زندگ یانســان 
است معطوف به ســعادت ابد یاو. این را نباید انکار کند 
دیگر.ی عن یبرا یبعد از حیات خودش، بعد از این عالم را که 

نم‌یشود کار یکرد. 
در این میانه درواقع به نظر من م‌یآید که انکار معجزه و 
بیان دلیل تقریر، برا یفرار از پیدا کردن راه اثبات حقانیت 

و دلیل صدق است. 
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به‌عنوان نمونه 

عرض می‌کنم که 

چه کسی تضمین 

می‌کند که ادعای 

بهاءالله بیست 

سال دیگر هم 

باقی است؟ اگر 

بیست سال دیگر 

این ادعا از بین 

رفت، مطابق دلیل 

تقریر معلوم 

می‌شود که ادعای 

باطلی بوده است. 

بعد بفرمایید 

تکلیف کسانی 

که قبل از آن و 

پایان دوام آن، 

ایمان آورده و در 

این مدت هم از 

دنیا رفته‌اند چه 

می‌شود؟ آیا همه 

گمراه نبوده‌اند؟

درباره بهائیت واقعیت‌ها ییوجود دارد که 
نباید آن‌ها را انکار کــرد. مثلاً بهائیان در دنیا 
پخش شدند و تعالیمشان را هم گفته‌اند. حالا 

باید ببینیم تعالیمشان چیست؟
بهاءالله بیشــتر از آنکه به‌دنبالی ک دین مستقل باشد، 
در توضیــح آرا یخودش، بیشــتر خــود را به‌عنوانی ک 
دعوت‌کننده اخلاق یمعرف یکرد. امر اخلاق یهم که نیاز به 
وح یندارد. اینکه ما به مردم بگوییم که مثلاً به مردم آفریقا 
کمک مال یبکنید، بعد هم بیاییم بگوییم که باهم دوست 
باشیم،ی ک جا ییپیدا کنید برا یبچه‌ها داستان بگویید و 
این کارها را بکنید، اینکه دیگر وح ینم‌یخواهد. این کارها را 
سازمان‌ها یانسان یو بشر یمثلی ونسکو هم م‌یکنند. این 
کارها را که مسیح‌یها و مسلمانان هم م‌یکنند. شما الان 
گزارش‌ها یتوسعه بهائیت را بخوانید، با کدام ابزارها الان 

دارد انجام م‌یگیرد؟ 
و «« اقتصادی  توسعه‌های  مباحث  به  شما  اشاره 

اجتماعی است؟
بله. آیــا این‌ها نیاز بــه وح یدارد؟ی عنــ یالان مثلًا 
سازمان‌ها یمردم نهاد کثیر یکه در دنیا برا یرسیدگ یبه 
کودکان کار و به فقرا و...  کار م‌یکنند، در کشور خود ما که 
این‌قدر خیریه‌ها فعال هستند و به جامعه خدمت م‌یکنند، 
این همه کار م‌یکنند، این‌ها نیاز به دین دارند؟ این کارها به 

اعتقاد من دین را درست نم‌یکند. 
من حرفــم را تکرار م‌یکنم،ی ک وقت کســ یم‌یآید 
م‌یگوید که به من وح یشــده اســت. ما اگر وح یشدن 
به او را پذیرفتیم، در مســائل بعد یکه سخن گفت، کاملًا 

م‌یپذیریم. هرچه م‌یگوید، م‌یگوییم چشم. 
اما اگر وح ینشــده باشد، داســتان اصلاً داستان دین 
نیســت. کســ یم‌یگوید که من معتقدم امروز به محیط 
زیست بیندیشیم. پنجاه شصت سال است دارند این‌کار را 
م‌یکنند.ی ک یاز مسائل مهم مسئلۀ محیط زیست است. 
مســائل مربوط به رشد و مسئله آلودگ یهوا و... جمعیت ی
تشــکیل داده‌اند و مشــغول فعالیت و خدمت به اجتماع 
هستند. حالا در این جریان که اصلاً مال دورۀ جدید است، 
یعن یشکل‌گیر‌یها یمسائل جهان یبا همدیگر،ی ک کس ی

بیاید بگوید که دین من هم همین‌هاست. اینکه 
دین نیست. این فعالیت‌ها احتیاج یبه وح ی

ندارد.
ما داریم در ســاختار دین آســمان یبحث 
م‌یکنیــم، نه در برآمدن رفتار کالتــ یاز درونی ک دین. 
الان مثلاً مجتمع‌ها یکلیســا ییهستند که رو یمحیط 
زیست و مسائل یاز این دست کار م‌یکنند. مسائل یکه با 
تحریک عواطف دینی، باعث حرکت دســته‌ها ییاز مردم 
م‌یشــوند. مثلا در نروژ جمعیت صلح هست. در بینشان 
کشیش هســت، آتئیست هســت، همه چیز هست. کار 
م‌یکنند؛ کلیسا هم کمک م‌یکند برا یاینکه فقر را از فلان 
نقطه حیدرآباد )مثلا( از میان بردارندی ا به گسترش صلح 
کمک کنند. به ایــن کارها دین نم‌یگوییم. به این کارها، 
فعالیت‌ها یخیریه‌ا یم‌یگویند که توسط تشکل‌ها یدین ی

انجام م‌یشود. 
بهتر نیست بگوییم تشکل‌های انسانی؟««

بله. تشکل‌ها یانسان یاست. حداکثر تحت نظارتی ک 
نهاد دین یدر حال انجام است؛ آن وقت م‌یشودی ک تشکل 
دینی. م‌یتواند از پیروان فقطی ک دین باشــد. مثلاً مردم 
کشور ما م‌یآیند جمعیت‌ها یخیریه را تشکیل م‌یدهند 
و به فقرا رســیدگ یم‌یکنند و... مرجع تقلید ما آیت الله 
وحید هم تأکید م‌یکنند که از این خیریه‌ها حمایت شود. 
مگر این‌ها جزء تعالیم اخلاق یما نیست؟ تعالیم اخلاق یما 
به مسئولان کشور م‌یگوید معن یندارد کارتون خواب در 
کشورتان باشد. مگر حضرت عل ینگفتند که چرا شما آن 
مرد مســیح یرا کمک نکرده‌اید؟ او در کشور شما زندگ ی
م‌یکرده، حالا که بیکار شــده، باید به او کمک کنید، به او 
کار بدهید و... . این نهادتان را درســت کنید تا مشکلات 
جامعه برطرف شــود. اما این‌ها که دین نیســت. برخ یاز 
این‌ها تعلیم‌ها یدین یاست؛ رهیافت‌ها یدین یاست؛ اما 
دین فقط این‌ها نیســت. جوهر اصل یدین، همان هدایت 

اله یاست که از طریق وح یبه پیامبر م‌یرسد.
در این بینی ک یهم ممکن است حت یادعا بکند که در 
دین اسلام، این خدمات اجتماع یاز نماز هم مهم‌تر است. 
خوب بگوید.ی ک عده‌ا یایــن کارها را م‌یکنند. تا زمان ی
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بهائیت دینی است 

که معتقد است به 

تبلیغ و به اعلام. 

جریانی است که 

معتقد و ملتزم 

به اعلام خودش 

است و معتقد به 

یک فرماندهی 

تشکیلاتی. سه 

شاخص اصلی 

دارد

که این‌ها تعارض با اصول اساس یدین نکنند 
کس یبا آن‌ها کار یندارد. بحث مهم این است 
که دین به معن یکلاسیک خودش،ی عن یدین 
در کنار ادیان الهی، شاخصه‌اش وحیانیت است. 

وح یبری ک فرد. استقلالش اینجا معن یپیدا م‌یکند. این 
البته باید در هر مصداق اثبات شود. عرض بنده این است که 
از درون عالم اسلام و از منظومه تعالیم اسلامی، این فرایند 
در نم‌یآید.ی عن یتعالیم اسلام یطور یاست که خاتمیت 
یعنــ یانحصار مجموعه دین به همین متــن و از دل این 
متن در آن محرز است. چه در شیعه چه در مذاهب دیگر. 
براســاس قرآن و سنت پیامبر، هیچ تفسیر یاز خاتمیت 
نم‌یتوان کرد که منجر به ظهور پیامبر جدید یدر دل دین 
اسلام شود. از دل این م‌یتوان تحولات ایجاد کرد. عده‌ا ی
مدع یو عده‌ا یمخالف هرگونه تحول در دین هستند. این‌ها 
بحث‌ها یاختلاف یم‌یشوند ول یاز دل این، دین جدید بر 
نم‌یآید. م‌یتوان از دل این مثلاً گفت که امروزه بر اساس 
فلان تفسیر از آیات و روایات قصاص را اجرا نکنید، ممکن 
است کس یاین مطلب را بگوید. توجه دارید که به صحت 
و ســقم آن کار ینداریم در اینجا. در مورد روش بیان این 
مطلب و روش استدلال برا یرسیدن به این مطلب صحبت 
م‌یکنیم. اما نم‌یشود کس یبیاید بگوید به من وح یشده 

که قصاص را اجرا نکنید.
یا مثلا احکام حج خیلی‌هایش عوض شده به‌خاطر ««

ازدحام و ...
نه آن عوض نشده، نه. 

یک موقعی مثلاً می‌گفتند حتماً بین مقام ابراهیم و ««
کعبه باید طواف بکنید. امروز به دلیل ازدحام این امکان 

وجود ندارد و این فتوا تغییر کرده است.
خیر این‌گونه نیســت. از قدیم هم ایــن بحث ها بوده 
است. این حکم فقه یاست. اگر ازدحام باشد خودبه‌خود، 
قاعده‌ها یمربوط به حرج حاکم م‌یشــود؛ مربوط به حالا 
نیســت. از قدیم هم بحــث حرج در طواف بوده اســت.  
بعض‌یها مثل آقــا یخو ییهم م‌یگفتند که اصلاً در این 
فاصله هم کس یهم نباشد، طواف خارج از فاصله بیت‌الله و 
مقام ابراهیم صحیح است.ی عن یبراساس قواعد دیگر فقهی، 

فتواها ممکن است متفاوت باشد، اما در حرج 
که تقریباً در صحت طواف خارج از مقام ابراهیم 
اتفاق نظر وجود دارد. نه، اینی ک یاز احکام ی
اســت که عوض نشــده. اما ببینید در همین 
احکام حج مثلاً بعض‌یها قابل اجرا نشــده است. در بحث 
قربان یچون دری ک یاز آیات قرآن هســت که قربان یباید 
به دست فقرا برســد، بعض یاز فقها یمعاصر ما به شکل 
کنون یکه قربان ینم‌یتواند به فقرا برســد، فتوا یدیگر ی
داده‌اند. شــما به آنی ک یحکم عمل م‌یکنید که مصداق 
نداشتن قربان یم‌یشود؛ پولش را م‌یدهید، بعداً برا یفقرا 
قربان یم‌یکنید.ی عن یدرواقع، همین حکم به استناد خود 
آیه‌ قرآن انجام م‌یگیرد، نه اینکه حکم تغییر بکند. این‌ها 
بحث ها یفقه یم‌یشود. این‌ها دین نیست. این‌ها تکاپوها و 
پویش‌ها یتبیین دین است. دین نیست این‌ها. باز به صورت 
کلاسیک داریم بحث م‌یکنیم و نه در مورد رهیافت‌ها یبه 
دین. بهائیت مفهوم دین را به خودش حمل نکرده اســت. 
دست‌کم در آن مقاله‌ا یکه من گفتم، گلپایگان یخودش 
را برآمده از دین اســام م‌یدانسته است. آن مقاله خیل ی

صریح است. 
حالا چرا این حرف‌ها را زده است. چند دلیل دارد. اول 
آنکه در آن دوره همان‌طور که عرض کردم، هنوز مســیر 
استقلال یبرا یبهائیت توسط رهبران به‌طور کامل انتخاب و 
تبیین نشده است. این اتفاق بعد از سفرها یعباس افند یبه 
اروپا رخ م‌یدهد. ثانیاً چون در مصر م‌یخواسته این حرف‌ها 
را بزند، در مصر سنی؛ آن‌ها نم‌یتوانستد بپذیرند که این‌ها 
دین جدید آورده‌اند. اینهاهم م‌یخواستند زندگ یکنند در 

آنجا. 
در جمع‌بند یاین بحث باید بگویم به‌نظر من آن اتفاق ی
که برا یبهائیت افتاد این بود که به دلیل مهاجرت‌ها ییکه 
بهائ‌یها داشــتند و از ایران رفتند و وارد فضا یکشورها ی
اروپا ییشدند، به‌عنوان گروه یکه باورها یخاص یدارند در 
آنجا زندگ یکردند. در فضا یدوره‌جدید این‌ها را مردم مورد 
توجــه قرار دادند. وقت یمورد توجه قرار دادند، بعض‌یها به 

آن‌ها گرایش پیدا کردند. 
برا یمعرفــ یخود در آن فضا چــه م‌یگفتند؟ محور 
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ما بحثمان با 

عالم، این است 

که جهان اسلام 

معتقد است 

تولد دین جدید 

در عالم اسلام 

ممکن نیست. 

این برایش قابل 

اثبات است. 

خاتمیت یک آموزۀ 

قطعی است و هر 

رهیافتی به دین 

اسلام که با عوامل 

اصلی ناسازگاری 

داشته باشد و 

هویت این جامعه 

را تهدید کند، 

قابل پذیرش 
نیست. 

تبلیغاتشان اخلاقیات بود که بیشترش در عالم 
اسلام ریشه داشت. این اخلاقیات را گفتند. بعد 
هم عبدالبهاء آن تغییر شکل یرا که از صورت 
کهن به صورت جدید برا یبهائیت پیش آمد، 

برایشان ایجاد کرد. اما نکته همین‌جا است. اگر مثلاً کس ی
بگوید: »همه باری ک دارید و برگی ک شاخسار« اینکه حرف 
بد ینیست، اما با این جملات اخلاق یدین درست نم‌یشود. 
این‌ها همه حرف‌ها یاخلاق یاســت. بالأخره فرض بر این 
است که آدم‌ها همه خوبند. آدم‌ها همه مخلوق خدایند و... 
آن وقت این بازســاز یفکــر یدر دور جدید و بعد هم 
در واقع دورۀ بعــد یتاریخ بهائیتی عن یآن صورت‌بند ی
تشــکیلات یو اینکه چگونه خودشان را بسط دادند، این‌ها 
جزو ابتکارات بهائ‌یها بوده است. ما نم‌یخواهیم انکار بکنیم. 
اینکهی ک نفر در هرکجا که هســت خود را به‌عنوان نقطه 
معرف یکند وی ا به کمکی ک تشــکیلات، انضباط جامعه 
خودش را حفظ م‌یکند، این‌ها برنامه‌ها ییاســت که در 
دوره‌ها یبعد یایجاد شده و از ابتدا در بین بهائ‌یها نبوده 
است. بهائیت دین یاست که معتقد است به تبلیغ و به اعلام. 
جریان یاســت که معتقد و ملتزم به اعلام خودش است و 
معتقد بهی ک فرمانده یتشــکیلاتی. سه شاخص اصل ی
دارد و الا اینکــهی ک یدر خانه‌اش جور خاص ینماز خاص ی
بخواندی ا مثلاً فرض بفرمایید که در ایام خاص یاز سالی ک 
مقدارش را روزه بگیرد، اگر اعلام نکند چه کس یم‌یفهمد 
اصلا؟ً تبلیغ و اعــام آنجا ییمعنا پیدا م‌یکند که بروز و 

ظهور دارد.
مثلاً مغازه‌اش را تعطیل می‌کند. یعنی اصلاً مغازه‌اش ««

را تعطیل می‌کند که بگوید من بهائی‌ام. یعنی همان 
اعلام و تبلیغ و اطاعت تشکیلاتی. 

بله. اینجا بروز پیدا م‌یکند. این ســه تا به نظرم ارکان 
ســلوک یبهائیت اســت که آنان را در چشم م‌یآورد. حالا 
سؤال پیش م‌یآید که آیا م‌یتوان در دور جدید چنین بود؟ 
ما م‌یگوییم اگر الان مثل بهائیــت 500 تا دین دیگر در 
دنیا ادعا بکنند،ی عن یمثلاً کس یدر فلان جزیره استرالیا 
بگوید به من وح یشده است و شما این کارها را باید بکنید. 
همین حرف‌ها ییکه بهائ‌یها م‌یزنند بزند. در دوره جدید 

آیا ما بلند م‌یشــویم م‌یرویم با آن‌ها مناظره 
کنیم؟ مگر بیکاریم؟ الان خیل یهستند دیگر. 
ما به‌عنوان مسلمان کجا بحث داریم؟ ما وقت ی
بحث داریم که درون جامعه مســلمان حس 

کنیم چنین اتفاق یافتاده است. 
آیا جهان اســام با رویکرد ایدئولوژ یجهان جدید که 
م‌یگوید دین اساســاً از جانب خدا تعیین نشده و باید از 
مدیریت جامعه و فرهنگ جامعه کنار برود، بلکه ادیان عوامل 
عقب‌ماندگ یجوامع هستند چه تعامل یبا این رویکرد در 
دوران جدید داشته است؟ من ادعا م‌یکنم که جهان اسلام 
هماهنگ ینکرده است. جهان اسلام تسلیم نشده است. در 
جهان اسلام بعض‌یها این جور فکر کردند، ول یکلیت جهان 
اسلام هویت خودش را و هویت فرهنگ یخودش را به‌عنوان 
عالم اسلام معتقد است باید حفظ شود و نم‌یخواهد این 
هویت را از دست بدهد. به‌طور کل یم‌یگویم این را. تشکیل 
سازمان همکار‌یها یاسلام یو اعلام اینکه بهائیت در عالم 
اسلام نم‌یتواند دین باشد، به این دلیل است. تشکیل مجمع 
مذاهب اسلامی، تشــکیل حت ینهادها یتعلیم و تربیت 
خاص، مثل آیت‌الله سیستان یکه در مقابل این‌ها ایستاد، 
به این دلیل است. زیرا جهان اسلام سع یکرده که مجموعه 
هویت یخودش را حفظ کند. پس جهان اســام به لحاظ 
فرهنگ یو هویت یحق دارد که نسبت به عوامل تهدیدکننده 
هویتش حساس باشد. در تعامل با جهان جدید خودش را 
بهی ک انگاره رســانده است. گفته که من با شما تا جا یی

همکار یم‌یکنم که هویت من حفظ شود.
ما بحثمان با عالم، این است که جهان اسلام معتقد است 
تولد دین جدید در عالم اســام ممکن نیست. این برایش 
قابل اثبات اســت. خاتمیتی ک آموزۀ قطع یاســت و هر 
رهیافت یبه دین اسلام که با عوامل اصل یناسازگار یداشته 
باشد و هویت این جامعه را تهدید کند، قابل پذیرش نیست. 

نمی‌تواند یک جریان برآمده از آن باشد؟««
نم‌یتواند.

درعین‌حال اگر هم بخواهد ادعا بکند که مستقل ««
است، دلیلی ندارد. 

بله. در عالم اسلام نم‌یتواند. ببینید عالم اسلام،ی عن ی
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 تا سی ـ چهل 

سال پیش 

در خیلی جاها 

بهائیت خودش 

را استمرار شیعه 

معرفی می‌کرد.  

انتخاب نوروز به 

استناد احادیث 

امام صادق 

به‌عنوان دین 

جهانی نمادی از 

همین امتداد 

است. یعنی خود 

باب، خودش 

را امتدادی از 

اسلام و تشیع 

می‌داند. بحث بر 

سر انتخاب نوروز 

نیست. بحث بر 

سر استناد این 

انتخاب است.

جهان اسلام که دری ک فرایند تاریخ یشکل 
گرفته و هویت یپیدا کرده است، در عالم اسلام 
چنین اتفاق ینم‌یتواند بیفتــد. عرض کردم 
م‌یشــود کســ یبرود در جا یدیگر و بگوید 

به من وح یشــده اما در عالم اسلام نم‌یشود. عالم اسلام 
آموزه‌هایش عالم گسترده‌ا یاست،ی عن یعالم اسلام به لحاظ 
جغرافیای ییک جهان مشخص است. به لحاظ فرهنگ یکل 
عالم است که اینی عنی یک دموگرافی. مسلمانان جهان را 
نگاه کنید در همه جا یدنیا هستند و همه هم این آموزه 

را قبول م‌یکنند. 
که «« را  مهم  آموزه  این  که  می‌کند  بهائیت تلاش   

همه قبول دارند، یعنی خاتمیت را، توجیه کند. یعنی 
دلایلی را سعی می‌کند از همین درون اسلام فراهم 
کند که بگوید خاتمیت به این معنا و قرائتی که شما 

می‌فرمایید، نیست.
بله، درست است، قبول دارم. ول یبه هر قرائت یکه باشد، 
به قرائت ظهور دیــن جدید نم‌یانجامد. ببینید خاتمیت 
م‌یتواند از دیدگاه بعض‌یها به‌معنا یپایان دین باشد. این 
تناقض درون یبا اسلام پیدا م‌یکند، چون اسلام دین است. 
خاتمیت از دیدگاه برخ یم‌یتواند به‌معنا یدر اختیار قرار 
دادن تفســیر دین به نهادها یاجتماع یباشد مفروضاً. آن 
هم مشکلات خودش را دارد. م‌یتواند به این معنا باشد که 
پیامبر ینخواهد آمد و تبیین دین بر عهده عترت پیغمبر 
است که همیشه باید باشند وی ک یاز دلایل ما برا یاینکه 
امروزه وجود مقدس امام زمان هست، همین دلیل است. به 
اصطلاح م‌یتوانید بگویید هر تحول یکه شد شما تحولات 
را به لحاظ عرف یحلش بکنید. این هم م‌یشــود گفت و 
کلاً پنجی ا شش جور م‌یشود خاتمیت را تفسیر کنیم. اما 
هیچ‌کدام از تفاسیر خاتمیت این خروج یرا ندارد کهی ک 

روزی ک کس دیگر یبیاید.
می‌گویند خاتمیت یک دور بود.««

بله،ی عن یهمیــن چیزها ییکــه م‌یگویند و منطق 
هــم ندارد؛ نم‌یتوانند اثبات بکنند.ی عن یبا مجموعه متن 

نم‌یخواند اینها را م‌یگویند، ول یجواب نم‌یدهد.
چون با مجموعه متن سازگار نیست؟««

بله. خاتمیــتی عن یتــا روز قیامت هیچ 
پیامبر یاز سو یخداوند نخواهد آمد و ارسال 
پیامبران ختم شده و پایان پذیرفته است؛ این 
مســلم است. برا یاینکه خود را از این مشکل 
خلاص کنند، مجبورند که قیامت را از معنا یاســام یو 
روشنش خارج کنند و توضیح دهند که قیامتی عن یظهور 
فرد جدید.ی عن یسنگین یاین استدلال به هم ریختن کل 
انگاره فهم متن است. چون اگر شما بگویید قیامتی عن ی

این، اصلا باید این متن را ببوسید و بگذارید کنار. 
و «« ببوسید  را  آن  که  می‌گویند  را  همین  هم  آنها 

بگذارید کنار دیگر. قبلا جوری فکر می‌کردی و از امروز 
یک جور دیگر فکر کن.

ما م‌یگوییم اگر م‌یشــود با متن ایــن قدر باز یکرد، 
لابد بهاءالله هــم منظورش این بوده کــه آقاجان، دنبال 
محمدبن‌عبدالله صل‌یالله علیه و آله بروید. نباید دنبال من 
بیایید. تمام منظورش از نوشتن کتاب ایقان و اقدس همین 
بوده است. وقت یبشود هر کلام یرا از ظاهرش خارج کرد 
و تفســیر باطن یاز آن ارائه داد و ظاهرش را کنار گذاشت، 
چرا نشود در مورد گفته‌ها و نوشته‌ها یبهاءالله چنین کار ی

کرد؟ این جور م‌یشود گفت؛ چرا نشود؟ 
می‌گویند چون گفته تفسیر کلام من مجاز نیست. ««

اولاً همین کلام بهاءالله را هم م‌یشــود با آن استدلال 
تفسیر باطن یکرد و گفت که منظورش چیز دیگر یبوده 
اســت. ثانیاً همین حرفی عن یکلام در ساختار زبان بیان 
شده است و باید به آن ساختار در فهم مراد گوینده احترام 
گذاشت. در ساختار زبان پیامبران، این تفسیر از قیامت در 
نم‌یآید. ما هم همیــن را م‌یگوییم. ما م‌یگوییم اگر قرار 
باشد از آیات قیامت درآورد کهی ک روز موعود یم‌یرسد و 
منظور از قیامت، عالم آخرت نیست، من م‌یگویم، م‌یشود 
گفت که میرزا حسین‌عل یگفته که آقاجان، حیف است که 
احکام دین اســام را بگذارید کنار. اگر گفته پیشان یدزد 
را داغ کنیدی عن یدستش را قطع کنید. اگر گفته مرتکب 
فحشا باید طلا بدهد،ی عن یسنگسارش کنید. م‌یشود گفت 
دیگر. به همان دلیل که از این طرف م‌‌یشود گفت. حالا من 

عرضم را در مورد این نکته تکمیل بکنم. 
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جهان اسلام 

با رویکرد 

ایدئولوژی جهان 

جدید که می‌گوید 

دین اساساً از 

جانب خدا تعیین 

نشده و باید از 

مدیریت جامعه 

و فرهنگ جامعه 

کنار برود، بلکه 

ادیان عوامل 

عقب‌ماندگی 

جوامع هستند 

چه تعاملی با این 

رویکرد در دوران 

جدید داشته 
است؟

جهان اسلام ظرفیت پذیرش دین جدید را 
ندارد.ی عن یقبول ندارد؛ ساختارش این است. 
اگــر این‌ها به این معنا بخواهند بگویند که ما 
مثلی هود‌یها ییهستیم که مسیحیت درشان 

رشد کرد، اشتباهشان همین است. چون آن متن و آن انگاره 
اجــازه نم‌یدهد. در آیینی هود آن انگاره مورد انتظار بوده، 
چون آن‌ها نتوانستند در مورد مسیح بگویند که اصلاً قرار 
نبوده مسیح یبیاید. براساس بشارات تورات، مسیح قرار بود 
بیاید. مسیحی عن یکس یکه خدا او را برکت داده تا بیاید. 
بحثی هود با مسیح، آن بود که تو آن مسیح واقع ینیست ی
که ما منتظرش بودیم. بحثشان بر سر تعیین مصداق بود.

اما رابطه اسلام و بهائیت بر خلاف ادعا یبهائیان، اصلًا 
این‌گونه نیست. باید در امر واقع یحرف بزنیم. در امر واقع ی
جریان یدر عالم هست به نام بهائیت. اگر بهائیت بگوید که 
در عالم اسلام و براساس بشــارت‌ها یاسلام آیین بعد ی
م‌یآید، مورد انکار تمام مســلمانان قرار م‌یگیرد و در برابر 
این اعتراض جواب یندارد بدهد.ی عن ینه م‌یتواند به روایت ی
استناد کند و نه آیات قرآن اجازه چنین تفسیر یاز خاتمیت 
را به آن‌ها م‌یدهد. تنها راه یکه دارد این است که بگوید 
من در دورۀ جدیدی ک دین هستم.ی عنی یک آقا ییآمده 
این شــکل را درست کرده است، بدون آنکه خود را امتداد 
دیانت اسلام و آیین پس از آن بداند. بدون آنکه بهاءالله را در 

ردیف رسول خدا صل‌یالله علیه و آله قرار دهد.
در این شرایط باید بگویند که از آسمان هم نیستند؟««

هرچه هستند! بگویدی ا نگوید فرق یندارد. ما از آن طرف 
نگاه م‌یکنیم. در اســترالیا، اقیانوسیه، نیوزیلند، هرجا که 

م‌یخواهد خودش را تبلیغ کند.
و با جامعه اسلامی کار نداشته باشد؟!««

بله. اگر با جامعه اسلام یو هویت آن کار ینداشته باشد، 
ما هم به آن کار ینداریم.ی عن یدر چنین شرایط یما اصلًا 
بحث ینم‌یکنیم. کما اینکه الان در آفریقای ا هندوستان این 
همه مذهب مطرح هست. به ما چه ربط یدارد؟ ما مشکل ی
نداریم. حالا آن دین یکه هر کجا درست شده، م‌یخواهد 
بیاید اینجا بگوید من م‌یخواهم اینجا تبلیغ کنم. م‌یگوییم 
تشــریف نیاورید! همان‌طور که به مســیحیت م‌یگوییم 

تشریف نیاورید. مسیحیت هم اگر تبلیغات بکند 
با او مخالفت م‌یکنیم، قومیت مطرح نیست. 
همان‌طور که اگر مارکسیست‌ها بخواهند بیایند 
اینجا دکان و تابلو بزنند، بگویند ما م‌یخواهیم 
ضد اسلام حرف بزنیم، ما مقابله م‌یکنیم. ما قواعد آن‌ها را 

تعارض با دوران جدید م‌یدانیم. 
من م‌یخواهم درواقع این را فارغ از بحث‌ها یسیاســ ی
بگویم. تعامل با دنیا یجدید با این فاکتورها یمهمی عن ی
حفظ هویت فرهنگ یجامعه اســام یانجام م‌یشود. شما 
م‌یدانید بســیار یاز مواد اعلامیه حقوق بشر را در جهان 
اســام پذیرفته‌اند، به‌جز در دو سه ماده که تحفظ کردند. 
عربســتان که اصلاً آن را نپذیرفتــه، ایران هم که آن زمان 
پذیرفته به‌صورت مشــروط پذیرفته اســت. بعد از اینکه 
سازمان کنفرانس اســام یحقوق بشر اسلام یرا تنظیم 
کرد، در دوســه ماده‌اش تحفظ اسلام را تصریح کرد و همه 
کشــورها یاســام یعضو این بیانیه حقوق بشر اسلام ی
هســتند.ی عن یالان بحث ایران نیست. مگر الان بهائ‌یها 
در مصر م‌یتوانند تبلیغ کنند؟ حق ندارند. در انیمیستها  ی
آفریقــا هم نم‌یتوانند. نه اینکه مســئله تبلیغ محدود به 
بهائیت باشد. تجدیدنظرطلب‌ها یمسیح یهم نم‌یتوانند، 
مسیح‌یها هم نم‌یتوانند. فرق نم‌یکند. منتها یمراتب ما 
قواعد یداریم که کسان یکه در داخل عالم اسلام یزندگ ی
م‌یکنند و مسلمان نیستند، براساس توافق‌ها ییبا جامعه 
اســامی، قواعد خودشان را دارند. کما اینکه مسلمان‌ها در 
اروپا یمدرن هم قواعد یرا باید اعمال بکنند.ی عن یالان در 
مرکز لندن م‌یگویند نباید نمادها یمذهب یرا ترویج کنید. 
لذا جاهایــ یم‌یگویند نباید بگویید من فقط غذا یحلال 
ســرو م‌یکنم، باید بگویید که غذا یحلال هم دارم. چون 
حلال نماد مسلمان یاست. در فرانسه چرا با حجاب مخالفت 
م‌یکنند؟ چون حجاب را نماد و تبلیغ مسلمان‌ها م‌یدانند. 
ما اگر بحث م‌یکنیم، بحث مصداق یم‌یکنیم ول یم‌یخواهم 
بگویم در اروپا هم این بحث‌ها هست. موضوع ما با بهائیت 
از منظر اسلام یاست. اینکه م‌یگویند تبعیض دینی، من 
نم‌یفهممی عن یچه اصلا؟ً هر کشور یبرا یخودش قواعد ی

دارد که در تعامل با جهان شکل گرفته است. 
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بله. خاتمیت یعنی 

تا روز قیامت 

هیچ پیامبری از 

سوی خداوند 

نخواهد آمد و 

ارسال پیامبران 

ختم شده و 

پایان پذیرفته 

است؛ این مسلم 

است. برای اینکه 

خود را از این 

مشکل خلاص 

کنند، مجبورند 

که قیامت را از 

معنای اسلامی و 

روشنش خارج 

کنند و توضیح 

دهند که قیامت 

یعنی ظهور فرد 

جدید. یعنی 

سنگینی این 

استدلال به هم 

ریختن کل انگاره 

فهم متن است

به‌نظر می‌رسد جهان با ایران این تعامل ««
را ندارد. یعنی به‌شدت الان کشور ما تحت 
فشارهای مختلف سیاسی حقوق بشری به 

این خاطر هست. 
ممکن است. این درواقع این سوءتفاهم یاست که دارد 
اتفاق م‌یافتد و البته شاید حقوق بشر، بهانه برخ یمسائل 
سیاس یدیگر هم باشد. ببینیم، الان در عربستان در شهر 
مکهی ا مدینه،ی ک خانم یبخواهد ب‌یحجاب باشد، نم‌یتواند 
این کار را بکند. عربســتان سعود یاعلام کرده این قاعده 
من است. ما هم داریم م‌یگوییم کدام بخش حقوق بشر در 
مورد بهائیت نقض شده است؟ بگذارید کم یصریح بشویم. 
اگری ک بهائ یدر خانه‌اش دارد زندگ یم‌یکند و اصلاً برا ی

خودش باشد، کس یبا او کار یدارد؟ 
خیر.««

چــه زمان یبا او کار دارند؟ وقتــ یکه بیاید بگوید من 
به‌عنوان بهائ یروز اول محرم را تعطیل م‌یکنم. مردم من 
بهائ یهستم. جامعه اسلام یبه او م‌یگوید بهائیت خود را 

اعلام نکن، تبلیغ نکن، اتفاق ینم‌یافتد.
چون او همان به اصطلاح آن شاخصه‌اش همین اعلام ««

و تبلیغ است، دارد این کار را می‌کند.
بســیار خوب. ما هم همیــن را م‌یگوییــم دیگر. ما 
م‌یگوییم مشکل ما و شما مشــکل دین نیست. مشکل 
ما با شــما تعارض دین یاست. جامعه اسلام یاین تعارض 
دین یرا بر نم‌یتابد. قرار نیست تحمل کند. تعاملش را به 
شــکل کل یبا جهان جدید تعریف کرده است.ی عن یالان 
این همه مسیح ‌یدر ایران هستند که در تعامل با جامعه 
قرار گذاشته‌اند تبلیغ نکنند.  جریان‌ها یرسم یمسیح ی
در ایران که آســور‌یها، ارومیه‌ا‌یها، کاتولیک‌ها، ارمن‌یها 
و... هســتند؛ زندگ یم‌یکنند؛ قواعدشــان را هم دارند و 
حت یعبادتشان را هم م‌یکنند، کس یهم به آن‌ها تعرض ی
نم‌یکند، اما اگر مثلاً فرض کنید مهندس یبه‌عنوان نماینده 
کارخانه‌ا یبه ایران بیاید و عوض آن کار خودش، کلیسا ی
خانگ یدرست کند با او برخورد م‌یکنند. چون قول داده‌اند 
تبلیغ نکنند. در مراکز یمثل عســلویه - که از کشورها ی
دیگر به آنجا م‌یآیند - و م‌یگویند مسیح یهستیم؛ روز 

یکشنبه م‌یخواهیم نماز یبخوانیم، عبادت ی
بکنیم، کلیسا و نمازخانه‌ا یدرست م‌یکنند، اما 
به‌محض اینکه بخواهند تبلیغ کنند، م‌یگویند 
تبلیغ نکنید، چون چنیــن قرار ینداریم. این 
بحث مربوط به حالا نیست. اگر تبلیغ م‌یخواهید بکنید، 

بسیار خوب مای ک جلسه م‌یگذاریم، گفتگو م‌یکنیم. 
فرق ما با جهان جدید در این قســمت است. در جهان 
جدید نســبت به تبلیغ دین یمانع یندارند مگر اینکه به 
تعارض بیفتنــد. الان جهان جدید داعــش را م‌یپذیرد؟ 
نم‌یپذیرد، م‌یگوید تو جنگ به راه م‌یاندازی. آن هم برا ی
خودش ایدئولوژ یدارد. مثلاً راجع به حجاب مشــکلات 
درســت م‌یکنــد. در دنیا یجدید راجع به مســلمان‌ها 
مشکلات دیگر یهم دارند. مثلا با مسلمان‌ها مشکل ذبح 
دارند. به آن‌ها م‌یگویند نم‌یتوان یدر مزرعه گوسفند بکشی. 
از نظر بهداشت یمشکل داریم. چه کار م‌یکردند؟ م‌یرفتند 
مذاکره م‌یکردند،ی ک مذبح درست م‌یکردند خارج از شهر. 
خوب پس همه جا هست. ما م‌یگوییم در عالم اسلام اگر 
یک جریان‌ها یکالت یوجود داشــت، تا زمان یکه به‌دنبال 
یارگیر یو عضوگیر ینباشند، کس یبا آن‌ها کار یندارد؛ اما 
اگر خواستند کار یبکنند که متعارض با رفتار دین یبشود؛ 
آن وقــت جامعه از این رفتارها یآن‌ها جلوگیر یم‌یکند، 

کما اینکه در تمام دنیا وضع همین‌گونه است.  
من این استفاده را بکنم. به‌نظرتان اگر که بهائیان ««

ایران بیایند تعهد بکنند که ما تبلیغ نخواهیم کرد 
و به این تعهدشان پایبند باشند، امکان دارد که این 
به آن‌ها هست کم شود؟  الان نسبت  تضییقات که 

یعنی منطقی است؟
این ســؤال شما برگشــت به مدیریت حکومت. به‌نظر 
من م‌یشــود به توافق یبا آن‌ها رسید ول یبهائیت مشکل 

تشکیلات یدارد. 
یعنی خودش از پس بیت‌العدل بر نمی‌آید.««

مشــکل تشکیلات یدارد.ی ک مشــکل دیگر هم شاید 
مشکل آموزۀ تبلیغ باشد. در شیعه آموزۀ تبلیغ نیست. این 
را هم شما بدانید. آموزۀ تقیه است. اگر فرصت باشد و افراد ی
علاقه‌مند شــوند و بپرسند، حقایق را م‌یگویند ول یمثلًا 



در مورد بهاءالله 

نیز ادعای واحد 

روشنی از او 

نداریم. بهاءالله 

چندین بار به 

خاتمیت و پایان 

یافتن نبوت توسط 

حضرت پیامبر 

اکرم صلی الله 

علیه و آله و سلم 

استناد کرده اند و 

در برخی از نمونه 

ها آن را به عنوان 

دلیلی بر بزرگی 

ظهور خود مطرح 

کرده است. 
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ما قواعدی داریم 

که کسانی که 

در داخل عالم 

اسلامی زندگی 

می‌کنند و مسلمان 

نیستند، براساس 

توافق‌هایی با 

جامعه اسلامی، 

قواعد خودشان را 

دارند. کما اینکه 

مسلمان‌ها در 

اروپای مدرن هم 

قواعدی را باید 

اعمال بکنند

شیعیان عربستان، آیا لازم است که بروند شعار 
بدهند که ما م‌یخواهیــم این جور یزندگ ی
کنیم؟ به آن‌ها م‌یگویند بروند در مسجدشان 
در منطقه شیعه‌نشین. اما بالاخره زیر سیطرۀ 

حکومت عربستان سعود یاست. با اینکه شیعه از عالم اسلام 
است، جزو مذاهب رسم یعالم اسلام است، همه هم قبول 
دارند، اما دلیل ندارد تبلیغ بکند. قصد هم ندارد.ی ک مقطع 
تاریخ یبوده، خیل یکارها م‌یشــده. در آن مقطع تاریخ ی
گفتم دین جزئ یاز مشخصات جوامع بوده است. بنابراین 
مثلاً شاید شاه اسماعیل م‌یتوانسته ایران را شیعه کند. حت ی
با عثمان یدر زمینه تبلیغات مذهب یرقابت م‌یکردند. در 
دوران جدید که این حرف‌ها نیست. دوران جدید هیچ اقدام 
نظام یبرا یگرفتن کشور برا یدین معنا ندارد اصلاً. کار ی
که داعش کرده، مورد تأیید کدام مذهب اسلام یقرار گرفته 
است؟ هیچ کدام. آمدند به زوری ک کشوری ا بخش یاز چند 
کشــور را گرفتند. امروز رفتار مذهب یمردم میانمار را چه 
کس یدر دنیا قبول کرده که دارند مسلمانان را م‌یکشند؟ 

اگر در دنیا یامروز در عالم اســام،ی ک جریان یبیاید 
و بگوید من م‌یخواهم مذهب جدید باشم، حظیرةالقدس 
م‌یخواهم داشته باشم. م‌یخواهم تبلیغ بکنم. م‌یخواهم 
بگویم من هستم. خب معلوم است که به او اجازه نم‌یدهند. 
اما اگر تبلیغ را کنار بگذارند. حالا به دلیل تاریخ یکه عده‌ا ی
بهائ‌یزاده هستند ما هم باید بهی ک توافق عقلا ییبا آن‌ها 
برسیم. آن‌ها که بهائ‌یزاده هستند، م‌یشود بهائ یبمانند. 

حالا اگر تبلیغ کردند وی ک مســلمان یتصمیم گرفت 
بر اثر تبلیغات این‌ها و ندانستن پاسخ اشکالاتشان، بهائ ی
شــود  و رســماً بگوید که من بهائ یام، محکوم به احکام 
فقه یما م‌یشود.ی عن یما با او بحث و مناظره م‌یکنیم. ما 
با بهائ‌یزاده مناظره نم‌یکنیم الان. به بهائ‌یزاده م‌یگوییم 
چون پدر و مادرت بهائ یبودند، تو خودت برو تحقیق کن. 
من پیشنهادم این است. اما اگر کس یم‌یخواهد بهائ یشود، 

با او گفتگو م‌یکنیم که به چه دلیل؟ 
اصلاً ممکن است بهائی‌ها در این کشورها خودشان را ««

هم به این شکلی که در ایران به‌عنوان یک دین مطرح 
می‌کنند، مطرح نکنند. یعنی نگویند که پیغمبر جدید 

آمد و ادیان گذشته منسوخ شد. خود را آیین 
اخلاقی و اجتماعی معرفی کنند.

اصلاً همین‌طور است. تا س یـ چهل سال 
پیش در خیل یجاها بهائیت خودش را استمرار 
شیعه معرف یم‌یکرد.  انتخاب نوروز به استناد احادیث امام 
صادق به‌عنوان دین جهان ینماد یاز همین امتداد اســت. 
یعن یخود باب، خودش را امتداد یاز اسلام و تشیع م‌یداند. 
بحث بر ســر انتخاب نوروز نیست. بحث بر سر استناد این 

انتخاب است. 
شــما م‌یدانید این آقا یتدالوسون با بهائیت به‌عنوان 
شیعه مواجه شــده اســت. به‌عنوان پیدا کردن معنویت 
شیعه، بهائ یشده است.ی ک آمریکا ییکه ساکن کاناداست. 
دانشــگاه تورنتو بود فکر کنم؛ی ا مک گیل. این با بهائیت 
آشنا شد، با عنوان گروه یاز شیعه که دنبال معنویت زیاد ی
هستند. در تاریخ زندگیش هست. نشان م‌یدهد بهائ‌یها در 
دنیا با چه عنوان یزندگ یم‌یکنند. اینکه به محیط زیست 
علاقه دارد!ی ا اینکهی ک مدیتیشن‌ها ییدارند و نیایش‌هایی. 
همه هم دوست دارند. اما بدانیم که این‌ها دین نم‌یشود و 
درعین‌حال، به‌خاطر همان مباحث قبلی، در دوران جدید، 
حق ندارند خود را امتداد اسلام و ادیان گذشته مطرح کنند. 

دعا و مدیتیشن و از این دست اعمال را که اجرا ««
می‌کنند، آیا به‌نظر نمی‌رسد که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند 

تا خودشان را شبیه ادیان جا بزنند؟ 
چرا. الان برا یشــما م‌یگویم. اساساً بهائیت راستش 
را بخواهیــدی ک چیز ملغمه‌ا یاســت.ی ک چیز التقاط ی
ملغمه‌ای.ی عن یاز مبان یحقوق بشــر یجدید،ی ک سر ی

تعالیم خاص در آمده. 
مثل تساوی زن و مرد، وحدت عالم انسانی و...««

بله که البته به همین حرف‌ها هم ملتزم نیست. از مدل 
شکل‌گیر ینهادها یمدنی، تشکیلات خودشان را درست 
کردند. پیشــینه بیت العدل را ببینید. از نیازها یجامعه 
جدید، جمعیت‌ها یخدمات یرا درست کردند. از نیازها ی
مردم به رفتارها یمعنوی، آداب‌ها یتجمع یکه هفته‌ا ی
یک بار جمع شــوند دور هم دعا بخوانند و... خیل‌یهایش 
هم مشــابهت دارد. من نم‌یخواهم بگویم، چون مشابهت 
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الان این همه 

مسیحی‌ در ایران 

هستند که در 

تعامل با جامعه 

قرار گذاشته‌اند 

تبلیغ نکنند.  

جریان‌های رسمی 

مسیحی در ایران 

که آسوری‌ها، 

ارومیه‌ای‌ها، 

کاتولیک‌ها، 

ارمنی‌ها و... 

هستند؛ زندگی 

می‌کنند؛ 

قواعدشان را 

هم دارند و حتی 

عبادتشان را هم 

می‌کنند، کسی هم 

به آن‌ها تعرضی 
نمی‌کند

خطرناک است، ما از رو یمشابهت نف یکنیم 
یک دین یرا. ولــ یم‌یخواهم بگویم بهائیت 
چنین ملغمه‌ا یاست. چون آن نقطۀ عزیمت 
که وح یاســت، نیست،ی ک چنین ملغمه‌ا ی

درست شده است. 
راجع به بهائی‌پژوهی هم اگر دوست دارید توضیحی ««

بدهید. چه شد که اصلاً به فکر این کار افتادید و چه 
سیری را طی کرده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟

ببینید به‌طــور طبیع یبا توجه به آنچــه که پیش از 
انقلاب وجود داشت و برخلاف تبلیغات بهائ‌یها، بهائ‌یها 
نفوذ داشــتند در نظام مدیریت کشور و حضور داشتند و 
فعال بودند؛ هم نظام یبودند و هم در سیستم ادار یبودند. 
بالاخــره تعداد وزیرها ییکه تعلق به بهائیت داشــتند در 
کابینه کم نبود و گرایش کل‌یا یکه خود حکومت به‌خاطر 
پیاده کردن و پذیرش نظر غرب‌یها داشت، باعث م یشد به 
بهائ یها خیل یمیدان بدهند. امکانات اقتصاد یو تبلیغ ی
گسترده‌ا یدر اختیارشان بود و با رژیم گذشته، ارتباط بسیار 

نزدیک و خوب یداشتند.
از طرفــ یجامعه دین یما کــه عمدتاً بر محور تقابل با 
دین‌ســتیز یو دین‌گریز ینظام حاکم، انقلاب کرده بود، 
طبیع یبود که بهائ‌یها در دوره پس از انقلاب زیر ذره‌بین 
مدیریت جدید قرار بگیرند و بســیار یاز نهادهایشان که 
ارتباط مســتقیم داشت با مراکز سیاســ یقبلی، مصادره 
بشود،ی ا رهبرانشان دستگیر شوند. خیل یاتفاقات افتاد که 
بعض‌یهایش هم احتمالاً نباید اتفاق م‌یافتاد. ما نم‌یدانیم. 
یعن یما اصلاً در آنجا حضور نداشتیم. ول یتلق یکل یاین 
است که به‌هرحال آن‌ها در معرض اعتراض قرار گرفتند و 
خیل یاز آن‌ها از ایران مهاجرت کردند ظاهراً. آمارهایشان 
نشان م‌یدهد که رفتند. در اخبار امر یم‌یخوانیم که همه 

جا یدنیا هستند و رفتند و پخش شدند. 
دستگاه حکومتی هم با آن‌ها برخوردهایی کرده و ««

سرانشان را دستگیر کرده است. این قضایا بوده و باید 
در الگوی خودش بررسی شود. 

من اجمالاً فکر م‌یکنم که بازخــورد یاز آن حضور و 
آن اصرار بر فعال ماندن باید در نظرمان باشــد. ما که از آن 

دوران قبل هســتیم،ی ادمان هست که این‌ها 
آشکارا فعالیت م‌یکردند؛ مراکز تبلیغ یداشتند 
و خیلــ یاتفاقات دیگر افتاده بود که در تهران 
و شهرها یدیگر، اماکن زیاد یرا گرفته بودند. 
تجمعات یرا م‌یخواستند به چشم بیاورند. کاخ جوانان ویژه 

داشتند. 
یادم هستی ک مبلغ بهائ یبود به نام فرهنگ هلاکویی؛ 
اســتاد علوم اجتماع یبود. در نمایشگاه بین‌الملل یتهران 
طرح تبلیغ داشتند. جوانانشــان را م‌یبردند و مردم را به 
بهائیت تبلیغ م‌یکردند. ابــاغ کلمه م‌یگفتند به آن. در 
نمایشگاه‌ها ییکه برگزار م‌یشد،ی ک مرتبه مبلغ‌هایشان 
را م‌یفرستادند آنجا با مردم صحبت بکنند و کارت بدهند 
و... . این روش را داشتند برا یتبلیغ. خب این‌ها در اذهان 
مردم یکه انقلاب کرده بودند، آزاردهنده بود. درعین‌حال 
به‌رغم همه تلاش‌ها ییکه م‌یشد، در جامعه فرهنگ یما 
از ایــن طرف تلاش زیاد یکرده بودند برا یافشــاگر یو 
نادرست‌یها یآن‌ها، اما چون آن‌ها در سطوح یبالا حضور 
داشــتند، کس یمثل شاپور راسخ مقام دوم سازمان برنامه 
ایران بود. برج میدان آزاد ی)شهیاد( رای ک معمار بهائ یبه 
نام حسین امانت ساخته بود. این اتفاقات که افتاده این‌ها 

دیگر مسلم است. 
بنابراین برخوردها ییانجام شــد. آن برخوردها بعد از 
انقلاب شــده و اقتضاء انقلاب اســام یهم بوده است. اما 
به‌نظــرم این برخوردها مقدار یهمه مــا را در غفلت قرار 
داد. بهائیت بالاخره حضور یدر جهان داشــته و فعالیت ی
م‌یکرده اســت. از این فضا یبرخورد هم بهائ‌یها استفاده 
تبلیغ یکردند. آرام آرام بدون اینکه کس یبفهمد، زیر پوست 
این کشور این‌ها خودشان را مطرح کردند. به‌ویژه از طریق 
جریان‌ها یبشردوستانه. در ایران ما خبرها ییکه داریم، مثلًا 
م‌یرفتند بچه‌های یک روســتا را جمع م‌یکردند برایشان 
قصه م‌یگفتند و بعد از مدت یکه این‌ها را جذب م‌یکردند، 
م‌یگفتند ما بهائ یهستیم.ی ا در مراکز دانشجو ییخارج از 
ایــران هم این‌طور بود  که عدم تحصیل برخ یاز بهائ‌یها 
در دانشــگاه‌ها یایران را مرتباً در بوق و کرنا م‌یکردند و 
البته از این طریق موفق م‌یشــدند که نوع یهمدرد یو 
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بالاخره تعداد 

وزیرهایی که تعلق 

به بهائیت داشتند 

در کابینه کم نبود 

و گرایش کلی‌ای 

که خود حکومت 

به‌خاطر پیاده 

کردن و پذیرش 

نظر غربی‌ها 

داشت، باعث 

می شد به بهائی 

ها خیلی میدان 

بدهند. امکانات 

اقتصادی و تبلیغی 

گسترده‌ای در 

اختیارشان بود و 

با رژیم گذشته، 

ارتباط بسیار 

نزدیک و خوبی 

داشتند

همراه یرا در میان جامعــه برا یخود ایجاد 
کنند. ورا یکارها ییکه در جریان‌ها یحقوق 
بشــر یســازمان ملل کردند و... اما نسبت به 
داخل کشــور، ذهن یایران‌یها را به مشکلات 

حقوق بشــر یخود معطوف کردند و در برخ یجاها هم 
موفق شدند. 

گسترش فضای مجازی هم، مؤثر بود. آمدند در فضای ««
مجازی تبلیغ کردند.

آن هــم خیل یتأثیرگــذار بود. من درواقــع آنچه که 
م‌یخواهم بگویم این اســت که ما در ده دوازده سال پیش 
متوجهی ک نوع ســمپاتی،ی ک نوع احساس مظلومیت در 
برابر این مشکلات بهائ‌یها در جامعه شدیم. جامعه عموم ی
فرهیخته هم متوجه م‌یشود که دینی عن یچه؟ بهائ‌یها 

م‌یگفتند چرا فعالیت‌ها یما را محدود م‌یکنند؟ 
به‌نظر م‌یآمد باید روشن شود که با معیارها یدین‌دار ی
نم‌یتوان بهائیت رای ک دین دانســت. شما نگاه نکنید به 
اینکه مثلاً عده‌ا یخدمات بهداشــتی یا زیســت‌محیط ی
م‌یرسانند. اینکه بحث اختلاف ینیست. اینکه به بچه اجازه 
ندادند در دانشــگاه درس بخواند، پس دین من دین حق ی
است، حرف درست ینیست. بنابراین احساس وظیفه‌ا یشد. 
با تجربه‌ا یکه دوستان ما داشتند که ما از منظر فرهنگ ی
و کلام ینادرست یاین باورها را اثبات بکنیم و البته اگر هم 
بتوانیم آن‌ها را به این راه بیاوریم که انجام این کارها نیاز ی
به تأسیس دین جدید ندارد. شما در قالب همان دین قبل ی

هم م‌یتوانید خدمات اجتماع یرا انجام دهید.
اصل بهائ‌یپژوه یاین است. بهائ‌یپژوهی یعن یروشنگر ی
نسبت به اینکه فعالیت‌ها یاجتماعی، خوب بودن اخلاق ی
آدم‌ها و... نم‌یتواند دلیل حقانیت دین آن‌ها باشد. دین به 
معنا یکلام یو الهیات یشاخص‌ها یمعین یدارد و باید آن 
شاخص‌ها را بررس یو در مورد هر دین جدید یاحراز کنیم. 

بهائی‌پژوهی، «« که  می‌گویند  ها  بهائی  از  خیلی 
بهائی‌ستیز است. من یادم است که شما در مقدمه 
کتاب‌هایی که سال 91 و 92 چاپ می‌شد، جمله‌ای 
داشتید که ما با بهائی‌ها دشمنی نداریم، بلکه نقدمان 
به بهائیت است. به‌نظر می‌رسد که جامعه بهائی نقد 

را برنمی‌تابد و هر نقدی را یک ستیزه علیه 
خودش می‌داند.

ببینید ما با بهائ‌یها دعوا یینداریم ول یاگر 
بهائ یمخصوصاً بهائیت را در خودش تغلیظ کند 
و بگوید  الا و لابد م‌یخواهم این باشم و مدافع این اشتباهات 
باشد، خودبه‌خود آن ستیزۀ ما با بهائیت او را م‌یگیرد. این 

طبیع یاست ول یاو به‌عنوان شخص مطرح نیست. 
او با ما ستیز می‌کند دیگر. ما که با او کاری نداریم. ««

بله. ما با شخص کار نداریم واقعاً. اتفاقاً ما به بهائ‌یها ی
ایران به‌عنوانی ک انسان وی ک هموطن علاقه‌مند هستیم. 
حت یفکر م‌یکنم حکومت هم همین نظر را دارد. من اصلًا 
از منظر حکومت بحث نم‌یکنم؛ ول یفکر نم‌یکنم تا زمان ی
که کس ینخواهد در چشم باشد، اعلام و تبلیغ و ارتباطات ی
با خارج داشته باشد،ی ا قصد نداشته باشد دستورات یاز خارج 
از کشور را در اینجا پیاده کند، کس یاصلاً با او کار یداشته 
باشد. من این‌جور م‌یدانم. من نیت خودم را همین م‌یبینم. 
یعن یحاضر م‌یشوم ده ســاعت گفتگو بکنم و هیچ هم 
احساس نکنم داریم جنگ م‌یکنیم، فقط روشنگر یاست. 

الان راضی هستید از فعالیت های بهائی پژوهی و ««
چه چشم‌اندازی دارید؟ 

ببینید واقع قضیه این اســت که ما باید قبول کنیم ما 
در زمین یباز یم‌یکنیم که چند نفر دیگر هم در آن باز ی
م‌یکنند. ما باید با توجه به این بگوییم که چه قدر راض ی
هستیم. ما تنها بازیکن این زمین نیستیم.ی عن یچند تیم 
دارند با هم دری ک زمین باز یم‌یکنند. این گاه یبالاخره 

تداخل ایجاد م‌یکند. گاه یوقت‌ها تفاوت نگرش هست.
من به دلیلی، توپ را به ســمت دروازه‌ا یم‌یبرم که فکر 
م‌یکنم اگر توپ را وارد آن کنم، پیروز شــده‌ام. اما دیگر یکه 
دارد نگاه م‌یکند معتقد اســت توپ را باید به ســمت دروازه 
خال یآن طرف ببرد. خب ما به‌هرحال تصمیم‌گیرنده راجع به 
سرنوشت بهائیت در ایران نیستیم. ما فقط در فضا ییکه بهائ‌یها 
تبلیغ م‌یکنند و به باورها و اعتقادات مردم ضربه م‌یزنند، در آن 
فضا یفرهنگی، حساس هستیم. البته باید تلاش کنیم تا جا ی
ممکن با راهبردها یدیگر یکه نظام دارد در تعارض نباشــد. 
بنابراین چون ما تصمیم‌گیرنده نیستیم، نم‌یتوانیم مسئولیت 
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ما فقط در فضایی 

که بهائی‌ها تبلیغ 

می‌کنند و به 

باورها و اعتقادات 

مردم ضربه 

می‌زنند، در آن 

فضای فرهنگی، 

حساس هستیم. 

البته باید تلاش 

کنیم تا جای ممکن 

با راهبردهای 

دیگری که نظام 

دارد در تعارض 
نباشد

کامل یبپذیریم. ما سع یم‌یکنیم به آن جاها یی
هم برویم کــه تصمیم م‌یگیرنــد، توصیه‌ها ی
خودمــان را بدهیمی ا توضیحات خودمان را ارائه 
کنیم که باید اصلاً با بهائیــت چه کار کرد؟ اگر 

طرف مشورت قرار بگیریم، ایده‌ها یخودمان را بیان م‌یکنیم. 
ول یقرار است رسالت خودمان را هم به انجام برسانیم. هرکس ی
کار خودش را باید بکند ول یما در تقابل با تصمیم‌گیر‌یها ی
کلان نظام نخواهیم بود. ممکن است جاها ییتصمیم‌ها متفاوت 
با نگاه ما باشد. آنجا کار یاز ما ساخته نیست. ما بنا یتعارض 
با مدیریت کلان جامعه را نداریم. ما م‌یگوییم فقط در عرصه 
معرفــ یو با نیت اصلاح و نیت هدایت و پیشــگیر یاز اینکه 
افراد یجذب بشوند و اینکه خود این‌ها در جریان تشکیلات 

قرار بگیرند، روشنگر یم‌یکنیم. 
ما معتقدیم مرکز جهان یبهائ یمرکز ســالم ینیست. 
این را صریح م‌یگویم. تشکیلات یاست از قبیل جریان‌ها ی
فراماســونر یو طرح‌ها یمخوف یبرا یجهان اسلام رو ی
میزش است. همین الان هم نقشه‌ا یکه دارند برا یتبلیغ 
گسترده به‌عنوان دویستمین سال تولد بهاءالله نشان م‌یدهد 
که این کارها یتشکیلات یبرایشــان مهم است. بهائ‌یها 
دوست دارند به‌صورت تشکیلاتی، عمل کنند. درعین‌حال، 
بهائیت تشکیلاتش شبیه به تشکیلات حزب یاست. چون 
این‌جور اســت، بنابراین ما دلمــان م‌یخواهد این‌ها را به 
بهائ‌یها بگوییم که مواظب باشــید شما برا یدین‌داریتان 
این کارها را نکنید اما چقــدر بپذیرند، خدا م‌یداند. از آن 
طرف هم عرض کردم عوامل دیگر یهم در عرصه سیاس ی
و بین‌الملل یمطرح است. به‌عنوان مثال شما ببینید پروندۀ 
حقوق بشر ایران را بهائ یها دارند، ضخیم م‌یکنند. طبیع ی
اســت که نظام جمهور یاسلام ینسبت به بهائ یهای ک 
جور دیگر نــگاه بکند و از این‌ها بخواهد کــه در این دام 
نیفتند. اگر کس یآمد خودش را در این دام انداخت،ی عن ی
به اصرار آمد، مثــاً مغازه‌اش را تعطیل کرد، آن وقت آمد 
جلو یمغازه‌اش لوازمش را گذاشت و گفت من به این دلیل 
مغازه‌ام را بسته‌اند که چنین بودم.ی عن یدائماً اعلام و اعلام، 
ممکن است که با او برخورد بکنند. چون دارند م‌یبینند که 
جا یدیگر یدارد برا یبهائ‌یها یایران تصمیم م‌یگیرد و 

چون بر تبعیت از آن ساختار و تشکیلات اصرار 
م‌یکنند، قابل تحمل نیست. 

به‌هرحــال بهائ‌یها از هر حادثه‌ا یدر ایران 
به‌عنــوان حادثۀ ضد بهائیــت و به‌عنوانی ک 
تبعیض دین یاستفاده م‌یکنند. ما م‌یگوییم بهائیت اصلًا 
دین نیست که شما م‌یگویید تبعیض دینی. بهائیت شبیه 
یک حزب است، شبیهی ک حزب مدیریت م‌یشود و حت ی
نظــام انتخابات یدارد. این بالمره بــا ادیان اله یکه مرجع 

قانون‌گذار‌یشان وح یاله یاست، تفاوت دارد.
اما بهائ‌یپژوه یفکر کنم برا یروشن کردن افکار موفق 
بوده اســت. دلیلش هم این است که جریان‌ها یتبلیغ ی
بهائیت خیل یاز ما عصبان یهستند. البته الان آمار یندارم 
که بهائ‌یها چقدر حاضر شــدند که به این سایت مراجعه 
بکنند، ول یجریان‌ها یتبلیغ یصریحشــان که خارج از 
کشورند، خیل یعصبان‌یاند و به‌جا یبحث و گفتگو یعلمی، 
دائماً بد و بیراه م‌یگویند. حت یوقت یم‌یخواهندی ک بحث 
علم یهم بکنند، باز با همان چاشن ینیش و کنایه و بدگو یی
همراه است. انگار نه انگار که این‌ها مدع یتعلیم وحدت عالم 
انسان یهستند. این نشان م‌یدهد که ما تأثیرگذار بوده‌ایم 
در این هدفمان. هدفمان هم واقعا هدایت و روشنگر یاست. 
درعین‌حال ما م‌یبینیم کــه کتاب‌ها یبهائ‌یپژوه ی
مورد توجه و استقبال و مراجعه پژوهشگران در کشور قرار 
گرفته است. بنا یما در کتاب‌هایمان، استناد به کتاب‌ها ی
منتشرشده از خود بهائیان است. بعد از کارها یما، فضا ی
مواجهه با بهائیت به سمتی ک فضا یپژوهش یرفت. این 
برا یما خیل یمطلوب اســت. پایان‌نامه‌ها ییدر شناخت 
بهائیت به سرانجام رسیده است. ما معتقدیم که هرچه کار 
علم یو پژوهش یانجام شود، در روشنگر ینسبت به بهائیت 

تأثیر بهتر یخواهد داشت.    
پاورق‌یها: 

- سورۀ هود، آیه 44. ترجمه:» و گفته شد اى زمین آب 1
خود فرو بر و اى آسمان باز ایست و آب کاسته گشت و کار 
گزارده شد و) کشتى( بر) کوه( جودى آرام گرفت، و گفته 

شد: گروه ستمکاران را لعنت باد«.
- سورۀ مدثر، آیات 223-18

پـایـان
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پاسخی به نوشتـه تورج امینی
دربـاره مقاله چـاپ‌شده در فصلـنامه بهائی‌شنـاسی

دربـارۀ کتاب ایقان

 مهدی حبیبی
 کارشناس ارشد رشته الهیات ،

    گرایش تفسیر اثری از دانشگاه قرآن و حدیث؛
     دکترای برق از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



در شـــمارۀ اول فصلنــــامه 
بهائ‌یشناســی، مقالــه‌ا یکه 
مستخرج از پایان‌نامه‌ام و در موضوع کتاب ایقان بود، 
درج گردید. چند یپیشی ک یاز دوستان نوشته‌ا ی
برا یمن فرستاد که آقا یتورج امین یمقالۀ مرا مورد 
نقد قرار داده‌اند. این مسئله که مقالۀ من مورد توجه 
بهائیان قرار گرفته است، برایم مایۀ خوشحال یبود، 
چون هدف غائ یمن از نوشتن آن مقاله، این بود که 
بهائیان و احیاناً افراد یکه سؤالات یدر این زمینه برا ی
آنان پدید آمده است آن را بخوانند و خداوند متعال را 
شاکرم که ظاهراً تا حد یبه این هدف رسیده‌ام. نکتۀ 
دیگر یکه مرا خوشحال کرد، این امیدوار یبود که 
با خواندن نقد یکه بر آن مقاله نوشــته شده است، 
نکات جدید و تازه‌ا یرا که نم‌یدانستمی اد بگیرم. اما 
پس از خواندن آن مقاله، به‌نظرم رسید که لازم است 
نکات یرا بیان کنم تا برخ یاز ابهامات روشن شود. و ی

انـعـکـاس
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 باب را آوردند و 

محاکمه کردند و 

چون باب در آن 

مجلس، ادعای 

قائمیت کرد، با 

سؤالاتی او را 

آزمودند و از 

جمله اشکالاتی که 

به پاسخ‌های باب 

و آیات نازله او در 

همان مجلس وارد 

کردند، آن بود 

که چرا سخنانش 

اشکالات ادبی و 

نحوی دارد؟ 

آیات و روایات ســازگار استی ا خیر؟ در 
مقاله‌ا یهم که در شــمارۀ نخست این 
فصلنامه درج شد،ی ک دسته‌بند یدرباره 
روش به کار بــردن آن‌ها در کتاب ایقان 
ارائه کرده و از هرکدام نمونه‌ا یرا ذکر کرده بودم که 
از این حیث، پایان‌نامه این‌جانب دارا یامتیاز نوآور ی
است. اما بااین‌حال اگر فرض کنیم که این مقاله فقط 
بازنویس یسخنان گذشتگان بوده است، جا یسؤال 
از ایشان است که به چه دلیل ایشان و دیگر بهائیان 
همچنان ســخنان نادرست پیشــین خود را تکرار 
م‌یکنند؟ طبیع یاست که تکرار سخنان ناصحیح، 

تکرار پاسخ‌ها یصحیح را در پ یداشته باشد. 
اشکال دیگر ایشان، درباره کتاب »فلتات اهل ایمان 
در خطئات متن ایقان« است که در مقاله به آن ارجاع 
داده و گفتــه بودم که تعداد یخطا یادب یاز کتاب 
ایقان گرفته است و بروز خطا یادب یدر کتاب اله ی
قابل پذیرش نیست. ادبیات آقا یافضل آن‌گونه که از 
سخن امین یبر م‌یآید، چنین نیست که نتوان از آن 
سر درآورد. همان‌طور که ایشان گفته‌اند، این کتاب 
در اینترنت هســت و اگر جا ییاز آن را لازم باشــد، 
م‌یتوان توضیح داد. به‌علاوه، سر درنیاوردن از متن 
آن کتاب، دلیل بر پاک شدن صورت مسئله نیست. 
در ادامه درباره این مسئله بیشتر توضیح خواهم داد. 
درباره میرزا آقاخان کرمان یکه امین یگفته است 
این روش را او به تاریخ تزریق کرده است، منظورشان 
را نفهمیدم. آیا میــرزا آقاخان کرمان یقابل پذیرش 
نبودن اشــکال ادب یدر متن اله یرا در تاریخ تزریق 
کرده است؟ اگر چنین است، لازم به ذکر است که از 
همان زمان زندگ یباب، این‌گونه اشکالات به سخنان 
او گرفته م‌یشد.ی ک یاز مثال‌هایش مجلس یاست که 
در تبریز و با حضور ولیعهد آن زمان، ناصر الدین میرزا، 
تشکیل شد و باب را آوردند و محاکمه کردند و چون 
باب در آن مجلس، ادعا یقائمیت کرد، با سؤالات یاو 
را آزمودند و از جمله اشکالات یکه به پاسخ‌ها یباب 
و آیــات نازله او در همان مجلس وارد کردند، آن بود 

که خود را »محقق« و نه »مبلغ« م‌یداند، 
اشــکالات چند یرا به مقالۀ من گرفته 
است که امیدوارم بتوانم به لطف خداوند 
متعال به‌گونه‌ا یمناســب نوشته خویش 

و پاســخ به آن نقد را توضیح دهم تا اشــکالات یکه 
در ذهن ایشان و احتمالاً دیگر بهائیان نسبت به این 
مقاله ایجاد شده، مرتفع شود. لازم به ذکر است که 
به‌منظور رعایت اختصار، گزیده‌ا یاز آنچه را که ایشان 
نوشته‌اند پاسخ داده‌ام. البته از اینکه ایشان با وجود 
ادعا یمحقق بودن، پایان‌نامه و کتاب را نخوانده‌اند 
و بدون مطالعــه درباره آن‌ها قضاوت کرده‌اند، اظهار 
تأسف م‌یکنم. درصورت یکه ایشــان مایل باشند، 
حاضرم نسخه‌ا یاز کتاب را برا یایشان ارسال نمایم 

تا از نظراتشان درباره آن نیز مطلع شوم.
امیدوارم باز هم ایشان و دیگران نوشته‌ها یمرا به 
دیدۀ نقد و بررس یبنگرند و البته با رعایت انصاف در 

این مسیر نقدها را ادامه دهیم.
متأسفانه در قلم ایشــان کلمات و عبارات یدیده 
م‌یشود که زیبندۀی ک محقق نیست. لذا بر خلاف 
ایشــان، سع یکرده‌ام تا هرچه بیشتر رعایت ادب را 
در پاســخ به ایشان به‌کار برم و امیدوارم از میان این 

پاسخ‌ها حقیقت روشن گردد. 
نخستین ایراد امین یبه مقاله، این است که حرف 
تازه‌ا یدر آن نیست و فقط کپ یو بازگو ییسخنان 
دیگران اســت. به‌نظر م‌یرســد منظور ایشان کپ ی
مطالب یاست که قبلاً در نقد آیین  بهائ یگفته شده 
اســت. در این زمینه من ارجاعات یرا به نوشته‌ها ی
دیگران داده‌ام و ذکر کرده‌ام که این مقاله چه تفاوت ی
با نوشته‌ها یپیشین دارد. در پایان‌نامه‌ام ذیل عنوان 
»1-6- روش تحقیق« نوشــته بودم که درباره تمام 
آیات و روایات یکه در کتاب ایقان به آن‌ها اشاره شده 
اســت، تلاش کرده‌ام ابتدا منظور بهاءالله را متوجه 
شــوم و ســپس آن‌ها را در مصادر اصل یجستجو 
کرده و بررســ یکرده‌ام که آیا آنچه که او از آن آیه 
یا روایت برداشــت کرده است، با محتوا یاصل یآن 
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مهم‌ترین اشکال 

ما به باب و 

بهاءالله نیز همین 

است که اول باید 

مشخص شود 

که آنان از جانب 

خداوند آمده‌اند 

و بعد بتوانیم 

مبتنی بر آن باور، 

سخنان دیگر آنان 

را قبول کنیم. اگر 

این مسئله حل 

شود، بسیاری از 

مسایل دیگر هم 

حل خواهند شد

که چرا سخنانش اشکالات ادب یو نحو ی
دارد؟ )گلپایگانی، کشف الغطاء عن حیل 
الأعداء، ص 203 و 204؛ آیتی، الکواکب 

الدریه ص 241(. 
این مســئله روشن اســت که کتاب یاله ینباید 
اشــکالات ادبی، آن هم متعدد، داشــته باشــد. در 
مقالۀ اول هم همین نکته را گفته بودم که در کتاب 
»فلتات« نیز به آن اشاره شده است. داشتن خطاها ی
ادب یدر کتاب یاله یقابل قبول نیست. اگر این گزاره 
را بخواهیم زیر سؤال ببریم و از نظر ادب یامکان داشته 
باشــد که کتاب یاله یدارا یاشکال باشد، این سؤال 
به‌وجود م‌یآید که اساساً چطور م‌یتوان معنا یآن 
را فهمیــد؟ چگونه م‌یتوان از منظور گوینده از بیان 
کلمات و جایگاه هر کلمه در متن اطمینان حاصل 
کرد؟ چگونه م‌یتوان فاعل را از مفعول باز شــناخت 
و راه تشــخیص زمان وقوعی ک فعل چیست؟ طبق 
کدام قاعده و قانون یمنظور خداوند متعال از جمله‌ا ی
که طبق عرف نادرست است، قابل استخراج خواهد 
بود؟ اگر نتوانیم روش یرا به‌عنوان روش صحیح بیان 
مطالب مورد توافق قرار دهیــم  ـ که این توافق در 
زمان تألیف ایقان بین هم‌زبانان و هم‌وطنان بهاءالله 
وجود داشــته ـ لاجرم باید معتقد شویم که از هیچ 
بخش از کتاب ایقان، چیز یدستگیرمان نم‌یشود؛ 
مگر آنکه قواعد خاص نوشتن و سخن گفتن در آیین 
بهائ یتدوین شــود و آن‌گاه تازه راه شناخت و فهم 
مطالب ایقان و دیگر آثار بهاءالله و سایر رهبران بهائ ی

گشوده گردد.
امین یگفته است: »وقت یدین یظاهر م‌یشود و 
کس یادعا م‌یکند که از جانب خدا... آمده...«. اشتباه ی
که بسیار یاز بهائیان آگاهانه و عامدانهی ا غیرآگاهانه 
و غیرعامدانه انجام م‌یدهند، قطع یگرفتن این پیش 
فرض است که باب و بهاءالله از جانب خداوند آمده‌اند. 
مهم‌ترین اشکال ما به باب و بهاءالله نیز همین است 
که اول باید مشخص شود که آنان از جانب خداوند 
آمده‌اند و بعد بتوانیم مبتن یبر آن باور، سخنان دیگر 

آنان را قبول کنیم. اگر این مســئله حل 
شود، بسیار یاز مســایل دیگر هم حل 
خواهند شد. عمدۀ اشکالات یهم که به آن 
دو وارد م‌یشــد، در همین زمینه بود که 
مشــروعیت آنان را زیر سؤال م‌یبردند. نه مقام آنان 
مشخص بود، نه با باورها یپیشین مسلمانان سازگار 
بود و نه ســخنان و رفتار یعار یاز تناقض داشتند. 
تناقــض در گفتاری ا در گفتــار و رفتار، از مهم‌ترین 
دلایل ناسازگار یدعاو یمختلف باب و بهاءالله است 
که مورد توجه بســیار یاز مخاطبان دعوت آنان از 

دیرباز تاکنون قرار داشته است و مشروعیت آنان را به 
چالش کشیده است. مناسب است در اینجا درباره این 

مسائل برا یخوانندگان گرام یاندک یتوضیح دهم.
ادعــا یبابیت باب: باب در ابتدا یدعوت خویش، 
ادعا داشت که از جانب حضرت صاحب‌الزمان عجل‌الله 
تعال یفرجه الشریف فرستاده شده و باب ایشان است. 
او در جماد یالاول ی1260 هجر یقمر یو در تفسیر 
قیوم الاسماء )تفسیر سورهی وسف( این ادعا یخود را 
مطرح کرد. باب در همان ابتدا یکتاب آشکارا اظهار 
کرد که آن را از جانب »محمدبن‌الحســن العسکر ی
علیه‌الســام«ی عن یقائم موعود اسلام، خارج کرده‌ 

است:
»الله قد قدّر ان یخرج ذلک الکتاب فی تفسیر احسن 
القصص من عند محمد بن ‌الحسن بن ‌علی ‌بن ‌محمد بن 
‌علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین 
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با وجود اینکه باب 

ادعای نیابت و 

بابیت امام زمان 

علیه‌السلام را 

در ابتدای دعوت 

خویش و ظاهراً 

تا سال‌ها بعد 

داشت، ادعاهای 

دیگری را نیز 

اظهار کرد. ادعای 

دیگر وی پس 

از ادعای بابیت، 

ادعای قائمیت 

بود. باب ادعا کرد 

که خودش قائم 

موعود اسلام 

است

بن علی بن اب‌یطالب علی عبده لیکون حجة‌ 
الله من عند الذکر علی العالمین بلیغاً«.

خداوند مقدر کرده است که آن کتاب 
را در تفســیر بهترین داســتان‌ها )قصۀ 

حضرتی وسف( از نزد محمدبن‌الحسن بن عل ی... بن 
عل‌یبن‌اب‌یطالب بر بنده‌اش خارج کند، تا حجت خدا 

از نزد ذکر به‌گونه‌ا یرسا بر جهانیان باشد.

این بخش از کتاب قیوم‌الاســماء در کتاب رحیق 
مختوم جلدی کم ص 22 )یا 34 در برخ یاز نسخه‌ها( 
نیز نقل شــده اســت. کتاب رحیق مختوم از کتب 
مهم یاست که اشراق خاور یاز مبلغان بزرگ بها یی
آن را نوشــته و با تأیید و دستور مؤسسۀ مطبوعات 

امر یچاپ و نشر شده است. 
همان‌طور که ملاحظه م‌یشود ادعا یباب چنین 
اســت که کتاب قیوم الاسماء ـ با تمام یمحتویات 
عالیــه‌اش آن‌گونه که بهائیان در منزلتش ســخن 
م‌یگویند ـ از نزد امام دوازدهم شــیعیان نازل شده 

است.
بازگشت باب از ادعا: با وجود این ادعا ییکه از باب 
نقل شده اســت، و یبه دلیل تنبیه یکه از و یبه 
عمل آمد، ادعا یخود را باز پس گرفت. هنگام یکه 
او در سال 1261 از حجاز به بوشهر بازگشت، ازآنجا 
بهی ک یاز مریدانش به نام ملاصادق خراسان ینوشت 
که بایــد در اذان نماز جمعه این جمله را زیاد کند: 
أشهد أنّ علیاً قبل نبیل باب بقیة الله.ی عنی: شهادت 
م‌یدهم که عل‌یمحمد، باب امام زمان اســت. عدد 
نبیل به حساب ابجد برابر عدد محمد است. )برخ ی
از اوقات در اسام یبه‌جا یمحمد، نبیل م‌ینویسند. 

کلمۀ قبل را هم ظاهراً برا یتطویل و ابهام 
اسم، اضافه کرده‌اند(. این عبارت داعیۀ باب 
را به‌خوب یروشن م‌یکند. ملاصادق چنین 
کرد و این کار ـ که به منزلۀ نوع یبدعت و 
شعار تبلیغات یبه‌شمار م‌یآمد ـ در شیراز غوغا ییبه‌پا 
کرد و باعث شــد تا باب را از بوشهر به شیراز احضار 
کردند. در آنجا در مجلســ یبا حضور امام جمعه و 
حاکم شیراز، باب مورد بازخواست قرار گرفت. در آغاز 
مجلس، میان نظام الدوله و باب گفتگو یتند یواقع 
شــد و سوءتفاهم پیش آمد، به‌نحو یکه نظام‌الدوله 
فرمان داد تای ک ســیل یمحکم به او زدند؛ ول یامام 
جمعه وساطت کرد و او را پهلو یخود نشاند، سپس 
دربارۀ ادعایش پرســید. »حضرت فرمودند: من نه 
وکیل قائم موعود هستم و نه واسطۀ بین امام غائب 
و مردم هستم. امام جمعه گفت کاف یاست«. و قرار 
بر این شد که باب در مسجد وکیل شیراز به‌صورت 
عموم یاین اقرار را تکرار کند. روز جمعه باب بالا ی
منبر رفت و با این عبارات بر خود و مریدانشان لعنت 
فرســتاد و گفتار پیشین خود را پس گرفت: »لعنت 
خدا بر کس یکه مرا وکیل امام غائب بداند. لعنت خدا 
بر کس یکه مرا باب امام بداند. ... لعنت خدا بر کس ی
که مرا منکر امامت امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار 
بداند« )تلخیص تاریخ نبیل، صفحات 129 تا 133(.

ادعــا یقائمیت باب: با وجود اینکــه باب ادعا ی
نیابــت و بابیت امام زمان علیه‌الســام را در ابتدا ی
دعوت خویش و ظاهراً تا سال‌ها بعد داشت، ادعاها ی
دیگــر یرا نیز اظهار کرد. ادعــا یدیگر و یپس از 
ادعا یبابیت، ادعــا یقائمیت بود. باب ادعا کرد که 
خودش قائم موعود اسلام اســت. ادعا یقائمیت او 
آن‌قدر چالش‌برانگیز بود که باعث شد برخ یاز بابیان 
دچار تشــویش شده و از و یرو‌یگردان شوند.ی ک ی
از مهم‌ترین نمونه‌ها، ملاعبدالخالقی زد یبود که در 
میان بابیان هم منزلت یپیدا کرده بود و حت یفرزندش 
شیخ عل یرا در نبرد قلعۀ طبرس یدر راه باب از دست 
داده بــود. ادعا یقائمیت بــاب در زمان ولیعهد ی
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متن نامۀ ولیعهد 

به محمد شاه که 

حاوی وقایع جلسۀ 

مزبور است و متن 

توبه نامۀ باب و 

پاسخ علما به او 

در کتاب کشف 

الغطاء آمده است. 

بنابراین باب پس 

از گذشت یک 

هفته از ادعای 

قائمیت، به سبب 

تنبیهی که از 

ایشان به‌عمل 

آمد، دست از 

کلیۀ ادعاها 
برداشت

ناصرالدین شاه )شــعبان 1264( پس از 
واقعه بدشت بود. با شروع فتنه بابیت در 
کشور برا یآنکه کاوش بیشتر یدر عقاید 
باب شود، او را از چهریق به تبریز احضار 

کردند. در نخستین روزها یورود به تبریز، باب برا ی
یک یاز مریدان که مقام والا ییمیان بابیان داشــت، 
به نام شــیخ عل یترشیز ی)ملقب به عظیم( دعو ی
قائمیت کرد. »در شــب دوم پس از وصول به تبریز 
حضرت بــاب جناب عظیم را احضار فرمودند و علناً 
در نزد او اظهار قائمیت نمودند.« )تلخیص تاریخ نبیل 

ص 280(.
توبه دوبــارۀ باب از هرگونه ادعــا: پس از ادعا ی
قائمیت، باب در مجلســ یبا حضور ولیعهد و چند 
تن از ندیمانش و برخ یاز علما یدربار یتبریز مورد 
بازجو ییقرار گرفت. متن نامۀ ولیعهد به محمد شاه 
که حاو یوقایع جلســۀ مزبور است و متن توبه نامۀ 
باب و پاســخ علما به او در کتاب کشف الغطاء آمده 
است )کشف الغطاء، صفحات 201 تا 205(. بنابراین 
باب پس از گذشــتی ک هفته از ادعا یقائمیت، به 
سبب تنبیه یکه از ایشان به‌عمل آمد، دست از کلیۀ 

ادعاها برداشت. 
ادعــا ینبوت باب: پس از ایــن ماجرا باب بازهم 
ادعاها یخویش را مطرح ســاخت و در اواخر سال 
1264 علاوه بر آغاز ادعا یقائمیت، با نوشتن کتاب 
بیان احکام شــریعت اسلام را نسخ کرد و خویشتن 
را پیامبر خواند. به همیــن دلیل عبدالبهاء نیز و ی
را به‌عنوان پیامبر یدر کنار پیامبران بزرگ خداوند 
مطرح ســاخته اســت: »آن مظاهر نبوت کلیه که 
بالاستقلال اشــراق نموده‌اند مانند حضرت ابراهیم، 
حضرت موســی، حضرت عیس یو حضرت محمد و 
حضرت اعل یو جمال مبارک« )مفاوضات، ص 124(.
ادعا یالوهیت باب: در نهایت باب در آخرین نوشته 
خود به نــام لوح هیکل‌الدین مقام الوهیت را مدع ی
شد: »إنَّ عَلیِّاً قبَلَ نبَیل ذاتُ اللهِ وَ کَینوُنیَّتهُُ! « ترجمه: 
همانا عل یقبل نبیل ]= عل یمحمــد[ ذات و خودِ 

خداست )لوح هیکل الدین، ص 5(،
درباره بهاءالله نیز ادعا یواحد روشن ی
از او نداریم. بهاءالله چندین بار به خاتمیت 
و پایانی افتن نبوت توسط حضرت پیامبر 
اکرم صل‌یالله علیه و آله و ســلم اســتناد کرده‌ و در 
برخ یاز نمونه‌ها آن را به‌عنوان دلیل یبر بزرگ یظهور 

خود مطرح کرده است. 
بهاءالله در صفحۀ 293 کتاب »اشراقات و چند لوح 

دیگر« چنین گفته اســت: 
د 

ّ

لام علی سی

ّ

»الصلوة و الس
ــی الأمم، الذی 

ّ

العالم و مرب

به إنتهت ‏الرسالة و النبوة و 

 

ً

 أبدا

ً

علی آله و اصحابه دائما

و  ترجمه: صلوات  سرمداً«. 

سلام بر آقا یعالم و مرب ی
امت‌ها، کس یکه رسالت و 
نبوت به او پایانی افت و بر 
آل او و اصحاب او به‌صورت 
دائم یو ابد یو ســرمدی. 

لازم به ذکر است که این جمله، اصلاً به عبارت »خاتم 
النبیین« بودن پیامبر اکرم اشــاره نکرده است. بلکه 
درباره ایشــان گفته است: »الذ یبه انتهت الرسالة و 
النبوة«ی عن یکس یکه رسالت و نبوت به وجود ایشان 
پایان پذیرفت و دیگر کس ینم‌یتواند ادعا یرسالت 

و نبوت کند. 
همچنین در جا یدیگر بهاءالله نوشــته اســت: 
»الصلوة و السلام علی الذی به إنتهت النبوة و الرسالة 
و انقطعت نفحــات الوحی و علی آله و اصحابه بدوام 
الملک و الملکوت و العزة و الجبروت. ترجمه: صلوات 
و سلام بر کس یکه نبوت و رسالت به او پایانی افت و 
نفحات وح یبه ایشان قطع شد و بر آل او و اصحاب او 
به دوام ملک و ملکوت و عزت و جبروت « )مجموعه 
الواح مبارکه، بهاءالله، موسسه مل یمطبوعات امر ی
ایــران، 132 بدیــع، ص 36(. در این جمله بهاءالله 
اشاره کرده است که »الذ یبه انتهت الرسالة و النبوة 

تورج امینی، پژوهشگر، نویسنده و مبلغ بهائی
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و انقطعت نفحات الوحی«ی عن یعلاوه بر 
اینکه پیامبر یو نبوت به وجود ایشــان 
پایان پذیرفت، وح ینیز قطع شد و دیگر 
بر کســ یوح ینازل نم‌یشود. وقت یهم 

که وح ینازل نشــود، طبعاً نم‌یشود کس یاز جانب 
خداوند به‌عنوان پیامبر به‌سو یبشر بیاید.

 الله تبارک 

ّ

در جا یدیگر بهاءالله نوشته است: »لأن
ة فی شأن حبیبه و صفیه 

ّ

بو

ّ

ذی ختم مقام الن

ّ

و تعالى بعد ال

ه 

ّ

ة »و لکن

ّ

ل فی ملکوت العز

ّ

ز

ُ

لقه، کما ن

َ

و خیرته من خ

 القیامة 

َ

بیین«، وعد العباد بلقائه یوم

ّ

 الن

َ

م

َ

رسول الله و خات

«. ترجمه: برا یآنکه 
ّ

د، کما ظهر بالحق

ْ

ع

َ

لعظمة ظهور الب

خداوند تبارک و تعال یپس از آنکه مقام نبوّت را در 
شأن حبیب و صفیّ و برگزیدۀ از خلقش پایان داد، 
آن‌چنان که در ملکوت عزّت نازل شد: ولکن او رسول 
خدا و خاتم‏النّبیّین است، بندگانش را به لقا یخود در 
روز قیامت وعده داد؛ به جهت عظمت ظهور بعدی؛ 
همان‌طور که به‌حق آشکار شد )آثار قلم اعلی، ج 3، 

ص 253(.
نویسندۀ  بهائی، اشراق خاور یهم بر ختم شدن 
نبوّت و رســالت به پیامبر اکرم صل‌یالله علیه و آله 
تأکید کرده‌ و مقام بهــاءالله را چیز یبه‌جز نبوّت و 
رسالت دانسته ‌است. خاور یدر کتاب رحیق مختوم 
)قاموس لوح مبارک قرن( ج1، ص 106، چاپ سال 
130 بدیع )ص78 چــاپ قدیم( در ذیل عنوان »از 
ختمیت خاتم مقام اینی وم ظاهر و مشهود...« چنین 
نوشته است: »در قرآن سورة الأحزاب محمّد رسول‌الله 
را خاتم‏النّبیین فرموده. جمال مبارک جلّ جلاله در 
ضمن جملــۀ مزبوره م‌یفرمایند که مقام این ظهور 
عظیم و موعود کریم از مظاهر سابقه بالاتر است؛ زیرا 
نبوّت به ظهور محمّد رسول‌الله که خاتم‏النّبیین بود 
ختم گردید و این دلیل است که ظهور موعود عظیم 
ظهورالله اســت و دورۀ نبوّت منطــو یگردید؛ زیرا 

رسول الله خاتم‏النَبیّین بودند«.
همچنین در کتــاب قاموس توقیع منیع مبارک 
ج1، ص114 آمده اســت: »مقصود آنســت که در 

قرآن مجید خداوند منّان حضرت رسول 
را خاتم‏النّبیّین نامیده و سلسلۀ نبوّت را 
به وجود مبارکش ختم کرده و در ســورۀ 
الأحزاب نازل شــده، قوله تعالی: ما کان 
محمّد أبا أحد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم 
النّبییّن؛ و از این مطلب در کمال وضوح عظمت مقام 
مظهر اله یو موعود ملــل و ادیان ]=بهاء‌الله[ ظاهر 
م‌یشــود به این معن یکه مقام آن حضرت، رسالت 
نبوده و نیست؛ بلکه ظهورالله و مظهر مقدّس نفس 

غیب‌الغیوب است«. 
ازآنجاکــه بهاءالله به خاتمیــت پیامبر اکرم قائل 
است، لذا خود را منی ظهره الله م‌ینامد. ظاهراً عبارت 
»منی ظهره الله« به معنا یکس یکه خدا او را ظاهر 
م‌یکند، نخستین بار در نوشته‌ها یباب به‌کار رفته 
اســت.  در بیان فارســ یصفحات 61 و 71 و 100 
باب به ظهور موعود یموســوم به »منی ظهره الله« 
بشــارت داده که در حدود 1511 سال بعد )به عدد 
کلمۀ غیاثی ا اغیث( تا دو هزار وی ک ســال بعد )به 
عدد کلمۀ مستغاث( ظاهر م‌یشود. بنابراین بهاءالله 
نم‌یتواند همان »منی ظهره الله« یباشد که باب به او 
بشارت داده بود. البته این تنهای ک یاز چندین دلیل ی
است که این موضوع را نشان م‌یدهد و روشن م‌یکند 

که باب به بهاءالله بشارت نداده است.
نبوت بهــاءالله: همان‌طور که در بالا ذکر شــد، 
عبدالبهاء پدر خود، بهاءالله را هم به‌عنوان پیامبر ی
در کنار پیامبران بزرگ خداوند مطرح ساخته است: 
»آن مظاهر نبوت کلیه که بالاستقلال اشراق نموده‌اند 
مانند حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیس ی
و حضرت محمــد و حضرت اعل یو جمال مبارک« 
)مفاوضات، ص 124(. این نشان م‌یدهد که ایشان 
مقام پدر خود را نبوت م‌یدانسته ‌است. پرواضح است 
که ادعا یاخیر، با اعتراف بهاءالله به خاتمیت حضرت 
محمد صل‌یالله علیه و آله در تعارض است. همچنین 
تعارض آشکار یمیان مقام »ظهورالله« که در عبارات 
اشــراق خاور یبرا یبهاءالله نقل شــد و از دیدگاه 

جمال مبارک جلّ 

جلاله در ضمن 

جملۀ مزبوره 

می‌فرمایند که 

مقام این ظهور 

عظیم و موعود 

کریم از مظاهر 

سابقه بالاتر 

است؛ زیرا نبوّت 

به ظهور محمّد 

رسول‌الله که 

خاتم‏النبّیین بود 

ختم گردید و این 

دلیل است که 

ظهور موعود عظیم 

ظهورالله است 

و دورۀ نبوّت 

منطوی گردید؛ 

زیرا رسول الله 

خاتم‏النَبیّین 

بودند
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گذشته از 
ادعاهای 

ناهمخوانی که 

از باب و بهاءالله 

نقل شده است، 

این نکته نیز 

مهم است که 

ادعاهای آنان با 

باورهای مسلمانان 

سازگاری ندارد. 

به بیان دیگر 

به‌هیچ‌وجه 

مسلمانان انتظار 

اینکه کسی 

به‌عنوان باب امام 

زمان عجل‌الله 

تعالی فرجه 

الشریف ظاهر 

شود، نداشتند

خاوری، مقام یبالاتــر و فراتر از نبوت و 
پیامبر یاســت، با ادعــا یپیغمبر بودن 
بهاءالله که از ســو یعباس افند یمطرح 

شده، به چشم م‌یخورد.
ادعا یالوهیت بهاءالله: فراتر از مقام‌ها ینبوت، من 
یظهره الله یو ظهورالله بودن ادعا یدیگر یاســت 
که بهاءالله مطرح کرده اســت.ی ک یاز ادعاها ییکه 
به‌نظر م‌یرسد بهاءالله به‌وضوح آن را بیان م‌یکرده، 
ادعا یالوهیت است. دنیس مک ایون در انتها یمقاله 
 Divisions and Authority Claims in«

Babism(1850-1866)», Studia Irani-

ca 18, 1 (1989), pp: 93-129 به ادعاها ی

بهاءالله پرداخته و شــواهد گوناگون یرا هم از اعتقاد 
پیروان او به این ادعا م‌یآورد.ی ک یاز شــواهد یکه 
به‌وضوح نشان م‌یدهد بهاءالله این ادعا را ابراز داشته، 
مربوط به زمان یاســت که در زندان محبوس بوده 
است. در کتاب آثار قلم اعل یجلد اول چنین عبارات ی
از ایشان نقل شده است: »ان استمع ما یوحى من شطر 
ه 

ّ

البلاء علی بقعة المحنة و الابتلاء من سدرة القضآء ان

 انا المســجون الفرید«. ترجمه: بشنو آنچه را 

ّ

لا اله ال

از ســو یمحل بلاء بر محل محنت و رنج از ســدرۀ 
قضاء وح یم‌یشود که: »هیچ معبود ینیست مگر 
منِ زندان یتنها«. در این جمله، به‌روشن یخود را خدا 
م‌یخواند. او زندان یو تنها بوده و چنین هم گفته است 

که اله یجز او نیست. 
ادعا یخدا آفرین یبهاءالله: جالب است که حت ی
از ادعا یالوهیت بالاتر هم از ایشان نقل شده است. 
ایشــان خود را خداآفرین نیز نامیده است. در کتاب 
مکاتیــب ج2 ص254 و 255 که مجموعه‌ نامه‌ها ی
عبدالبهاء اســت، چنین آمده است: »چه که اظهار 
الوهیت و ربوبیت بســیار ینمــوده حضرت قدّوس 
روح یلــه الفداءی ک کتاب در تفســیر صمد نازل 
فرمودند از عنوان کتاب تا نهایتش ان یانا الّل است و 
جناب طاهره ان یانا الّل را در بدشت تا عنان آسمان 
باعل یالنداء بلنــد نمود و همچنین بعض یاحبّاء در 

بدشت و جمال مبارک در قصیده ورقائیه 
م‌یفرماید: کلّ الالوه من رشح امری تالهّت/ 
و کلّ الربــوب من طفــح حکمی تربتّ«. 
عبدالبهاء چنین بیان داشــته اســت که 
قدوس و طاهره و برخ یدیگر ادعا یالوهیت کرده‌اند. 
بهاءالله هم در قصیده ورقائیه گفته است: تمام خدایان 
از ترشــح امر من به خدا ییرسیدند و تمام ربّ‌ها از 

سرریز حکم من به ربوبیت رسیده‌اند.
گذشــته از ادعاهــا یناهمخوان یکــه از باب و 
بهاءالله نقل شــده است، این نکته نیز مهم است که 
ادعاها یآنان با باورها یمسلمانان سازگار یندارد. به 
بیان دیگر به‌هیچ‌وجه مسلمانان انتظار اینکه کس ی
به‌عنوان باب امام زمان عجل‌الله تعال یفرجه الشریف 
ظاهر شود، نداشتند. به‌علاوه خصوصیات یهم که او 
برا یخود اظهار م‌یکرد با خصوصیات یکه مسلمانان 
طبق روایاتشان از امام مهد یعلیه‌السلام م‌یدانستند، 
همخوان ینداشت. این مسئله در مجلس یکه در تبریز 
برا یپرســش از باب برپا شد نیز مطرح شد. درمورد 
بهاءالله نیز چنین است. مسلمانان نه ادعا ینبوت او و 
نه ادعا یالوهیت او را با توجه به اعتقادات قبل یخود 
بر نم‌یتافتند. اعتقادات یکه از سرچشــمه وح یو از 
جانب خداوند متعال و در چهارچوب قرآن کریم، قابل 

پیگیر یبوده و هست.
امین یگفته اســت که کفار ادعــا م‌یکردند اگر 
بخواهند مانند قرآن را م‌یآورند. آری، آنان گاه چنین 
ادعا ییداشــتند، اما مهم این اســت که آنان هرگز 
چنین کار یرا نتوانســتند انجام دهند. تفوّق قرآن 
کریم بر تمام یسخنان و مکتوبات و اشعار آن زمان 
آن‌قدر روشــن بود که هرکدام هم که م‌یخواستند 
چنین کار یرا انجام دهنــد از عهده بر نم‌یآمدند. 
به‌عنوان مثال، نمونه‌ زیر از زمان حضرت امام صادق 
علیه‌السلام نقل شده است: هشام‌بن‌حکم گوید: روزى 
ابن‌أبى‌العوجاء به همراه أبوشــاکر دیصانى زندیق و 
عبدالملک بصرى و ابن‌مقفّع در بیت‌اللَّ الحرام اجتماع 
کرده و حاجیان را مسخره مى‌کردند و بر قرآن طعن 
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 یعنی کفار 

زمان ایشان 

می‌دانستند که 

اگر بتوانند مثل 

قرآن بیاورند، 

نبوت و پیامبری 

ایشان را باطل 

خواهند کرد اما 

آنان نیز هرگز 

نتوانستند چنین 

کاری را انجام 

دهند. به هرآن 

کس که فکر 

می‌کردند ممکن 

است این کار را 

بتواند انجام دهد، 

مراجعه می‌کردند، 

اما به بن‌بست 

می‌رسیدند

زده و عیب مى‌گرفتند.
ابن‌أبى‌العوجاء گفت: دوســتان! بیایید 
هرکدام از ما چهارنفری ک چهارم قرآن را 
نقض کنیم و قرار ما سال دیگر همین جا 

باشد، در اینجا اجتماع نموده درحالى که تمام قرآن را 
نقض کرده باشیم، که نقض قرآن برابر است با ابطال 
نبوّت محمّد و در ابطال نبوّت او، ابطال اسلام نهفته 
است و اثبات حقّانیت ما. پس همگى بر این امر اتفّاق 

نموده و از هم جدا شدند.
وقتى ســال آینده در بیت‌اللَّ الحرام جمع شدند، 
ابن‌أبى‌العوجاء گفت: امّــا من از وقت خداحافظى تا 
ا اسْتَیأسَُوا مِنْهُ  امروز غرق تفکر در این آیه هستم: »فَلمََّ
خَلصَُوا نجَِیا«1 و نتوانســتم هیچ چیزى به فصاحت و 
جمع معانى آن اضافه کنم و تنها تفکر در همینی ک 

آیه مرا از آیات دیگر واداشت.
عبدالملک گفت: من نیز از هنگامى که از شما جدا 
شده‌ام غرق اندیشه در این آیه هستم: »یا أیَهَا النَّاسُ 
ِ لنَْ  َّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لهَُ إنَِّ ال
بابُ شَیئاً  یخْلُقُوا ذُباباً وَ لوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَ إنِْ یسْلُبْهُمُ الذُّ
البُِ وَ المَْطْلُوب‏ُ«2 و دیگر قادر  لایسْتنَْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّ

به آوردن مثل آن نشدم.
أبوشاکر گفت: من نیز غرق این آیه شدم: »لوَْ کانَ 
تا«3 و دیگر نتوانستم آیه‌اى  ُ لفََسَــدَ  إلَِّ اللَّ

ٌ

ة

َ

ه

ِ

فیِهِما آل
مانند آن بیاورم.

ابن‌مقفّع گفت: اى قوم، این قرآن از جنس بشــر 
نیست و من نیز از زمان جدایى غرق این آیه شده‌ام: 
»وَ قیِلَ یا أرَْضُ ابلَْعِی ماءَک وَ یا سَماءُ أقَْلِعِی وَ غِیضَ 
المْاءُ وَ قضُِی الْمَْرُ وَ اسْتوََتْ عَلَى الجُْودِی وَ قیِلَ بعُْداً 
المِِین‏َ«4 و به کنه معرفت آن دست نیافتم، و  للِْقَوْمِ الظَّ

نتوانستم مانندش را بیاورم.
هشام‌بن‌حکم گوید: این گروه در این کلام بودند 
که ناگاه امام صادق جعفربن‌محمّد علیهماالسّلام از 
کنارشــان عبور کردند و این آیه را تلاوت فرمودند: 
قلُْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْنِسُْ وَ الجِْنُّ عَلى‏ أنَْ یأْتوُا بمِِثْلِ هذَا 
القُْرْآنِ لایأْتوُنَ بمِِثْلِــهِ وَ لوَْ کانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهِیراً! 

)اسراء:88(.
آنان نگاهى به هم انداخته و گفتند: اگر 
اسلام را حقیقتى باشد، امر وصیت محمّد 
جز به جعفربن‌محمّد نرسد، به خدا هرگاه 
به او نگریستیم هیبتش ما را گرفت و پوستمان از لرز 
منقبض شد! سپس با اقرار به ناتوانى و عجز پراکنده 
شدند )الإحتجاج / ترجمه جعفرى، ج‏2، ص: 314-

.)317
آری، آن کافران درســت فهمیده بودند، اگر قرآن 
را نقــض م‌یکردند، نبوت پیامبر اکرم صل‌یالله علیه 
و آله باطل م‌یشــد، اما آنان نتوانستند. زمان خود 
پیامبر اکرم هم این‌چنین بود.ی عن یکفار زمان ایشان 
م‌یدانستند که اگر بتوانند مثل قرآن بیاورند، نبوت و 
پیامبر یایشان را باطل خواهند کرد اما آنان نیز هرگز 
نتوانستند چنین کار یرا انجام دهند. به هرآن کس 
که فکر م‌یکردند ممکن است این کار را بتواند انجام 
دهد، مراجعه م‌یکردند، اما به بن‌بست م‌یرسیدند. 
مثال زیر دربارهی ک یاز افراد باهوش ول ینگون‌بخت ی
اســت که کفار قریش به او مراجعــه کردند تا برا ی
آنان روشــن کند که قرآن کریم چیست، شعر است 
یا کهانت استی ا خطبه؟ او نیز با وجود اینکه قرآن 
کریم را شــنید و تکان خورد و گرفتار شد، اما به آن 

ایمان نیاورد و گفت که بگویند آن سحر است:
حضرت رســول صلى‌اللَّ علیه و آلــه همواره از 
خدایان مشــرکان انتقاد مى‌کردند و براى آنان قرآن 

مى‌خواندند.
مشرکان م‌یگفتند: این گفتارها اشعار محمّد است، 
و بعضى اظهار م‌یداشــتند: این کلمات خطبه‌ها یی
اســت که وى براى ما قرائت م‌یکند. ولیدبن‌مغیره 
یکى از شیوخ بزرگ عرب بود و اعراب در اختلافات 
خود براى داورى به وى رجوع م‌یکردند و همچنین 
اشــعار خود را براى او م‌یخواندند. هرکدام را که وى 

اختیار مى‌کرد مورد توجه واقع مى‌شد.
ولیدبن‌مغیره فرزندان زیادى داشت که همیشه در 
مکــه بودند و نیز مالک ده غلام کــه نزد هرکدام از 
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امینی تلاش کرده 

است تا اشکالات 

ادبی قرآن را 

بسیار برجسته 

کند و بگوید 

ازآنجاکه قرآن 

کریم اشکالاتی 

دارد، لذا به ایقان 

ایرادی وارد 

نیست که اشکال 

ادبی داشته باشد

آنان هزار دینار داشت که براى او تجارت 
مى‌کردند. ولید از صاحبان قنطار به‌شمار 
م‌یرفت و قنطار پوســت گاوى بود که از 

طلا انباشته مى‌کردند.
ولیدبن‌مغیره، عمو یابوجهل‌بن‌هشــام، از جمله 
اشــخاصى بود که به حضرت رسول صلى‌اللَّ علیه و 
آله اذیت و آزار م‌یرسانیدند. روزى به وى گفتند:ی ا 
اباعبدالشمس این کلماتى که محمّد بر زبان جارى 
م‌یســازد چیست؟ آیا این‏ها سحر است وی ا کهانت 
وی ا خطبه م‌یباشند؟ گفت: اکنون مرا به حال خود 
واگذارید تا ســخنان او را بشنوم و پس از آن، جریان 

را به شما بگویم.
هنگامى که حضرت رسول در حجر نشسته بود، 
ولید نزد آن جناب رفت و گفت:ی ا محمّد از اشــعار 
خود براى من بخوان، پیغمبــر صلى‌اللَّ علیه و آله 
فرمود: کلمات من شعر نیســت بلکه کلام خداوند 
اســت که پیمبران خود را براى اظهار آن‌ها مبعوث 
فرموده است، ولید گفت اینک براى من از آن کلمات 

قرائت کن.
حِیمِ« را براى  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ حضرت رسول »بسِْمِ اللَّ
او قرائــت کردند. ولید موقعى که کلمه »رحمان« را 
شنید، حضرت را استهزاء نمود و گفت تو مردم را به 
طرف شخصى که اکنون دری مامه است و رحمان نام 
دارد دعوت م‌یکنى؟! پیغمبر فرمود: چنین نیست، 
بلکه من مردم را به‌سوى خداوند که رحمان و رحیم 
است، م‌یخوانم. حضرت خاتم‌النبیین صلى اللَّ علیه 
و آله بعد از این مذاکرات ســوره حم سجده را قرائت 
نمودند، هنگامى که به این آیه شریفه رسیدند: »فإَِنْ 
ةِ عادٍ وَ ثمَُودَ« 

َ

ق

ِ

 مِثْلَ صاع
ً

ة

َ

ق

ِ

أعَْرَضُوا فقَُلْ أنَذَْرْتکُمْ صاع
بدن ولید با شــنیدن این آیه لرزید و موهاى بدن و 
ریشش راست شــد. پس، از جاى خود برخاست و 
به منزلش رفت و دیگر به طرف قریش باز نگشــت. 
در این هنگام قریش گفتند:ی ا اباحکم! عبد شمس 
هم از دین آباء و اجدادى خود دســت کشــید، و به 
مذهب جدید گرایید؛ آیا نمى‏بینید که وى به طرف 

ما بازنگشت. او قول محمد را قبول کرده و 
به منزل خود رفته است. مشرکان قریش 
از این موضوع بسیار ناراحت شدند و غم و 

اندوهى آن‌ها را فرا گرفت.
ابوجهل هنگام صبح نــزد ولید رفت و گفت: ا ی
عمو! تو ما را رسوا کردى و سرافکنده ساختى، ولید 
گفت: چرا اى برادرزاده؟ گفت: تو دین محمد را قبول 
کرده‌اى! ولید گفت: چنین نیست من بر دین پدران 
خود باقى هستم، ولیکن من کلامى شنیدم که بدنم 
از آن به لرزه درآمد، ابوجهل گفت: آیا آن کلام شعر 

است؟
گفت: شعر نیست. ابوجهل گفت: آیا گفتار محمد 
خطبه است؟ ولید گفت: خطبه هم نیست، زیرا خطبه 
کلامى است که به هم متصل است ولى کلام محمد 
از هم پراکنده اســت و به هم شباهتى ندارد و بسیار 

شیرین و زیبا است.
ابوجهل گفت: من خیــال م‌یکنم که کلمات او 
خطبه باشند. ولید پاسخ داد: خطبه نیستند، ابوجهل 
بار دیگر گفت: پس چیست؟ ولید گفت: مرا اندکى 
مهلت بده تا دراین‌باره بیندیشم. چون روز دیگر شد، 

گفتند: جواب ما را بگویید.
ولید گفت بگویید کلام او سحر است و دل مردم 
را مســحور م‌یکند، پس از این خداوند درباره ولید 
فرمود: ذَرْنـِـ‏ی وَ مَن‏ْ خَلَقْت‏ُ وَحِیداً* وَ جَعَلْتُ لهَُ مالً 
 
َ

ة

َ

ع

ْ

س

ِ

مَمْدُوداً* وَ بنَیِنَ شُهُوداً تا آنجا که فرمود: عَلَیها ت
عَشَرَ. )زندگانى چهارده معصوم علیهم‌السلام / ترجمه 

إعلام الورى، متن، ص: 60-58(.
ملاحظه م‌یشود که کافران شبه جزیره عربستان 
در زمــان ظهــور پیامبر اکرم صلــ‌یالله علیه و آله، 
نتوانستند با همانندآور یبه جنگ قرآن کریم بروند 
که اگر چنین م‌یشــد، طومار اسلام درهم پیچیده 
م‌یشد. بلکه تلاش کردند با ترور شخصیت پیامبر، 
او را ساحر جلوه دهند و مردم را از شنیدن کلام آن 

حضرت منصرف کنند.
امین یتلاش کرده اســت تا اشکالات ادب یقرآن 
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این سخن بهاءالله 

نشان می‌دهد 

که ایشان نیز 

اشکالات ادبی 

قرآن کریم 

را قابل قبول 

نمی‌دانستند و 

قائل بودند که 

آن‌ها پاسخ دارد و 

علما جواب بعضی 

را داده‌اند و البته 

ایشان پاسخ تمام 

آن اشکالات را 

می‌دانند. لذا 

ایشان قرآن 

را بدون خطا 

دانسته و گفته‌اند 

ایرادهای وارد 

شده به آن 

ناشیانه و دارای 

پاسخ است

را بســیار برجسته کند و بگوید ازآنجاکه 
قرآن کریم اشــکالات یدارد، لذا به ایقان 
ایراد یوارد نیست که اشکال ادب یداشته 
باشد. او گفته است: »مسلمانان بحثشان 

با کفار این بود که رســول اکرم را نم‌یتوان با قواعد 
عرب جاهل یسنجید، بلکه او خودش معیار و ملاک 
و میزان »فهم حقیقت« است«، »اینکه دررق آناگن ه 
رعش هب یتبثمارع یبتسین یلهاج ، از تباب نیمه 
ارعاش هک تسان آن زامناگدنیامن هک ن ادایبترع ب 
وبددن،ون رب ع ادایبترق آن اریاد واردیم کردنــد. آانن 
مدوب یعد رتهب هک دنجملهرپ‌داز یم‌یکنند ای حت ی
ااعشر »معلقات« را رب آایترق آ حیجرت ینم‌یدادند«. 
متأسفانه نقل‌ها یب‌یمدرک در نوشتۀ امین یفراوان 
اســت. لازم است ایشــان مراجع این استنتاج‌ها را 
ارائــه بفرمایند. همچنین امینــ یم‌یگوید کفار به 
دلیل آنکه ادبیات عرب یقرآن کریم خال یاز اشــکال 
نیست، طعنه زدند که سلمان فارس یآن را به پیامبر 
اکرم آموزش داده است. این ادعا یایشان هم از نظر 
تاریخ ینادرســت است. تا آنجا که جستجو کرده‌ام، 
هیچ شاهد و استناد تاریخ یبر این ادعا وجود ندارد. 
اگر مستند یرا ایشانی افته‌اند، خوب است ذکر کنند. 
به‌علاوه، این ادعا یایشان با آیه قرآن کریم نیز اصلًا 
سازگار یندارد. بله، کفار چنین چیز یرا گفته‌اند که 
پیامبر قرآن کریم را از شــخص دیگر یکه سلمان 
فارسی یا دیگر یباشــد دریافت کرده‌اند، اما سخن 
آن‌ها به‌خاطر اشکال در ادبیات قرآن کریم نبود، بلکه 
برعکس، مراجعه به آیۀ مورد نظر روشن م‌یکند که 
خداوند متعال برا یاینکه نشان دهد قرآن کریم را آن 
شخص غیر عرب نگفته است، زبان شیوا یعرب یقرآن 
را شاهد آورده است. غیر عرب، طبعاً به شیوای ییک 
عرب زبان سخن نم‌یگوید، چه برسد به اینکه بخواهد 

کتاب یرا بنویسد که به زبان عرب یآشکار است. 
َّما یعَلِّمُهُ بشََــرٌ لسِــانُ  َّهُمْ یقُولوُنَ إنِ وَ لقََــدْ نعَْلَمُ أنَ
َّذی یلْحِدُونَ إلِیَهِ أعَْجَمِی وَ هذا لسِــانٌ عَرَبیِ مُبینٌ  ال

)نحل:103( 

و نیک مى‏دانیم که آنان مى‏گویند: »جز 
این نیست که بشرى به او مى‏آموزد.« ]نه 
چنین نیست، زیرا[ زبان کسى که ]این‏[ 
نسبت را به او مى‏دهند غیر عربى است و 

این ]قرآن‏[ به زبان عربى روشن است.
عل‌یالقاعده در وهله اول اگر قرار باشــد اشکال ی
باشد باید منظور از »یعلّمه« محتوا یسخنان ایشان 
باشد نه الفاظ. این نشان م‌یدهد که مشرکان و ادبا ی
عرب، ایرادات ادب یو عرب یبه قرآن نم‌یگرفتند، بلکه 
نم‌یخواســتند اصل و حقیقت قرآن کریم را قبول 
کنند و مطالب قرآن کریم را آموزش‌ها یسلمان به 
پیامبر قلمداد م‌یکردند، نه اینکه ادبیات آن را به او 
نسبت دهند. بنابراین نه تنها ادعا یآقا یامین یفاقد 
ارجاع‌ها یمعتبر علم یبرا یبررس یو کاوش است، 

بلکه با ظاهر آیات قرآن کریم نیز سازگار یندارد.	
	

همان‌طور که گفته شــد، به اعتقاد من، خداوند 
متعال قرآن یرا فرو فرســتاده که در آن اشکال ادب ی
وجــود ندارد، اما امین یظاهراً چنین چیز یرا قبول 
ندارد و گفته است که اعراب وقت یقرآن را م‌یشنیدند 
آن حضرت را مجنون م‌یخواندند؛ زیرا در آیات قرآن 
کریم قواعد ادب یرعایت نم‌یشــد. این ادعا یامین ی
نیز هیچ شاهد تاریخ یندارد. هیچ گزارش ینداریم که 
به دلیل اشــکالات ادب یموجود در آیات قرآن کریم، 
آن حضرت را مجنون خوانده باشند. باز هم اگر ایشان 
شاهد و مستند یبر این ادعا یخویش دارند، خوب 
اســت ارائه کنند تا بررس یشــود. ظاهراً ایشان این 
پیش‌فرض نادرست را درنظر گرفته‌اند که عده‌ا یبه 
دلیل اشکالات ادب یواقع یدر قرآن به پیامبر اعتراض 
م‌یکردند و هر سخن نامربوط یرا به آن برگردانده‌اند. 
اگر ایشان دلیل یتاریخ یبر این پیش‌فرض خود دارند، 
مناسب است ابتدا آن را ارائه کنند. به‌علاوه، از امین ی
انتظار نم‌یرود که معنا یمجنون را نداند. مجنون به 
معنا یکســ یاست که جن‌زده شده است،ی عن یبه 
اختیار خود کارها ییرا انجام نم‌یدهد وی ک جن او 
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را مهار و هدایت م‌یکند، پس، انتســاب 
ســخنان یهم که او به خداوند منسوب 
کرده است، زیر سؤال م‌یرود. این ارتباط ی
با ساختارشکن یو خوشایند فضلا و شعرا 

نبودن ندارد. بلکه این نشانه‌ا یاست از همان ناتوان ی
کفار برا یاینکه کلام یمشابه کلام خداوند بیاورند. به 
دلیل ناتوانی، این اتهام را به آن حضرت م‌یزدند که 

این کلام خداوند نیست و کلام جن است.
همان‌طــور که ذکر شــد، امین یســع یکرده با 
برجسته کردن مشکلات ادب یقرآن، وجود اشکالات 
ادب یدر ایقان را پدیده‌ا یطبیع یجلوه دهد وی ا آن را 
به‌کل ینف یکند. توجه او را به سخنان بهاءالله در این 
زمینه جلب م‌یکنم که ایشان نیز چنین سخنان یرا 
گفته‌اند و در کتاب مجموعۀ الواح مبارکه چاپ مصر 
صفحات 80 تا 82 درج شده است و از قضا در انتها ی
بند 1 مقالۀ امینی، همین بخش نقل شــده است. 
بهاءالله در آنجا پس از اینکه م‌یگوید کفار اشکالات 
ادب یبه قرآن کریم وارد م‌یکردند و به همین دلیل 
ایمان نم‌یآوردند، در انتها یصفحه 82 نوشته است: 
»شکّ ینبوده که قرآن من عندالّل نازل شده و شکّ ی
هم نیست که کلمات الهیه مقدّس بوده از آنچه توهّم 
نموده‌انــد، چنانچه بعد معلوم و واضح شــد که آن 
اعتراضات از غلّ و بغضاء بوده چنان‌چه ]که[ بعض ی
علما جواب بعض یاز اعتراضات را به قواعد داده‌اند و 
لکن علمه عندنا«. این سخن بهاءالله نشان م‌یدهد 
که ایشان نیز اشکالات ادب یقرآن کریم را قابل قبول 
نم‌یدانستند و قائل بودند که آن‌ها پاسخ دارد و علما 
جواب بعض یرا داده‌اند و البته ایشان پاسخ تمام آن 
اشــکالات را م‌یدانند. لذا ایشان قرآن را بدون خطا 
دانسته و گفته‌اند ایرادها یوارد شده به آن ناشیانه و 
دارا یپاسخ است و افراد یکه چنین اعتراضات یدارند، 
از رو یحیلهی ا بغض است. نم‌یدانم چرا امین یحت ی
متن یرا که خود کپ یکــرده با توجه به معنا یآن 
نخوانده است. خود ایشان هم قبول دارند که »البته 
اینؤس هک تسین هنوگ‌الات واهبش ای توج ابدن ا هتش

ابشند«. لذا از ایشان خواسته م‌یشود که 
با توجه به فرمایش بهاءالله، اشکالات یرا که 
نسبت به قرآن گرفته شده است، خصوصاً 
آن اشــکالات یرا که ایشان در مقاله خود 
ذکر کرده‌اند، پاســخ دهند و اتهام وجود اغلاط ادب ی
در قرآن کریم را ـ به‌عنوان کتاب یکه بر سر آسمان ی
و الهــ یبودن آن هر دو اصــرار و توافق داریم ـ پس 

بگیرند.
امین یگفته است که قواعد زبان عرب یپس از اسلام 
و به استناد آیات قرآن کریم مدون شده و این هم از 
سر تعبد بوده است. او م‌ینویسد: »... بنابراین ادبیات 
قرآنی، سنجش و ملاک یشد برا یگفتن و نوشتن. 

روایات یموجود اســت که 
قواعد زبــان عربی، پس از 
استیلا یاسلام تدوین شده 
است و حت یسر آغاز تدوین 
صــرف و نحو را به حضرت 
علیه‌السلام[  ]مؤمنان  امیر 
وی ک یاز صحابــه او به نام 
ابوالاســود دوئل یمنسوب 
م‌یکنند ... قواعد زبان عرب 
که از طرف ینشانگر درست ی
گفتار است و از طرف دیگر 

نشانگر خطا یادبی، حاصل تلاش مسلمانان پس از 
نزول کتاب قرآن و محصول جنبه تعبد ینسبت به 

آیین اسلام است«.
 اما برخلاف نظر امینی، به‌نظر م‌یرسد اینکه قرآن 
کریم مرجع ادبا برا یتعیین ملاک‌ها یصرف و نحو 
و بلاغت شــد، از ســر تعبد نبود؛ بلکه از سر برتر ی
علم یو ادب یقرآن کریم، بر تمام نوشــته‌ها یادب ی
پیش و پس از خود بود. طبعاً وقت یادبا م‌یخواستند 
برا یقواعد مختلف مثال آورند، چه مثال‌ها ییبهتر 
از متن یشیوا که آن قواعد به‌زیبا ییدر آن‌ها به کار 
رفته باشد؟ با توجه به دلایل یکه در ادامه خواهد آمد، 
قرآن کریم به زبان عرب ینازل شده و از همان قواعد ی

برخلاف نظر امینی، 

به‌نظر می‌رسد 

اینکه قرآن کریم 

مرجع ادبا برای 

تعیین ملاک‌های 

صرف و نحو و 

بلاغت شد، از سر 

تعبد نبود؛ بلکه از 

سر برتری علمی و 

ادبی قرآن کریم، 

بر تمام نوشته‌های 

ادبی پیش و پس 

از خود بود
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لزوم تکلم به زبان 

قوم و تبعیت از 

قواعد زبانی آنان، 

مسئله‌ای عقلی 

است، چراکه اگر 

جز این باشد، 

در مفاهمه میان 

فرستاده خدا و 

مردم، اختلال 

ایجاد می‌شود؛ 

مردم سخن او 

را به‌راحتی و 

درستی درک 

نمی‌کنند و 

عدم فهم سخن 

پیام‌آور، به دلیل 

رعایت نکردن 

زبان مرجع قوم، 

نقض غرض است

که در میان قوم پیامبر اکرم صل‌یالله علیه 
و آله مرسوم بوده، پیرو یکرده است. آیات 
زیاد یاست که نشــان م‌یدهد قرآن به 
زبان عرب ینازل شده است.ی ک نمونۀ آن 

را در قسمت مربوط به این اشکال که پیامبر قرآن را از 
سلمانی اد گرفته‌اند، آوردم، اما غیر از آن، آیۀ ذیل نیز 
نشان م‌یدهد که علاوه بر اینکه قرآن به زبان عرب ی
است، به زبان قوم ایشان نیز هست. به بیان دیگر، قوم 
ایشــان از هر قاعده و قانون یکه در هنگام تکلم و در 
زمان نزول قرآن اســتفاده م‌یکردند، قرآن کریم نیز 

براساس همان قواعد نازل شده است.
 وَ ما أرَْسَــلْنا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِِسانِ قوَْمِهِ لیِبیَنَ لهَُمْ 

)ابراهیم:4(
و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم، 

تا ]حقایق را[ براى آنان بیان کند.
طبق این آیۀ شــریفه، وقت یپیامبــر اکرم میان 
عرب‌زبانان مبعوث شــدند، قرآن یرا هم که از جانب 
خداوند متعال آوردند، به زبان یاست که در میان قوم 

ایشان مرسوم بوده است.
دلایل پیش گفته البته با بازتنظیم و تدوین کامل 
قواعد زبان عرب یدر دوره پس از نزول قرآن منافات ی
ندارد، چراکه بر اساس استدلال‌ها یفوق، مشخص 
م‌یشــود که قواعد نانوشته‌ا یمیان اعراب و در زبان 
عرب یموجود بوده که آن‌ها براساس آن تکلم و نگارش 
م‌یکرده‌انــد اما تدوینی ک‌جا و منقح این قواعد، در 
زمان جاهلیت انجام نشــده است و پس از استیلا ی
اسلام نیز، هنگام یکه ادیبان تصمیم به جمع‌آور یو 
تدوینی ک‌جا و مکتوب این قواعد گرفته‌اند، به دلیل 
تفوق و برتر یادب یقرآن کریم، به آن کتاب مراجعه 
کرده‌اند؛ از جمله در کتاب مغنی، مثال‌ها یمتعدد ی
از توضیح هر قاعده از قرآن کریم نقل شده است. علت 
هم این بوده که همه ادبا، بر کامل بودن جهات ادب ی

قرآن کریم اذعان داشته‌اند.
گزارش زیر شاهد یروا ییبر این مطلب است که 
قرآن کریم، به زبان قابل فهم و قابل لمس برا یاعراب 

و مخاطبان اولیه خود نازل شــده است. 
البته روایات مشابه آن باز هم وجود دارد.

بتَْ قرَُیشٌ وَ الیْهُــودُ باِلقُْرْآنِ وَ قاَلوُا:  کذَّ
ُ عَزَّ وَ جَل‏َ: »الم  لهَ‏ُ فقََالَ اللَّ سِــحْرٌ مُبیِن‏ٌ تقََوَّ
دُ  ذلکِ الکْتابُ لارَیبَ فیِهِ هُدىً للِْمُتَّقِین‏َ« أیَ یا مُحَمَّ
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َّذِی أنَزَْلتْهُُ عَلَیک هُوَ ]ب[ الحُْرُوفُ ال هَذَا الکْتاَبُ ال
َّتیِ مِنْهَا: ألَفٌِ، لَمٌ، مِیمٌ وَ هُوَ بلُِغَتکِم‏ْ وَ حُرُوفُ هِجَائکِمْ،  ال
»فأَْتوُا بمِِثْلِهِ إنِْ کنْتمُْ صَادِقیِنَ« وَ اسْتعَِینوُا عَلَى ذَلکِ 
بسَِائرِِ شُهَدَائکِمْ. )التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن 

العسکری علیه‌السلام، ص: 62(.
قریش وی هود قرآن را تکذیب کردند و گفتند که 
آن سحر یآشکار است که آن را بر بافته است. پس 
خداوند عزوجل فرمود: »الم ذلکِ الکْتابُ لا رَیبَ فیِهِ 
هُدىً للِْمُتَّقِین‏َ«ی عن یا یمحمد، این کتاب یاست که 
بر تو نازل کردم، آن با حروف مقطعه‌ا یاســت که از 
آن‌ها الف، لام و میم اســت و آن به زبان شماست و 
حروف الفبا یشماست، پس مثل آن را بیاورید اگر 
راســتگویید و از سایر گواهان خود نیز برا یاین کار 

کمک گیرید.
به‌جز آیه شریفه و روایت یکه ذکر شد، لزوم تکلم 
به زبان قوم و تبعیت از قواعد زبان یآنان، مســئله‌ا ی
عقل یاســت، چراکه اگر جز این باشــد، در مفاهمه 
میان فرســتاده خدا و مردم، اختلال ایجاد م‌یشود؛ 
مردم سخن او را به‌راحت یو درست یدرک نم‌یکنند و 
عدم فهم سخن پیام‌آور، به دلیل رعایت نکردن زبان 
مرجع قوم، نقض غرض است. چون اساساً پیامبر از 
میان مردم برگزیده شده، تا آنان را به مسیر هدایت 
رهنمون سازد و اولین گام برا یاین هدف، مفاهمه 
است.ی عن یطرفین، به‌راحت یسخنی کدیگر را درک 
کنند و این جز با پیرو یاز قواعد زبانی یکسان، حاصل 

نم‌یشود. 
با توجه به این دلایل به نظر م‌یرسد که این سخن 
درست نباشد که زبان کتاب اله یاز قواعد یغیر از 
زبان یکه مردم با آن سخن م‌یگویند پیرو یم‌یکند. 
اگــر بابی ا بهاءالله با زبان یغیر از زبان یقوم یکه در 
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اگر چنین باشد 

که داشتن کتاب 

نشان‌دهندۀ 

پیامبری است، 

بسیاری از افراد 

مدّعی نبوت 

بوده‌اند و کتاب 

هم داشته‌اند. 

یکی از بهترین 

مواردی که نقض 

این سخنان است، 

فردی است به نام 

جمشید معانی

آن ظهور کرده اند ســخن بگویند، با این 
گزاره به ناســازگار یخواهد رسید. این 
اشکال یاست که برخ یاز منتقدین باب 
نیز به او وارد کــرده اند. از این دلایل که 

بگذریم، نکتۀ مهم یکه باید به آن توجه کنیم این 
است که اگر بخواهیم نظر امین یرا ملاک عمل قرار 
دهیم که قواعد زبان را مظاهر ظهوری عن یپیامبران 
اله یم‌یســازند و باید از آنان قواعــد را آموخت، از 
ایشان جا یسؤال خواهد بود که قواعد یکه با توجه 
به آثار باب و بهاءالله به دســت م‌یآید چه چیزها یی
اســت؟ اکنون که حدود 170 سال از ظهور ایشان 
گذشته اســت، آن قواعد در کجا توضیح داده شده 
است؟ ســؤال مهم تر یکه اینجا به وجود م‌یآید و 
پیشتر به آن اشاره کردم این است که اگر آنان قواعد 
زبان را م‌یسازند و آن قواعد با قواعد زبان یکه مردم 
با آن تکلم م‌یکنند متفاوت است، قبل از اینکه آن 
قواعد روشن شود اصلا چطور م‌یتوان سخنان ایشان 

را فهمید؟ 
امین یمرا متهم نموده اســت که قواعد یرا من 
ســاختهی ا پذیرفته‌ام و براســاس آن حقانیت وی ا 
عدم حقانیتی ک آیین را م‌یسنجم. البته من هیچ 
قاعده‌ا ینســاخته‌ام، اما به‌نظر من، اگر اختلافات و 
تناقضات و تعارضات زیاد و جد یباشد، این مسئله 
نشــانۀ عدم اله یبودن خواهد بود. این هم قاعده‌ا ی
عقل یاست که بعید است کس یبا آن مخالفت داشته 
باشد. این دلیل در قرآن کریم هم به‌عنوان نشانه‌ا یبر 

اله یبودن آن آورده شده است:
ِ لوََجَدُوا  َّرُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللَّ أفَلَا یتدََب

فیهِ اخْتلِافاً کثیراً )نساء:82(
آیا در ]معانى‏[ قرآن نمى‌اندیشــند؟ اگر از جانب 
غیر خدا بود، قطعاً در آن اختلاف بسیارى مىی‌افتند.
شــواهد یدر دســت است که پاســخ به برخ ی
سؤالات در این زمینه در قرون اولیه نیز مطرح بوده 
است. در زمان حضور ائمه علیهم‌السلام هم افراد ی
مدع یبودند که در قرآن کریم تناقض‌ها ییرای افته‌اند 

اما وقت یکه به ایشان مراجعه و اشکالات 
خود را بیان م‌یکردند، امامان علیهم‌السلام 
به آن اشکالات پاسخ قانع‌کننده م‌یدادند؛ 
بــه نحو یکــه پرســش‌کننده، متوجه 
اشــکال خود در سؤال م‌یشد و اشــکال را از قرآن 
کریم، بــه درک ناقص خود بــر م‌یگرداند.ی ک یاز 
نمونه‌ها یمفصل آن داســتان زندیق یاســت که 
تعداد زیاد یاز آیات قــرآن را جمع‌آور یکرد و نزد 
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌الســام آورد و ایشان به 
تناقض‌انــگار یو خرده‌گیر‌یهــا یاو به قران کریم 

پاسخ دادند )کتاب التوحید صدوق، ص: 254(.
اما جدا یاز آن، خوب اســت روشــن شــود که 
به‌نظر امین یملاک حقانیت چیســت؟ این مسئله 
از مهم‌ترین مســائل یاســت که باید به دقت به آن 
پرداخت. از کجا م‌یتوان فرد راســتگو و فرد یرا که 
برحق نیست ازی کدیگر تشخیص داد؟ صرف اینکه 
کســ یادعا ییکرد و کتاب یرا نوشت، برحق است؟ 
به صــرف پذیرش گروه یاز مــردم، آیا حقانیت و 
اصالت دعوتی ک مدع یپیامبر یاثبات م‌یشــود؟ 
آیا این‌گونه که در کتاب ایقان نوشــته شده، داشتن 
کتاب دلیل بر حقانیت اســت؟ آیا ممکن نیست در 
کنار پیامبران الهی، برخ یافراد دیگر، به ناحق ادعا ی
پیام‌آور یاز ســو یخداوند متعال را داشته باشند و 
گروه یرا فریب دهند؟ راه شــناخت این مدعیان از 
پیامبران واقع یچیست؟ در پاسخ به این سؤالات به 

چند نکتۀ مختلف باید توجه کرد. 
اگر چنین باشد که داشــتن کتاب نشان‌دهندۀ 
پیامبر یاست، بسیار یاز افراد مدّع ینبوت بوده‌اند و 
کتاب هم داشته‌اند.ی ک یاز بهترین موارد یکه نقض 
این سخنان است، فرد یاست به نام جمشید معانی. 
پس از فوت شــوق یافندی، پیشوا یسوم بهائیان، 
جمشید معان یملقب به سماءالله که جوان یاز بهائیان 
خراســان بود، در ســرزمین اندونز یمدع یشد که 
موعود کتاب اقدس اســت. و یهمان استدلال‌ها یی
را که بهائیان برا یاثبات عقاید خود دارند، برا یخود 
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گذشته از مسئله 

حقانیت خود 

باب و بهاءالله، 

درباره انشعابات و 

فرقه‌های مختلف 

بهائی، ملاک 

حقانیت چیست و 

کدام یک بر حق 

هستند؟ اتفاقاتی 

که پس از بهاءالله 

روی داد چطور 

حقیقت را روشن 

می‌کند؟ مثلاً چرا 

امینی دست از 

اعتقاد خود نسبت 

به بیت‌العدل 

نمی‌شوید و به 

سراغ ریمی‌‌ها 

نمی‌رود؟ 

فراهم کرد و مقام یهم‌چون مقام بهاءالله 
برا یخویش اظهار کرد و الواح و سوره‌ها 
و دعاها یفراوان یرا نازل نمود. بیت‌العدل 
نیز برا یحفظ بهائیان از اینکه به دنبال او 

بروند، در پیامــ یاو را طرد روحان یکرد و از بهائیان 
خواســت که نوشــته‌ها یاو را هم نخوانند. ظاهراً 
جانشــین او جان کر )John Carre( است و خود 
را Essence of Bahai Faith م‌ینامد. بااین‌حال 
اگر داشــتن کتاب و انزال آیات دلیل بر اله یبودن 
است، بسیار به‌جاست که بهائیان به دنبال او رفته و 
به او ایمان بیاورند، خصوصاً که  نظرات عبدالبهاء و 
شــوق یافند یرا قبول دارد و با توجه به آن نظرات، 
بیت‌العدل کنون یرا فاقد مشروعیت قلمداد م‌یکند. 

در ادامه در این مورد اندک یخواهم نوشت.
اگر باب آیات بســیار زیاد ینازل کرده و بیش از 
بیســت جلد آن‌ها به دست بهاءالله رسیده )بهاءالله، 
ایقان، صفحه 44(5، چرا بهــاءالله در کتاب خویش 
بیست آیه از آن همه کتاب را نقل نکرده است؟ این 
درحال یاست که در همین کتاب ایقان ایشان از بیش 
از 150 آیۀ قرآن استفاده کرده است، درحال‌یکه قرآن 
کریم را منسوخ م‌یداند و کتاب بیان را در آن زمان 
کتاب اله یمعرف یم‌ینماید. کتاب داشــتن و زیاد 
نوشتن دلیل بر امر خاص ینم‌یشود؛ مهم محتوا ی
آن است. در حال حاضر کتاب بیان در اینترنت قابل 
دستیاب یو بررس یاست. در کتاب‌ها یمختلف یکه 
آییــن باب و بها را بررســ یکرده‌اند، گاه به مطالب 
آن کتاب پرداخته و بررســ یکرده‌اند که آیا آن‌ها را 
م‌یتوان اله ینامید؟6 خواندن و بررســ یآن‌ کتاب 
کفایت م‌یکند تا متوجه شویم که نه از حیث سطح 
مطالب و نه از حیث ادبیات و نحوه بیان مطالب، قابل 
مقایسه با متون ادب یهم نیست، چه برسد به مقایسه 
با قرآن کریم. در اینجا برا ینمونه به جمله‌ا یاز کتاب 

بیان او اشاره م‌یکنیم:
ةِ تمَلِکونَ وَ لوَ کانَ  َ

قط

ُ

»انَتمُ اذَِا ‌استطََعتمُ کُلَّ آثار الن
چاپاً فـَـانَِّ الرِزقَ ینَزِلُ عَلی مَن یمَلِکُه مِثلُ الغَیثِ قلُ 

ِجارة هذا« )شــیرازی، 

انَ یا عِبادی خَیرُ الت
عل‌یمحمد، بیان عربی، ص 42(

شــما هنگام یکه بتوانید، تمام آثار و 
نوشــته‌ها یباب را باید مالک شوید ولو 
اینکه چاپ یباشــد. پس همانا روز یو رزق بر مالک 
آن‌هــا مانند باران فرو م‌یبــارد. بگو ا یبندگان من 

بهترین تجارت این است.
تنها توجه به کلمات این عبارات کتاب بیان کاف ی
اســت تا مشخص شود منشــأ نزول آن اله یاست 
یا خیر؟ گذشــته از ادبیات غیرمأنوس آن، به کلمۀ 
»چاپاً« در میان این عبارات توجه کنید. با اینکه کلمۀ 
»طبع« در عرب یوجود داشته است، اما ایشان از کلمۀ 
فارسی، آن هم کلمه‌ا یشامل دو حرف »چ« و »پ« 
در میان جمله عرب یاستفاده کرده‌اند. گذشته از این 
اشــکالات ادب یو زبانی، توجه به معنا یآن نیز اله ی
نبودن آن را نشان م‌یدهد. در اینجا باب گفته است 
که کتاب‌ها یاو را مالک شــوند تا باعث شود روز ی
مثــل باران بر مالک آن‌ها ببارد. آیا بابیان یکه مالک 
کتب او بودند، روز یفراخ داشــتند؟ اگر این چنین 
بوده چــرا گزارش‌ها ییکه خــود بهائیان م‌یدهند 
حاک یاز فقر و تنگدســت یآنان است؟ چرا بهائیان 
هم اکنون از این روش اســتفاده نم‌یکنند تا فقر و 

تنگدست یاز میان آنان رخت بر بندد؟
گذشــته از مســئله حقانیت خود باب و بهاءالله، 
درباره انشــعابات و فرقه‌ها یمختلف بهائی، ملاک 
حقانیت چیست و کدامی ک بر حق هستند؟ اتفاقات ی
که پس از بهاءالله رو یداد چطور حقیقت را روشــن 
م‌یکند؟ مثلاً چرا امین یدست از اعتقاد خود نسبت 
به بیت‌العدل نم‌یشوید و به سراغ ریم‌‌یها نم‌یرود؟ 
خصوصاً اینکه ریم‌یها حداقلی ک ول یامر دارند، ول ی
بیت‌العدل با وجود فرمان رهبران بهائ یمبن یبر لزوم 
ول یامر، از آن محروم است. برا یتوضیح بیشتر برا ی
خوانندگان گرامی، لازم است تا به‌طور مختصر اتفاق ی
را که پس از فوت شوق یرخ داده است در اینجا ذکر 

کنم.
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بهاءالله چنین 

چیزی را گفته که 

بدرفتاری مردم 

دلیل بر رد انبیا 

نیست )اگرچه من 

در مقاله متعرض 

آن نشده‌ام(، اما 

بدرفتاری‌های 

مردم با باب را 

نیز دلیلی بر 

حقانیت او شمرده 

است، آن هم نه 

یک دلیل پیش 

پا افتاده، بلکه 

بزرگ‌ترین دلیل و 

بزرگ‌ترین حجت

شوق یدر ســال 1336ش در لندن از 
دنیا رفت و همان‌جا مدفون شــد. نکتۀ 
مهم اینکه برخلاف پیشگو ییالواح وصایا 
)وصیت نامۀ عبدالبهاء( که قرار بود پس 

از شوق یپسر بزرگش جانشین شود )عبدالبهاء، الواح 
وصایا، 12(، شوق یعقیم بود و فرزند ینداشت و حت ی
جانشین هم معین نکرد و در نتیجه، بعد از مرگش 
اختلاف زیاد یمیان بهائیان به‌وجود آمد. شش سال 
بعد از مرگ شــوقی، بهائیان کنفرانس یمتشکل از 
رؤسا یبهائ یهر کشور، در لندن تشکیل دادند و در 
آن اجتماع، نهُ نفر اعضا یمجلس بیت‌العدل موعود 
را انتخــاب کردند و باب ولایت امــر را که در الواح 
وصایا پیشگو ییشده بود، تا ابد مسدود اعلام کردند 
و پس از آن، بیت‌العدل را در حیفا برپا ســاختند که 
تاکنون نیز دائر است و اعضا یآن هر پنج سالی ک 

بار انتخاب م‌یشوند و بر بهائیان حکومت م‌یکنند.7
دســتۀ دیگر از پیروان شــوقی، بیت‌العدل حیفا 
را با دلائل قو یب‌یاعتبار دانســتند. رهبر این گروه، 
»میسون ریمی« از افراد مهم و برگزیده توسط شوق ی
بود. پس از او نیز جوئل مارانجلا رهبر این انشــعاب 
بهائ یشد. این گروه »بهائیان ارتدوکس« نام دارند.8 از 
جملۀ دلائل آنان این است که به نص الواح وصایا ول ی
امرالله باید رئیس دائم یو عضو ممتاز بیت‌العدل باشد 
و بیت‌العدل بدون ول یامر، صلاحیت رهبر یندارد:

»ول یامرالله رئیس مقدّس این مجلس و عضو اعظم 
ممتاز لاینعزل. و اگر در اجتماعات بالذّات حاضر نشود 
نائب و وکیل یتعیین فرماید و اگرچنانچه عضو یاز 
اعضاء گناه یارتکاب نماید که در حقّ عموم ضرر ی
حاصل شود، ول یامرالّل صلاحیت اخراج او دارد. بعد 
ملّت شخص دیگر انتخاب نماید.«9 )عبدالبهاء، الواح 

وصایا، ص 16(. 
شــوق یافند ینیز بر لزوم عضویت ول یامرالله در 
بیت‌العدل تأکید دارد و معتقد است که اگر ول یامر 
نباشد، بنیان بهائیت متزلزل م‌یشود و از واسطۀ فیض 
ب‌ینصیب م‌یماند و هدایت لازم و ضرور یبر اعضا ی

بیت‌العدل از آنان گرفته م‌یشود:
»بدون این مؤسســه ]ولایت امر‌الله[ 
وحــدت امر‌الله در خطــر افتد و بنیانش 
متزلــزل گردد و از منزلتــش بکاهد و از 
واسطۀ فیض یکه بر عواقب امور در ط یدهور احاطه 
دارد بالمرّه ]به کلــی[ ب‌ینصیب ماند و هدایت یکه 
جهــت تعیین حدود و وظایــف تقنینیه منتخبین 
)اعضا یبیت عدل( ضرور یاســت، ســلب شود.« 

)شوق یافندی، دور بهائی، ص 80(.
لذا با توجه به نظرات عبدالبهاء و شــوق یافندی، 
بیت‌العدل کنون یاز نظر قانون یب‌یاعتبار است و حتماً 

نیاز به حضور ول یامر دارد. 
یک یاز نکات یکه من در مقاله ذکر کرده بودم، این 
بود که در بســیار یاز موارد در کتاب ایقان مغالطه 
صورت گرفته است، به این معنا که بهاءالله ظلم‌ها و 
جنایات نسبت به پیامبران پیشین و مؤمنان به آنان 
را ذکر کرده و با توجه به اینکه اذیت‌ها ییهم نسبت 
به باب و بابیان انجام شده نتیجه گرفته است که باب 
نیز همچون پیامبران پیشین از جانب خداوند متعال 
فرستاده شده است. در توضیح نیز ضرب‌المثل معروف 
»هر گردو ییگرد است، اما هر گرد یگردو نیست« 
را ذکر کرده بودم و گفته بودم که اذیت‌ها ییکه باب 
و بابیان متحمل شدند دلیل بر حقانیت آنان نیست. 
متأســفانه این ضرب‌المثل دستمایۀ استهزاء ایشان 
شده و مرا مســخره کرده بودند که به‌نظر م‌یرسد 
با اخلاق پژوهش و تحقیق ســازگار ینداشته باشد. 
امین یدر بند 2 نوشته خود، این ایراد بر کتاب ایقان 
را ـ مبن یبر اینکه اذیت‌ها و آزارها یمردم دلیل اله ی
بودن باب است ـ زیر سؤال برده است. او بخش‌ها یی
از کتاب ایقان را آورده که نشــان م‌یدهد بدرفتار ی
مردم با انبیاء دلیل یبر رد انبیاء نیســت. امین یمرا 
متهم کرده که ایقان را نخوانده و نفهمیده‌ام و فقط 
ســخنان یرا از دیگران کپ یکرده‌ام. او نوشته است: 
»ااتک یسک رگب ااقین را دروخب تسادن، مــ دمهف‌ی
 هکنه مفهوم و هن منطــوقانخس ناهب ءالله در ااقین 
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برخلاف نظر 

اشراق خاوری و 

امینی، از زمان 

فعل »ما یأتیهم« 

نمی‌توان چنین 

نتیجه‌ای گرفت 

که در آینده نیز 

پیامبر خواهد 

آمد، بلکه به 

این معناست 

که اگر پیامبری 

بیاید مردم او را 

مسخره می‌کنند

اوچ هک تسین نینرم دم ســیداب ب را 
اذیت کردند، پس بــاب روسل ا یهلبوده 
است!«. اشکال یندارد، ممکن است که من 
بخش‌ها ییاز کتاب ایقان را نفهمیده باشم 

و لذا درخواست م‌یکنم مرا آگاه نمایند. از لحن غیر 
علم یو تمسخرآمیز ایشان که بگذریم، در این مورد 
اتهامات یکه به من زده است، به خود او باز م‌یگردد. 
بله، بهاءالله چنین چیز یرا گفته که بدرفتار یمردم 
دلیل بر رد انبیا نیست )اگرچه من در مقاله متعرض 
آن نشده‌ام(، اما بدرفتار‌یها یمردم با باب را نیز دلیل ی
بر حقانیت او شمرده است، آن هم نهی ک دلیل پیش 
پا افتاده، بلکه بزرگ‌ترین دلیل و بزرگ‌ترین حجت. 
بهاءالله در اواخر کتاب ایقان، پس از اینکه به اذیت و 
آزارها ییکه بابیان متحمل شدند اشاره م‌یکند، در 
ص 156 چاپ آلمان، م‌ینویسد: »همین ردّ و سبّ و 
لعن اهل ارض بر این فوارس میدان تسلیم و انقطاع، 
اعظم دلیل و اکبر حجّت بر حقّیت ایشان است و در 
هر آن که تفکّر در اعتراضات جمیع مردم از علماء و 
فضلاء و جهّال فرما ییدر این امر محکم‌تر و راسخ‌تر 
و ثابت‌تر م‌یشوی«. آیا این نشان نم‌یدهد که بهاءالله 
اذیــت و آزارها را دلیل بر الهــ یبودن باب م‌یداند؟ 
آیا این نشــان نم‌یدهد که بهاءالله آن را بزرگ‌ترین 
دلیل و بزرگ‌ترین حجت م‌یدانسته است؟ آیا اینجا 
مصداق ضرب‌المثل گردو نیســت؟ متأسفانه به‌نظر 
م‌یرسد که ایشان پیش‌فرض‌ها یخود را نه تنها بر 
قرآن کریم، که بر کتاب ایقان نیز تحمیل م‌یکنند.

در نوشته ایشــان البته نکات غیر دقیق و بدون 
شاهد دیگر ینیزی افت م‌یشود. از این قبیل، سخنان 
غیردقیق یاســت که در بارۀ قصص قرآن زده است. 
او گفته که داستان‌ها یقرآن یبه‌منظور »تبشیر« و 
»تنذیر« نقل شده است. خوب است توضیح دهند که 
کجا یداستان‌ها یقرآن یحکایت از تبشیر به ظهور 
کل یاله یدارد. من برا یاینکه دلیل داســتان‌ها ی
قرآن یرا متوجه شــوم، به خود قرآن مراجعه کردم. 
در سورۀ هود چنین آیه‌ا یدر این مورد آمده است:

سُــلِ ما  وَ کلاًّ نقَُصُّ عَلَیک مِنْ أنَبْاءِ الرُّ
نثُبَِّتُ بـِـهِ فؤُادَک وَ جاءَک ف‏ی هذِهِ الحَْقُّ وَ 

 وَ ذِکر‏ى للِْمُؤْمِنین )هود:120(
ٌ

ة

َ

ظ

ِ

ع

ْ

و

َ

م

و هریک از سرگذشــت‌هاى پیامبران 
]خود[ را که بر تو حکایت مى‌کنیم، چیزى است که 
دلت را بدان اســتوار مى‌گردانیم و در این‌ها حقیقت 

براى تو آمده و براى مؤمنان اندرز و تذکرى است.
در این آیه دلیل بیان داستان‌ها یپیامبران را سه 
چیز ذکر کرده است: اول اینکه دل پیامبر را به آن‌ها 
استوار گرداند. به‌نظر م‌یرسد معنا یآن این باشد که 
ایشــان با وجود اذیت و آزارها و رویگردان‌یها ییکه 
از ســو یمردم م‌یبینند، احساس ناراحت ینکنند و 
به پشــتیبان یدائم یالهی، دلگرم باشند. دوم اینکه 
حقایقــ یرا از خلال این داســتان‌ها بــرا یپیامبر 
روشن کند. ســوم هم اینکه موعظه و تذکر یبرا ی
مؤمنان باشــد. لذا به‌نظر م‌یرسد برخلاف آنچه که 
امین ینوشته است »نصیحت مسلمانان. .. نیاز یبه 
قصه‌پــرداز یندارد«، در ایــن آیه موعظه و تذکر به 
مؤمنانی ک یاز دلایل ذکر داســتان‌ها یانبیاء ذکر 

شده است.
در سورۀ شعراء نیز داستان‌ها یتعداد یاز انبیا ی
اله یآمده و در انتها یداســتان‌ها با این آیه مواجه 
 وَ ما کانَ أکَثرَُهُمْ 

ً

یــة

َ

م‌یشــویم که ‏» إنَِّ ف‏ی ذلکِ ل
مُؤْمِنینَ« )شعراء: 67، 103، 121، 139، 158، 174 
و 190( ایــن آیه و تکرار آن در پایان بیان داســتان 
زندگــ یهر پیامبر نیز نشــان م‌یدهد کــه در این 
داستان‌ها نشــانه‌ها ییبرا یمؤمنان وجود دارد تا از 
آنها پند گیرند؛ هرچند که ممکن است گروه زیاد یاز 

ایمان آوردن، سرباز زنند.
در کتاب ایقان بــرا یاثبات این نکته که اذیت و 
آزارها یمردم دلیل بر حقانیت مدع یپیامبر است، از 
آیۀ 30 سورۀی س استفاده شده است. دربارۀ این آیه 
هم توضیحات یرا در کتاب ذکر کرده و نشان داده‌ام 
که توجیهات بهاءالله و اشراق خاور یدر تفسیر این 
 
ً

ة

َ

سر

َ

آیه ناصحیح اســت. آیه این چنین است: »یا ح
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بهاءالله در کتاب 

ایقان، برخی آیات 

قرآن کریم را 

به سلیقه خود 

به موافقان یا 

مخالفان خود 

نسبت داده و هیچ 

دلیلی برای این 

کار خود نیاورده 

است. این کار 

بهاءالله در ایقان 

را در همان مقاله، 

»مغالطه اشتراک 

لفظ« معرفی کردم 

و اشاره کردم که 

به صرف تکرار 

نام کریم در برخی 

آیات عذاب الهی، 

نمی‌توان حاج 

کریم‌خان کرمانی 

را مصداق آن 

آیات دانست

عَلَی العِبادِ ما یأتیهِمْ مِن رَسُــولٍ إلّ کَانوُا 
بهِِ یستهَزِؤونَ.« اشــراق خاور یدر کتاب 
قاموس ایقان با اســتفاده از مضارع بودن 
فعل »ما یأتیهم« در آیۀ ذکر شــده، ذیل 

ةً عَلَی العِبادِ ما یأتیهِمْ مِن رَسُولٍ. ..« این 
َ

سر

َ

عنوان »یا ح
نکته را مطرح م‌یکند که استهزا یمردم تنها مربوط 
به پیامبران گذشته نیست، بلکه شامل پیامبران یهم 
که در آینده خواهند آمد، م‌یشود. همچنین مثال ی
زده است که مثلاً شما م‌یگویید کتاب خوب یمنتشر 
نم‌یشــود مگر آنکه من آن را م‌یخوانم و این جمله 
شامل گذشته و آینده است. در پاسخ ذکر کردم که 
درســت است که هر رسول یاز طرف خداوند متعال 
فرستاده شــود، مردم او و آیات او و افراد مؤمن به او 
را مسخره م‌یکنند و همچنین پیامبران و مؤمنان به 
آنان را اذیت م‌یکنند، اما این مسئله چه ربط یبه باب 
و بهاءالله دارد؟ اگر پیامبر بودن باب و بهاءالله روشن 
م‌یشد، آن‌گاه این آیات هم دربارۀ آنان م‌یتوانست 
صحیح باشد. نه آنکه تمسخر گروه یاز مردم نسبت 
به آنان، دلیل حقانیت‌شان شود )باز هم همان مثال 

گرد و گردو است(. 
نکتــۀ دیگر آنکه برخلاف نظر اشــراق خاور یو 
امینی، از زمان فعل »مــای أتیهم« نم‌یتوان چنین 
نتیجه‌ا یگرفت که در آینده نیز پیامبر خواهد آمد، 
بلکه به این معناست که اگر پیامبر یبیاید مردم او را 
مسخره م‌یکنند. مثال یهم که اشراق خاور ینسبت 
به کتاب خوب زده، همین‌گونه است. اگر کتاب خوب ی
از این پس منتشر نشــود، دیگر چه کتاب یخوانده 
شــود؟ از کجا یاین جمله م‌یتوان چنین برداشت 
کرد که در آینده هم کتاب خوب یمنتشر خواهد شد؟ 
به‌علاوه این آیه از نظر نحو یاستثنا یمنقطع است 
و فعل بخش دوم آن هم ماض یاســتمرار یاست. با 
توجه به آیات پیشین که زمان آن‌ها مربوط به گذشته 
است، این آیه نیز از نظر نحو یباید به‌صورت گذشته 
معنا شود،ی عن ی»ا یوا یبر بندگان، هیچ پیامبر یبر 
آن‌ها نیامد مگر اینکه او را مسخره م‌یکردند«. دلیل 

این هم که مترجمان آن را گذشته معنا 
م‌یکنند همین اســت. لذا این آیه هم از 
نظر ادب یاشــکال ینــدارد و درعین‌حال، 
دلالت یبر آمدن پیامبران یدر آینده نخواهد 

داشت. 
در مقاله‌ نخست خود در اولین شماره بهائ‌یشناس ی
توضیح دادم که بهاءالله در کتاب ایقان، برخ یآیات 
قرآن کریم را به ســلیقه خود به موافقانی ا مخالفان 
خود نســبت داده و هیچ دلیل یبــرا یاین کار خود 
نیاورده اســت. این کار بهاءالله در ایقان را در همان 
مقاله، »مغالطه اشتراک لفظ« معرف یکردم و اشاره 
کــردم که به صرف تکرار نام کریــم در برخ یآیات 
عذاب الهــی، نم‌یتوان حاج کریم‌خــان کرمان یرا 

مصداق آن آیات دانست )الدخان: 49-43(.
امینــ یدر بند 3 دربــاره بخش تطبیق مصادیق 
با آیات صحبت کرده اســت. او نخست با استناد به 
آیه کریمه »لا رَطب وَ لای ابسِ الِا ف یکِتاب مُبین« 
)الانعام: 59( به‌درســت یاشاره کرده است که هر تر 
و خشــک ی)کنایه از همه علوم و مطالب( در قرآن 
کریم آمده اســت. ســپس به نمونه‌ها یدیگر یاز 
تطبیق آیات قرآن بر مخالفان خود مانند میرزا تق ‌‌ی
خان امیرکبیر استشهاد کرده و در پایان نوشته است: 
»به‌نظر م‌یرســد بیش از آنچه بهاءالله دراین‌باره به 
اشکال بر بخورد، حبیب یدچار مشکل باشد. اگر ذکر 
همه چیز در قرآن هست، پس به‌نظر حبیب یراجع به 
حاجــ یمحمد کریم‌خان کرمانی، در قرآن چه نازل 
گشــته؟ کدام آیات قرآن را م‌یتوان با حاج یمزبور 

تطبیق داد«؟
ظاهراً امین یمتوجه نشــده اســت که من ادعا 
نکرده‌ام که هرآنچه را که در قرآن کریم آمده است، 
م‌یدانم. ادعا یمن به تبعیت از مفسران قرآن کریم 
آن است که هر خشک و تر یدر قرآن کریم هست، 
اما خداوند متعال، دانش آن را تنها در اختیار پیامبر و 
جانشینان پاک او،ی عن یامامان معصوم قرار داده است 
و آنان هستند که به اذن پروردگار، حامل علوم قرآن 
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معرفت از پایین 

به بالا نیست، 

یعنی لازم نیست 

پیش از معرفت 

خداوند به معرفت 

مظهر ظهور دست 

یافت. بلکه قضیه 

کاملاً برعکس 

است. معرفت 

خداوند، نخستین 

گام است و پس 

از حصول آن، 

معرفت پیامبر 

ایجاد می‌شود و 

پس از حصول 

معرفت پیامبر، 

معرفت ولی خدا 

دست یافتنی 

می‌گردد

هستند و م‌یتوانند در بحث تطبیق آیات 
قرآن با حــوادث و رویدادها یخارجی یا 
افراد مختلف ورود پیدا کنند. حقانیت آنان 
نیز از پیش اثبات شده و برا یاین تطبیق، 

نیازمند دلیل نیســتند. قرآن کریم خود م‌یفرماید: 
»بل هو آیات بینات، ف یصــدور الذین اوتوا العلم« 
)ســور ةالعنکبوت، آیه 49(.ی عن یآیات قرآن کریم، 
آیات یروشنگر هستند که علم آن، در سینه صاحبان 
دانش ]و وارثان نبوت[ قرار داده شده است. در روایات 
متعدد نیــز صاحبان علم که حافظــان علوم قرآن 
کریم هستند، اهل بیت پیامبر و امامان علیهم‌السلام 
معرف یشــده‌اند. )قمی، تفسیر عل‌یبن‌ابراهیم، جلد 
2 صفحه 151؛ صفار، بصائرالدرجات، صفحه 204؛ 
کلینی، الکافــی، ج1، صــص 213-214؛ بحرانی، 

تفسیرالبرهان، ج4 صص 325-327 و...(. 
لذا امروز نیز با مراجعه به اهل بیت پیامبر، م‌یتوان 
مصادیق آیات قرآن را کشف کرد که البته این بحث، 
خارج از گفتگو یمن با آقا یامین یاســت و مجال ی

دیگر م‌یطلبد.
آقا یامین یبا همان پیش‌فرضی عن یادعا یآگاه ی
من بر تمام علوم قرآن کریم، از من پرسیده است که 
چه آیهی ا آیات یدربارۀ حاج کریم خان کرمان یآمده 
است؟! واضح است که من ادعا یآگاه یبر تمام علوم 
قرآن را ندارم و در چنین مواردی، »نم یدانم« بهترین 
پاســخ و پاسخ یعالمانه است. هرگاه که من چنین 
ادعا ییکردم، جا یپرسش از من هم هست که به چه 
دلیل و نشانه‌ا یم‌یتوانم تعیین مصداق کنم؟ دقیقاً 
نکته قابل توجه نیز همین است که امین یبا فرض آن 
ادعا از من پرســیده است: بهاءالله »وناق هچ ۀیاپ ربن 
ودعاق ه‌ا یآ ای هیآ یتایرادصم اقاح جــ یمزبور قرار 
داده است«؟ آری، حال من حال کس ینیست که به 
بهاءالله ایمان دارد و هرچه او م‌یگوید دربست قبول 
م‌یکند )مانند حال یکه نسبت به امامان دوازده‌گانه 
و جانشینان بر حق پیامبر اسلام دارم( بلکه حال من 
حال کس یاســت که هنوز به بهاءالله ایمان نیاورده 

و در حال تحقیق اســت تا راست یگفتار 
و حقانیت احتمال یاو برایش روشن شود. 
هرگاه حقانیت ایشان ثابت شد، البته این 
تطبیق‌ها را هم م‌یتوان پذیرفت، وگرنه 
پیش از آن نیاز به ارائه دلیل و مدرک و بیّنه خواهد 
بود. البته که تاکنون شواهد خلاف حقانیت بهاءالله 

بس یبیشتر است. لذا بر سخنانش دلیل م‌یخواهم.
امین یدر بند 4 درباره تضمین آیات قرآن نوشته 
است. اگرچه او به محتوا یمطلب نپرداخته، در عوض 
نمونه‌ا یرا شــامل آیۀ »الله نور السماوات و الارض« 
که برا یآن ذکر کرده بودم، مورد بررس یقرار داده و 
توضیح داده است. قابل توجه آنکه حداقل 8 نمونه از 
تضمین نابجا در پایان‌نامه و کتاب حاصل از آن مورد 
توجه قــرار گرفته و موضوع به همینی ک آیه ختم 
نم‌یشــود. )حبیبی، نقد یبر شاه بیت غزل، 332( 
بااین‌حال امین یبرا یتبیین جایگاه این آیه شریفه 
قرآن و علت تضمین آن در کتاب ایقان گفته اســت 
که طبق الهیات بهائ یسه عالم وجود دارد: عالم حق، 
عالم امر، عالم خلق. به اعتقاد بهائیان و امین یبه عالم 
حق راه ینیست و البته من نم‌یدانم از کجا م‌یتوان 
وجود عالم یرا فهمیــد که هیچ راه یبرا یدرک و 
فهم از آن نیست؟! توجه کنید که این عالم، ارتباط یبا 
خداوند متعال ندارد، چون عالم امر را الله معرف یکرده 
است. ازآنجاکه برا یوجود اصل این سه عالم دلیل ی
بیان نشده است، نم‌یتوان از این تقسیم‌بند یاستفاده 
کرد. این تقسیم‌بندی، نه قائم بر برهان عقل یخاص ی
اســت و نه با وجدان آدمی، ادراک آن قابل تحصیل 
است. تنها ادعا ییاز سو یبهاءالله محسوب م‌یشود 
که ممکن است برا یآقا یامین یقابل پذیرش باشد. 
امین یدر ادامه م‌ینویســد: »به دیگر ســخن در 
الهیات بهائی، »عالم امر« خالق »عالم خلق« است و 
آنچه که در ادبیات اسلام یبه نام »الله« خوانده شده، 
در الهیات بهائ یبه »عالم امر« اطلاق م‌یشود. بنابراین 
وقت یدر قرآن عنوان شده که خداوند نور آسمان‌ها و 
زمین است، از منظر اعتقاد بهائی، این جمله مربوط 
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به »عالم امر« اســت و ساده‌ترین معنا ی
آن این اســت که پیامبران، نور آسمان‌ها 
و زمین هســتند،ی عن یشناسا ییو فهم 
حقیقــت، فقط از طریــق مظاهر ظهور 

امکان‌پذیر اســت. دراین‌صورت اســت که از منظر 
اعتقاد بهائی، هرکس یکه مظهر ظهور است، م‌یتواند 
مصداق »نور آســمان‌ها و زمین« باشــد. قســمت 
عمده‌ا یاز کتاب ایقان به موضوع اطلاق صفات اله ی
به مظاهر ظهور اختصاصی افته است. وقت یدر قرآن، 
وعده لقاءالله به مؤمنان داده شده است، بهاءالله آن را 
به معنا یلقا یمظهر ظهور گرفته و به همین واسطه 
معضلات بسیار دیگر یرا که مفسران نتوانسته‌اند حل 

کنند، حل کرده است«.
درباره اطلاق صفات الهــ یبه مظاهر ظهور لازم 
است ابتدا این عوالم با خصوصیاتشان مشخص شوند 
و ســپس از ویژگ‌یها یآن‌ها در تطبیق بر مظاهر 
ظهور اســتفاده شود. بد نیست اشــاره‌ا یبه عقائد 
اســام یدر این مورد بکنم. در ابتدا توجه کنید که 
باب معرفت خداوند متعال از سمت ما بسته است، اما 
خداوند خویشتن را به ما م‌یشناساند و از آن طرف 
راه بسته نیست. توجه به این روایت برا یدرک این 

معنا ضرور یبه نظر م‌یرسد: 
ِ عَلَى خَلْقِهِ  ِ علیه‌السلام قاَلَ: لیَسَ لَِّ عَنْ أبَ‌یعَبْداللَّ
فهَُمْ وَ  ِ أنَْ یعَرِّ فهَُمْ وَ للِْخَلْقِ عَلَى اللَّ أنَْ یعْرِفوُا قبَْلَ أنَْ یعَرِّ
فهَُمْ أنَ‏ْ یقْبلَُوهُ. )صدوق، التوحید،  ِ عَلَى الخَْلْقِ إذَِا عَرَّ لَِّ

ص412 ح 7(.
حضرت صادق )علیه‌الســام( فرمودند: خدا را بر 
آفریدگانش حق شناختن نیست‏ که خود به معرفت 
رسند پیش از آنکه خود را به ایشان بشناساند و خلق 
را بر خدا حق شناســانیدن است که خود را بر آنان 
بشناســاند و خدا را بر خلق آن حق است که چون 

خود را به ایشان شناساند، قبول کنند.
م‌یدانیــم که ما نم‌یتوانیــم خودمان به معرفت 
خداوند متعال برســیم، بلکه اگر خداوند خود را به 
ما بشناساند، به معرفت او دست خواهیمی افت. اگر 

راه معرفت خداوند مســدود بود، چطور 
خداونــد یرا که نم‌یشناســیم عبادت 
کنیم؟ بنابراین درست است که چشم‌ها 
او را درک نم‌یکنند، بلکه افکار و اوهام نیز 
به او دسترس یندارند، اما ازآنجاکه خداوند خود را به 
ما فطرتاً شناسانده است، او را م‌یشناسیم. به همین 
دلیل، در عرفان اسلامی، مراتب معرفت از پایین به 
بالا نیست،ی عن یلازم نیست پیش از معرفت خداوند 
به معرفت مظهر ظهور دستی افت. بلکه قضیه کاملًا 
برعکس است. معرفت خداوند، نخستین گام است و 
پس از حصول آن، معرفت پیامبر ایجاد م‌یشــود و 
پس از حصول معرفت پیامبر، معرفت ول یخدا دست 

یافتنــ یم‌یگــردد. لذا در 
ادعیه م‌یخوانیم: 

فْنيِ نفَْسَــكَ  » اللَّهُمَّ عَرِّ
فْنيِ نفَْسَكَ  َّكَ إنِْ لمَْ تعَُرِّ فإَِن
فْنيِ  لمَْ أعَْرِفْ نبَيَِّكَ اللَّهُمَّ عَرِّ
فْنيِ  َّكَ إنِْ لمَْ تعَُرِّ ـكَ فإَِن نبَيِّـَ
تكََ اللَّهُمَّ  نبَيَِّكَ لمَْ أعَْرِفْ حُجَّ
َّكَ إنِْ لمَْ  تكََ فإَِن فْنيِ حُجَّ عَرِّ
تكََ ضَلَلْتُ عَنْ  فْنيِ حُجَّ تعَُرِّ
دِينيِ‏« )کلینی، الکافی، ج1 
ص 337 و 342؛ نعمانــی، 

الغیبه، 166؛ صــدوق، کمال‌الدیــن، ج2 ص 342؛ 
طوسی، الغیبه، 334(.

خداوندا خودت را به من بشناسان که اگر خود را 
به من نشناسانی، از شناخت پیامبرت بازخواهم ماند. 
خداوندا پیامبرت را به من بشناسان که اگر از معرفت 
پیامبرت باز بمانم، ول یتو را نخواهم شناخت. خداوندا 
ول یخود را به من بشناسان که اگر ول یتو را نشناسم، 

در دین خود گمراه م‌یشوم. 
بنابراین اصل معرفت و شناخت، نعمت یاست که 
خداوند به انسان م‌یدهد و با این شناخت، م‌یتوان 
بــه خداوند متعال معرفتی افــت و همین معرفت، 
بالاترین عبادت و پیش‌نیاز تمام عبادت‌ها یبعد ی

اما اگر مفسری 

پیشاپیش 

نظریه‌ای را مسلم 

گرفت و سپس 

کوشید تا با 

تحریف متن، مفاد 

آن را با نظریه‌ی 

خود سازگار کند، 

کار او تفسیر به 

رأی است
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اگر مفسری با 

پیش‌فرض خاصی 

وارد فرایند 

تفسیر و گفت‌ؤگو 

با متن شود و در 

ضمن این گفتگو 

به اقتضای دلیل 

و درصورت لزوم 

پیش‌فرض‌های 

پیشین خود را 

اصلاح کند کار او 

تفسیر است نه 

تفسیر به رأی. 

اما اگر مفسری 

پیشاپیش 

نظریه‌ای را مسلم 

گرفت و سپس 

کوشید تا با 

تحریف متن، مفاد 

آن را با نظریه‌ی 

خود سازگار کند، 

کار او تفسیر به 

رأی است

است. هرچند که پس از شناخت پیامبر و 
ول یخدا، با پیرو یاز تعالیم آن بزرگواران، 
م‌یتوان بــه مراتب بالاتــر یاز معرفت 
خداوند نیز دستی افت و معرفت پیشین و 

اولیه را تکمیل کرد.
درباره صفات خداوند متعال نیز به همین شــکل 
اســت.ی عن یما درباره صفات خداوند متعال درک ی
نداریم. اگــر خداوند متعال به ما معرفت بدهد، او را 

م‌یشناسیم.10 
امین یدر بند 5، توضیحات من دربارۀ تفســیر به 
رأ یرا عجیب‌تریــن و ب‌یمعن‌یترین بخش قلمداد 
کرده اســت. در پاسخ به مطالب او، توجه به مطالب 

ذیل خال یاز لطف نیست:
تفسیر به رأ یبه دو معناست:ی ک یدر برابر »تفسیر 
ب‌یرأی« و دیگر یدر برابر تفسیر موجهی ا متک یبر 
شواهد و قرائن. فهم متن، بدون داشتن پیش‌فرض 
ممکن نیست، اما هر پیش‌فرض یپیش‌داور ینیست 
و همه پیش‌فرض‌ها هم در عرض هم نیستند. میان 
ماه من تا مــاه گردون/ تفاوت از زمین تا آســمان 
اســت. پیش‌فرض مدلل داریم و پیش‌فرض نامدلل 
و پیش‌فــرض مربوط داریــم و پیش‌فرض نامربوط. 
صرف داشــتن پیش‌فرض،ی ک تفسیر را به تفسیر 
به رأ یتبدیل نم‌یکند. اگر مفســر یبا پیش‌فرض 
خاص یوارد فرایند تفسیر و گفت‌وگو با متن شود و 
در ضمن این گفت‌وگو به اقتضا یدلیل و درصورت 
لزوم پیش‌فرض‌ها یپیشین خود را اصلاح کند کار 
او تفســیر است نه تفســیر به رأی. اما اگر مفسر ی
پیشاپیش نظریه‌ا یرا مسلم گرفت و سپس کوشید 
تا با تحریف متن، مفاد آن را با نظریه ی‌خود سازگار 

کند، کار او تفسیر به رأ یاست.
وجود هر داور یپیشــین به معنا یپیش‌داور ی
نیست. پیش‌داوری یعن یاینکه مفسر در مقام فهم 
متن به‌جا یاینکه بکوشد ذهن خود را با متن منطبق 
کند، بکوشد متن را با ذهن خود منطبق کند. داشتن 
داور یپیشــینی عن یاینکه مفسر تصدیقات یدربارۀ 

عالم و آدم و متن و زمینه و نویســنده و 
گوینده و غیره و تصــورات و فرضیه‌ها و 
ســؤال‌ها ییدرباره معنا یمتن در ذهن 
خود داشته باشد و سپس بکوشد تا ببیند 
از این فرضیه‌ها کدامی‌ک توسط متن تأیید م‌یشود و 

متن چگونه به سؤالات او پاسخ م‌یدهد.
فرایند تفسیر، فرایند یمشتمل بر حدس و تأیید و 
ابطال است. تفسیر به رأی یعن یمفسر به‌جا یاینکه 
حدس‌ها یخود را از طریق ســنجیدن آن‌ها با متن 
ابطالی ا تأیید کند، با دلائل غیر معتبری ا غیر کاف یو 
یا با علل )امور غیر معرفت‌شناسانه( ابطال وی ا تأیید 
کند و ســپس بکوشد شــاهد یاز متن به سود آن 
دســت و پا کند. لذا تفسیرها به درست و نادرست، 
حق و باطل، موجه و غیرموجه، تفســیر و تفسیر به 
رأ یتقسیم م‌یشوند. البته در موارد یمعنا یمتن 
مجمل باق یم‌یماند و مفسر به تکافو یادله م‌یرسد 
و قادر نیســت با تکیه بر دلایل معرفت شناســانه 
هیچی‌ک از معان یمحتمل را بر دیگر یترجیح دهد. 
در این حالت وظیفۀ او سکوت است. تفسیر به رأ ی
یعن یترجیحی ک احتمــال در مورد معنا یمتن بر 
احتمالات رقیب براساس دلائل ناموجهی ا براساس هوا 
و هوس و تمایلات نفســان یو به‌خاطر انگیزه‌ا یغیر 
از حقیقت‌جویی؛ اما تفسیر موجهی عن یترجیحی ک 
احتمال بر احتمالات رقیب براساس پیش‌فرض‌ها ی
موجه و مدلل و شــواهد و قرائــن موجود در متن و 

زمینه.
از شواهد تفســیر به رأی، همین است که امین ی
به پیرو یاز بهــاءالله در مورد قیامت و ظهور پیامبر 
بعد یانجام داده اســت. این مثال خوب یاســت که 
خوانش ایشان از مفهوم قیامت با قرآن تطبیق ندارد. 
ایشان مفهوم یرا مفروض درنظر گرفته‌اند و آیات را 
با آن تطبیق داده‌اند. از نظر امین یظهور پیامبر بعد ی
مفروض است و البته دلیل یبر آن ندارد و دلائل علیه 
آن فراوان است. به‌علاوه، در نوشته‌ها یآقا یامین یو 
دیگر مبلغان و محققان بهائی، معلوم نم‌یشود که چرا 
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ملاحظه می‌شود 

که این آیات در 

وعده به قیامت 

موعود به‌صراحت 

می‌گوید که 

استخوان‌ها و 

ذرات بدن در آن 

روز جمع می‌شوند 

و شخص مرده به 

مرگ جسمانی، 

به‌صورت جسمانی 

برانگیخته می‌شود 

و ابداً ربطی به 

حشر و حیات 

روحانی در نشئه 

دنیا ندارد، زیرا 

که عالم شدن 

جاهل و مؤمن 

شدن کافر که 

بعث و حیات 

روحانی است، 

ربطی به استخوان 

و ذرات بدن و 

از هم پاشیدن و 

جمع شدن آن‌ها 
ندارد

بهاءالله این مظهر است؟ به‌نظر م‌یرسد که 
اشکال اصل یدر اینجا هم همان تحمیل 
نظر خود بر متون است که در سرتاسر نقد 
آقا یامین یبر مقاله من، به چشم م‌یآید.

أْ  رَ القُْرْآنَ برَِأیْهِ فلَْیتبَوََّ در روایات هســت که مَنْ فسََّ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار )ابن‌اب‌یجمهور، عوال یاللئالی، ج‏4، ص 
104(. و در روایــت دیگر اســت که هرکس قرآن را 
با را یخود تفســیر کند، اگر صحیح بگوید پاداش ی
ندارد و اگر خطا کند، پس او دورترین فرد به آسمان 
است )عیاشی، تفسیر، ج1 ص 17(. روایات دیگر ی
هم هست که تفسیر به رأ یرا مذموم و نادرست تلق ی
کرده‌اند. این چنین نیســت که تفسیر به رأ یقرآن 
کریم، از نظر پیامبر اســام و امامان علیهم‌السلام، 
امر یروا باشد و اشکال ینداشته باشد؛ بلکه پیامدها ی

وحشتناک اخرو یدرپ یخواهد داشت. 
قــرآن لایه‌ها یمعنا ییمختلفــ یدارد و چنین 
نیســت که ازی ک آیه قرآن کریم، تنهای ک مفهوم 
قابل استخراج باشد. رسول اکرم صل‌یالله علیه و آله 
فرمودند: قرآن دارا یظاهر و باطن یاست. ظاهر آن 
احکام اله یو باطن آن علوم گوناگون است. ظاهرش 
زیبا و باطن آن عمیق است« )کلینی، الکافی، ج2 ص 
599(. شاید مفسر یمعنا و مفهوم لایه‌ا یرا بگوید و 
دیگر یتفسیر لایه‌ا یدیگر را. اما این‌گونه نیست که 
این تفســیرها ب‌یضابطه و قانون باشد. اصول تفسیر 
قرآن کریم، بر اســاس آیات قرآن و روایات رسیده از 
اهل بیت علیهم‌الســام و موازین عقل یپیش از این 
تبیین شده و روش تفسیر کردن آن برا یمسلمانان 
کاملا مشخص است. این‌گونه هم نیست که هرگونه 
تفســیر و تأویل را بتوان پذیرفت و دست همگان، 
مانند بهاءالله برا یتأویل آیات قرآن کریم باز باشــد. 
بلکه ضوابط یبر این تفسیر و تأویل حاکم است که 
از جملــه مهم‌ترین آن‌ها، عدم مخالفت با نصوص و 
محکمات قرآن کریم اســت، چیز یکه در تأویلات 
بهاءالله نسبت به آیات قرآن در کتاب ایقان به چشم 
نم‌یخــورد. )مانند تأویل خداوند به مظاهر ظهور( و 

آقا یامین یبر آن تأکید و اصرار م‌یورزد. 
اما باید دانست که این تأویلات بهاءالله به 
دلیل مغایرت با محکمات کتاب، موجه و 

قابل پذیرش نیست.
نکته جالب یکه در اینجا باید به آن اشارت کنم آن 
است که برخلاف قرآن کریم، این ویژگ یچندمعنا یی
عبارات، در کتاب ایقان نیست و برا یفهم آن باید تنها 
ظاهر آن را درنظر گرفت و حق تفسیر آن را نداریم، 
چراکه خود بهاءالله و البته پیش از او باب، حق تفسیر 
متون خود را از پیروان سلب کرده‌ )باب، بیان عربی، 
ص5؛ اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، 340( 
و آنان را ملزم به شناخت ظاهر متن کرده‌اند. بگذریم 
که بعدها و براســاس نیازها یگوناگون عبدالبهاء و 
شوق یبعضاً عبارات بهاءالله از جمله در کتاب ایقان را 
تفسیر کرده‌اند، اما آنچه مسلم است، در میان بهائیان 
وفــادار به بیت‌العدل، پس از مرگ شــوقی، بهائیت 
دیگر مفسر یندارد. لذا تفسیر گفتار بهاءالله در ایقان 
و خارج کردن آن از ظاهر متن توســط آقا یامینی، 
برخلاف موازین شناخته‌شده در خود بهائیت است. 
به‌علاوه اصول شناخته‌شــده ایشان در تفسیر متون 
بهاءالله چیســت؟ آیا بیت‌العدل هم همین تفسیر را 
از عبارات ایقان کرده است؟ تفسیر بیت‌العدل بر چه 
اصول یقرار دارد؟ به‌نظر م‌یرســد تا پیش از تدوین 
راه‌ها یتفسیر سخن بهاءالله، نتوان تفسیرها یآقا ی

امین یاز کتاب ایقان را پذیرفت.
امین یبرا یاینکه نشــان دهد پس از پیامبر اکرم 
صل‌یالله علیه و آله باز هم پیامبر خواهد آمد، آیات ی
از ســورۀ قیامت را ذکر کرده که در آن گفته شــده 
که بیان قرآن کریم بر عهدۀ خداوند متعال اســت، 
پس باز هم باید پیامبــر بیاید تا بیان قرآن کریم را 
بیاورد. ایشان توجه نکرده‌اند که منطقاً لازم نیست 
پیامبر دیگر یبیاید تا خداوند بیان قرآن کریم را انجام 
دهد؛ بلکه حضــرت حق م‌یتواند برا یپیامبر اکرم، 
بیان قرآن را انجام دهد تا در همان زمانی ا بعداً وی ا 
در زمان مقتضی، پیامبری ا جانشینان او، این بیان را 
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علاوه بر 
توضیحاتی که 

دادم که نشان 

می‌دهد خداوند 

نمی‌آید، در لایه 

معنایی دیگری، 

به‌گونه‌ای دیگر 

نیز این آیه را 

می‌توان تفسیر 

کرد. اگر به‌جای 

خداوند، عذاب 

خداوند را 

درنظر بگیریم، 

دراین‌صورت 

این آیه به‌صورت 

مثبت می‌تواند 

معنا شود. این 

تفسیر نیز در 

روایات آمده 

است

برا یمردم و طالبان حقیقت بازگو کنند. 
به همین دلیل جانشــینان پیامبر بیان 
قرآن و معارف آن را از ایشان به ارث برده 
و در وقــت مقتض یبیان کرده‌اند. لذا این 

استفاده از آن آیات به‌هیچ‌وجه نم‌یتواند برا یاثبات 
ظهور پیامبر یپس از رسول خدا صل‌یالله علیه و آله 
قابل قبول باشد. این مسئله هم شاهد دیگر یبر این 
اســت که امین یداور یپیشین و خوانش خود را بر 

آیات قرآن کریم بار کرده است. 
دوســت دارم از امینــ یبپرســم که آیــا درباره 
بخش‌ها ییاز مقاله من که در پاسخ خود متعرض آن 
نشده‌‎اند، صحت مطالب را قبول کرده‌اند؟ مثلاً درباره 
آیه 51 ســورۀ اسرا قبول دارند که آن آیه نم‌یتواند 
درباره قیامت با معنا یمورد نظر بهاءالله باشد؟ درباره 
این آیه در مقاله نوشــته بودم کــه اگر به کل آیه و 
آیات قبل و بعد آن دقّت کنیم، م‌یبینیم که نم‌یتوان 

معنا یمورد نظر بهاءالله را برداشت کرد:
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]کفار[ گفتند هرگاه ما اســتخوان‌ها و ریزه‌ریزه 
شویم آیا از نو برانگیخته خواهیم شد )و دوباره زنده 
م‌یشویم؟( بگو سنگ شوید وی ا آهن شویدی ا چیز ی
که بزرگ‌تر از آهن و سنگ باشد، بشوید )یعن یهر 
قدر هم م‌یخواهید عصبان یشوید، خداوند این عمل 
را خواهد نمود و شما را برخواهد انگیخت( پس کفار 
م‌یگویند بعد از مردن چه کس یما را بر م‌یگرداند؟ 
بگو آن خدا ییکه شــما را اول بــار پدید آورد. پس 
سرهاشــان را م‌یجنبانند به ســو یتــو و )از رو ی
استهزاء( م‌یگویند: چه وقت خدا ما را بر م‌یگرداند؟ 
بگو امید است که نزدیک باشد و آن روز یاست که 
او شما را م‌یخواند پس شما جواب او را م‌یدهید با 

ستایش او و گمان م‌یکنید که جز اندک ی
درنگ نکرده‌اید )و حال آنکه ممکن است 
سال‌ها گذشته باشــد از زمان مرگتان تا 

هنگام بعث و نشورتان(.
ملاحظه م‌یشود که این آیات در وعده به قیامت 
موعود به‌صراحت م‌یگوید که اســتخوان‌ها و ذرات 
بدن در آن روز جمع م‌یشــوند و شــخص مرده به 
مرگ جسمانی، به‌صورت جسمان یبرانگیخته م‌یشود 
و ابداً ربط یبه حشــر و حیات روحان یدر نشئه دنیا 
ندارد، زیرا که عالم شدن جاهل و مؤمن شدن کافر 
که بعث و حیات روحان یاســت، ربط یبه استخوان 
و ذرات بدن و از هم پاشــیدن و جمع شــدن آن‌ها 
ندارد. درباره قیامت، به منظور طولان ینشــدن این 
مقاله، از ایشان و خوانندگان گرام یم‌یخواهم تا به 
مقاله‌ا یکه در این موضوع در شمارۀ گذشته فصلنامۀ 
بهائ‌یشناس یبه چاپ رسیده است، مراجعه فرمایند 
و درصورت تمایل، آن را نقد فرمایند. )خانزاده، پاسخ 
به شبهات بهائی، چالش‌ها یمعنا ینوین قیامت در 
آیین بهائی، فصلنامۀ بهائ‌یشناسی، شماره دوم و سوم 

ص212-187(.
امین یمتن یاز مرحوم آقا یمطهر یدرباره آیۀ 27 
سورۀ ملک نقل کرده‌اند که ایشان گفته‌اند که معنا ی
آن آیه را نم‌یتوانند به روشن یبیان کنند. این مسئله 
اشکال یبه استاد مطهر یوارد نم‌یکند. ایشان نیز به 
مانند بســیار یدیگر از افراد که ممکن است معن ی
آیه‌ا یرا ندانند، معنا یآن را نم‌یدانسته‌اند و البته با 
آزادگی، این عدم اطلاع را بیان کرده‌اند. طبعاً ایشان 
ادعا یدانستن تمام یقرآن را نکرده‌اند. همان‌طور که 
م‌یدانیم، قرآن کریم کتاب عظیم یاست که علم آن 
را پیامبر و وارثان ایشان دارند. جا یپرسش از ایشان 
است که آیا با توجه به بیانات بهاءالله م‌یتوانند این آیه 

را معنا کنند؟ 
درباره آیۀ 210 ســورۀ بقره که در نســخه‌ها ی
قدیم یخط یایقان به‌شــکل یمتفاوت با متن قرآن 
کریم نوشــته شده اســت و در نسخه‌ها یجدیدتر 
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از اشکالاتی است 

که به ساختار 

فکری ایشان 

وارد است که 

معنای کلمات را 

از جایگاه خویش 

خارج می‌کنند؛ 

آن هم بدون 

هیچ قرینه‌ای! 

همان چیزی که 

پیشتر نیز بارها 

درباره آن سخن 

گفته‌ام. یعنی 

ایشان مفروضات 

خود را آن‌گونه 

که دلخواهشان 

است بر متون 

مختلف حتی 

ایقان بار می‌کنند 

و بدون شاهد 

سخن می‌گویند 

و هرجا که لازم 

بدانند، کلام را از 

ظاهر خود خارج 

می‌کنند؛ آن هم 
بی‌دلیل

اصلاح شده اســت، در مقاله نوشته‌ام که 
معنا یاین آیه استفهام انکار یاست. آیه 
چنین اســت: »هَلْ ینْظُرُونَ إلِاَّ أنَْ یأْتیِهُمُ 
«. امین ی

ُ

کة

ِ

لائ

َ

م

ْ

ُ ف‏ی ظُلَلٍ مِنَ الغَْمامِ وَ ال اللَّ
مرا متهم کرده اســت که معنا یاستفهام انکار یرا 
نفهمیده‌ام. از نظر ایشــان این آیه استفهام انکار ی
نیست. توجه به نکات ذیل در پاسخ آقا یامین یلازم 

به نظر م‌یرسد:
اســتفهام یبودن ســاختار این آیه با وجود واژه 
»هل« در آغاز آن روشــن است؛ اما استفهام انکار ی
بودن با توجه به معنا مشــخص م‌یشــود. معنا ی
تحت‌اللفظ یاین آیه چنین م‌یشود که »آیا منتظرند 
جز اینکه خداوند و فرشــتگان در سایبان‌ها ییاز ابر 
سپید به‌سو یآنان بیایند؟« ازآنجاکه خداوند شیئ ی
نیســت که بیایدی ا نیاید، لذا این آیــه را به‌صورت 
استفهام انکار یدرنظر گرفته‌ام.ی عن یمسلم است که 
چنین اتفاق ینخواهد افتاد و ب‌یدلیل، چنین انتظار ی

م‌یکشند. 
امین یگفته اســت که با توجه بــه لفظ »الا« در 
آیه، معنا یآن چنین م‌یشود که »خداوند حتماً در 
ســایه‌ها ییاز ابر خواهد آمد و آیا شما غیر از این را 
انتظار دارید؟«. این‌گونه معنا کردن درست نیست، 
زیرا »الا« همان‌طور که ایشــان هم در ترجمۀ خود 
ذکر کرده‌اند، به انتظار باز م‌یگردد و نشان م‌یدهد 
که آنان این انتظار را م‌یکشند، نه اینکه انتظار آنان 
حتماً باید واقع شــود. این مســئله واضح است که 
خداوند نخواهد آمد، زیرا همان‌طور که همه م‌یدانیم 
خداوند جسم نیست که بخواهد بیایدی ا نیاید. اصل و 

ترجمه آیه شریفه چنین است:
ُ ف‏ی ظُلَلٍ مِنَ الغَْمامِ  هَلْ ینْظُــرُونَ إلِاَّ أنَْ یأْتیِهُمُ اللَّ
ِ ترُْجَعُ الْمُُورُ   وَ قضُِــی الْمَْرُ وَ إلِـَـى اللَّ

ُ

کــة

ِ

لائ

َ

م

ْ

وَ ال
)بقره/210(

مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان، 
در ]زیر[ سایبان‌هایى از ابر سپید به‌سوى آنان بیایند 
و کار ]داورى‏[ی کسره شــود؟ و کارها به سوى خدا 

بازگردانده مى‌شود؟
در مواجهه با این آیه به‌نظر م‌یرســد 
که کافــران، انتظار دارند تــا خداوند در 
سایبان‌ها ییاز ابر بیاید، و این انتظار آنان 
طبعاً انتظار نابجا ییاســت. شأن نزول یهم که برا ی
این آیه نقل شــده اســت، همین معنا را م‌یرساند. 
شــأن نزول این آیه در روایات چنین آمده است که 
وقت یحضرت پیامبــر اکرم صل‌یالله علیه و آله انواع 
و اقســام آیات و نشانه‌ها و معجزات را آوردند و برا ی
کافران عذر یباق ینگذاشتند، بااین‌حال باز هم آنان 
درخواست معجزات دیگر م‌یکردند و پیشنهادها ی
باطل که اشــکال عقل یداشــت، م‌ینمودند. آن‌گاه 
خداوند این آیه را نــازل فرمود. متن روایت ذیل در 

فهم این آیه قابل تأمل است:
وقتى پیامبر اکرم )صلــ‌یالله علیه و آله( بر کفار 
و مشــرکان با دلائل خود غلبهی افت و عذر و بهانۀ 
آن‌ها را با معجــزات خویش رد کرد، بعضى از آن‌ها 
از آوردن ایمــان امتناع ورزیدنــد و تقاضاى انجام 
کارهاى باطلى نمودند کــه در این آیه مى‌فرماید: و 
گفتند: »تا از زمین چشمه‌اى براى ما نجوشانى، هرگز 
بــه تو ایمان نخواهیم آورد.ی ا ]باید[ براى تو باغى از 
درختان خرما و انگور باشــد و آشکارا از میان آن‌ها 
جویبارها روان سازى،ی ا چنانکه ادعا مى‌کنى، آسمان 
را پاره‌پاره بر ]ســر[ ما فرواندازى،ی ا خدا و فرشتگان 
را در برابر ]ما حاضر[ آورى«، و بقیه چیزهایى که در 
آیه ذکر شده است. خداوند فرمود:ی ا محمد، آیا این 
تکذیب‌کنندگان بعد از این همه دلائلى که آوردیم و 
بهانه‌هاى آن‌ها را که با معجزات قطع نمودیم ‏منتظرند 
تــا خداوند با گروهى از ملائکه در ســایه‌هایى از ابر 
بیاید؟ چنانچه از تو مى‌خواستند که خداوند در این 
جهان براى آن‌ها آشــکار شود که درخواستى محال 
اســت در آمدن خداوند و آمدن بر او مجاز نیســت، 
و درخواست باطلشان که ملائکه بیایند، درحال‌یکه 
ملائکه نخواهند آمد مگر زمانى که دیگر پرســتش 
نباشد و هنگام یکه ستمکاران به واسطۀ ظلم خود 
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امینی به نسخه‌ای 

از کتاب ایقان در 

دارالآثار بهائیان 

در حیفا اشاره 

کرده است که 

به خط عبدالبهاء 

است و امینی 

آن را معتبرترین 

نسخه‌ها می‌داند. 

حقیقتاً متوجه 

نشدم ارجاع به 

نسخه‌ای که نه 

من و نه ایشان و 

نه هیچ کدام از 

بهائیان و محققان 

سراسر دنیا )البته 

احتمالاً به‌جز 

انگشت شماری از 

کارکنان دارالآثار( 

به آن دسترسی 

ندارند چه 

فایده‌ای دارد؟

نابود شــوند، درصورت یکــه فعلاً هنگام 
تکلیف و تعبد است، نه وقتى که ملائکه 
براى هلاک کردن بیایند، این درخواست را 
از روى نادانى مى‌کنند وَ قُضِ یالْمَْرُی عن ی

آیا آن‌ها منتظر آمدن ملائکه هستند، وقتى ملائکه 
بیایند در آن موقع محکوم به فنا و هلاک هستند و 
بازگشت کارها به‌سوى خدا است که او حکم خواهد 
کرد بر تبهکاران به عقاب و جایگاه عالى براى مردم 

متقى و پرهیزگار.
بنابراین، حداقل دری ک لایه معنایی، آیه در مقام 
نف یاین است که خداوند در ابر به همراه ملائکه نازل 
م‌یشود. اما بهاءالله با تغییر الفاظ این آیه و نقل اشتباه 
آن در کتاب ایقان، معنــا یکاملاً مخالف را درنظر 

گرفته است.
علاوه بر توضیحات یکه دادم که نشــان م‌یدهد 
خداوند نم‌یآید، در لایه معنا ییدیگری، به‌گونه‌ا ی
دیگر نیز این آیه را م‌یتوان تفسیر کرد. اگر به‌جا ی
خداوند، عذاب خداوند را درنظر بگیریم، دراین‌صورت 
این آیه به‌صورت مثبت م‌یتواند معنا شود. این تفسیر 
نیز در روایات آمده است. در روایت یاست که مرد ی
خدمت حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام م‌یرسد و 
ســؤالات یرا از آیات قرآن کریم م‌یپرسد و ایشان به 
آن پاسخ م‌یدهند، در بخش یاز آن این آیه به همراه 

چند آیۀ دیگر پرسش شده است. 
و قول آن جناب ]خداوند[: ‏هَلْ ینْظُرُونَ إلَِّ أنَْ تأَْتیِهُمُ 
. محمد صل‌یالله علیه و آله را خبر م‌یدهد از 

ُ

کة

ِ

لائ

َ

م

ْ

ال

مشــرکان و منافقان که خدا و رسول او را استجابت 
نکرده‌اند. پس فرمــوده که ‏هَلْ ینْظُرُونَ إلَِّ أنَْ تأَْتیِهُمُ 
؟ ازآنجاکه ایشان خدا و رسول او را استجابت 

ُ

کة

ِ

لائ

َ

م

ْ

ال

ِّک ‏و از  ـک أوَْی أتْ یبعَْضُ آیاتِ رَب ّـُ نکردند، أوَْی أتْ یرَب
این، عذاب در دار دنیا را قصد دارد، چنان‌که قرن‌هاى 
اول را عذاب کرده. پس اینک خبر یاست که پیغمبر 
صل‌یالله علیه و آله را به آن خبر م‌یدهد از ایشان... و 
ُ مِنْ حَیثُ لمَْ یحْتسَِبوُا  در آیه دیگر فرموده که ‏فأََتاهُمُ اللَّ
یعنى پس بیامد ایشان را خدا ازآنجاکه نمى‌پنداشتند 

و تصور آن نم‌ینمودند و حضرت فرمود که 
یعنى عذاب را بر ایشان فرستاد و همچنین 
آمدنش بناهاى ایشان را عزوجل فرموده 
ُ بنُْیانهَُمْ مِنَ القَْواعِدِی عنى پس  که ‏فَأتَىَ اللَّ
بیامد خدا بناهاى ایشان را از جانب ستون‌ها که بناها 
بر آن‌ها بود به این وجه که متحرک و متزلزل شدند و 
حضرت فرمود که پس آمدن خدا بناهاى ایشان را از 
ستون‌ها، فرستادن عذاب است )اسرار توحید / ترجمه 

کتاب التوحید صدوق، ص: 301-299(.
همان طور که م‌یبینیــم در این روایت حضرت 
امیرالمؤمنین علیه‌الســام مراد از آمدن خداوند را، 
آمدن عذاب خداوند معرف یم‌یکنند. در خود این آیه 
نیز اگر بخواهیم از استفهام انکار یصرف نظر کنیم و 
آن را به‌صورت مثبت در‌نظر بگیریم، با توجه به ادامۀ 
آیه که م‌یفرماید: »و قض یالامر« معلوم م‌یشود که 
کار پس از آمدن عذاب الهی یکســره شــده و دیگر 
مهلت یداده نم‌یشــود و لذا این بخش آیه به عذاب 

اشاره دارد.
منظور بهاءالله از استشهاد به این آیه آن‌گونه که از 
متن بر م‌یآید و اشراق خاور یهم در قاموس ایقان 
توضیح داده، این اســت که خداوند در مظهر ظهور 
خود، ظاهر شده و در هیکل انسان یتجل یکرده است 
)اشــراق خاوری، قاموس ایقــان، ج 4، ص 1782(. 
منظور از ابر هم شــئون انسان یآنان است که باعث 
م‌یشود حجاب یبرا یمردم باشد که به خدا ییبهاءالله 
پ ینبرند. با توجه به اینکه در ادامۀ آیه آمدن عذاب 
را ذکر کرده است، پس نم‌یتوان آمدن مظهر ظهور 
را آمدن خداوند دانست. زیرا اگر آمدن، آمدن مظهر 
ظهور خداوند درنظر گرفته شود و آن مظهر هم باب 
یا بهاءالله باشد، وقت یآنان ظهور کردند که کاری کسره 
نشده )قض یالامر( و همچنان در زمان ایشان و پس از 
ایشان مردم در امتحانات اله یبه سر م‌یبرند و به آنان 

مهلت داده شده و عذاب یهم نیامده است.
در مقالــه ذکر کرده بودم که بــا توجه به ابتدا ی
کتاب ایقان و شــواهد دیگر کــه آن را نازله از قلم 
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انتشار کتاب در 

میان مسلمانان، 

آن‌چنان که آقای 

امینی به‌خوبی 

می‌دانند، مانند 

انتشار کتاب در 

بهائیت نیست 

که با توصیه 

این و آن، به 

تأخیر بیفتد یا 

از چاپ کتابی 

جلوگیری شود. 

مسئله‌ای که 

آقای امینی طعم 

آن را به‌خوبی 

درباره آثار خود 

چشیده‌اند

بهاءالله م‌یداند، نویسندۀ این کتاب خود 
بهاءالله است. امین یاز من اشکال گرفته 
که کاتب این کتاب م‌یتواند خود ایشان 
نباشــد و ممکن است که مستنسخانِ از 

نسخۀ اصلی، تغییرات یدر کتاب داده باشند و تغییر 
آیه شریفه قرآن در نقل ایقان هم احتمالاً از همین 
دست اســت. خیل یجالب است؛ امین یمیان کاتب 
و مستنســخ فرق م‌یگذارد و مرا متهم به مخلوط 
کردن این دو عبارت بای کدیگر م‌یکند و خطاها را بر 
دوش مستنسخ م‌یگذارد؛ اما نازله از قلم اعل یرا که 
به معن ی»نوشته‌شده توسط بهاءالله است« نم‌یداند. 
این از اشکالات یاست که به ساختار فکر یایشان وارد 
اســت که معنا یکلمات را از جایگاه خویش خارج 
م‌یکنند؛ آن هم بدون هیچ قرینه‌ای! همان چیز ی
که پیشــتر نیز بارها درباره آن سخن گفته‌ام.ی عن ی
ایشان مفروضات خود را آن‌گونه که دلخواهشان است 
بر متون مختلف حت یایقان بار م‌یکنند و بدون شاهد 
ســخن م‌یگویند و هرجا که لازم بدانند، کلام را از 
ظاهر خود خارج م‌یکنند؛ آن هم ب‌یدلیل. همین که 
پازل فکر یایشان با این تفسیر، درست به‌نظر برسد 
کاف یاســت و کار یندارد که آیا این تفسیر از متن، 

واقعا پذیرفتن یو با ظاهر آن سازگار است؟ 
جا یسؤال از ایشان است که اگر تا این حد تفاوت 
میان کلمــات به‌کار رفته با معنــا یآن کلمات در 
نوشته‌ها یبهاءالله و دیگر رهبران بهائ یوجود دارد، 
چه جا یصحبت درباره آن‌هاســت؟ آن آثار یکه از 
بهاءالله به دست ما رسیده است، دیگر چه سندیت ی
م‌یتواند داشته باشد؟ وقت یبه کتاب ایقان مراجعه 
م‌یکنیم، در صدر این کتاب نوشــته شده: »کتاب 
ایقــان، نازله از قلم حضرت بهــاءالله.« دوباره کم ی

پایین‌تر تأکید شده است:
کتاب ایقان، نازله از قلم حضرت بهاءالله

لجنه ملّ ینشر آثار بهائ یبه زبان فارس یو عرب ی
– آلمان

و بلافاصله در آغاز مقدّمه ‏کتاب عنوان شده است:

مقدّمه: کتاب مستطاب ایقان از اعظم 
و اهمّ آثار یاســت که از قلم معجز شیم 
حضرت بهــاءالّل ـ جلّ ذکره الاعل ـی در 
اواخر دوره ‏اقامت در بغداد صادر گردیده

دوباره کم یپایین‌تر تصریح شده است:
»حضــرت ولیّ امرالّل در کتــاب قرن بدیع »گاد 
پاسز بای« چنین مرقوم فرموده‏اند )ترجمه(: »در بین 
جواهر اسرار مخزونه و لئال یثمینه مکنونه که از بحر 
زخّار علم و حکمــت حضرت بهاءالّل ظاهر گردیده، 
اعظم و اقدم آن کتاب مســتطاب ایقان است که در 
.ـق.)مطابق  سنین اخیره ‏دوره اقامت بغداد ١٢٧٨ ه
با ١٨٦٢ میلادی( ط یدو شــبانه روز از قلم مبارک 

نازل گردیده«.
لذا به نظر م‌یرســد که درباره کتاب ایقان، کاتب 
وحیِ جناب بهاءالله، خود ایشان بوده‌اند، مگر اینکه 
بخواهند باز هم توجیه کنند که »نازله از قلم حضرت 
بهاءالله«، صادر شــدن »از قلم معجز شیم حضرت 
بهاءالله« و نازل شدن »از قلم مبارک« همه به معنا ی

غیرمفهوم آن است.
توضیح دیگر لازم در این فقره آن اســت که اگر 
کتاب باک را خوانده باشید، م‌یدانید که نظر ایشان 
چنین اســت که حداقل درباره این آیه )بقره/210( 
خود بهاءالله آن را تغییر داده است. برا یاینکه آقا ی
امین یدری افتن مطلب از آن کتاب به زحمت نیفتند، 

آن را در اینجا م‌یآورم: 
 The fact that He Himself had them

 later changed to be in accordance

 with the accepted text of the Qur’an

 makes it clear that He was fully

 11… aware of the matter

Bahá’í authori� .در اینجا ایشـ�ان به نقل از 
ties م‌یگویند که خود بهاءالله آن‌ها را در نسخه‌ا ی

تصحیح‌شده تغییر داده‌اند. لذا قرار دادن این اشتباه 
بر دوش کاتبان و ناسخان و مستنسخان هیچ جا ی

توجیه یندارد.
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خصوصاً که در 

دیگر آثار ایشان 

این آیه به شکل 

ناصحیح و البته 

برخی جابجایی‌ها 

نقل شده، اما وجه 

مشترک همگی، 

خارج شدن آیه از 

صورت استفهامی 

است. حتی باب 

نیز این آیه را 

به‌شکل نادرست 

نقل کرده و به نظر 

می‌رسد بهاءالله 

نیز از روی دست 

باب این اشتباه را 

تکرار کرده است

امین یبه نســخه‌ا یاز کتاب ایقان در 
دارالآثار بهائیان در حیفا اشاره کرده است 
که به خط عبدالبهاء اســت و امین یآن 
را معتبرترین نســخه‌ها م‌یداند. حقیقتاً 

متوجه نشــدم ارجاع به نســخه‌ا یکه نه من و نه 
ایشــان و نه هیچ کدام از بهائیان و محققان سراسر 
دنیا )البته احتمالاً به‌جز انگشت شمار یاز کارکنان 
دارالآثار( به آن دسترســ یندارند چه فایده‌ا یدارد؟ 
خب اگر فکر م‌یکنند که دارالآثار به ایشــان پاسخ 
م‌یدهد، بــرا یبهائیان که کار ینــدارد، از طریق 
تشکیلات غیرمشروعشان نامه‌ا یبه آنان ارسال کنند 
و پاسخ آنان را برا یخودشان و برا یما منتشر کنند. 
به‌علاوه وقت یچنین کتاب مهم یدچار تغییرات یشده 
است، انتشار معتبرترین نسخه در رفع ابهامات بسیار 
م‌یتواند راهگشا باشد. هرچند که ممکن است ایشان 
اولویت‌ها یتبلیغ یرا در تشکیلات بهائی، بر مسائل 
پژوهش یو تحقیق یمقدم بدانند و البته در این نشیب 

و فراز، خود را محقق بنامند و نه مبلغ... .
امین یدر ادامه ذکر کرده است که به نظر او همان 
»یومی أت یالله...« عبارت یاســت که در نسخۀ اصل ی
وجود دارد. نظر من نیز همین است و من هم مشابه 
ایشــان فکر م‌یکنم که این آیه در چاپ‌ها یبعد ی
کتاب ایقان به شــکل فعل یدرآمده، و الا بهاءالله از 
ابتدا آن را بر خلاف قرآن و بدون آوردن واژه »هل« 
در ابتدا یآن و با خارج کردن آن از حالت اســتفهام 
ذکر کرده است. خصوصاً که در دیگر آثار ایشان این 
آیه به شکل ناصحیح و البته برخ یجابجا‌ییها نقل 
شده، اما وجه مشــترک همگی، خارج شدن آیه از 
صورت اســتفهام یاست )بهاءالله، به نقل از آثار قلم 
اعلی، ج1 ص33 و 48 و 101 و 378 و...(. حت یباب 
نیز این آیه را به‌شکل نادرست نقل کرده )باب، تفسیر 
سورهی وســف، ص 180، سوره 51، سور ةالمجد( و 
به نظر م‌یرســد بهاءالله نیز از رو یدســت باب این 
اشتباه را تکرار کرده است. فکر م‌یکنم با توضیحات ی
که پیش از این داده شــد، روشن شده باشد که این 

عبارت چنان معنا ییرا نم‌یدهد و معنا ی
آن کاملاً خلاف آن چیز یاست که بهاءالله 
مد نظر داشته است. لذا باید پذیرفت که 
بهاءالله آیه‌ا یرا به قرآن کریم نسبت داده 
که در قرآن وجود خارج یندارد. به‌علاوه معنا ییرا از 
آن به خواننده القا کرده است که ابداً ارتباط یبا معنا ی

آن آیه در قرآن کریم ندارد.
یک یاز استنادات خیل یجالب امین یدر برابر پاسخ 
تغییر در اصل‌یترین و مهم‌ترین کتاب کیش بهائی، 
تغییرات ایجادشــده در کتاب کمتر شناخته‌شده و 
دسته چندم یبه اسم طوفان البکاء است که در قرن 
سیزدهم)؟( نوشته شده است! امین یگفته است که در 
کتاب طوفان البکاء نیز تغییرات یدر نسخ مختلف دیده 
م‌یشود. اگرچه این استناد ایشان توضیح خاص یلازم 
نــدارد، اما باید توجه کرد که تغییرات کتاب طوفان 
البکاء نیز هیچ ربط یبه تغییرات کتاب ایقان ندارد. 
هرکس یکه تغییرات یرا در کتاب یانجام دهد، ب‌یشک 
عمل یغیر اخلاق یانجام داده است؛ چه مسلمان، چه 
بهائی؛ چه در کتاب یکه تاکنون نام آن را نشنیده‌ام، 
چه در کتاب مهم یبرا یبهائیان همچون ایقان. اما به 
نظر ایشان واقعاً تغییر در کتاب ایقان مشابه تغییر در 
کتاب طوفان البکاء است؟ی ا تغییر در کلمه‌ا یاز قرآن 
در سایت یکه قرآن را نشان م‌یدهد ـ و البته آن نیز کار 
درست ینیست ـ با تغییر در کتاب ایقان مشابه است؟ 
ضمــن آنکه توجه آقا یامین یرا به این نکته ظریف 
جلب م‌یکنیم که انتشار کتاب مهم یمانند ایقان، زیر 
نظر بیت‌العدل و توسط تشکیلات بهائ یانجام شده و 
لااقل مطلب آن اســت که بیت‌العدل به این خطا ی
مهم، تاکنون واکنش ینشــان نداده است؛ اما انتشار 
طوفان البکاء توســط ناشر یگمنام به معن یاشتباه 
اسلام و رهبران دین یآن نیست. بلکه خطا ییازی ک 
ناشر است. انتشار کتاب در میان مسلمانان، آن‌چنان 
که آقا یامین یبه‌خوب یم‌یدانند، مانند انتشار کتاب 
در بهائیت نیســت که با توصیه این و آن، به تأخیر 
بیفتدی ا از چاپ کتاب یجلوگیر یشود. مسئله‌ا یکه 
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به نظر دپارتمان 

تحقیق، تعداد 

زیادی از این 

تغییرات گرامری 

و شکلی در زمان 

خود بهاءالله انجام 

شده است. در 

بینش امینی 

ظاهراً بهاءالله حق 

دارد اشتباه کند 

و اشتباهش را 

بعداً تصحیح کند؛ 

چون مظهر ظهور 

الهی است. اما 

در بینش ما این 

نوع تفکر راه را بر 

ادعای پیامبری هر 

فرد جایز الخطایی 

باز می‌کند

آقا یامین یطعم آن را به‌خوب یدرباره آثار 
خود چشیده‌اند. با این وجود، برا یاطلاع 
از وضعیت چگونگ یتصویبی ک کتاب در 
تشکیلات بهائی، خوانندگان را به مطالعه 

مجدد مقاله سونام یسانسور در بهائیت در شماره 2 و 
3 فصلنامه بهائ‌یشناس یارجاع م‌یدهم.

نکته دیگــر یکه در این بحث دوســت دارم به 
آن اشاره کنم، اعتقاد راسخ رهبران و مبلغان بهائ ی
به عــدم راهی افتن تحریف ظاهــر یبه کتاب‌ها ی
آسمان یاســت. بهاءالله در همین کتاب ایقان، بروز 
تحریف ظاهر یدر کتب آســمان یرا مردود م‌یداند 
و تحریف را معنو یتفســیر م‌یکند: »چون عاجز از 
جواب مي‌شوند تمسک به اين نمايند که اين کتب 
تحريف شده و من عندالله نبوده و نيست... اين قول 
نهايت بي‌معني و بي‌اصل است. آيا مي‌شود کسي که 
معتقد به کتابي گشته و من الله دانسته، آن را محو 
نمايد و از اين گذشته تورات در همه روي ارض بود، 
منحصر به مکه و مدينه نبود که بتوانند تغيير دهند و 
يا تبديل نمايند. بلکه مقصود از تحريف همين است 
که اليوم جميع علماي فرقان به آن مشغول‌اند و آن 
تفســير و معني نمودن کتاب است بر هوي و ميل 
خود« )بهاءالله، ایقان، 65(. همچنین دیگر مبلغ بهائ ی
م‌‌ینویسد: »کتب سماويه را مطلقاً مصون از تغيير و 
تبديل مي‌دانند و کلام الهي را بلا استثناء محفوظ از 
محو و تصرف مي‌شمارند« )گلپایگانی، فرائد، 724(. 
خوب اســت آقا یامین یتوضیح دهند اگر تغییر در 
متن ایقان ولو توسط کاتبان صورت پذیرفته که ظاهراً 
در این مورد هم‌داستانیم، با این فرمایش بهاءالله در 
کتاب ایقان درباره تحریف‌ناپذیر یظاهر کتاب‌ها ی
آسمان یچه کنیم وآن را با تئور یاخیر ایشان چگونه 
جمع کنیم؟ آیا ایقان را کتاب آســمان یندانیم؟ آیا 
اصل بروز تغییــر را با وجود این همه مدارک متقن 
رد کنیــم؟ آیا فرمایش بهــاءالله و گلپایگان یدرباره 
تحریف‌ناپذیر بودن کتب آســمان یرا اشتباه قلمداد 

کنیم؟ چه کنیم؟

درباره قرائــات قرآن نیز لازم اســت 
توضیــح کوتاه یعرض کنــم. در قرون 
اولیــه، بخش مهم یاز قــرآن به‌صورت 
سینه‌به‌سینه منتقل م‌یشده است و لذا 
قار یداشتیم. پیامبر اکرم صل‌یالله علیه و آله حضرت 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام را مأمور کردند که پس از 
فوت ایشــان، قرآن را جمع‌آور یکنند. ایشان نیز به 
این مهم کمر همت بستند، اما وقت یکه آماده شد، 
مردم و خلفا یوقت از قبول آن سرپیچ یکردند. لذا 
ایشان نیز آن را دیگر ارائه نکردند و تا ظهور حضرت 
مهد یعجل‌الله تعال یفرجه الشــریف از دســترس 
خارج اســت. بااین‌حال همین قرآن یکه در دســت 

مردم است، با هرکدام از قرائات که 
درنظر بگیرید، با توجه به فرمایش 
معصومین علیهم‌السلام باطل یدر 
آن راه نیافته است و همچنان به 

حق هدایت م‌یکند. 
نوشته‌اند: »کتاب ایقان متعلق 
به بهاءالله است و او هر تغییر یرا 
کــه اراده کند، م‌یتواند در کتاب 
خودش وارد نماید«. من نیز به این 

جمله اعتقاد دارم. کتاب ایقان، کتاب بهاءالله اســت. 
این کتاب را بهاءالله نوشته است. این کتاب آسمان ی
نیست. این کتاب از جانب خداوند متعال نیست. لذا 
ایشان هر تغییر یبخواهند م‌یتوانند در آن وارد کنند. 
فقط دراین‌صورت، این مسئله نشان‌دهندۀ این خواهد 
بود که ایشان از جانب خداوند متعال نیامده و کتاب 
ایقان نیز از جانب خداوند نازل نشده است. به‌علاوه 
چطور ممکن اســت که ایشــان خطا ییدر نگارش 
کتاب خود انجام دهند تا بخواهند بعداً آن را اصلاح 
کنند؟ طبعاً این با ادعا یعصمت ایشان هم سازگار 
نیست. اگر ایشان از جانب خداوند متعال آمده بودی ا 
آنکه بنابر تعبیر آقا یامینی، همان تأویل خداوند بر 
رو یزمین بود، اشــتباه یانجام نم‌یداد که بخواهد 

بعداً آن را تصحیح کند.

تورج امینی
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شوقی افندی 

گفته است که 

کتاب ایقان در 

دو شبانه روز در 

سال 1278 ق 

نازل شده است. 

این درحالی است 

که با توجه به 

متن خود ایقان، 

مشخص می‌شود 

که نوشتن این 

کتاب حداقل دو 

سال طول کشیده 

است

اگر تنها اشــکال درباره آیۀ 210 سورۀ 
بقره، عدم تطبیق کلمات نقل شده با آیۀ 
قرآن بود، ولــ یمفهوم همان چیز یبود 
که در آیۀ قرآن آمده است، شاید م‌یشد 

وجه یبرا یآن اندیشید. اگرچه وقت یارجاع مستقیم 
داده شود اشــکال دارد، اما این تنها اشکال نیست. 
اشکال دیگر یهم که بیان شد، تصحیح ایقان است 
کــه درصورت یکه آن را نازل‌شــده از جانب خداوند 
متعال بدانیم، غیر قابل قبول اســت. غیر از این دو 
اشــکال، وقت یعلاوه بر کلمات، معنا هم مشابهت 
ندارد، این اتفاقاً نشان م‌یدهد این کتاب اله ینیست. 
چراکه اگر ازی ک مصدر صادر شده بود، آن همی ک 
مصدر الهی، نباید تفاوت معنو یدر آن وجود داشته 
باشد. این نکتۀ مهم یاست که اگر کتاب ایقان را اله ی
بدانیم، مفاهیم اعتقاد یآن با مفاهیم اعتقاد یقرآن 
کریم و دین اسلام نباید تفاوت داشته باشد، زیرا هردو 
را خداوند متعال برا یبشر نازل فرموده است. امین ی
گفته است: »مفاهیم یکه کتاب ایقان مطرح م‌یکند، 
مخاطب را قادر م‌یسازد که سطح یبسیار عمیق‌تر از 
آنچه را دارا بوده از قرآن بفهمد«. در پاسخ باید گفت 
مفاهیم یکه کتاب ایقان مطرح م‌یکند، با بعض یاز 
مفاهیم قرآن کریم، در تناقض اســت.ی ک نمونۀ آن 
بحث قیامت است که حت یباک هم به ناسازگار یآن 
با قیامت مطرح‌شده در قرآن کریم اشاره کرده است. 
اگر ســازگار ینداشتن با مفاهیم قرآن کریم همان 
»ساختار بدیع کتاب ایقان« است، این مسئله باعث 
نم‌یشود که افق جدید یبرا یخواننده گشوده شود. 
این مسئله باعث م‌یشود تا مصدر )محل صدور( آن 

زیر سؤال برود و در اله یبودن آن خدشه رخ دهد.
در ادامه امین یبرا یاله ینشان دادن کتاب ایقان، 
ادعا ینزول آن در دو شبانه روز را مطرح کرده است. 
امین یگفته است: »افلاخمن آ هب یئاهب نیید‌تسو اپ
ااتفده‌ااتک هک دننک تباث ات دنب ااقین در دو هنابش روز 
دشن هتشونه و هب زین یبیبح ا‌یب نخس نیو هجاستناد 
 هتسجاست«. شــوق یافند یگفته است که کتاب 

ایقان در دو شــبانه روز در سال 1278 ق 
نازل شــده است. این درحال یاست که با 
توجه به متن خود ایقان، مشخص م‌یشود 
که نوشــتن این کتاب حداقل دو ســال 
طول کشیده است. احتمالاً شوق یبا استفاده از خود 
متن ایقان که بهاءالله در آن م‌یگوید: »هیجده سنه 
م‌یگذرد که بلایا از جمیع جهات مثل باران بر آن‌ها 
]=باب‌یها[ بارید« )بهاءالله ایقان ص 150( این تاریخ را 
به دست آورده، زیرا اگر 18 را به 1260 که سال اول 
ظهور باب است اضافه کنیم، 1278 م‌یشود. از طرف 
دیگر در جا یدیگر کتاب ایقان آمده اســت: »بار ی
هزار و دویســت و هشتاد سنه از ظهور نقطه فرقان 
گذشــت« )همان، ص 114(. بنابراین جمله معلوم 
م‌یشود که این کتاب در سال 1280 در حال نوشته 
شــدن بوده اســت و اگر بخواهیم بین هردو عبارت 
جمع نماییــم، باید بگوییم که این کتاب حداقل در 
ظرف دو سال نوشته شده که ابتدایش سال 1278 
و انتهایش سال 1280 بوده است. اگر قول نزول دو 
شبانه روز به نظر امین یصحیح است و سخنان خلاف 
آن ب‌یوجه اســت، در حقیقت این کتاب ایقان است 
که متون یب‌یوجه دارد، چراکه دلیل یکه خلاف بودن 
آن را نشان م‌یدهد از خود کتاب ایقان استنتاج شده 

است. 
درباره اشکالات نحو یو اصلاح آن در کتاب ایقان، 
لازم به ذکر اســت که اگر هم این چنین باشــد که 
فلتقدسن از نظر نحو یصحیح باشد )اگرچه بسیار 
نامعمول اســت وگرنــه نیاز یبه تغییــر آن نبود(، 
همچنان اشــکال اصلاح کتاب ایقان وجــود دارد. 
گذشته از این، بد نیست نظر باک را نیز در این زمینه 
 Research Department ببینیم که به نقل از

م‌یگوید:
Regarding stylistic and grammati-

 cal changes: numerous changes are

 recorded, all of which are reflected in

 the texts transcribed during the time
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 of Bahá’u’lláh, i.e., assumed

to have been seen and ap-

 proved by Him. Some of the

 these changes, however,

 were not incorporated into the early

 .lithographed copies

به نظــر دپارتمان تحقیق، تعداد زیــاد یاز این 
تغییرات گرامر یو شکل یدر زمان خود بهاءالله انجام 
شــده است. در بینش امین یظاهراً بهاءالله حق دارد 
اشــتباه کند و اشتباهش را بعداً تصحیح کند؛ چون 
مظهر ظهور اله یاست. اما در بینش ما این نوع تفکر 
راه را بر ادعا یپیامبــر یهر فرد جایز الخطا ییباز 
م‌یکند. کس یکه نه در جزئیات زندگ یشخصی یا 
مسائل روزمره، بلکه در اصل‌یترین محور نبوتشی عن ی

کتاب و وح یهم اشتباه م‌یکند! 
درباره نقل ناکامــل و مثال یکه در مقاله آورده‌ام، 
در ایقان آمده است که پیامبر گفته‌اند »اما النبیون 
فانا« و از این عبارت چنین اســتفاده کرده است که 
میان تمام انبیاء وحدت )با معنا ییکه م‌یکنند( وجود 
دارد. وقت یبه روایات مراجعه م‌یکنیم، م‌یبینیم که 
ایــن جمله را حضرت فرموده‌اند. اما با توجه به متن 
)Context(، معنا یآن جمله این اســت که کلمۀ 
سُــولَ فأَُولئکِ مَعَ  َ وَ الرَّ النبیون در آیۀ »وَ مَنْ یطِعِ اللَّ
هَداءِ  یقینَ وَ الشُّ دِّ ُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبیِینَ وَ الصِّ َّذینَ أنَعَْمَ اللَّ ال
الحِینَ وَ حَسُنَ أوُلئکِ رَفیقاً« )نساء/69( منظور  وَ الصَّ
پیامبر هستند و از آن این چنین بر نم‌یآید که میان 
انبیاء وحدت اســت. اگر چه ایــن روایت را در مقاله 
آورده‌ام، اما برا یاینکه توضیح بیشتر یدهم، دوباره 
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انس‌بن‌مالک نقل م‌یکند: روز یرسول 
خدا صلــ‌یالله علیه و آله نماز صبح را با ما خواندند، 
سپس با رو یگشــاده خود به ما رو کردند. پس به 
ایشــان عرض کردم: ا یرسول الله، اگر صلاح است 
َّذِینَ  براى ما این آیه را تفسیر بفرمایید: فأَُولئکِ مَعَ ال
داءِ وَ  ــهَ یقِینَ وَ الشُّ دِّ ُ عَلَیهِمْ مِنَ النَّبیِینَ وَ الصِّ أنَعَْــمَ اللَّ
الحِِینَ وَ حَسُــنَ أوُلئکِ رَفیِقاً فرمودند: منظور از  الصَّ
پیامبران منم و صدیقین برادرم عل یاما شهداء عمویم 
حمزه و صالحین دخترم فاطمه و اولاد او حســن و 

حسین )علیهم‌السلام(.
امین یگفته است: »آرق ۀیآندم ل رب ا نیا هک تس
انمؤمن هب روسل ارکم، اب اایبنء ودهش اء ودّص  نیقی
ووشحم نیحلاص ر و دری اب تشهب کــد رگیراقیفن 
وخ ییوکینا دنهبود. این پرواضح اســت که مدلول 
آیه حکایت م‌یکند که چهار گروه مذکور، م‌یتوانند 
خارج از حوزۀ آیین اســام و مربوط به ادیان دیگر 
باشــند. این آیه و تفسیر رسول اکرم دلالت ضمن ی
قوی، بر موضوع رجعت دارد. و یتقروسل ارکم گفت 
»وظنمر از اایبنء نم هســتم«، ینعی آنرضح ت در 
اقمم دیرفت ودیحوت ، دننامه مسیح و یسوم و اربا میه
ووب مهریغ ده اســت.ابع هب رت د یتافص ۀمه رگی
 هکا لبق یایبندا‌هتشانــد، در روسل ارکموب زین ده و 
بالعکس. ا نیهمــان یمومهفم ااهب هک تسءالله در 

ااقین ذ رکنموده«.
لازم اســت به روایت بار دیگر توجه شود. پیامبر 
م‌یفرمایند منظــور از النبیین در این آیه ایشــان 
هستند، اما امین یم‌یگوید منظور پیامبر این است 
که ایشان همانند پیامبران دیگر هستند و صفات آنان 

را دارند.12 
آخرین دسته‌ا یکه به‌عنوان روش‌ها یاستفاده از 
آیات و روایات در مقاله نوشته بودم، »جعل روایت و 
اشکالات سندی« بود. نمونه‌ا یکه ذکر کرده بودم، 

علی‌رغم اینکه 

بهاءالله این 

حدیث را 

»مشهور« دانسته 

است، در هیچ‌یک 

از کتب روایی 

شیعه چنین 

حدیثی نقل 

نشده و آن را در 

تألیفات هیچ‌یک از 

محدثین نمی‌توان 

پیدا کرد«. اولین 

اشکال به این 

حدیث در کتاب 

ایقان این است 

که بهاءالله این 

را روایتی مشهور 

ذکر کرده است 

درحالی‌که در 

هیچ‌یک از کتب 

روایی شیعه 

این حدیث پیدا 

نمی‌شود. آیا 

این از نظر امینی 

اشکالی ندارد؟
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 اشراق خاوری 

برای اینکه مدرک 

این روایت مشهور 

را به‌دست دهد، 

به کتابی از شیخ 

احمد احسائی 

ارجاع داده است 

که البته این کتاب 

جزو کتب حدیثی 

شمرده نمی‌شود، 

اما جالب اینجاست 

که این روایت در 

آن کتاب نیز وجود 

ندارد

حدیث »إذا قام القائم قامت القیامه« بود که 
به‌نظرم لازم اســتی ک بار دیگر متن یرا 
که نوشته بودم در اینجا بیاورم: »عل‌یرغم 
اینکــه بهاءالله این حدیث را »مشــهور« 

دانسته است، در هیچی‌ک از کتب روا ییشیعه چنین 
حدیثــ ینقل نشــده و آن را در تألیفات هیچی‌ک از 
محدثین نم‌یتوان پیدا کرد«. اولین اشــکال به این 
حدیث در کتاب ایقان این اســت که بهاءالله این را 
روایت یمشهور ذکر کرده است درحال‌یکه در هیچی‌ک 
از کتب روا ییشــیعه این حدیث پیدا نم‌یشود. آیا 
این از نظر امین یاشــکال ینــدارد؟ امین یدر میان 
پاسخ ادعا کرده اســت که »روایت‌هاوهشم یری« 
 هک ینام ز  هک هتش دا ووجد  اناملسم ن  آاحد  نیب  در
زیخاپب مئاقد،دش تمایق ه اتس. این درصورت یاست 
که بهاءالله م‌یگوید: »آیا روایت مشهور را نشنیده‌اند 
ة"؟« ســؤال 

َ

که م‌یفرماید: »اذا قامَ القائمُِ قامَتِ القیام
ما این است که اگر این روایت مشهور است، چرا در 
هیچ کجا پیدا نم‌یشود؟ اینکه روایت‌ها یمشهور ی
وجود داشته، پاسخ اینکه مدرک این روایت کجاست، 

نم‌یشود.
در ادامــه مقاله آورده‌ام که اشــراق خاور یبرا ی
اینکه مدرک این روایت مشــهور را به‌دست دهد، به 
کتاب یاز شیخ احمد احســائ یارجاع داده است که 
البته این کتاب جزو کتب حدیث یشمرده نم‌یشود، 
اما جالب اینجاســت که این روایت در آن کتاب نیز 
وجود ندارد. امین یدر پاســخ گفته است که ممکن 
است در نسخه‌ا یاز رسالۀ عرشیه این روایت وجود 
داشته باشد و استنساخ‌کنندگان اشتباه کرده باشند. 
اگرچه این سخن او باز هم دلیل محسوب نم‌یشود، 
اما از ایشــان م‌یخواهم که با کمک دوستانشان آن 
نسخه‌ا یرا که این حدیث در آن است، پیدا کرده و 
منتشر نمایند. حت یاز این بالاتر، از ایشان م‌یخواهم 
که حداقلی ک کتاب که این روایت در آن باشــد به 
ما نشان دهند. ایشان به مقاله‌ا یاز کوشا اشاره کرده 
است که صحت این حدیث را نشان م‌یدهد. من به 

آن مقاله مراجعه کرده و آن را خواندم، اما 
ســند یاز آن نیافتم که دری ک یاز کتب 
حدیث یاین »روایت مشهور« آمده باشد. 

در ادامه امین یبه روایت مفضل درباره 
زمان ظهور حضرت مهد یعلیه‌الســام اشاره کرده 
اســت که در آن امام صادق علیه‌الســام فرمودند: 
زیرا وقت ظهور او همان ســاعتى است که خداوند 
ةِ أیَانَ مُرْساها؛ 

َ

ــاع

َّ

م‌یفرماید: »یسْــئلَُونکَ عَنِ الس
َّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی لایجَلِّیها لوَِقْتهِا إلَِّ هُوَ ثقَُلَتْ  قلُْ إنِ
«ی عن یاز 

ً

ة

َ

ت

ْ

غ

َ

ــماواتِ وَ الْرَْضِ لاتأَْتیِکمْ إلَِّ ب فیِ السَّ
تو دربارۀ ســاعت مى‏پرسند ]که‏[ وقوع آن چه وقت 
است؟ بگو: »علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز 
او ]هیچ‌کس‏[ آن را به‌موقع خود آشکار نمى‌گرداند. 
]این حادثه‏[ بر آســمان‌ها و زمین گران است، جز 
ناگهان به شــما نمى‌رســد.«. امین یاز این روایت 
استفاده کرده است که قیامت و ظهور حضرت مهد ی

یک یاست. 
بله، دربــاره قیامت و قیام حضــرت امام مهد ی
علیه‌السلام مشابهت‌ها ییوجود دارد؛ از جمله اینکه 
در هردو زمان مقدر نشــده اســت. لذا وقت یگفته 
م‌یشود که ظهور همان ســاعت است که وقت آن 
را کس ینم‌یداند،ی عن یهمچون قیامت وقت ظهور 
مشخص نیست. لازم بهی ادآور یاست که همان‌طور 
که قبلاً گفتیم، قرآن کریم لایه‌ها یگوناگون معنا یی
دارد. لــذا ســاعت هم به قیامت و هــم به ظهور بر 

م‌یگردد. 
حال که امین یبه این روایت اشاره کرده و ابتدا ی
آن را آورده اســت که نشــان م‌یدهــد برا یظهور 
حضرت امام زمان عجل‌الله تعال یفرجه الشریف وقت ی
را نم‌یتوان تعیین کرد، خوب است این را هم توضیح 
دهند که نقل بهــاءالله از ادامۀ این حدیث در کتاب 
ایقان که گفته‌اند: »فی سنة الستین یظهر امره و یعلو 
ذکره« چطور م‌یتواند با صدر آن ســازگار یداشته 
باشد؟ لازم به توضیح اســت که بهاءالله برا یاینکه 
بگوید زمان ظهور باب را پیش از این اعلام کرده‌اند، 
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در کتاب ایقان نوشــته است: »ملاحظه 
فرمائید که در اخبار، سنه ظهور آن هویه 
نور را هم ذکر فرموده‌اند مع ذلک شــاعر 
نشده‌اند و در نفََس یاز هوا ینفس منقطع 

ل »سَئلََ عن الصّادق  نگشــته‌اند. ف یحَدیثِ المُفَضَّ
ةِ 

َ

ن

َ

فکَیفَ یا مولای فی ظُهورِه؟ِ فقَال علیه‌السلام: فی س
السّتیّنِ یظهَرُ امَرُه و یعلُو ذکره.«13 با مراجعه به روایت 
مفضل م‌یبینیم کــه در این روایت این چنین آمده 
لُ یا مَوْلَی فکَیفَ بدَْءُ ظُهُورِ المَْهْدِی  است: »قاَلَ المُْفَضَّ
لُ یظْهَرُ  علیه‌السلام وَ إلِیَهِ التَّسْلِیمُ قاَلَ علیه‌السلام یا مُفَضَّ
ةٍ لیِسْتبَیِن‏َ فیَعْلُو ذِکرُهُ وَ یظْهَرُ أمَْرُهُ«14 بنابراین 

َ

ه

ْ

ب

ُ

فیِ ش
علاوه بر اینکه این روایت آن‌گونه که بهاءالله نوشته 
نقل نشده است، بلکه اگر این چنین هم نقل شده بود، 
با ابتدا یروایت و توضیحات امام صادق علیه‌السلام 

سازگار نبود.
در آخر، باز هم م‌یخواهم از آقا یامین یتشکر کنم 
از اینکه وقت گذاشته و مقالۀ مرا مورد نقد قرار دادند. 
امیدوارم ایشان باز هم نقطه نظرات خود را درباره این 
پاسخ من نوشته و منتشر فرمایند. نکات بیشتر یهم 
بود که دوست داشتم درباره آن‌ها هم بنویسم، ول ی
به نظرم رسید با توجه به اهمیت کمتر آن‌ها و رعایت 

اختصار، در زمان یدیگر به آن‌ها بپردازم. 
تیر 1396
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.1396
 ایقان، ص13.168
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سازمان اداری بابیان
در زمان اقامت میرزایحیی صبح ازل در بغداد )1269 تا 1280 ق.(

 سیدّ مقداد نبوی رضوی    کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه شهید بهشتی



چکیده: سید عل‌یمحمد باب که 
خود را موعود اســام م‌یخواند 
بــرا یآیین خود نیز موعود یبا نــام »منی ظهره الله« 
در نظر داشــت. و یبر آن بــود که خداوند در فاصله ی‌
میان درگذشت او و ظهور منی ظهره الله »مرآت«ها یی
را برم‌یانگیزد که با برخوردار یاز وح یاله یدر مســیر 
آیین او پیروانش را رهبر یخواهند کرد و در نبود آنان 
نیز »شهداء بیان« )عالمان بزرگ بابی( پیشوا یایشان 
خواهند بود. این مقاله به بررس یجایگاه شهداء بیان در 
آیین باب و اشاره به برخ یاز ایشان که از سو ینخستین 
مرآت، میرزای حی یصبح ازل، برا یرهبر یبابیان برگزیده 
شدند پرداخته و نشان م‌یدهد که در دوره ی‌زندگان ی
مخفیانه ی‌صبح ازل در بغداد،ی ک سازمان ادار یبرا ی
سرپرســت یبابیان وجود داشت و انسجام آنها را تنها به 

میرزا حسینعل یبهاء الله نم‌یتوان منسوب کرد.

برگی از تـاریخ
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نوزده‌ساله به نام میرزایحی ینور یرا ـ که 
صاحب وحی یچون خود م‌یدانســت و 
به »اســم الله الازل« و »اسم الله الوحید« 
ملقبش کرده بود ـ جانشین خود دانست. 
این شخص در نگاه باب »صاحب ظهور جزئی« بود که 
ظهورش در امتداد ظهور کل یخود او قرار م‌یگرفت. 
بر همین اســاس بود که او از ســو یباب »مرآت« 
)آیینه( که از »شمس حقیقت« )باب( حکایت دارد 
خوانده شد. در ســال 1268 ق. )حدود دوسال پس 
از اعدام باب( گروه یاز بابیان به ناصرالدین‌شاه قاجار 
)قاتل باب( حمله بردند تا او را بکشند، اما ناکام ماندند. 
واکنش حکومت قاجار به این تعرض بســیار سخت 
بود و به کشته‌شدن جمع یاز بزرگان بابیان انجامید. 
پس از آن بــود که میرزایحی ینور ـی که »حضرت 
ازل« )صبح ازل( خوانده م‌یشد ـ از ایران خارج شد 
و در بغــداد زندگان یمخفیانه‌ا یرا برگزید که حدود 
ده‌ســال دوامی افت. برادر او، میرزا حسین‌عل ینور ی
هم ـ که از بابیان بسیار فعال بود و در میان ایشان به 
»جناب بهاء« مشهور بود ـ همراه با صبح ازل در بغداد 
ساکن شد )او بعدها خود را بهاءالله خواند(. در پایان 
سال 1279 ق. که صبح ازل و بهاءالله و بابیان دستور 
یافتند بغداد را ترک کنند، بهاءالله در جمع گروه یاز 
بابیان خــود را همان صاحب ظهور کل یپس از باب 
)منی ظهره الله( خواند و چهارســال بعد )اواخر سال 
1283 ق.( این دعو یرا در میان بابیان آشکارا اعلام 
کرد و با مخالفت صبح ازل روبرو شد. به این ترتیب 
بیشــتر بابیان به‌تدریج به او پیوستند و »بهائی« نام 
گرفتند و گروه یکه از پذیرش دعوت او سرباز زدند، 
گذشته از عنوان »بابی«، به‌سبب جانبدار یاز صبح 

ازل، »ازلی« خوانده شدند. 

سؤال تحقیق •
با توجه به آنچه که در طرح مسئله آمد، این مقاله 
جستار یدر پاسخ به این سؤال است که سازمان ادار ی
بابیان در زمان اختفا یصبح ازل در بغداد چگونه بود؟

طرح مسئله •
ســیّد عل‌یمحمّد شــیراز ی)1235 ـ 
1266 ق.( که شخص یشیخ‌یمذهب بود، 
در سال 1260 ق. خود را نماینده ویژه امام 

دوازدهم شیعیان، محمّدبن‌الحسن العسکری، دانست 
و به همین جهت به »باب« معروف شد. او با تأکید بر 
نزدیــک بودن ظهور امام دوازدهم، بر ضرورت فراهم 
آوردن مقدمات لازم برا یظهور او دست م‌یگذاشت 
و بر همین اساس بود که دوستان و دشمنان زیاد ی
یافت. پیروان او با تمام توان در ایران و عراق به تبلیغ 
دعوتش در زمینه‌ســاز یظهــور قریب‌الوقوع امام 
دوازدهم م‌یپرداختند و مخالفانش نیز ـ که بیشتر در 
میان عالمان شیعه و حکام 
قاجار بودند ـ سع یداشتند 
تا گسترش دعوت او را مانع 
شوند. باب در سال چهارم 
دعوت خود در آموزه‌هایش 
تغییر یاساس یداد و ضمن 
آنکه ظهور امام دوازدهم را 
در ظهور خود دانســت، با 
نسخ آیین اســام، خود را 
صاحب آیین یجدید خواند. 
این دعــو یهرچند برخ ی
پیــروان او را ـ کــه در پ ی
یار‌یرسان یبه امام دوازدهم 
بودند ـ از دورش پراکنده ســاخت اما دیگر پیروانش 
را به‌ســو یاو کشاند و چالشــ یجدید در جامعه ی‌
شیع‌یمذهب ایران و عراق به‌وجود آورد. باب بر آن بود 
که سخن ‌گفتنش همان سخن‌ گفتن خداوند است 
که بدون حضور فرشته وح یانجام م‌یشود. او خود 
را »صاحب ظهور کلی« که ناســخ دین اسلام است 
م‌یدانست و ضمن اعتقاد بر ادامه ظهورها یبعد یتا 
پایان جهان، صاحب ظهور پس از خود را »منی ظهره 
الله« )کس یکه خداوند او را ظاهر خواهد کرد( نامید. 
او در سال 1266 ق. )سال پایان یدعوت خود( جوان ی

میرزایحیی صبح ازل
)جانشین سیدّعلی‌محمّد باب در 
مقام مرآت( به‌سال‌های جوانی
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روش تحقیق •
این مقاله، بر پایه ترکیب یاز روش روا یی
و تحلیل یتلاش خواهد کرد تا با استخراج 

داده‌ها یموجــود در متون اعتقاد یو تاریخ یهردو 
گروه ازل یو بهائ یو نیز تبیین آن‌ها به سؤال تحقیق 

پاسخ دهد. 

جایگاه »شهید بیان« در آیین باب •
تعریف شهید بیان

آثار باب گویا یآن اســت که کســان یبا عنوان 
»شهید« دارا یرتبه‌ا یبلند در آیین او هستند. و یدر 
کتاب بیان فارس یشهداء را کسان یکه از زمان مرگ او 
تا زمان ظهور آیین بعد راهنمایان مردم به آیات اله ی
هستندی اد کرده است. او در این عبارات حجّت‌ها ی
اله یرا بر دو نوع دانســته: آیات خداوند و کس یکه 
این آیات بر او نازل م‌یشــود. در نگاه او، حجّت اول 
تا »روز قیامت« ـ که همان ظهور بعد یاست ـ باق ی
خواهد بود. این بدان معن یاست که نوشته‌ها یباب 
تا زمان ظهور موعود او )مــنی ظهره الله( باید مورد 
اطاعت پیروانش باشــد. حجّت دوم نیز که خود باب 
است، در زمان حیات بر پیروان خویش سیطره دارد. 
باب ســپس گفته که در زمان نبود او تا زمان ظهور 
آیین بعد »شهداء« راهنمایان عمل به »بیان« خواهند 
بود.1 عنوان »بیان«، گذشــته از دو کتاب بیان عرب ی
و بیان فارســی، بر تمام آثار باب نیز گفته م‌یشد.2 
بنابراین، دانسته م‌یشود که او شهداء را کسان یدانسته 
که مفسّــران آثارش هستند و پیروان او را به آن آثار 

راهنما ییم‌یکنند. 
باب در کتاب پنج شأن نیز به شهداء پرداخته است. 
و یابتدا از کســان یکه در زمان نبود او به تعالیمش 
راهنما ییم‌یکنند ســخن گفته و ایشان را »ادلاء« 
)راهنمایان( و »شهداء« )شاهدان( و...ی اد کرده است. 
ســپس از برگزیده‌ شدن الهی یک »مرآت« )آیینه( 
که نشانگر »شمس حقیقت« )باب( است سخن گفته 

اســت.3 مرآت در نگاه باب کس یبود که 
مانند خود او از وح یاله یبرخوردار بود اما 
در راستا یآیین او نه آنکه خود بنیانگذار 
آیین یمستقل باشــد.4 با توجه به منابع 
تاریخ یباید گفت کــه آن مرآت همان میرزایحی ی
صبح ازل بود که از سو یباب به جانشین یبرگزیده 
شد. باب او را کس یدانست که از سو یخداوند صاحب 
وح یشــده و بر همین اساس او را جانشین قرار داد. 
)البته باید گفت که بهائیان این برگزیدگ یرا از رو ی
مصلحتی اد کرده‌اند اما ازلیان آن را واقع یدانسته‌اند(. 

نسبت شهداء بیان با مرآت
باب بر آن بــود که بعد از وفات صبح ازل و پیش 

از ظهــور منی ظهــره الله 
نیز  دیگــر ی مرآت‌هــا ی
مبعوث  خداوند  ســو ی از 
خواهند شد.5 و یدری ک ی
از لوح‌ها ییکه برا یصبح 
ازل نوشــت، دســتور داد 
کــه اگر در زمــان مرگ او 
مرآت یدیگر از سو یخداوند 
مبعوث نشده باشد، رهبر ی
بابیان را به شهداء بسپارد.6 
با توجه به این لوح دانسته 
م‌یشــود که در زمان نبود 
صبح ازلی ا کس یمانند او، 
بابیان باید به شــهداء رو ی
م‌یآوردنــد. در این گفتار، 
شهداء کسان یهستند که در 

اجرا یدستورها یخداوند پرهیزگار یپیشه کرده و از 
»حدود الله« فراتر نم‌یروند. همچنین، دانسته است 
که آگاه یکامل از احکام بیان، شرط لازم برا یعدم 
تجاوز از حدود آن است بنابراین، شهداء بیان را آگاهان 

برجسته باب یدر علم و عمل باید دانست. 
ناشران ازل یکتاب بیان فارسی، در بخش »لغات 
و اصطلاحات«، شــهداء را مرتبه بعــد از مرآت‌ها و 

نفر نشسته سمت راست:
حاج سیدّمحمّد اصفهانی برترین 

شهید بیان: شهید بیان در بغداد 
و کربلا. وی از مخالفان سرسخت 

میرزاحسین‌علی بهاءالله بود و 
سرانجام به‌سال 1288 ق.

با دستور او در عکا کشته شد.
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کســان یکه از حدود بیان تجاوز ننمایند 
یاد کرده‌اند.7 بنابراین، باید گفت که شهید 
بیان پس از شمس حقیقت )باب( و مرآت 
)صبح ازل و مانندها یاو( سوّمین مقام در 

آیین باب بوده است. بر همین اساس است که دانسته 
م‌یشود شهداء بیان در میان بابیان بلندمرتبه‌ترین‌ها 
بودند. ایشان در مقام یقرار داشتند که در زمان نبود 
مرآت‌ها )جانشــینان اله یباب( زمام آیین باب را به 
دست م‌یگرفتند. بنابراین، بابیان تکلیف داشتند که 
اگر بعد از درگذشت صبح ازل مرآت یمبعوث نشد، به 

شهداء بیان رو یآورند.
سبب برگزیده‌شدن شهداء بیان از سوی صبح ازل 

در بغداد
ازلیــان زندگان یپنهان ی
صبح ازل در بغداد را علت 
برگزیده شدن شهداء بیان 
به‌عنوان واسطه ارتباط بابیان 
با اوی ــاد کرده‌اند. به‌عنوان 
نمونه، ملامحمّدجعفر نراق ی
ـ که از شــهداء بیان بود ـ 
نوشته که صبح ازل به‌سبب 
زندگان یپنهانــ یخود در 
بغداد، با توجه به دستور باب، 
شهیدان یرا برگزید تا بابیان 
پرسش‌ها و مســایل خود 
را به‌واســطه آنان با او در میان بگذارند.8 در نگاه این 
ازل یبرجسته، شهداء بیان محل رجوع بابیان در زمان 
»غیبت صغرا یحضــرت ازل« بودند.9 با این ترتیب 
است که دانسته م‌یشــود نقش اصل یشهداء بیان 
راهنما ییبابیان در زمان پنهان بودن موقت یصبح ازل 
بود که اینک در بغداد زندگان یمخفیانه‌ا یداشت. باید 
گفت که صبح ازل در برگزیدن آن شهیدان به همان 
حکم پیش‌گفته باب درباره مقام مرجعیّت شهداء در 

زمان نبود مرآت‌ها نظر داشت.

تعداد نخستین گروه شهداء بیان  •
در زمان اقامت صبح ازل در بغداد

صبح ازل در آغاز اقامت در بغداد، هفت 
نفر از بزرگان باب یرا شهید بیان دانست و 
پیروانش را به فرمانبر یاز ایشــان دستور داد. میرزا 
حســین‌عل یبهاءالله و جانشــینش، عباس افند ی
)عبدالبهاء( و نیز سیّد مهد یدهج ی)از بزرگان بهائیان 
در زمان حیات بهاءالله( در آثار خود به هفت‌تن بودن 
آن شــهیدان اشاره کرده‌اند.10 سعیدخان کردستان ی
)محقق آیین‌ها یباب یو بهائــ یکه با برخ یازلیان 
برجسته دوســت ینزدیک داشت( نیز آن شهیدان را 

»علما یهفت‌گانه بابیّه« خوانده است.11

زمان انتصاب شهداء هفتگانه بیان •
ملامحمّدجعفر نراق ـی که خود از شهداء هفتگانه 
بیان بود ـ شــروع زندگان یمخف یصبح ازل را بعد از 
تعیین شهداء هفتگانه بیانی اد کرده است.12 روایت 
ســیّد مهد یدهج ینیز نشــان از آن دارد که زمان 
انتخاب شهداء بیان آغاز زندگان یمخف یصبح ازل در 
بغداد بوده است.13 بر اساس آنکه صبح ازل از همان 
ابتدا یورود به بغداد زندگان یمخف یخود را آغاز کرد، 
باید نتیجه گرفت که برگزیده شدن شهداء هفتگانه 
بیان در همان سال نخست اقامت او در بغداد )حدود 

1268 و 1269 ق.( صورت گرفته است. 14 

وظایف شهداء بیان در نگاه صبح ازل •
مجموعه نامه‌ها یصبح ازل به هریک از شــهداء 
هفتگانه بیان که انتصاب ایشان به مقام »شهادت« را 
دربردارد، »کتاب الوصیة« نام گرفته است. در حاشیه 
صفحه نخست نســخه‌ا یاز این رساله، عبارت »هذا 
کتاب الوصية ف یتعیین الشــهداء لعل الناس بآیات 
الله لیهتدون« )این کتاب وصیت در برگزیدن شهداء 
است شاید مردم به آیات خداوند هدایت شوند( دیده 
م‌یشود. این عبارت، خود بیانگر علت برگزیده‌شدن 
شهداء بیان است: راهنما ییمردم به آیین باب. صبح 

ملامحمّدجعفر نراقی از شهداء 
هفت‌گانه بیان:
شهید بیان در کاشان
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ازل در ایــن نامه‌ها وظایف یرا که برعهده 
شــهداء بیان م‌یدانســت آورده است. او 
همچنین نوشــته که این نامه‌ها »کتاب 
الله« هستند.15 این سخن، نشان‌دهنده آن 

است که در نگاه صبح ازل، برگزیده شدن این شهیدان 
امر یاله یبوده که بر زبان صبح ازل جار یشده است. 
و یدر بخشــ یاز این رساله نوشته که اگر بعد از او 
کس یمانند خودش )صاحب آیات( نبود، امر آیین باب 
با شهداء بیان است.16 وظایف یکه و یدر این نامه‌ها 

برا یشهداء بیان برشمرده، بدین قرار است:
هدایت مردم به آیین باب؛17

جمع‌آور یآثار باب )بیــان( و آثار صبح ازل )آثار 
حیّ البیان(؛18

گرفتن حقوق مال یاز بابیان.19
وظایف سه گانه بالا نشانگر ریاست تامّه شهداء بیان 
بر بابیان است. سخن پیش‌گفته ملامحمّدجعفر نراق ی
بیانگر آن بود که ایشان واسطه مکاتبات بابیان با صبح 
ازل نیز بوده‌اند. به روایت ازلیان، میرزا حســین‌عل ی
بهاءالله پیشکار برادر خود بود و »نایب مناب و نقیب« 
و نیز »رئیس بر کل« به‌شمار م‌یآمد و »عل‌یالظاهر، 
هرچه بود، او بــود و هرکار م‌یکرد، او م‌یکرد«20 اما 
در میان شهداء بیان جا ینداشت.21 )تصویر صفحات 
آغازین و پایان یکتــاب الوصیة در پایان مقاله آورده 

شده است(.

شهداء هفتگانه بیان •
صبح ازل در »کتاب الوصية«، تنها نام شهداء بیان و 
محل سکونت ایشان را آورده است. این کسان عبارتند 
از: احمد )شــهید بیان بر اهل ارض خاء(، محمّدتق ی
)برادر احمد(، محمّد )شــهید بیان بر اهل ارض باء(، 
جعفر )شهید بیان بر اهل ارض کاف(، ابراهیم )شهید 
بیان بر اهل ارض تاء(، محمّد )شهید بیان بر اهل ارض 
طاء(، موس ی)شهید بیان بر اهل ارض قاف( و هاد ی
)شهید بیان بر اهل ارض قاف(. با توجه به آثار تاریخ ی

دیگر، بسیار یاز این کسان را م‌یتوان شناخت:

احمد: شهید بیان بر اهل ارض خاء22
در اصطلاح بابیــان و بهائیان، »ارض 
خاء« خراسان بود.23 ملامحمّدجعفر نراق ی
)از شــهداء هفت‌گانه بیان( نام چندتن از 
بزرگان باب یرا با عنوان اینکه بیشترشــان از شهداء 
بیان هستند آورده که در میان ایشان نام میرزا احمد 
ازغند یدیده میشود.24 او در جا ییدیگر میرزا احمد 

را آشکارا در میان شهداء بیانی اد کرده است.25
اسدالله فاضل مازندران ی)تاریخ‌نگار بهائی(، وقت ی
به شــرح حال بابیان مشــهور ایران و عراق در زمان 
حیات باب پرداخته، در بخش مربوط به »خراســان: 
ارض خاء«، این شخص را از »مشاهیر علماء مؤمنین 

خراســان«ی اد کرده است. 
میرزا احمــد در عراق نزد 
شیخ احمد احسا ییو سیّد 
کاظم رشت یدرس خوانده و 
پیش از ظهور باب در میان 
»مشاهیر علما یشیخیه و 
اصحاب سیّد« قرار داشت. 
او در اوایل آغاز دعوت باب 
بــا برخورد به ملاحســین 
)نخســتین  بشــرویه‌ا ی
ایمان‌آورنــده به بــاب( به 
جمع پیروان باب پیوست26 
و در ســال‌ها یبعــد نیز 
)1277 ق.: هشتمین سال 
اقامت صبح ازل در بغداد( 
علما ی »مشاهیر  میان  در 

بابیّه« جا یداشت.27
صبح ازل، در نامه‌اش به میرزااحمد ازغندی، برادر 
وی، محمّدتقی، را نیز شهید بیانی اد کرده اما نقش 
او را همان نسبت هارون به موس‌یبن‌عمران دانسته 
است.28 با این ترتیب، باید نتیجه گرفت که محمّدتق ی
ازغند یدر مقام یبعد از برادر خود قرار داشــت اما 

مانند او شهید بیان بود.

میرزاحسین‌علی بهاءالله در 
ادرنه، به حدود زمانی آشکار 

کردن دعوی من‌یظهره‌اللهی
وی کارگزار صبح ازل در ارتباط 

با شهداء بیان و دیگر بابیان بود، 
اما در شمار شهداء بیان

جای نداشت



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی‌شنـاسی

82
  تـابستـان 96   شمـاره چـهـار  

جعفر: شهید بیان بر اهل ارض  •
کاف29

و  بابیــان  ادبیــات  در  کاف  ارض 
بهائیان کاشــان بود.30 به روایت بهائیان، 

ملامحمّدجعفر نراق یاز ســو یصبح ازل شهید بر 
بابیان آن شهر شد.31 در ابتدا ینسخه خط یکتاب 
الوصية هم نوشته شده که نراق یدری ک یاز نوشته‌ها ی
خود، نامه خطاب به خودش را که در این رساله آمده، 
شــاهد گرفته و خود را شهید بر اهل کاشان دانسته 
است.32 )تصویر این صفحه از کتاب الوصية در ادامه 

مقاله آورده شده است(.

نراق یکه پیشــتر در عراق نزد سیّد کاظم رشت ی
درس خوانده بود، در بازگشت به کاشان به‌تدریج به 
آراء شــیخ احمد احسا ییگرایشی افت33 و در میان 
»علما یشــیخیّه« قرار گرفت.34 و یدر زمان اقامت 
ملاحسین بشــرویه‌ا یدر کاشان، از دعوت باب آگاه 
شد35 و سرانجام در سال پایان یحیات باب به بابیان 
پیوست.36 او به‌سبب تکاپوهایش در تبلیغ آیین باب 
مــورد هجمه مخالفان قرار گرفــت و دوبار به عراق 
تبعید شــد. در زمان اقامت دوم او در عراق، دعاو ی

جدید بهاءالله به‌تدریج آشــکار م‌یشد.37 
این شخصی ک یاز مخالفان جد یبهاءالله 
بود که از پیش از آشــکار شــدن دعوت 
جدیدش نیز نظر مساعد یبه او نداشت 
و برآن بود که او در خفا صاحب داعیه است.38 پس از 
آغاز دعو یبهاءالله، نراق یبه مخالفت همه‌جانبه با او 
پرداخت و رساله‌ا یبه‌نام تذکرة الغافلین در رد دعاو ی
او نگاشت.39 و یسرانجام در کاظمین دستگیر و به 
ایران فرستاده شد و در سال 1286 ق. در زندان تهران 

درگذشت.40

ابراهیم: شهید بیان بر اهل ارض تاء41 •
ارض تاء در میان بابیــان و بهائیان به 
شهر تبریز گفته م‌یشــد.42 صبح ازل در 
نامه‌اش به ابراهیم )شهید بیان در تبریز( 
او را »خلیل« نیز خطاب کرده است.43ی ک ی
از بابیان مشهور تبریز در زمان باب، سیّد 
ابراهیم تبریز یبــود. به روایت بهائیان، او 
که از »اعاظم علماء شیخیّه و کبار اصحاب 
سیّد رشتی« به‌شــمار م‌یرفت، در همان 
آغاز دعوت باب به او پیوســت و در زمان 
زندان یشــدن باب در آذربایجان توانست 
با او ملاقات کند. او از ســو یباب دو لقب 
»اســم الله الخلیل« و »اسم الله الرحیم« 
داشــت. و یدر ســال‌ها یپس از کشته 
شدن باب نیز در تبریز زندگ یم‌یکرد اما 
زمان درگذشتش معلوم نیست.44 با توجّه به آنکه سیّد 
ابراهیم تبریز ی)ملقب به خلیل و رحیم( از بزرگان 
بابیان بود و ابراهیم )شهید بیان در تبریز( نیز از جانب 
صبح ازل با همان لقب خلیل خطاب شده، با احتمال ی
قریب بهی قین او را همان شــهید بیان در تبریز باید 

دانست.
با این حال، ســیّد ابراهیم تبریز یدر زمان دعو ی
منی ظهره الله یمیرزا اسدالله دیاّن به او پیوست. صبح 
ازل در کتاب مســتیقظ ـ که آن را در پاسخ دعو ی

مقبره خاندان ملاعبدالوهاب دارالشفایی )پدر میرزامحمّدهادی قزوینی: 
از شهداء هفت‌گانه بیان: شهید بیان در قزوین(
تصویر از نگارنده
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پیش از این گفته 

شد که عنوان 

ارض قاف را 

بابیان و بهائیان، 

برای قم و قزوین 

به‌کار می‌بردند. 

ملامحمّدجعفر 

نراقی نام میرزا 

محمّدهادی 

قزوینی را در 

میان کسانی که 

بیشترشان از 

شهداء بودند 

آورده و در جایی 

دیگر او را آشکارا 

از شهداء بیان 

دانسته است

دیاّن نگاشــته ـ این شــخص را با عنوان 
»کس یکه خداوند را انکار کرد و به آیاتش 
کفر ورزید«ی اد کرده است.45 این احتمال 
هست کهی ک یاز اسباب بسط دعوت دیاّن 

در آذربایجــان و گرویدن گروه یاز بابیان آنجا به او، 
وجود ســیّد ابراهیم تبریز یو نفــوذ و یدر آن دیار 

بوده باشد.46
با این ترتیب، مشخص م‌یشود که سیّد ابراهیم با 
آنکهی ک یاز پیروان برجســته باب بود و از او دو لقب 
گرفتــه بود و نیز با آنکه از ســو یصبح ازل به مقام 
شــهادت نصب شده بود، از او رو یبرتافت و به دیاّن 
پیوست. روایت بهائیان آن است که میرزا اسدالله دیاّن 
و ســیّد ابراهیم تبریز یبه بغــداد آمدند و دیاّن نزد 
بهاءالله توبه کرد.47 ازلیان نیز گفته‌اند که دیاّن قصد 

داشت نزد صبح ازل رفته و توبه کند.48 

محمد: شهید بیان بر اهل ارض طاء49 •
بابیــان و بهائیان تهــران )طهــران( را ارض طاء 
م‌یگفتند.50 عبدالبهاء دری ک یاز نوشــته‌ها یخود 
سیّدمحمّد ملیح را شــهید بیان در تهرانی اد کرده 
است.51 نام اصل یاین شخص، سیّدمحمّد گلپایگان ی
اســت که ابتدا از اصحاب قرة‌العین بود و از سو یاو 
»فت یالملیح« )جوان خوب‌صورت( خوانده م‌یشد.52 
او همراه با قرة‌العین از عراق به قزوین آمد53 و بعدها 
از سو یصبح ازل در میان شهداء بیان جا یگرفت.54

موسی: شهید بیان بر اهل ارض قاف55 •
ارض قاف در ادبیات بابیان و بهائیان به قم و قزوین 
گفته م‌یشــد.56 بهاءالله زمان یکه از تعداد هفت‌گانه 
شــهداء بیان سخن گفته، حاج میرزا موس یقم یرا 
یک یاز ایشــان برشمرده اســت.57 بنابراین، دانسته 
م‌یشــود که این شخص همان شهید بیان بر بابیان 
قم بوده اســت. او ـ که نوه دختر یعالم نامدار عصر 
فتحعل‌یشاه قاجار، میرزا ابوالقاسم مجتهد قمی، بود ـ 
به‌وسیله ملاحسین بشرویه‌ا یو ملاعبدالکریم قزوین ی

)یک یاز کاتبان باب( به جمع پیروان باب 
پیوســت و در میان »علماء بیان« جا ی
گرفت.58 جالب اینجاست که وی یک یاز 
کســان یبود که بعد از کشته شدن باب و 
پیش از دعوت جدید بهاءالله، دعو یمنی ظهره الله ی
داشت. به روایت بهائیان، و یسرانجام در سال 1274 
ق. به بغداد رفت و پس از روبروشــدن با بهاءالله ـ که 
پیشــکار صبح ازل و بزرگ بابیان بغــداد بود ـ توبه 
کرد.59 روایت ازلیان نیز آن است که او نزد صبح ازل 

به توبه پرداخت.60

هادی: شهید بیان بر اهل ارض قاف61 •
پیش از این گفته شــد که عنــوان ارض قاف را 
بابیان و بهائیان، برا یقــم و قزوین به‌کار م‌یبردند. 
ملامحمّدجعفر نراق ینام میرزا محمّدهاد یقزوین یرا 
در میان کسان یکه بیشترشان از شهداء بودند آورده62 
و در جا ییدیگر او را آشــکارا از شهداء بیان دانسته 
اســت.63 فاضل مازندران یهم او را در میان شــهداء 
بیان و زعما یازلیان و نیز از مخالفان بهاءالله نام برده 
است.64 میرزامحمّدهاد یفرزند ملاعبدالوهاب قزوین ی
)دایــ یقرة‌العین( بود.65 او ابتــدا مانند پدر در میان 
حامیان شیخ احمد احسا ییقرار داشت.66 به روایت 
بهائیان، او در همان آغاز دعوت باب به شــیراز رفت 
و با ایمان به باب در میان هجده‌نفر بابیان نخستین 
)حروف حی( قرار گرفت. ســپس بــه کربلا رفت و 
تبلیغ تعالیم باب را پیشــه کرد. بعد از آن، به قزوین 
بازگشت و توانســت بار دیگر باب را در نزدیک یآن 
شهر ملاقات کند. وی، سال‌ها پس از کشته شدن باب 
حیات داشت.67 میرزامحمّدهاد یاز بزرگان باب یبود 
که پیش از بروز دعو یبهاءالله به او سوءظن داشت و 

او را صاحب داعیه م‌یدانست.68 

محمّد: شهید بیان بر اهل ارض باء69 •
ارض باء در ادبیات بابیــان و بهائیان به بارفروش 
)بابل( گفته م‌یشد.70 صبح ازل در برخ یاز نامه‌هایش 
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که به بابیان ساکن در بغداد نوشته، از آن 
شــهر نیز با عنوان »ارض بــاء«ی اد کرده 
اســت.71 از آن رو یکه حاج سیّد محمّد 
اصفهان یدر آثار بهائیان با عنوان »شهید 

بیان در بغداد و کربلا«ی اد شده، باید گفت که او همان 
کس یاست که از سو یصبح ازل شهید بیان بر بابیان 
بغداد دانسته شــد.72 ازلیان او را »از اعاظم شهدا ی
بیان«73 و بلکه »اکبر و اعظم شهداء بیانی«ی اد کرده‌74 
و بهائیــان نیز او را »اولین پناه ازلیّــه« خوانده‌اند.75 
انتصاب او به ریاست بابیان بغداد )محل اقامت صبح 
ازل( به‌تنها ییکاف یاست تا جایگاه مهم او در میان 

بابیان دانسته شود.
این شخص نیز مانند ملامحمّدجعفر 
نراق ی)شــهید بیان در کاشــان( و میرزا 
محمّدهــاد یقزوین ی)شــهید بیان در 
قزوین( پیش از آشکار شدن دعوت جدید بهاءالله به او 
بدبین بود76 و پس از بروز دعوت جدید نیز به مخالفت 
سخت با بهاءالله پرداخت. از او رساله‌ا یب‌یعنوان در 
نقد دعوت بهاءالله در دست است.77 میزان تلاش او در 
جانبدار یاز صبح ازل چنان بود که بهاءالله او را سبب 
گمراه یصبح ازل م‌یخواند.78 در مقابل، صبح ازل به 
او عنایت یتام و تمام داشت و او را به لقب »اباوحید« 
نامبردار کرده79 و او را پدر خود م‌یدانست.80 این ازل ی
برجسته که همراه با بهاءالله به عکا تبعید شده بود، 
مخالفت‌ها یجد یخود را با او ادامه م‌یداد و همین 
ویژگ یسبب شد تا سرانجام به‌سال 1288 ق. در آنجا 

به‌دست برخ یبهائیان کشته شد.81

انتصاب شهداء بیان جدید در بغداد •
در آثار تاریخی، گذشته از هفت نفر یکه از طرف 
صبح ازل به‌عنوان شهید بیان برگزیده شدند، دیگران ی
را م‌یتوانی افت که در ســال‌ها یاقامت در بغداد از 
سو یاو به این مقام منصوب شدند. به‌روایت بهائیان، 
حاج سیّدمحمّد اصفهان یدر زمان اقامت صبح ازل در 
بغداد شهید بیان در کربلا بود.82 با توجه به آنچه پیش 
از این گذشت، باید گفت که و یپس از منصوب‌ شدن 
به مقام شهادت در بغداد، ریاست بابیان کربلا رای افته 
است. به‌نظر م‌یرسد انتصاب او به این مقام در حدود 
ســال 1272 ق. صورت گرفته باشد83ی عن یحدود 

چهارسال پس از نصبش به مقام شهادت در بغداد.
روایت بهائیان آن است که صبح ازل، ملارجبعل ی
قهیر و ملاعلیمحمّد سراج را نیز شهید بیان دانسته 
بود. با توجّه به روایت ایشان، م‌یتوان احتمال داد که 
این انتصاب نیز در حدود سال 1272 ق. انجام شده 
است.84 ملا محمّدجعفر نراق ینام قهیر را نیز در میان 
کسان یکه بیشترشان از شهداء بودند آورده است.85 

نوشته محمّدصادق ابراهیمی )از بزرگان ازلیان( در 
ابتدای نسخه‌ای از کتاب الوصیة )اثر میرزایحیی صبح 
ازل( درباره موضوع آن رساله که همان انتصاب شهداء 
هفت‌گانه بیان است. )نسخه عکسی کتابخانه شخصی 
سیدّ مقداد نبوی رضوی(



فصـلــنـامـه
فرهنـگی اجتـماعی
بهـائی‌شنـاسی

85
  تـابستـان 96   شمـاره چـهـار  

قهیر و سراج، هردو، پس از دعو یجدید 
بهاءالله به مخالفت با او پرداختند و هریک 
رساله‌ا یدر رد او نوشتند. روایت ازلیان آن 
است که سراج در حدود سال 1284 ق. و 

قهیر در حدود سال 1286 ق. به‌دست بهائیان کشته 
شدند.86

بهائیــان همچنین، ملامحمّدتقــ ینراق ی)برادر 
ملامحمّدجعفر نراقی( را شــهید بیان بر بابیان نراق 
یاد کرده‌اند. ســخن ایشــان نشــان از آن دارد که 
ملامحمّدتقــ یدر همان زمان اقامت بــرادرش در 
کاشان شــهید بیان در نراق بوده است.87 با توجّه به 
آنکه راو یاین موضوع مدت یپس از ملاقات با آن دو 
برادر به بغداد رفت88 و نیز با دانستن آنکه زمان سفر 
او به بغداد 1274 ق. بود،89 م‌یتوان نتیجه گرفت که 
ملامحمّدتق ینراق یبین سالها ی1268 تا 1274 ق. 

به مقام شهادت بر بابیان نراق برگزیده شده است. 
نام حاج ســیّد جواد کربلا یینیز در زمره شهداء 
بیان در زمان اقامت صبح ازل در بغداد آمده است.90 
این شخص را ازلیان و نه بهائیان در شمار هجده‌تن 
نخستین مؤمنان به باب )حروف حی(ی اد کرده‌اند.91 
و یدر جوان یبه ملاقات شیخ احمد احسا ییرسید 
و بعدها به محضر درس یسیّد کاظم رشت یراهی افت 
و در میان شــیخیان قرار گرفت. همچنین، به‌جهت 
دوســت یکه با دا‌ییها یباب داشــت، او را در همان 
سال‌ها یکودک یو جوان یدر شیراز و بوشهر م‌یدید و 
سرانجام در همان سال نخست دعوت باب به او گروید 
و در میان بابیان مشهور جا یگرفت.92 بااین‌ترتیب، 
م‌یتوان نتیجه گرفت که صبح ازل در ابتدا یاقامت 
در بغداد، هفت نفر از بابیان برجسته را شهید بیان و 
نایب خود در سرپرست یبابیان قرار داد اما در سال‌ها ی

بعد برخ یدیگر را به جمع شهداء بیان افزود.

شهداء هفتگانه بیان در زمان دعوت جدید  •
بهاءالله

میرزاحســین‌عل یبهــاءالله ـ که در ســال‌ها ی

بغداد بــرا یدعوت منی ظهره‌الله یخود 
زمینه‌چینــ یم‌یکــرد ـ آن را ابتدا در 
آستانه ی‌خروج از بغداد )ذیالقعده 1279 
ق.( برا یگروه یاز بابیان آشــکار کرد93 
و ســرانجام در اواخر ســال 1283 ق. به‌طور کامل 
علن‌یاش کرد.94 با توجه به کتاب بدیع که در ســال 
1283 ق. بهاءالله در پاسخ به دعاو یپیروان صبح ازل 
نگاشت،95 م‌یتوان دریافت که در آن زمان، سه تن از 
شهداء هفت‌گانه بیان هنوز در آن مقام باق یبودند.96 
آن زمان، حاج سیّدمحمّد اصفهان ی)شهید بیان در 
بغداد و کربــا( )د. 1288 ق.(،97 میرزا محمّدهاد ی

صفحه‌نخست از کتاب الوصیة )اثر میرزایحیی صبح 
ازل( در انتصاب شهداء هفت‌گانه بیان. عبارت »هذا 

کتاب الوصیة فی تعیین الشهداء لعل الناس بآیات الله 
لیهتدون« در حاشیه سمت راست آن دیده می‌شود. 

)نسخه عکسی کتابخانه شخصی سیدّ مقداد نبوی رضوی(
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چون در زمان 

اختفای صبح 

ازل در بغداد، 

کسی از بابیان 

نمی‌توانست با 

او دیدار کند، او 

بهاءالله را واسطه 

میان خود و بابیان 

قرار داد تا نامه‌ها 

و سؤالات ایشان 

را به صبح ازل 

رسانده و پاسخ 

او را به ایشان 

بازگرداند

قزوین ی)شــهید بیــان در قزوین( )زنده: 
1286 ق.(98 و ملامحمّدجعفــر نراقــ ی
)شــهید بیان در کاشان( )د. 1286 ق.(99 
هنوز حیات داشتند و به مخالفت با دعو ی

بهاءالله م‌یپرداختند.
همان‌گونه که پیشتر گفته شد، حاج میرزاموس ی
قم ی)شهید بیان در قم( مدت یدعو یمنی ظهره‌الله ی
داشت و سیّدابراهیم تبریز ی)به‌احتمال جدی: شهید 
بیان در تبریز( نیز برجسته‌ترین حمایت‌کننده میرزا 
اســدالله دیاّن )دیگر مدّع یمــنی ظهره‌اللهی( بود. 
م‌یتوان گفت که این‌دو با کارها یخود مورد غضب 
صبح ازل قرار گرفته و از مقام شــهادت عزل شدند. 
ازلیان از مخالفت میرزااحمد ازغند ی)شــهید بیان 
در خراســان( با بهاءالله سخن گفته100 اما بهائیان او 
را از گروندگان به بهاءالله و کسان یکه در نشر دعوت 
اوی ار‌یرســان بودند دانســته‌اند.101 این پژوهش از 
سرنوشت ســیّدمحمّد گلپایگان ی)شــهید بیان در 

طهران( آگاه نیست.

جایگاه میرزاحسین‌علی بهاءالله در سازمان  •
اداری بابیان

روایت ازلیان آن اســت که چون در زمان اختفا ی
صبح ازل در بغداد، کســ یاز بابیان نم‌یتوانست با او 
دیدار کند، او بهاءالله را واسطه میان خود و بابیان قرار 
داد تا نامه‌ها و سؤالات ایشان را به صبح ازل رسانده 
و پاسخ او را به ایشــان بازگرداند.102ی ک یاز کسان ی
که نوشته‌ها یبابیان را به بهاءالله و سپس صبح ازل 
م‌یرساند، شخص یبه نام سلمان هندیجان یبود. و ی
از سال 1269 ق. تقریباً همه‌ساله... از سمت جنوب 
ایران بهی زد و کرمان و اصفهان و کاشان و کرمان و... 
م‌یرفت و نوشته‌ها یصبح ازل را به بابیان م‌یرساند و 

نامه‌ها یایشان را به بغداد م‌یآورد.103 
روایت بهائیان گویا یآن اســت که خاندان صبح 
ازل، و ازجمله بهاءالله، به‌ســبب موقعیت صبح ازل 
مورد احترام زیــاد بابیان بودند. 104 بهاءالله که اینک 

در بغداد، گذشته از نسبت برادر یبا صبح 
ازل، واسطه ی‌میان او و بابیان بود، در میان 
ایشان شخصیت یبرجسته شد و در عمل 
رهبر یبابیان بغــداد را برعهده گرفت و 
به مشهورترین باب یمبدل شــد. در روایات ازلیان از 
اختلافات او و حاج سیّدمحمّد اصفهان ی)شهید بیان 
در بغداد( ســخن به میان آمده اســت.105 ازلیان از 
وسعت ریاست او در بغداد سخن گفته106 و بهائیان نیز 
او را عامل شــهرت امر باب در آن ایامی اد کرده‌اند.107 
بااین‌حال، بنابر روایت ازلیان، او در میان شهداء بیان 

جا ینداشت.108 

شهداء بیان در زمان اقامت صبح ازل در  •
قبرس

با توجه به روایت بهائیان، دانسته م‌یشود که صبح 
ازل در زمان اقامت خود در قبرس )1286 تا 1330 
ق.( نیز سنت انتخاب شهداء بیان را ادامه داد.109 در 
آن سال‌ها بیشتر شهداء ایام بغداد وفاتی افته بودند. 
آن زمان کســان یچون ملامحمّدجعفر کرمان یدر 
کرمان، حاج میرزاهــاد یدولت‌آباد یدر اصفهان و 
سپس در تهران و نیز ملامحمّدباقر طار یدر قریه طار 
)در حوال ینطنر( سکونت داشتند و مرجع بابیان آن 

حدود به‌شمار م‌یآمدند. 
ملامحمّدجعفر کرمان ی)پدر شیخ احمد روحی( در 
همان سال نخست دعوت باب به او ایمان آورد.110 و ی
به‌سبب مخالفت جد یبا بهاءالله و پیرو یراسخش از 
صبح ازل، از سو یبهاءالله »جعفر کذاب«111 و از سو ی
صبح ازل »عالم جلیل و جعفر کبیر« خوانده شد.112 

بهائیان او را در میان شهداء بیانی اد کرده‌اند.113
حاج میرزاهاد یدولت‌آباد یاز ســو یصبح ازل 
لقب »اسم الله الودود« داشت.114 و یرا نماینده صبح 
ازل در ایران115 و شخصیّت شاخص ازلیان ایرانی اد 
کرده‌اند.116 به روایت بهائیان، او از شهداء بیان بود117 

و خود و خاندانش »چراغِ« بابیان اصفهان بودند.118
ملامحمّدباقر طار ینیز که ازلیان او را از »فضلا ی
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 بابیان در دوره 

دهساله اقامت 

صبح ازل در 

بغداد از یک 

ساختار اداری 

نظام‌مند برخوردار 

بوده‌اند. صبح ازل 

به‌عنوان جانشین 

باب در رأس 

آن سازمان قرار 

داشت. شهداء 

بیان در خراسان، 

قزوین، کاشان، 

قم، تهران، 

تبریز، کربلا و 

بغداد در مرتبه 

بعد جای داشتند 

و به نیابت از 

او به کارهای 

بابیان رسیدگی 

می‌کردند. 

خود« خوانده‌اند،119 »معمورات ســه‌گانه 
باب‌ینشین، توابع کِشِه و طَرق و طار« را ـ 
که اطراف شهر نطنز در مرکز ایران هستند 
ـ از خود به »یادگار« گذاشت.120 نگارنده 

ازی ک یاز پیرمردان کهن‌ســال نطنز یکه از حال و 
احوال ازلیان آن حدود آگاه‌یها ییداشــت شنیده 
اســت که ازلیان این شخص را در میان شهداء بیان 

یاد م‌یکردند.
در این میان، حاج میرزایحی یدولت‌آباد ی)فرزند 
حاج میرزاهاد یدولت‌آباد یو مشروطه‌خواه مشهور( 
را آخرین شهید بیان منصوب از جانب صبح ازل باید 
دانســت.ی ک یاز فرزندان صبــح ازل ضمن حکایت 
چگونگ یدرگذشت او، با اشاره به دستور پیش‌گفته 
بــاب به صبح ازل درباره ضــرورت مراجعه بابیان به 
شهداء بیان در زمان نبود مرآت‌ها، نوشته که بر همین 
اســاس بود که صبح ازل اندک یپیش از مرگ خود 
فرزنــد حاج میرزاهاد یدولت‌آباد یرا شــهید بیان 
دانســت و امر باب را به او سپرد.121 از آن رو یکه در 
روایات بهائیان وصایت حاج میرزایحی یدولت‌آباد ی
نســبت به صبح ازل را م‌یتوان دیــد،122 او را همان 
شــهید بیان منصوب از ســو یصبح ازل در زمان 

درگذشتش باید دانست.

نتیجه‌گیری •
سیّدعلیمحمّد شیراز ی)باب( ابتدا خود را نماینده 
ویژه امام دوازدهم خواند و سپس ظهور او را در ظهور 
خود دانســت و به نسخ دین اسلام رو یآورد. و یدر 
زمان‌ها یپایان یدعوت خود، جوان نوزده‌ساله ی‌به نام 
میرزایحی ینور ی)صبــح ازل( را مانند خود صاحب 
وح یخواند و او را به جانشین یبرگزید. باب همچنین، 
از ظهور موعود دیگر یبا عنوان »منی ظهره الله« در 
آینده و نسخ آیین خود از سو یو یخبر داد. با اقامت 
مخفیانه صبح ازل در بغداد ـ که در پ یواکنش سخت 
حکومت قاجار به اقدام برخ یبابیان در ترور نافرجام 
ناصرالدینشاه قاجار )قاتل باب( رخ داد ـ هفت‌نفر از 

بزرگان بابیان با عنوان شهید بیان از سو ی
او معین شــدند تا رهبر یو سرپرســت ی
پیروان باب را به‌دست گیرند. شهداء بیان 
عالمان بزرگ باب یبودند که براساس دستور 
باب در زمان نبود صاحب وح ی)شمس حقیقت: باب، 
یا مرآت: صبح ازل و جانشینان او( باید مورد مراجعه 
بابیان قرار م‌یگرفتند. میرزاحسین‌عل یبهاءالله )برادر 
صبح ازل( نیز در بغداد از سو یاو به‌عنوان واسطه او 
و شهداء بیان معین شد. این پژوهش بر مبنا یاصل 
نامه‌ها یصبح ازل به آن هفت‌تن و تطبیق آن با متون 
تاریخ یدیگر توانســت شش‌تن از ایشان را به‌شکل ی
قطع یوی ک یرا با احتمال یقریب‌بهی‌قین بشناساند. 
بااین‌ترتیب، دانسته م‌یشود که بابیان در دوره دهساله 
اقامــت صبــح ازل در بغداد ازی ک ســاختار ادار ی
نظام‌مند برخوردار بوده‌اند. صبح ازل به‌عنوان جانشین 
باب در رأس آن ســازمان قرار داشت. شهداء بیان در 
خراسان، قزوین، کاشــان، قم، تهران، تبریز، کربلا و 
بغداد در مرتبه بعد جا یداشــتند و به نیابت از او به 
کارها یبابیان رسیدگ یم‌یکردند. میرزاحسین‌عل ی
بهاءالله نیز رابط میان صبح ازل و شهداء بیان بود اما 
به‌واسطه آن مقام و نیز نسبت برادر یبا صبح ازل در 
عمل ریاست بابیان بغداد )مرکز رهبر یبابیان( را نیز 
برعهده داشت و به چهره‌ا یبسیار سرشناس در میان 
ایشان مبدل شد. بر همین اساس است که باید گفت 
که در بازه زمان یدهساله‌ا یکه بغداد مرکز بابیان بود و 
صبح ازل به‌صورت پنهان یدر آنجا م‌یزیست، بهاءالله و 
شهداء بیان رهبران بابیان ایران و عراق بودند و ایشان 

را سرپرست یم‌یکردند. 

پاورق‌یها: 
 ســیّد علیمحمد باب، بیان فارس ی)ب‌یجا.، ب‌ینا.(، 1

باب سوم از واحد دوم، ص 22.
 اســدالله فاضل مازندرانی، اســرار الآثار خصوص ی2

)ب‌یجا.، 124 بدیع(، ج 2، صص 98 و 99.
 سیّد علیمحمد باب، پنج شأن )ب‌یجا.، ب‌یتا.، چاپ 3
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عکسی(، صص 199 و 200.
 گفتار باب مندرج در: ملارجبعل یقهیر، 4

کتاب ملارجبعل یقهیر )نســخه خطی، 
کتابخانه دانشگاه کیمبریج، مجموعه ادوارد 

براون، ش. F.24)9((، ص 22.
 نک.: ملاعلیمحمد سراج، کتاب سراج )ب‌یجا.، ب‌یتا.، 5

چاپ عکسی(، صص 32 و 33.
 ازلیان رونوشت یاز این لوح را ـ که به خط صبح ازل 6

است ـ در ابتدا یکتاب متمم بیان )اثر صبح ازل( گراور 
کرده‌اند.

 ســیّد علیمحمد باب، بیان فارســی، بخش لغات و 7
اصطلاحات، ص 3.

 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین )نسخه خطی، 8
کتابخانه دانشگاه کیمبریج، مجموعه ادوارد براون، ش 

F.63)9((، ص 164.
 پیشین، ص 9.204

 میرزا حسین‌عل یبهاءالله، بدیع )ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ص 10
295؛ عبدالحمید اشراق خاوری، مائده آسمان ی)ب‌یجا.، 
129 بدیع(، ج 5، ص 290؛ سید مهد یدهجی، رساله 
)نســخه خطی، کتابخانه دانشگاه کیمبریج، مجموعه 

ادوارد براون، ش. F.57)9((، ص 72.
 ســعیدخان کردستانی، شرح و توضیح نسخه‌ها ی11

خط یباب یو بهائ یدکتر سعیدخان کردستان ی)نسخه 
تایپ یبدون نام، کتابخانه دانشگاه پرینستون، مجموعه 
ویلیام میلر، مجموعه CO385، جعبه شماره 4(، ص 9.

 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 12.164
 سیّد مهد یدهجی، رساله، ص 13.72
 میرزاآقاخان کرمان یو شــیخ احمد روحی، هشت 14

بهشت )ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ص 301. عبدالبهاء در مقام طعن 
به صبح ازل، از اختفای یازده‌ساله او در بغدادی اد کرده 
است. )عبدالحمید اشراق خاوری، رحیق مختوم )ب‌یجا.، 
130 بدیــع(، ج 1، ص 250( براســاس این گفتار و با 
توجه به آن که صبح ازل و بهاءالله بغداد را در آخر سال 
1279 ق. ترک کردند، باید نتیجه گرفت که صبح ازل 
از همان سالها ی1268 و 1269 ق. در بغداد به شکل ی

پنهان یم‌یزیست.
 میرزای حی یصبــح ازل، کتاب الوصیة 15

)نســخه عکســی، کتابخانه شخص یسیّد 
مقداد نبو یرضوی(، ص 27.

 پیشین، صص 4، 5. و 16.26
 پیشین، صص 28، 36 و 17.37
 پیشین، ص 18.5
 پیشین، صص 10 و 19.27
 شیخ مهد یبحرالعلوم کرمانی، حاشیه بر ترجمه 20

تاریخ باب به زبان روســ ی)نســخه خطی، کتابخانه 
دانشگاه پرینستون، مجموعه ویلیام میلر، ش 261(، ص 
91. توضیح آنکه نسخه‌ا یکه ابتدا یآن عبارت »ترجمه 
تاریخ بابیه از روسی« نوشته شــده، با شماره 261 در 
مجموعه ویلیام میلر در کتابخانه دانشــگاه پرینستون 
موجود است. برخ یصفحات آن حاشیه‌ها ییبا امضا ی
»م ه 14« دارد. این امضا از آن شیخ مهد یبحرالعلوم 
کرمان ی)از فعالان ازل یمشــروطه‌خواه( بوده اســت. 
نگارنده تصویر نامــه‌ا یاز او را که در مُهرش این امضا 

دیده م‌یشود، در اختیار دارد.
 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 21.121
 میرزایحی یصبح ازل، کتاب الوصیة، صص 1 تا 22.6
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3 23

)ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ص 112؛ اسرارالآثار خصوص ی)ب‌یجا.، 
128 بدیع(، ج 3، ص 161.

 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة‌الغافلین، ص 38. این 24
افراد عبارتند از: حاج سیدمحمد اصفهانی، حاج سیدجواد 
کربلایی، آقا میرزاهاد یقزوینی، آقا میرزااحمد ازغندی، 
میرزامحمدحسین متول‌یباش یقم یو ملارجبعل یقهیر.

 ملامحمّدجعفر نراقی، رساله ردیه‌ )نسخه عکسی، 25
کتابخانه شخص یسید مقداد نبو یرضوی(، ص 49.

 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، 26
صص 153 و 154.

پیشین )نسخه عکسی، کتابخانه شخص یسید مقداد 27
نبو یرضوی(، ج 4، ص 230.

 میرزایحی یصبح ازل، کتاب الوصیة، صص 3 و 28.4
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 میرزایحی یصبــح ازل، کتاب الوصیة، 29
صص 16 تا 20.

 اســدالله فاضــل مازندرانــی، تاریــخ 30
ظهورالحــق، ج 3، ص 392؛ اســرارالآثار 
خصوصی، ج 5 )ب‌یجا.، 129 بدیع(، ص 1.

 سیّدمهد یدهجی، رساله، ص 31.61
 این عبارات را محمدصادق ابراهیم ـی که از بزرگان 32

ازلیان بود ـ نوشته است. برا یآگاه یدرباره ابراهیمی، 
ر.ک.: نورالدین چهاردهی، باب کیســت و ســخن او 
چیست؟ )تهران، 1983/1363(، صص 31، 57 و 236.

 شیخ محمدمهد یشریف کاشانی، تاریخ جعفر ی33
)نسخه عکسی، کتابخانه شــخص یسید مقداد نبو ی

رضوی(، صص 3 و 4.
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج 3، 34

ص 396.
 پیشین، ص 35.396
 شیخ محمدمهد یشریف کاشانی، تاریخ جعفری، 36

ص 6.
 پیشین، صص 47 تا 37.50
 نک.: اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 38

4، صص 168، 183 تا 185 و 229.
 نسخه‌ا یاز این کتاب با شماره F.63)9( در مجموعه 39

ادوارد براون )کتابخانه دانشــگاه کیمبریج( نگهدار ی
م‌یشود.

 شیخ محمدمهد یشریف کاشانی، تاریخ جعفری، 40
ص 92 تا 94.

 میرزایحیــ یصبح ازل، کتاب الوصیة، صص 20 تا 41
.25
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 2، 42

ص 133.
 میرزایحی یصبح ازل، کتاب الوصیة، ص 43.24
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، ص 44
.38
 میرزایحی یصبح ازل، مستیقظ )ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ص 45

.382

 گســترش دعوت دیاّن در آذربایجان و 46
گیلان در این منبع آمده است: اسدالله فاضل 

مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، ص 66.
 پیشین، ج 4، صص 164 و 165، پاورقی.47

 عزیه‌خانم، تنبیه‌النائمین )ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ص 48.43
 میرزایحیــ یصبح ازل، کتاب الوصیة، صص 25 تا 49
.33
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، ص 50

205؛ اســرارالآثار خصوصی، ج 4 )ب‌یجا.، 129 بدیع(، 
ص 271.

 عبدالحمید اشراق خاوری، مائده آسمانی، ج 5، ص 51
.290
 عبدالحمید اشــراق خــاوری، دائرة‌المعارف بهائ ی52

)ب‌یجا.، ب‌یتا.(، ذیل عنوان »سیّدمحمد ملیح«.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، ص 53

.322
 عبدالحمید اشراق خاوری، دائرةالمعارف بهائی، ذیل 54

عنوان »سیّدمحمد ملیح«.
 میرزایحیــ یصبح ازل، کتاب الوصية، صص 33 تا 55
.37
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 4، 56

ص 462.
 میرزا حسین‌عل یبهاءالله، بدیع، ص 57.295
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، 58

صص 391 و 392.
 پیشین، ج 4، صص 181 و 59.182
 سیّد مهد یســرلتی، وصیت‌نامه )نسخه عکسی، 60

کتابخانه شخص یسید مقداد نبو یرضوی(، ص 95.
 میرزای حی یصبح ازل، کتاب الوصية، صص 37 تا 61
.40
 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 62.38
 ملامحمّدجعفر نراقی، رساله ردیه‌، ص 63.49
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 5، 64

صص 251 و 312.
 نســبت ملاعبدالوهــاب قزوینــ یبــا قرة‌العین 65
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را عبدالحســین صالحــ یشــهید ی)د. 
2014/1393( ـ کــه از فضــ یاخاندان 
ملامحمدصالح قزوینــ ی)پدر قرة العین( و 

ساکن قزوین بود ـ برا ینگارنده بازگفت.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، ص 66

.312
 پیشین، صص 304 تا 67.306
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 5، 68

ص 312.
 میرزایحیــ یصبح ازل، کتاب الوصیة، صص 37 تا 69
.40
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 2، 70

ص 5.
 به‌عنوان نمونه‌، نگارنده به تصویر نامه‌ا یاز صبح ازل 71

به ملامحمّدجعفر نراق یدسترس یدارد که در آن بغداد 
را »باء« خوانده است.

 شوق یربانی، توقیعات مبارکه )لوح قرن احباء شرق( 72
)ب‌یجا.، 123 بدیع(، صص 60 و 61.

 ملامحمّدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 73.24
 ملاعل‌یمحمّد سراج، کتاب سراج، ص 74.55
 ]نویسنده‌ا یناشناخته[، تاریخ امر )نسخه عکس ی75

بدون نام، کتابخانه شخص یسید مقداد نبو یرضوی(، 
ص 115.

 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 4، ص 76
.181
 نســخه‌ا یاز این رساله با شماره 242 در مجموعه 77

ویلیام میلر در کتابخانه دانشــگاه پرینستون نگهدار ی
م‌یشود.

 اســدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 78
1 )نسخه‌ عکسی، کتابخانه شخص یسید مقداد نبو ی

رضوی(، ص 151.
 عزیهخانم، تنبیه النائمین، مقدمه ناشر، ص 79.3
ی ک یاز لقب‌ها ییکه باب به صبح ازل داد، »اســم 80

الله الوحید« بود.
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 5 81

)نســخه عکســی، کتابخانه شخص یسید 
مقداد نبو یرضوی(، ص 163.

 سیّدمهد یدهجی، رساله، ص 82.76
 اســدالله فاضــل مازندرانــی، تاریــخ 83

ظهورالحق، ج 4، ص 154. فاضل مازندران یذیل واقعات 
سال 1272 ق. نوشته: »در خلال آن ایام، سیّد محمد 
اصفهان یو نیز ملارجبعل یو ملاعلیمحمد )برادران حرم 
منقطعه حضرت نقطه اولی( با خواهرشان به عراق آمده، 
در کربلا اقامت جستند.... ]میرزایحی یازل[، سیّدمحمد 
و برادران حرم و ملامحمدجعفر نراق یو بعض یدیگر را از 
شهداء بیان و مجریان مقاصد خود مقرّر داشت«. با این 
حساب است که باید نصب سیّد محمد اصفهانی، قهیر و 

سراج را به حدود سال 1272 ق. بازگرداند.
 پیشین، ج 4، ص 154. علت این نتیجه‌گیری، بیان 84

پیش‌گفته فاضل مازندران یدر ذکر انتصاب سیّدمحمد 
اصفهانی، ملارجبعل یقهیر و ملاعلیمحمد سراج به مقام 

شهادت ذیل واقعات سال 1272 ق. است.
 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 85.38
 عزیهخانم، تنبیه النائمین، مقدمه ناشر، صص 2 و 86.3
 سیّدمهد یدهجی، رساله، ص 87.61
 پیشین، صص 61 و 88.62
 پیشین، صص 1 و 89.2
 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 90.24
 میرزاآقاخان کرمان یو شــیخ احمد روحی، هشت 91

بهشــت، تصویر خط میرزا آقاخان کرمان یدر ابتدا ی
کتاب.
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، 92

صص 238 تا 241.
 نک.: اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 93

4، صص 264 تــا 268؛ ملامحمّدجعفر نراقی، تذکرة 
الغافلین، صص 140 و 141.

 سیّدمهد یدهجی، رساله، ص 94.36
 فاضل مازندران یزمان نگارش این کتاب را در میان 95

رویدادها یسال 1283 ق. آورده است. )اسدالله فاضل 
مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 5، ص 6(
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 میرزاحســین‌عل یبهاءالله، بدیع، صص 96
295 و 296.

 اســدالله فاضــل مازندرانــی، تاریخ 97
ظهورالحق، ج 5، ص 163.

 شیخ محمّدمهد یشریف کاشانی، تاریخ جعفری، 98
ص 97. نویســنده از دیدار خــود با میرزامحمدهاد ی
قزوین یاندک یپس از مرگ پدر خود، ملامحمّدجعفر 
نراق ـی که به سال 1286 ق. رخ داد ـ سخن گفته است.

 پیشین، ص 92 تا 99.94
 ملامحمّدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 100.38
 اســدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 6 101

)نسخه عکسی، کتابخانه شــخص یسید مقداد نبو ی
رضوی(، ص 23.

 میرزامصطف یکاتب، جواب لوح جناب عباس افند ی102
)نســخه خط یبدون نام، کتابخانه دانشگاه پرینستون، 

مجموعه ویلیام میلر، ش. 226(، صص 41 و 42.
 ســلمان، پس از دعوت استقلال یبهاءالله به او 103

پیوست و بهائ یشد. او کار نامه‌رسان یخود را تا زمان 
درگذشــت بهاءالله )1309 ق.( و نخستین سال‌ها ی
زعامت عبدالبهــاء ادامه داد تا در ســال 1316 ق. 
درگذشت. )اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، 

ج 6، صص 889 تا 891(
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 4، ص 104
.14
 میرزامصطف یکاتب، نوشتهی ک یاز مؤمنین بیان 105

در جــواب مکتوب جنــاب ملازینالعابدین نجفآباد ی
)نسخه‌ خط یبدون نام، کتابخانه دانشگاه پرینستون، 

مجموعه ویلیام میلر، ش. 239(، ص 216.
 شیخ محمّدمهد یشریف کاشانی، تاریخ جعفری، 106

ص 49.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 4، 107

صص 180 و 181.
 ملامحمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 108.121
 عبدالحمید اشراق خاوری، دائرةالمعارف بهائی، 109

ذیل عنوان »سه‌نفر از آن نفوس باقی....« 
صبح ازل در ســال 1286 ق. به‌دســتور 
سلطان عبدالعزیز عثمان یبه قبرس تبعید 
شــد و تا زمان وفات )1330 ق.(، حدود 
45 سال را در آنجا گذراند. )اسدالله فاضل مازندرانی، 
اسرارالآثار خصوصی، ج 4، ص 467؛ ج 5، صص 309 

و 310(
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 3، 110

صص 401 و 402.
 اسدالله فاضل مازندرانی، اسرارالآثار خصوصی، ج 5، ص 111.21
 عزیه‌خانم، تنبیه النائمین، ص 112.114
 میرزاابوالفضل گلپایگان یو سیّدمهد یگلپایگانی، 113

کشــف الغطاء عن حیل الاعداء )تاشکند، ب‌یتا.(، ص 
.358
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق )ب‌یجا.، 114

131 بدیع(، ج 8، بخش نخست، ص 506.
 احمد کســروی، تاریخ مشــروطه ایران )تهران، 115

1977/1357(، بخش دوم، ص 291.
 مهد یبامداد، شــرح حال رجال ایــران )تهران، 116

1983/1363(، ج 6، ص 289.
 میرزاابوالفضل گلپایگان یو سیّدمهد یگلپایگانی، 117

کشف الغطاء عن حیل الاعداء، ص 358.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 8، 118

بخش نخست، ص 170.
 مهد یبامداد، شــرح حال رجال ایران، ج 6، ص 119

263، پ 3.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 8، 120

بخش نخست، صص 169 و 170.
 این نوشــته ـ که به خط میرزا رضوان‌عل یفرزند 121

صبح ازل است ـ ضمن کتابچه شماره F.25 در مجموعه 
اســناد ادوارد براون در کتابخانه دانشــگاه کیمبریج 

نگهدار یم‌یشود.
 اسدالله فاضل مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، ج 8، 122

پـایـانبخش نخست، ص 506.
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  بخش دوم: خـوان كـول
)John Ricardo I. «Juan» Cole(

 محسن  مهاجر



چکیده : خوانك ول استاد تمام 
دانشگاه میشیگان در رشته ی 
تاریخ است. او يكي از منتقدين تشيكلات بهائي است 
که بعد از حداقل 24 سال عضويت فعال در تشيكلات 
بهائي، به دليل مواضع انتقــادي و ديدگاه هاييك ه 
داشــت مورد سرزنش تشکیلات بهائ یقرار گرفت و 
از بهائيت کنار گذاشته  شد. او معتقد استك ه بيت 
العدل )رهبري جامعه بهائي در حيفاي اسرائيل(ك ه 
عمدتاً وظيفه‌ي قانونگذاري و تشريع قوانين جديد را 
در بهائيت به عهده دارد، فراتر از ميزان اختيارات خود 
عمل ميك ند. او معتقد است که تشکیلات بهائ یبه 
دنبال دیکتاتور یو حکومت تک حزب یو حذف نظام 
پارلمان یاست . در بهائیت، افراد فرهیخته، و صاحبان 
رســانه و افراد آکادمیک که دیدگاه وی ا برداشــت ی
متفاوت از رهبر یبهائیت دارند، در معرض شناسائی، 
تخطئه واخراج قرار م‌یگیرند. در این مقاله به معرف ی

او و دیدگاه ها یو یدر این زمینه پرداخته ایم.

دیـدگـاه
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خوان كول در 

سال 1972 

يعني زماني كه 

دوره كارشناسي 

را در دانشگاه 

مي‌گذرانيد با 

بهائيت آشنا شد و 

به بهائيت گرويد. 

او مدت 24 سال 

 )-1996 1972(

عضو فعال جامعه 

بهائي بود و در 

اين مدت، به 

انجام فعاليت‌هاي 

تبليغي به نفع 

بهائيت در مناطق 

مختلف خاورميانه، 

غرب افريقا و 

كشورهاي اسلامي 

اشتغال داشت

اشاره  •
از زمان پیدایش آیین  بهائ یتاکنون 
آموزه‌هــا یاین نحله‌ همواره در معرض 
نقد و انتقــاد قرار داشــته و اعتراضات 

گوناگون یبه آن وارد شــده است. علما یمسلمان 
و مســیح یو به‌طور کل یطرفداران ادیان اله یبا 
نگارش کتاب‌ها ییمختلف، آموزه‌ها یآیین  بهائ ی
را در بوته نقد گذاشته و مشروعیت آن را به چالش 
کشــیده‌اند. علاوه بر طرفــداران ادیان توحید ی
و اندیشــمندان مذهبی، آیین بهائــ یمورد نقد 
نویسندگان و اندیشمندان غیر باورمند به ادیان اله ی
نیز قرار گرفته و هریک از منظر یخاص آموزه‌ها ی
این آیین ایران ینوظهور را در معرض انتقاد قرار داده‌ 

و اعتراضات جد یبه آن وارد کرده‌اند. 
این درحال یاست که از اوائل سال 1996 شاهد 
پدیده‌ا ینوظهور با بروز دگراندیشان منتقد بهائیت از 
درون جامعه بهائ یهستیم. مسئله گرایش به اسلام 

در میان باورمندان به آیین بهائ یو نیز 
ایجاد انشعابات متعدد در بهائیت، هرچند 
سابقه طولان یدارد، اما با گسترش فضا ی
مجاز یو اینترنت این امکان برا یبرخ ی
از روشنفکران و اندیشمندان بهائ یدر غرب به‌وجود 
آمد تا اعتراضات یرا به دیدگاه‌ها و عملکرد رهبر ی
جامعه بین الملل یبهائی یعن یبیت‌العدل در اسرائیل 
وارد آورند. رهبر یبهائیت در حیفا که خود را اله ی
و مصون از خطا و لغــزش م‌یداند، در مقابل این 
انتقادات تاب نیاورده و مخالفت شدید با روشنفکران 
و فرهیختگان معترض بهائ یدر جهان را در دستور 
کار خود قرار داده و با اســتفاده از ساختار پلیس ی
خود )یعن یهیئت‌ها یمشــاورین قاره‌ای( تعداد 
زیاد یاز آنان را به بهانه‌ها یمختلف از جامعه بهائ ی
طرد و اخراج نمود وی ا آنان را چنان تحت فشار قرار 
داد که مجبور به استعفا و خروج از بهائیت شدند. 

این‌گونه حرکت‌ها یخشن و غیرمنطق یباعث 
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خوان كول در 

سال 1996 در 

پي ناسازگاري 

با رهبري 

تشيكلات بهائي 

)بيت‌العدل( از 

بهائيت خارج شد 

و به‌تدريج علاقه 

خود به بهائيت 

را از دست 

داد و به كي 

منتقد سرسخت 

تشيكلات بهائي 

تبديل شد

شده است تا اندیشمندان فراوان یچون 
ویلیام گارلینگتن، خــوان کول، اریک 
استتسون، فردریک گلیشر، دنیس مک 
اوئن، جورج فلیمینگ، آلیسون مارشال، 

استیون شول، سن مک گلین و... که هریک مدت ی
عضو جامعه بهائ یبــوده و به تبلیغ آموزه‌ها یآن 
مشغول بودند، بالاجبار از بهائيت جدا شده و مقالات 
وكتاب‌هاي انتقادي مختلفي را در نقد عملكرد آیین  
بهائ یبه رشــته تحریر درآوردند. در این شــماره 
نشريه، خوانندگان محترم را با نظرات و دیدگاه‌ها ی
يكي ديگر از شــخصيت‌هاي منتقد به تشکیلات 

بهائ یآشنا مي‌کنيم. 
بیان دیدگاه ها یاین روشــنفکران و منتقدان 
بهائی، لزومــا به معن یتأیید ســایر دیدگاه ها ی
سیاســ یو اجتماع یو حت ینقظــه نظرات دین ی
این افراد نیســت. بهائ یشناســ یبا معرف یاین 
اندیشمندان، تنها در صدد گشودن راه یجدید در 
نگاه به دیانت بهائ یاست. راه یکه پیشتر، برخ ی

اندیشمندان و متفکران غرب یآن را پیموده اند.
جــان ریچارد ا یخوانك ــول، محقق، مورخ و 
روشــنفكر امريكایي در 23 اكتبر سال 1952 در 
نيومكزيكو متولد شــد. او مدرك كارشناسي خود 
را در رشــته تاريخ و متون مذهبي در سال 1975 
 )north western( از دانشگاه نورث وســترن
امريكا و در رشته مطالعات اسلامي و خاورميانه در 
سال 1978 از دانشگاه امريكایي قاهره دريافت کرد 
و سپس دكتراي خود را در رشته مطالعات اسلامي 
از دانشــگاهك اليفرنيا اخذ نمود. او در سال 2007 
استاد تمام دانشگاه ميشيگان در رشته تاريخ شد 
و در ســال 2012 در سمت مدير مركز مطالعات 
آسياي جنوبي دانشگاه ميشيگان مشغول فعاليت 

شد. 
خوانك ول در سال 1972 يعني زمانيك ه دوره 
كارشناسي را در دانشگاه مي‌گذرانيد با بهائيت آشنا 
شــد و به بهائيت گرويد. او مدت 24 سال )1972 

-1996( عضو فعال جامعه بهائي بود و در 
اين مدت، به انجام فعاليت‌هاي تبليغي به 
نفع بهائيت در مناطق مختلف خاورميانه، 
غرب افريقا وك شورهاي اسلامي اشتغال 
داشت و مقالات،ك نفرانس‌ها وك تب فراواني به نفع 

بهائيت ارائه م‌یکرد. 
بــه دليل علاقه به مطالعه فرهنگ‌هاي مختلف 
و ضرورت تبليغ بهائيت درك شــورهاي اسلامي، 
كول به فراگيري زبان‌هاي عربي، فارسي، تركي و 
لهجه‌هاي بومي پرداخت به‌طوريك ه در حال حاضر 
او علاوه بر ي كنويسنده معتبر به‌عنوان ي كمترجم 

توانا نيز شهرت دارد. 
خوانك ول پيشينه مذهبي دارد و در ي كخانواده 
مسيحي پروتستان متولد شده است. او هنگاميك ه 
براي ي كماموريت نظامي به همراه پدرش به اريتره 
رفته بود، با اسلام آشنا شد و به مطالعات اسلامي 
علاقه‌مند گرديد. او همچنين مطالعاتي درباره اديان 

شرقي مانند بودائي دارد. 
خوانك ول علاوه بر مطالعات مذهبي و تاريخي 
به‌عنوان ي كتحليلگر سياســي نيز شناخته شده 
اســت و مدتي نيز به حرفه روزنامه‌نگاري پرداخته 
و ســردبير چند مجله بين‌المللي در حوزه ايران و 

خاورميانه نيز بوده است. 
خوانك ول در ســال 1996 در پي ناســازگاري 
با رهبري تشــيكلات بهائي )بيت‌العدل( از بهائيت 
خارج شــد و به‌تدريج علاقه خــود به بهائيت را از 
دست داد و به ي كمنتقد سرسخت تشيكلات بهائي 
تبديل شد. و یدليلك ناره‌گيري خود از بهائيت  را 

اين‌طور توضيح مي‌دهد:
کناره‌گیر یمن از بهائیت در ســال 1996، نه 
یک اقدام خودخواســته و داوطلبانه، بلکه با نوع ی
اجبار توأم بــود. درواقع تندروها یســاکن حیفا 
)اعضا یبیت‌العدل جهانی( به من اختیار دادند که 
یا اندیشــه و عقاید تحمیل یافراد یهمچون آقا ی
مارتین1 را بپذیرم وی ا طرد و اخراج خواهم شــد. 
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کناره‌گیری من 

از بهائیت در 

سال 1996، 

نه یک اقدام 

خودخواسته و 

داوطلبانه، بلکه 

با نوعی اجبار 

توأم بود. درواقع 

تندروهای ساکن 

حیفا )اعضای 

بیت‌العدل 

جهانی( به من 

اختیار دادند 

که یا اندیشه و 

عقاید تحمیلی 

افرادی همچون 

آقای مارتین1 را 

بپذیرم و یا طرد و 

اخراج خواهم شد

من از این حرف آن‌ها شوکه شدم، زیرا تا 
آن موقع تصور م‌یکردم که برادران عضو 
بیت‌العــدل صرف‌نظر از اختلاف نظر ی
که با آن‌ها داشتم، بهائیان یباصداقت و 

از دوستان من هســتند و قلباً محبت خالصانه‌ا ی
نســبت به آن‌ها داشتم. ول یاینجا در امریکا، آقا ی
بیرکلند2 با شادمان یپوزخند م‌یزد و خیره به من 
نگاه م‌یکرد و از اینکه توانسته مرا از جامعه بهائي 
اخراج کند خشنود بود. شک ینیست که این طرز 
فکر، نشئت گرفته از تفکر اربابانش در حیفا است. 
یک یاز دوستانم در حیفا، در تابستان 1996 به من 
گفت که »دشمنانم« در بیت‌العدل، در حال »ردیف 
کردن« برنامه کنار گذاشتن من هستند! )شاید هم 
برنامه خاص یبه صرف شام و نوشابه و پذیرا ییدر 
سر داشتند!( مرا به‌خاطر تلاش برا یایجاد شکاف 
در جامعــه بهائــ ـی صرفاً به علت بیــان دیدگاه 
بهائیان آزاداندیش و نقد وضع موجود در اینترنت 
ـ به‌عنوان ناقض عهد و میثاق تلق یم‌یکردند. آن‌ها 
از برچســب ناقض عهد و میثــاق به‌عنوان ابزار ی
برا یگسترش و تثبیت بنیادگرایی، به‌عنوان عقیده 
جزمی، تغییرناپذیر و خدشه‌ناپذیر بهائ یاستفاده 
م‌یکردند. من، در آن زمان، ب‌یاطلاع از همه امور، 
نم‌یتوانستم چنین چیز یرا باور کنم. قلب من، از 

این‌گونه مسائل، به‌شدت جریحه‌دار شد. 3
در بيت‌العدل هري كاز اعضاء وظيفه و مسئوليت 
خاصي به‌عهــده دارند و پرونده‌هاي مربوطه به آن 
افراد ارجاع مي‌شــود. يكــي از اعضاي بيت‌العدل 
آقاي داگلاس مارتين استك ه پرونده »مواجهه با 
روشنفكران غربي« از سال 1995 به ايشان سپرده 
شده است. مارتين فوق ليسانس خود را در رشته 
تاريخ از يكي از دانشگاه‌هايك وچك كانادا گرفته و 

شخصيت علمي آكادمكيي ندارد.4
داگلاس مارتيــن و اعضاي مشــاورين قاره‌اي 
حسب وظيفه‌ايك ه دارند به‌دنبال بي‌اعتبارك ردن 
روشنفكران منتقد بهائي در دنيا و حفظ و واكسينه 

كردن جامعه در مقابل اعتراضات آن‌ها 
هستند. از جمله روشنفكرانيك ه مورد 
حمله تشيكلات بهائي قرار گرفته، خوان 
كول اســت. داگلاس با انتشــار نامه‌اي 
عمومي براي بهائيان، سعيك ردك ه چهره‌ا ‌یبسيار 
منفي ازك ول به نمايش بگذارد. در اين نامه عنوان 
شده اســتك هك ول افكار انحرافي دارد و به‌دنبال 
حمله به نهاد‌ها و مؤسسات بهائي است و هدفش 
تحميل برنامه‌هاي ايدئولوژي كخــود به ديگران 
اســت. مارتين،ك ول را فردي منفي، تلخ، مخالف، 
عنود، دشــمن عهد و ميثاق بهاءالله،ك ســيك ه 
گفتمــان عقلاني ندارد و اظهــار ايمان او به آيین 

بهائي ظاهري است، معرفي مي‌نمايد.
كول در صدد پاســخ بر آمده و توضيحاتي را در 

جواب ادعاهاي مارتين داده است. 5
 براي اطلاع از انتقادات واردشــده به خوانك ول 
وآشنایي با پاسخ‌هاي ايشان در زير به قسمت‌هایي 

از اين گفتگو اشاره مي‌شود. 
خوانك ول در پاســخ به ادعاي داگلاس مارتين 
عضو بيت‌العدلك ه گفته اســتك ول قصد حمله 
به نهاد‌ها و موسســات بهائي را دارد اين‌طور پاسخ 

مي‌دهد:
من متأســفم از اینکــه آقا یمارتیــن، که در 
موارد یغیر از این فرد یباهوش به‌نظر م‌یرســد، 
در تشــخیص بین نقد علم یو حمله و توهین و 
بیــن نقد بنیادگرا ییبهائ یوی ا حمله به امر بهائ ی
ناتوان است. من برا یمدت 28 سال، به‌جز وقفه‌ا ی
کوتاه، همواره درصدد کمک و ارتقا یجایگاه ديانت 
بهائ یبوده‌ام و بسیار یاز افراد یکه مرا م‌یشناسند، 
این را تصدیق م‌یکنند. درواقع، من به‌خاطر بهائيت، 
جان خود را به خطر انداختم و ســال‌ها یبا ارزش 
جوان‌یام را بــه امور یهمچون مطالعه زبان عرب ی
در قاهره، صرفاً به‌خاطر آيین بهائي، سپر یکردم. 
من هیچ‌گاه درصدد توهین به امر بهائ ینبوده‌ام و 
حمله‌ا یبه مؤسسات بهائي نداشته‌ام، بلکه منتقد 
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البته این انتظار 

که هیچ‌کس نباید 

در هیچ زمانی، به 

نقد سیاست‌ها و 

یا عملکرد هیچ‌یک 

از مؤسسات بهائی 

بپردازد، خود 

نوعی فاشیسم 

است. موسولینی 

هرگز اجازه 

انتقاد از خود را 

نمی‌داد و آن را 

تضعیف مرگبار 

حاکمیت سیاسی 

تلقی می‌کرد! من 

اطمینان دارم 

که برادران عضو 

بیت‌العدل شبیه 

موسولینی فکر 

نمی‌کنند

سیاست‌ها و اقدامات خاص و مشخص 
آن‌ها بوده‌ام. البته این انتظار که هیچ‌کس 
نباید در هیچ زمانی، به نقد سیاســت‌ها 
وی ا عملکرد هیچی‌ک از مؤسسات بهائ ی

بپردازد، خود نوع یفاشیســم6 است. موسولینی7 
هرگز اجــازه انتقاد از خــود را نمــ‌یداد و آن را 
تضعیف مرگبار حاکمیت سیاســ یتلق یم‌یکرد! 
من اطمینان دارم که برادران عضو بیت‌العدل شبیه 

موسولین یفکر نم‌یکنند. 
كــول در جــواب داگلاس مارتيــنك ه گفته 
است مطالب انحرافيك ول گفتمان عقلاني تلقي 

نمي‌شود، اين‌طور پاسخ مي‌دهد:
برادران ما در بیت‌العدل، در این بخش، منصف 
نیستند. من به کس یتابه‌حال برچسب نزده‌ام. تنها 
از آن دسته مقامات بهائ یانتقاد کرده‌ام که رفتار ی
کالت‌گونــه )فرقه‌گرایانه( و بنیادگرایانه داشــته و 
خسارت روح یشدید یبه بهائیان معتدل و لیبرال 
وارد کرده‌اند. حقیقت این اســت که برخ یاز این 
اقدامات باعث خشم من شده است. من چشم‌انتظار 
روز یهستم که دیگر شاهد فریب و اغفال بهائیان 
مخلص از ســو یمسئولان بهائ یتندرو و بنیادگرا 
نباشم. ول یدرهرحال، انتقاد من علم یو مستدل 
اســت و دلیل این امر آن اســت که بســیار یاز 
نوشته‌ها یمن در نشریات و ژورنال‌ها یآکادمیک 
انتشــار م‌یيابد؛ نشــریات یکه مطالب غیرعلمی، 
غیرمستدل و غیرمنطق یرا منتشر نم‌یکنند. ضمن 
آنکه من هیچ آشنا ییو شناخت یبا داوران و دبیران 
این نشــریات نداشته‌ام و ارتباطم با آن‌ها به لحاظ 
موضوع و حوزه مطالعات دین یاست و آن‌ها کاملًا 
ب‌یطرفانه کار خود را انجام م‌یدهند. من متأسفم 
که آقا یمارتین از عبارات نامناســب یاســتفاده و 
مقاصد شریرانه و شیطان یرا دنبال م‌یکنند. وقت ی
در سال 1996، من به‌غلط، از سو یمشاور قاره‌ای، 
استفن بیرکلند )عضو فعل یبیت‌العدل ـ مترجم( 
مورد اتهام قرار گرفته و با اندوه و تأسف، از عضویت 

در تشــکیلات بهائــ یاســتعفا کردم، 
بلافاصله، از دوستان بهائ یمختلف، در 
گوشه و کنار امریکا م‌یشنیدم که وقت ی
بهائیــان عاد یم‌یپرســیدند که »چه 
اتفاق یافتاده است؟« اعضا یهیئت‌ها یمعاونین 
به آن‌ها م‌یگفتند که »مدت‌ها یطولان یبود که 
آن‌ها با مشکل عدم تعادل روح یخوان کول مواجه 

بودند!«.
این تلاش فرقه‌گرایانه برا یب‌یاعتبار نشان دادن 
انتقــادات و نارضایت‌یها، با این عبــارت که آن‌ها 
آدم‌ها یمعقول و متعادل ینیســتند،ی ک روش و 
شــیوه کاملاً عاد یدر »نظم ادار یبهائی« است. 
)این روشی ادآور اتهامات روان‌پزشــکان شورو ی
علیه منتقدان بهشــت کارگران اســت که افراد 
روان‌پریشــ یهستند. آقا یدکتر دنیس مک اوئن 
هم این مطلب را در مصاحبه با ب یب یس یخاطر 

نشان ساخته است(.
ولــ یاین شــگرد آن‌ها در رابطه بــا من کاملًا 
افشاء و ب‌یاثر شد و حنا یآن‌ها دیگر رنگ یندارد؛ 
زیرا همگان م‌یدانند که نه دانشــگاه میشــیگان 
و نه انتشــارت دانشگاه کمبریج اقدام به استخدام 
افراد فاقد تعادل روانــ یبرا یکارها یعلم یخود 
نم‌یکنند؛ این مطلب یاست که سرسخت‌ترین افراد 
بنیادگــرا هم آن را باور نخواهنــد کرد. پس از آن 
مطالب دروغ و ناصحیح دیگر ینیز جعل و منتشر 
شد، مثل اینکه ادعا شد بنده از بیت‌العدل خواسته‌ام 
تا نوشــته‌ها یبهاءالله را منتشر ســازد تا بنده و 
دوســتانم آن‌ها را به‌طور صحیح و درست ترجمه 
کنیم )این ادّعا هم ب‌یاســاس و چرند اســت، زیرا 
نوشته‌ها یبهاءالله به‌طور آزاد وجود دارد و احتیاج ی
به آزادساز یو انتشار آن‌ها نیست، این بیت‌العدل 
بود که معمولا از »من« برا یکمک به کار ترجمه 
آن‌ها کمک م‌یخواســت و من اجابت م‌یکردم نه 
اينكه من چیز یاز آن‌ها درخواســت کرده باشم(. 
ول یمارتین همچنان علاقه‌مند است که این بحث 
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 من به کسی 

تابه‌حال برچسب 

نزده‌ام. تنها 

از آن دسته 

مقامات بهائی 

انتقاد کرده‌ام که 

رفتاری کالت‌گونه 

)فرقه‌گرایانه( 

و بنیادگرایانه 

داشته و خسارت 

روحی شدیدی 

به بهائیان معتدل 

و لیبرال وارد 

کرده‌اند

عدم تعادل روان یمرا ادامه دهد، هرچند 
زمینه‌ا یبرا یاحتمال صحت آن وجود 
نداشته باشد. لذا در نوشته مارتین با این 
عبارت مواجه م‌یشویم: »آنچه مربوط به 

دکتر کول است، به‌سخت یم‌یتوان آن‌ها را گفتمان 
عقلان یتلقّ یکــرد«. ظاهراً اعتــراض به بهائیان 
بنیادگرا به‌خاطر سوءاستفاده از جایگاهشان و تهدید 
بهائیان میانه‌رو و آزادیخواه، با حربه طرد و تکفیر و 
اخراج، صرفاً به‌خاطر بیان دیدگاه و اندیشه ایشان، 

نشانه غيرعقلاني بودن گفتمان من بوده است.
 خوانك ول در پاســخ ايــن جمله داگلاسك ه 
گفته است کول درصدد تحمیل برنامه ایدئولوژیک 
شخص یخود بر برداشت جامعه بهائ یاز پیام بهاءالله 

است مي‌گويد:
مــن هیچ‌گونه »برنامه ایدئولوژیک شــخصی« 
نداشته‌ام. من عقاید یشخص یدرباره بهائیت دارم 
که آن را از سال‌ها مطالعه نصوص و تاریخ بهائی، به 
زبان اصل یو به‌طور جامع و با درک درست به‌دست 
آورده‌ام. عقاید شخص یمن صادقانه بوده و هست. 
از این نظر، عقاید من، با ســایر بهائیان و از جمله 
داگلاس مارتین، تفاوت یندارد. همچنین من قصد 
وی ا ابزار یبرا ی»تحمیل« عقاید شخص یخود بر 
جامعه بهائ یندارم. تمام آنچه که من توانستم انجام 
دهم »بیان عقیده و اندیشه خود« در قالب کلمات 
و عبارات شــوق یافند یبود. من فقطی ک استاد 
دانشگاه هستم و هیچ‌گاه پست و منصب رسم یدر 
تشکیلات بهائ ینداشته‌ام. من برخلاف آقا یرابرت 
هندرسن8 کسان یرا که همچون من، نظر یمخالف 
ارائــه م‌یکنند، طرد ادار ینکــرده‌ام، من هیچ‌گاه 
نم‌یتوانسته‌ام، همچون داگلاس مارتین، کمپین ی
جهانــ یبرا یبدنام کردنی ا حتــ یطرد و تکفیر 
جهان یفرد یکــه با نظراتش مخالف بوده‌ام، به‌راه 
بینــدازم. این اتهام که من به‌دنبال تحمیل عقیده 
خود بر دیگران بوده‌ام، پوچ و ب‌یمعن یاست و این 
تصور که من، حتّ یاگر م‌یخواســتم، م‌یتوانستم 

چنین اقدام یبکنم نیز چرند است! آقا ی
داگلاس مارتین، البته از جمله کسان ی
است که »برنامه ایدئولوژیک شخصی« 
دارند. بــه باور من، برنامــه او، تحمیل 
نوع یبنیادگرا ییوحشیانه کانادا ییبر تعالیم بهائی، 
تحریف آن‌ها به شکل نوع یانحصارطلب یو ریاست 
استبداد یو ظاهرگرا ییو قشرگرا ییدر ادبیات و 
نصوص امر یاست. البته من قبلای ک‌بار گفته‌ام که 
در چهارچوب دین برا یهردو یما جا و فضا هست 
ول یاو تصمیم گرفته که منی ا سکوت کنم وی ا از 
جامعه بهائ یاخراج و ب‌یاعتبار شوم. برخلاف من، 
آقا یمارتین و هم‌فکران و متحدانش، قدرت مورد 
نیاز برا یتحمیل برنامه‌ها یعقیدت یرا بر بهائیان 

دارند!
در جواب مارتیــن داگلاسك ه گفته بودك ول 
دست به تحريف نوشــته‌هاي بهائي زده و آن‌ها را 
از مفهوم خود خارجك رده اســت، اين‌طور توضيح 

مي‌دهد:
این اتهام که من به »تحریف وی ا نادیده گرفتن« 
بخش یاز متون بهائی، که ممکن بود با جمع‌بند ی
و نتیجه‌گیر یمن مغایر باشند دست زده‌ام، اتهام 
ســنگین یاســت که بهی ک تاریخ‌دان حرفه‌ا یو 
آکادمیک زده م‌یشــود. من برا ینوشتن کتابم، 
هزاران برگ از نوشته‌ها را مطالعه و »همه« شواهد 
مربوط به هریک از ویژگ‌یها و صفات مربوط به او 
را گردآور ینمودم. فکر نم‌یکنم آقا یمارتین منکر 
این مطلب باشد. اتهام وارده بر من، در این بخش، 
این نیست که ما مطلب یاز مطالب و شواهد مرتبط 
را، از قرن نوزدهم کنار گذاشــته‌ایم. بلکه ایراد آن 
اســت که چرا من اجازه نداده‌ام مطالب و تغییرات 
قرن بیستم ی)شاید حت یسخنران‌یها یخود آقا ی
داگلاس مارتین! ( بر تفسیر استنتاج من از متون 
و رویداها یقرن 19 بهائ یاثر بگذارد. تفاوت مهم 
و اساس یبینی ک مورخ تحصیلکرده و حرفه‌ا یدر 
حوزه دین وی ک فرد باورمند به خط رسم یبهائیت 
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فعل یآن است که مورخ در صددی افتن 
بهــاءالله تاریخ یاســت و قصد تکذیب 
بهاءالله معرف‌یشده از سو یمبلغان آیین 
بهائ یرا ندارد؛ ول ینکته این اســت که 

این موضوع، اولویت او نیســت و این موضوع را به 
عالمان رسم یدین واگذار م‌یکند. برا یمثال، وقت ی
بیوگراف‌نویس یبخواهد درباره عیس یمسیح کتاب ی
تألیف کند، واضح اســت که بعض یاسقف‌ها تقاضا 
کنند که برخ یاز مطالب و اظهارات پدران روحان ی
و دست‌اندرکاران کلیسا و پاپ‌ها هم به کتاب افزوده 
شود؛ ول یهیچ تاریخ‌نگار مطلع و حرفه‌ا یبا چنین 
روند یموافقت نخواهد کــرد. از منظر آکادمیک، 
تنها عبارات و گفتارها یخود بهاءالله و کسان یکه 
دقیقاً معاصر و یبودند، م‌یتواند به شــناخت ما از 
آراء و عقایــد بهاءالله کمــک کند. متفکران بهائ ی
قرن بیستم یدر زمان و چهارچوب دیگر یزیست 
کردند و بهره‌گیر یآن‌ها از بهاءالله، گرچه م‌یتواند 
به درک ما از آن‌ها کمک کند، ول یاین امر بســیار 
متفاوت از شناخت بهاءالله بر اثر کلام و گفتار خود 
او است. برا یآیین پایبند به تحر یحقیقت مستقل 
و واقعی، بسیار جا یتأســف است که درخواست 
تحریف در تاریخ، بنابر ملاحظــات ایدئولوژیک و 

اهداف و مقاصد تشکیلات یداشته باشد. 
كول در جــواب اين ادعــاي مارتينك ه گفته 
است، کول تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا تفسیر 
و تبیین رســم یعبدالبهاء و شوق یافند یرا زیر 

سئوال ببرد اين‌طور پاسخ مي‌دهد:
اگــر عبدالبهاء و شــوق یافنــد یمطالب یدر 
حوزه‌ها یتاریخی، به‌غلط گفته باشند، این وظیفه 
مورخ است تا آن‌ها را بازگوك ند. واقعاً متاسفم. خود 
آن‌ها با این موضوع مشکل ینداشتند. آن‌ها هرگز 
ادعا یمصونیت از خطــا در زمینه‌ها ییهمچون 

تاریخ‌نگار ینداشتند. 
خوانك ول در پاسخ مارتينك ه ادعاك رده است، 
مخالفان ازجملهك ول، سعي دارند اختيارات وسيع 

داده‌شده به بيت‌العدل در الواح وصايا ی
عبدالبهــاء را ناچيز جلوه دهند اين‌طور 

پاسخ مي‌دهد: 
مــن عقیده نــدارم که بهــاءالله در 
اشراقات هشتمی ا سایر متون اساس یکه پس از آن 
نوشته شده است، اختیارات وسیع یبه بیت‌العدل 
داده باشد. برا یمن کاملاً روشن و بدیه یاست که 
بیت‌العدل به‌عنوانی ک هیئت قانون‌گذار یطراح ی
شــده و نهی ک مرجع تفسیر و تبیین. بيت‌العدل 
صراحتاً توسط شوق یافندی، در کتاب نظم جهان ی
بهاءالله، از تلاش برا یدخالت در امر تفسیر و تبیین 
منع شده اســت. ازآنجاکه تاریخ‌نویس یبیشتر در 

حوزه تفسیر و تبیین است 
تا حوزه تقنین، تنها نتیجه 
منطق یبحث این م‌یشود 
که اینکه من چگونه تاریخ 
کار ی در حوزه  م‌ینویسم 
بیت‌العدل نیست و ربط ی

به آن ندارد. 
خــوان کــول در دهه 
1990 ميــاديك ه هنوز 
در بهائيت فعال بود، بر اثر 
بحث‌هاي تاريخي، سياسي 

و انتقاديك ه نســبت به بهائيت داشت مورد تنفر 
مديران بهائي قرار گرفت. در سال 1996 ي كمقام 
عالي‌رتبه بهائي با او تماس گرفت و او را تهديدك رد 
كه اگر به انتقادات خود عليه جامعه بهائي ادامه دهد 
از بهائيت اخراج شده و به‌عنوان ناقض عهد و ميثاق 
معرفي و ارتباط ساير بهائيان با او قطع خواهد شد. 
) در قسمت هاي بعد به برخي از اين انتقادات اشاره 

خواهد شد(. 
خوانك ول از تهديدها و شیوه‌هاي بيت‌العدلك ه 
ذهن بسته مديريتي دارند متحير شد و از ماندن در 
جامعه بهائي سر باز زد و در نهايت در همان سال از 

بهائيت خارج شد. 

من عقیده ندارم 

که بهاءالله در 

اشراقات هشتم 

یا سایر متون 

اساسی که پس 

از آن نوشته شده 

است، اختیارات 

وسیعی به 

بیت‌العدل داده 
باشد
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این تلاش 

فرقه‌گرایانه برای 

بی‌اعتبار نشان 

دادن انتقادات 

و نارضایتی‌ها، 

با این عبارت که 

آن‌ها آدم‌های 

معقول و متعادلی 

نیستند، یک 

روش و شیوه 

کاملاً عادی در 

»نظم اداری 

بهائی« است

كول در ســال‌هاي ابتدائــي پس از 
اخــراج، ارتباطاتي را بــا پژوهش‌گران 
بهائي هم‌فكر خود برقراركرد و با حضور 
در گروه اينترنتي تاليسمان 9 و تاسيس 

گروه اینترنتي h-bahai به‌عنوان بخشي از شبكه 
گفتگوي h-net در دانشــگاه دولتي ميشیگان، 
بســياري از آثار دست‌نايافتني بابي و ازلي و بهائي 
از جملهك تاب بيان فارســي،ك تاب بديع و غيره را 

منتشر و در اختيار سايرين قرار داد. 
خوانك ول بعــد از خروجش از بهائيت با توجه 
به آشــنایي خوبيك ه با متون فارسي و عربي آثار 
بهائي داشــت با ساير افراد فرهيخته بهائي مرتبط 
شد و آنان را با ديدگاه‌ها و متون بحث‌برانگيز بهائيت 

آشنا نمود. 
مقالات دانشــگاهيك ول و مطالب درج‌شــده 
در ســايت تاليسمان باعث شــد تا عده زيادي از 
روشنفكران بهائي به‌عنوان اعتراض جامعه بهائي را 
ترك كرده و يا در شمار افراد اخراج‌شده از بهائيت 

قرار گيرند. 
خــوانك ول بــه عملكرد مركــز جهاني بهائي 
)بيت‌العدل( معترض است و معتقد استك ه آن‌ها 
برخــي از قوانين بهائي را نقضك رده و بيشــتر از 
محدوده قدرت و صلاحيــت خود عمل ميك‌نند 
و چنانچه بهائيان به اين‌گونهك ارها انتقاد نمايند، 
بيت‌العدل مجبور خواهد شد عملكرد خود را اصلاح 
نمايد. او در مقاله »يــ كواتكيان بهائي مورد نياز 

است« مي نويسد:10
حتي نهادهاي تماميت‌خواه نيز تغيير ميك‌نند 
و اين تغيير بر اثر »انتقاد« و »تفكر نوين« حاصل 
مي‌شود. اعضاي فعلي بيت‌العدل نمي‌توانند تا ابد 
بمانند و نيز نمي‌توانند خود را شبيه‌ســازيك نند. 
اگر اكثر بهائيان به‌تدريج متوجه شوندك ه با اقدامات 
خود، برخلاف قوانين بهائي عمل ميك‌نند، به‌تدريج 
از اين عمل شرمنده شده وآن را رها خواهندك رد. 
براي مثال عبدالبهاء از بهائيان تندروي زمان خود به 

ستوه آمده بود. تندروها از او مي‌خواستند 
ميرزا محمدعلي )برادر عبدالبهاء( وگروه 
طرفدارانش را »كافر و غير بهائي« معرفي 
كند. عبدالبهاء به آن‌ها جواب مي‌دادك ه 
او نمي‌تواند چنينك اري بكند؛ زيرا در آيین بهائي 
اگرك ســي بگويد بهائي اســت، بهائيان بايد او را 
بپذيرند. حداكثرك اريك ه شما نسبت بهك سيك ه 
مورد مخالفت مقامات و مسئولان بهائي است، مي 
توانيد انجام دهيد اين استك ه خيلي با او دوست و 
نزدي كنشويد؛ ولي حق نداريد بگويید »فلاني بهائي 
واقعي نيست. زيرا عقيده‌اش چنين و چنان است«. 
اين گفتار عبدالبهاء بهترين الگوي بهائي است. 
مفسر و مبين رسمي متون بهائي، عبدالبهاء، صريحاً 
بيان داشــتك ه  خود او هــم نمي‌تواند پيروان و 
طرفداران ميرزا محمدعلي را »غير بهائي« بخواند، 
زيرا اينك ار خلاف تعاليم بهائي است. ولي بيت‌العدل 
جهاني، برخلاف مطالب فوق، آليسون مارشال11 را 
»غير بهائي« قلمدادك رد. آن‌ها فتواي تكفير عليه او 
صادر و او راك افر اعلامك ردند، آن‌ها با اينك ار قانون 
بهائي را نقضك ردند. آيا اعضاي بيت‌العدل امتياز 
و صلاحيتي داشــتندك ه عبدالبهاء فاقد آن بود؟ 
آيا آن‌ها فكر ميك‌نند بهتر از عبدالبهاء هســتند؟ 
آن‌ها صلاحيت و قدرتي دارندك ه او نداشــت؟ آيا 
آن‌ها مجازندك ه نظرات و دستورات روشن و صريح 
عبدالبهاء، به‌عنوان فردي ذي‌صلاح در مقام قاضي و 
داور، را نقضك نند؟ و سپس تظاهرك نند از ديانت 
بهائي واقعي طرفــداري ميك‌نند،ك ه هيچك‌س را 

ياراي تغيير آن نيست؟
 آن‌ها قوانيــن بهائي را نقض کــرده و موجب 
ناخرسندي عبدالبهاء شــده‌اندك ه از بهشت ابهي 
نظاره‌گــرك ارهاي مضح كآن‌ها اســت و بر آن‌ها 
مي‌گريد. او فكر ميك‌ــردك ه ما مي‌توانيم رفتارها 
و آداب قرون وســطایي و تفتيش عقايد و تكفير 
را پشــت سر بگذاريم. اين شرايطي استك ه امروز 
بهائيان در آن قرار دارند؛ بنابر نظر مقامات بهائي در 
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من عقیده ندارم 

که بهاءالله در 

اشراقات هشتم 

یا سایر متون 

اساسی که پس 

از آن نوشته 

شده است، 

اختیارات وسیعی 

به بیت‌العدل 

داده باشد. برای 

من کاملاً روشن 

و بدیهی است 

که بیت‌العدل 

به‌عنوان 

یک هیئت 

قانون‌گذاری 

طراحی شده و نه 

یک مرجع تفسیر 

و تبیین.
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شما با كي انتخاب 

روبرو هستي: يا 

بايد ديدگاه‌هاي 

عبدالبهاء را رها 

كني و دستورات 

صريح او را زير 

پا بگذاري و يا در 

مقابل اعمال و 

رفتار خودسرانه 

امثال پيترخان و 

داگلاس مارتين 

)اعضاي سابق 

بيت‌العدل( 

ايستادگي کنی. 

شما مي‌تواني 

كيي از اين دو را 

دوست داشته 

باشي و اطاعت 

كني. يا عبدالبهاء 

يا بيت‌العدل 

جهاني، ولي نه 

هردوي آنها را

حيفا، نظرات وعقايد دروغين و باطل را  
نبايد تحملك رد.

 مــن مي‌دانمك ه بــراي برخي افراد 
شــنيدن انتقاد عليه بيت‌العدل جهاني 

سخت است. اين انتقادات برايك سانيك ه سال‌هاي 
ســال بهائي بوده‌اند و از طفوليت تاكنون براي اين 
نهاد احترام قائل بوده‌اند ســخت است. من اين را 
در كميك نم و به‌هيچ‌وجه قصد جريحه‌دارك ردن 
احساســات آن‌ها را ندارم ولي براي من هم سخت 
و ناگوار اســتك ه ببينم عبدالبهاء موردك م‌لطفي 
و بي‌احترامي قرار گرفته؛ ببينمك ه دســتورات و 
فرامين ســاده و صريح او ناديده گرفته شده است. 
من احساس ميك‌نمك ه اوك املاً مورد بي‌احترامي 
واقع شده است. شما با ي كانتخاب روبرو هستي: يا 
بايد ديدگاه‌هاي عبدالبهاء را رهاك ني و دستورات 
صريح او را زير پا بگــذاري و يا در مقابل اعمال و 
رفتار خودسرانه امثال پيترخان12و داگلاس مارتين 
)اعضاي ســابق بيت‌العدل( ايستادگي کنی. شما 
مي‌تواني يكي از اين دو را دوســت داشته باشي و 
اطاعتك ني. يا عبدالبهاء يا بيت‌العدل جهاني، ولي 
نه هردوي آن‌ها را. اگر باور داشته باشيك ه عبدالبهاء 
مقام و منزلتي بالاتر از بيت‌العدل دارد، درآن‌صورت 
بايد اذعانك نيك ه حق با اوست و بيت‌العدل اشتباه 
كرده اســت. بيت‌العدل نهادي نوپا است و در حال 
رشد و تكامل؛ لذا ممكن است اشتباهاتي از آن سر 
بزند. اين اخراج‌ها از آن اشتباهات است. اعتراف به 
اشتباه و تصحيح آن موجب تقويت و بهبود ديانت 
بهائي مي‌شــود. اينكه آن‌هــا را در اين تخلفات و 
اشتباهات رهاك نيم باعث غرق و زوال آن‌ها خواهد 

شد. 
كول به عملكرد اعضاي وقت محفل ملي امريكا 
نيز معتــرض اســت. او در نامه‌ايك ــه در تاريخ 
1999/4/14به سايت تاليسمان مي‌فرستد چنين 

مي‌نويسد:
»... مشكلك نوني ما تنها اين نيستك ه سوابق 

آراي اعضاي محفل مليك املاً نامعلوم 
است، بلكه نامشــخص بودن فعاليت‌ها 
وسياســت‌هاي محفل ملي نيز بخش 
ديگري از مشــكلات است. واقعاً محفل 
ملي چهك ار ميك‌ند؟ چه خط‌مشي و سياست‌هايي 
را تنظيمك رده‌اند؟ برنامه‌ها و سياست‌هاي تنظيمي 
چه تأثيري داشته است؟ آيا اين سياست‌ها به‌لحاظ 
كمي ويك في، براي رشــد جامعه بهائي مناســب 
بوده اســت؟ آيا نمايندگان درك انونشــن13، بدون 
دانستن پاسخ اين سئوالات مي‌توانند راي درست 
وآگاهانه بدهند؟ اگرچه، تــا آنجاك ه ما مي‌دانيم، 
قوانين انتخاباتي جامعه بهائي به نحوي اســتك ه 
اجازهك مترين تأثيرپذيري از مباحث آگاهي بخش 
را نمي‌دهــد. در ســال 1978 در امريكا 48000 
امريكایي صاحب‌رايِ داراي آدرس وجود داشت. در 
حال حاضر )در سال1999( تعداد آن‌ها به 60000 
نفر رســيده اســتك ه 12000 نفر آن‌ها ايرانيان 
مهاجر جديد هستند. اين بدان معني استك ه طي 
20 ســال گذشته، ما هيچ رشد آماري نداشته‌ايم، 
هيچ. البته صدها نفر طي اين دو دهه وارد جامعه 
بهائي شده‌اند ولي خيلي زود، همان افراد و يا افراد 
ديگري از جامعه خارج شده‌اند. آيا رئيسي،ك ه نتواند 
ظرف 20 سال،ك مترين عايدي را براي شركت خود 
كسبك ند، عاقلانه استك ه دوباره از سوي هيئت 

مديره منصوب شود؟ 
سياســت‌هاي انحصارطلبانه هندرسون )رئيس 
محفل ملي امريكا( ســهم زيــادي در اين »ركود 
بزرگ« داشته است. اوك سي استك ه... ي كخانه با 
9 اتاق خواب را با هزينه محفل ملي براي سكونت 
خود اجاره نموده است با خدمتكاران و باغبان‌هاي 
مجاني، ظاهراً تنها شغل او هم تلاش براي ساكت 
كردن بهائيان در پشت صحنه است. من در اينجا 
اعلام ميك‌نمك ه او سياســت بهائي را به‌خوبي به 
مرحله اجرا گذاشته است. بنابراين من فكر ميك‌نم 
كه همه اين موارد به هم مرتبط است. اين حقيقت 
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كه سيســتم انتخاباتــي بهائي موجب 
انتخاب و پيشرفت افراد جاه‌طلب، طماع 
و داراي توهم مي‌شود؛ اينكه حتي افراد 
معمولي و ســالم هم در اين سيســتم، 

پس از مدتي وسوسه مي‌شوند و ميل به فساد پيدا 
ميك‌نند؛ اينكه سيستم انتخاباتي بهائي محر كو 
موجب متوقف ســاختن و از ميدان خارجك ردن 
رقباي بالقوه است؛ و اين حقيقتك ه ظاهراً به نفع 
ديانت بهائي نيستك ه اين روش اصلاح شود، بارز 
و آشــكار شود و افراد راي‌دهنده بيشتري را جذب 

كند.
شــايد تعيين محدوديت زماني اين مســائل را 
حلك ند. مثلاً چرا دوره انتخابات را 4سال ي‌كبار 
نكنيم؟ اگركســاني همچون جيمز نلسون 14براي 
مدت طولانــي در محفل نمانند، طبعاً وسوســه 
خلافكاري هم زياد به ســراغ آن‌ها نخواهد رفت. 
آن‌ها امكان انتخاب مجدد را نخواهند داشت و لذا 
دليلي براي ترســيدن ازك نار رفتن و آمدن نيروي 

جوان‌تر نخواهد بود. 
فرد ششتر15، مشــاور قاره‌اي ي كبار به يكي از 
دوستان من گفته بودك ه هركس در جامعه بهائي به 
فعاليت و خدمت بپردازد )از سوي مسئولان بهائي( 
مورد حمله قرار خواهد گرفت. البته در آن زمان ما 
توجه نداشــتيمك ه ششتر با نيت و ملاحظه، وارد 

كار شده است. 
دوستان عزيز اين ي كسيستم معيوب است. اين 
سيستم باعث نابودي دن جردن16 شد )او را مجبور 
به دروغگویي و زندگي در اختفاءك ردند( و سپس 
آلــن وارد17 و جيمز نلســون. بگذريم و از لطمات 
روحي و روانيك ه به روشنفكران جامعه بهائي وارد 
شد چگونه عبور کنیم؟ روشنفکران یکه با فريب و 
اغواء از آن‌ها خواسته شد تا صبور باشند و به آن‌ها 
قول دادند، عدالت در موردشان رعايت خواهد شد«!
خوانك ول درك تاب »مدرنيته وهزاره پيدايش 
آئين بهائــي در خاورميانه قــرن نوزدهم« 18ك ه 

انتشارات دانشگاهك لمبيا  منتشر کرده 
اســت، به انتقاد از عملكرد مؤسسات و 

نهادهاي بهائي مي‌پردازد. او مي‌نويسد:
برخي رهبــران بهائي بــا طرفداري 
از آنچهك ه بر خلاف تعاليم بهاءالله اســت، درواقع 
بهاءالله را با ســر واژگون بر زمينك رده‌اند. رهبران 
بهائي، به دنبال حکومت مطلقه بهائ یهستند! آن‌ها 
به‌دنبال دیکتاتور یو استبداد یهستند که مستلزم 
حذف نظام پارلمان یو حکمران یبه شیوه‌ حکومت 
تک‌حزب یاست. آن‌ها به‌دنبال نظام مردسالار سفت 
و سخت یهستند که زنان را از عضویت در بالاترین 
تشکیلات تصمیم‌گیر یجامعه منع م‌یکند و عقیده 

دارند که آقایان ســرور و 
هســتند.  خانواده  رئیس 
آن‌ها اصل وحدت ادیان را 
تکذیب م‌یکنند و بهائیت 
را برتر از سایر ادیان تلق ی
م‌یکنند و رفتار و روش ی
تکبرآمیــز و نفرت‌انگیــز 
نشــان م‌یدهند.  از خود 
اینکــه برخــ یاز رهبران 
بهائ یکنونی، از این نظرات 
دیدگاه‌هــا طرفــدار ی و 

م‌یکنند، به‌نظر من، جا یتردید نیست. چنان‌که 
گویا، عین مطالب را ازی ک یاز آنان شنیدیم! 19

كتــاب مدرنيتهك ه حاصل 25 ســال تلاش و 
مطالعهك ــول در حوزه دين وتاريخ وحاصل فهم و 
برداشت مستدل او از خطوط اصلي وانديشه وآثار 
بهــاءالله در چهارچوب قرن نوزدهم اســت؛ بعد از 
چاپ مورد نقــد و انتقاد جدي رهبران بهائي واقع 
شــد. مارتيــن داگلاس از اعضــاي بيت‌العدل در 

اظهارنظري مي‌نويسد:
برنامــه دکتر کول را م‌یتــوان در جمع‌بند یو 
نتیجه‌گیر یکتــاب »مدرنيتــه وهزاره‌گرائي« او 

اين‌طور خلاصهك ردك ه:
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رهبران بهائي، 

به دنبال 

حکومت مطلقه 

بهائی هستند! 

آن‌ها به‌دنبال 

دیکتاتوری 

و استبدادی 

هستند که 

مستلزم حذف 

نظام پارلمانی 

و حکمرانی به 

شیوه‌ حکومت 

تک‌حزبی است. 

آن‌ها به‌دنبال 

نظام مردسالار 

سفت و سختی 

هستند که زنان 

را از عضویت در 

بالاترین تشکیلات 

تصمیم‌گیری 

جامعه منع می‌کند 

و عقیده دارند 

که آقایان سرور 

و رئیس خانواده 

هستند

»آیین یکه بهاءالله بنیان گذاشــت، 
شکست خورد و به هدفش نرسید؛ زیرا 
بنیادگرایان و تندروها آن را قبضه کردند. 
دکتر کول مکرر اعضا یبیت‌العدل را با 

این ویژگ یتوصیف کرده است«.
کول در پاســخ بــه اظهــارت داگلاس مارتين 

اين‌طور مي نويسد:	
»من نگفتم آیین یکه بهاءالله پایه آن را گذاشته، 
در رســیدن به اهدافش شکست خورده است. آیا 
کســ یم‌یتواند چنین جملــه‌ا یرا در کتاب من 
نشــان دهد؟ چرا این افراد از صداقت و راســت ی
دور هســتند؟! آنچه که من گفته‌ام این است که 
بهاءالله به‌شــدت طرفدار عدم مداخله دین در امور 
حکومت، جایگزین ینظام حکومت پارلمان یبه‌جا ی
نظام استبدادی، ایجاد صلح جهان یاز طریق امنیت 
جمعی، عدالت نسبت به فقرا و نیازمندان، وحدت 
جامعه بشری، وحدت ادیان و تساو یزنان و مردان 
بود. و اضافــه کردم که به‌نظر مــن، در خصوص 
همه این مــوارد، در حال حاضــر، در خاورمیانه، 
ســازمان‌ها ییفعالیت دارند کــه به‌مراتب بهتر از 

رهبر یکنون یبهائیان به آن‌ها م‌یپردازند«.20
بيت‌العدل جهاني و شبكه گسترده هيئت‌هاي 
مشاورين قاره‌اي وظيفه دارند تا به بهائيان توصيه 
کنندك ه به نصوص بهائي وابستگي داشته باشند 
تا در معــرض طرد و اخراج قــرار نگيرند. در اين 
زمينه افراد آكادم كيو گويندگانيك ه نقطه‌نظر و 
برداشت متفاوتي با ديدگاه‌هاي رسمي بهائي دارند، 
در معرض شناســائي، انتقاد و تخطئه قرار دارند. 
بيت‌العدل از بهائيان خواسته است، چنانچه فرد يا 
افرادي را يافتنــدك ه ديدگاه و گفتاري متفاوت با 
ديدگاه رســمي بهائي دارند، آن‌ها را به تغيير فكر 
و همراهي با عهد و ميثاق دعوت نمايند. مشاورين 
قاره‌ايك ه تعداد زيادي معاون، مساعد و دستيار در 
دنيا دارند، علاوه بر مسئوليت تبليغ، وظيفه حفاظت 
از جامعه بهائي را عهده‌دار هستند. اين هيئتك ه 

در بهائيت نقــش پليس مخفي را دارد؛ 
تلاش ميك‌ند تا افراد منتقد و معترض 
بهائي را متقاعد نمايد تا به عقايد بهائي 
)ولو نادرست( وفادار بمانند. آن‌ها براي 
بهائيان معترض تشــيكل پرونده داده و از رشــد 
آن‌ها در تشــيكلات بهائي جلوگيري مي‌کنند و از 
سخنراني در مراسم رسمي وك نفرانس‌هاي بهائي 
محروم مي‌سازند و چنانچه اين حربهك ارساز نيفتد، 
گزارشك ار را به بيت‌العدل ارســال و نهايتاً فرد در 
معرض تنبيه غيرانساني طرد روحاني قرار مي‌گيرد. 
بهاءالله سعي داشــت به عمل طرد و لعن براي 
هميشه خاتمه داده شــود؛ ولي امروزه بيت‌العدل 
به‌عنوان رياست آيین بهائي و به بهانه حفظ وحدت 
جامعه، مي‌تواند اين مجازات را اعمال نمايد. چنانچه 
فــردي به‌عنوان ناقض ميثــاق، معرفي و از طرف 
بيت‌العدل طرد شــود، مي‌تواند دچار مجازات‌هاي 
روحي هم بشود، زيرا بهائيان حق ندارند هيچ‌گاه با 
ناقضين گفتگو و يا معاشرت و ملاقات داشته باشند. 
در بهائيت فرد ناقض به‌عنوان جذامي تلقي شــده 
و هرگونه تماس با او و خانواده او ممنوع اســت و 
حتي همســر و فرزندان ناقض ميثاق اجازه تماس 
با او را ندارند و اگر به‌اجبار تماســي حاصل گردد، 
فرد تماس‌گيرنده نيز به‌عنوان ناقض تلقي گرديده 
و طرد مي‌شود. در ســال 1996 در نيوزيلند ي ك
تازه‌بهائيك ه از قطع رابطه با دختر ي كناقض عهد، 
خوداريك رده بود، با فشــار سيستم بهائي به‌طور 
رسمي از بهائيت خارج شــد. معذال كاو رسماً از 
ســوي بهائيت به‌عنوان ناقض ميثاق معرفي شد. 
در مــورد ي كبهائي ليبرال امريكایيك ه انتقاداتي 
را نســبت به محفل ملي امريكاك رده و خواســتار 
اصلاحاتي در رويه‌هاي حقوقي بهائي شــده بود، 
بيت‌العدل اعلامك ردك ه اگر بــه روش خود ادامه 
دهد او و تمامك سانيك ه با او ارتباط نزدي كدارند، 
خود را در تعارض مستقيم با عهد و ميثاق خواهند 
يافت. بيت‌العــدل آن‌ها را تهديدك رده بودك ه اگر 
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 در بهائيت فرد 

ناقض به‌عنوان 

جذامي تلقي شده 

و هرگونه تماس 

با او و خانواده 

او ممنوع است 

و حتي همسر و 

فرزندان ناقض 

ميثاق اجازه تماس 

با او را ندارند و 

اگر به‌اجبار تماسي 

حاصل گردد، فرد 

تماس‌گيرنده نيز 

به‌عنوان ناقض 

تلقي گرديده و 

طرد مي‌شود.

به انتقادات و حملات خود به نهادهاي 
بهائــي ادامه دهند، حتي اگرك ارشــان 
منجر به تجزيه و شكاف در جامعه بهائي 
نشود، آن‌ها طرد و اخراج خواهند شد. 

 خوانك ول در مقــام اعتراض به عمل طرد در 
بهائيت مي‌نويسد:

مقامات بهائيك نترل زيــادي روي گفتگوهاي 
جامعه بهائي دارند و ي كنوع انحصار بر رسانه‌هاي 
جمعيك ه با بهائيان طرف گفتگو هســتند ايجاد 
كرده‌انــد... مســئولان امر در بهائيت نســبت به 
صاحبان رسانه‌ايك ه استقلال از خود نشان دهند، 
بســيار سختگير هستند.‌ آن‌ها از طريق سيستم و 
شبكه خبرچينان خود، گفتار و مطالب اشخاص را 
به‌طور گسترده‌ايك نترل ميك‌نند و از پشت صحنه 
و با تهديد به مجازات، مخالفان را خاموش ميك‌نند. 
از آن‌ها مي‌خواهند هرآنچــه راك ه بهائيان درباره 
دينشان مي‌نويسند، قبل از انتشارك نترل کنند. هر 
كجاك ه فكرك نند پاي منافع تشيكلاتي و سازماني 
در ميان اســت، در فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص 
هم دخالت ميك‌نند. آن‌ها به‌طور محرمانه به ناشران 
بهائي مي‌گويندك ه چهك تاب‌ها و چه متوني چاپ 
و منتشر شود و چه متوني اجازه چاپ ندارد. آن‌ها 
برايك نترل بهائيــان از ابزارهاي تهديد، از قبيل 
از دســت دادن حق راي اداري، سرزنش و تحقير 
در نشــريات ملي بهائي و يا طرد و اخراج استفاده 
ميك‌نند. تشيكلات بهائي به‌نحوي عمل ميك‌ندك ه 
ايدئولوژي صحيح )از نظر آن‌ها( در قدرت بماند و 
از طريق شناسایي و مهجور نگاه داشتن مخالفان 
و منتقدان، از انتخاب احتمالي آن‌ها پيشــگيري 
مي‌نمايد. شــبكه خبرچين در جامعه بهائي، نظام 
»همه جــا زيرك نترل دوربين‌ها« را به‌وجود آورده 
اســت، درست همان‌طورك ه ميشل فوكو در بحث 
راجع به ايده جرمي بنتام21 درباره »اصلاح مجرمان« 

آورده است.
بنتام عقيــده داردك ه مجرمان و جنايتکاران را 

بايد دائماً زيرنظر داشــت تا آن‌ها ديگر 
نتوانند دست به خلاف و جنايت بزنند 
تــا آنكه در درازمدت، بــه لحاظ عادت 
اصلاح شــوند. بهائيان ســنتي معمولاً 
متوجه سيســتم خبرچين نمي‌شوند ولي بهائيان 
آزاد و مستقل‌انديش در مراحل اوليه فعاليت‌هاي 
اجتماعــي، به اين موضوع پــي مي‌برند وآن وقت 
بايد تصميم بگيرندك ه آيا بقيه عمرشان را در زير 
ذره‌بين ودوربين زندگيك نند يا خير؟ اين شــيوه 
كنترل مثل بسياري ديگر از مكانيسم‌هايك نترل، 
خلاقيت و ابتكار روحي را زايل ميك‌ند و بهائيت را 

از رشد و پيشرفت در غرب باز مي‌دارد.22
يكي از تعاليم اصلي بهائيت تحري حقيقت است 
و از امور بديهي براي نيل به حقيقت دسترسي به 
مطالب صحيح و واقعي در هر امري اســت. خوان 
كول، با استناد به تعليم فوق به انتقاد از تشيكلات 
بهائي و بيت‌العدل به‌خاطر پنهان ساختن بخشي 
از تاريخ باب و بهاءاللهك ه با قرائت رســمي بهائي 

مغايرت دارد پرداخته است. 
اوك هك تــاب نقطة الكاف حاجــي ميرزاجاني 
كاشــاني را از جمله يكي از منابع مهم ودست اول 
تاريخ بابي در سال )1850-1851( مي‌داند، معتقد 
است تاريخ‌هاي نگاشته‌شده بعد یاز جمله تاريخ 
جديد حســين همداني، تاريخ نبيل زرندي اساساً 
مبتني بر نقطة الكاف نوشــته شــده است )يعني 
نسخه پاريس يا نسخه 186 ( ولي مطالب مربوط 
به دوران اوليه بابي، از قبيل حوادث راجع به جهاد 
و خونريزي و ستيزه‌گري و جايگاه و منزلت رهبري 
و جانشــيني صبح ازل، به‌دقت حذف شده است و 
بهائيان به اين تاريخ با ديد خصومت مي‌نگرند و آن 

را جعلي معرفي مي‌نمايند.
كول در اين رابطه مي‌نويسد: 

آیین بابی، جهاد یو مســلّحانه بود و الهیاتش 
آمیخته با عرفان اســامی. ول یآیین بها ییظاهر 
آرام و صلح‌جویانــه دارد و تــاش کرده تا الهیات 
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بيت‌العدل آن‌ها 

را تهديد كرده 

بود كه اگر به 

انتقادات و حملات 

خود به نهادهاي 

بهائي ادامه دهند، 

حتي اگر كارشان 

منجر به تجزيه و 

شكاف در جامعه 

بهائي نشود، آن‌ها 

طرد و اخراج 

خواهند شد

معقول‌تر یارائه کند. اینکه پیشــینیان 
و اســاف قهرمان بهائ یچنان جنگنده 
باشند و درعین‌حال به موارد صلح‌آمیز 
عقیده و باور داشــته باشند، پذیرش آن 

امروزه غیرممکن به‌نظر م‌یرسد. لذا مبلّغان بهائی، 
از ابوالفضل گلپایگان یتا حسن بالیوز یو داگلاس 
مارتین شــروع به بدگو ییاز نسخه پاریس نقطۀ 
الکاف کرده و آن را جعل یدانستد... ول یبه‌هرحال 
باید توجّه داشت که میرزا یجانی یک باب یبوده و 
در حدود سال‌ها ی51-1850 تاریخ خود را نوشته 
اســت. او دیدگاه‌ها یخاص خود را درباره جهاد و 
نظام‌یگری، جایگاه ملّ حسین بشرو ییو قدّوس 
و عقاید و آرا یباب یداشــته، که با عقاید و نظرات 
بهائیان ساکت و آرامش‌خواه بعدی، تفاوت داشته 
است. این نکته اساس یاست که امثال گلپایگانی، 
بالیوزی، مارتین و سایر نویسندگان دوآتشه بها یی
آن را نم‌یپذیرند و آن‌ها را اشتباه تاریخ‌نگار یتلّق ی

م‌یکنند23.
خوانك ول همچنين به مســئله سانســور در 
واقعيت‌هــاي تاريخي نيز اشــاره دارد و به اينكه 
روايت‌هاي تاريخي اوليه بهائي به‌سادگي و با سليقه 
تشيكلات، دستخوش تغيير و يا تحريف قرار گيرد، 
معترض اســت. او وجود ي كرسانه عمومي بدون 
سانســور را براي پيشــرفت جامعه بهائي ضروري 
مي‌داند.ك ول در مقاله »اسناد مرتبط با جنبش‌هاي 
بابي و بهائي، سال 6 شماره 1 فوريه 2002« تحت 
عنوان سانسور در جامعه بهائي به داستانيك ه باعث 
تعطيلي ي كموسســه انتشاراتي بهائي شد، اشاره 
مي‌کند 24. داســتان از اين قرار استك ه موسسه 
انتشــاراتيك لمات پرس درك اليفرنيا، با همكاري 
خوانك ولك تاب »خاطرات سلماني« را تهيه و آماده 
چاپ نمود. اينك تاب حاوي خاطرات شفاهي استاد 
محمدعلي سلماني، آرايشگر مخصوص بهاءالله است 
كه درعين‌حال از نزديكان او نيز محسوب مي‌شود 
و مي‌تواند بيانگر ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرات بهاءالله در 

زمان حياتش باشــد. بيت‌العدل پس از 
اطلاع از انجام مقدمات چاپك تاب، طي 
نامه‌اي دستور به جلوگيري از انتشارآن 
مي‌دهد و در نامه مــورخ 1982/12/2 

خود خطاب به خوانك ول چنين مي‌نويسد: 
جناب خوان ریکاردوکول،

دوست بهائ یعزیز،
اکنون بیت‌العدل توانســته است متن منتشره 
خاطرات سلمان یرا با نسخه فارس یو دست‌نویس 
آن مقایسه نماید، و بخش‌ها ییرا که کمیته ویژه 
برا یحذف مشــخص کرده است، ملاحظهك ند. 
انتشارات کلمات با وسواس تمام مراحل بررس یقبل 
از انتشار را دنبال کرده، ول یمتأسفانه این پروسه به 
علتی کسر یسوءتفاهم و تداخل امور به‌هم خورده 
است. بیت‌العدل دستور داده تا نکات زیر در پاسخ 
به پرسش شــما در نامه 13 اگوست 1982، اعلام 

گردد.
» ... در حال حاضــر، افکار عمومی، اگر چیز ی
هم درباره آیین بهائ یشنیده باشد، عمدتاً نسبت به 
آن ب‌یاطلاعی ا بداطلاع‌اند. هرروزه، در شرق و غرب 
عالم، مطالب یبر ضد امر بهائ یانتشــار م‌یيابد. در 
حال حاضر، مسئولیت و هدف اصل یبهائیان، به‌ویژه 
اندیشمندان بهائی، آن است که تصویر روشن یاز 
بهائیت به افکار عموم یعرضه کنند و تعالیم بهائ ی
را به خواسته‌ها، دل‌مشغول‌یها و مشکلات بشریت 
پیوند بزنند. وقتی یک انتشارات بهائ یاقدام به چاپ 
ترجمه متن مســتند خاطرات سلمان یم‌یکند، 
خوانندگان تصور م‌یکنند که بهائیان چنین متن و 
روایات خاصي را صحیح و مناسب انتشار م‌یدانند و 
اگر پاورق یو تفسیر خاص یصورت نگیرد، خواننده 
تصور خواهد کرد که اقدام و گفتار ســلمان یمورد 
تأیید بهائیان بوده و تصویر صحیح یاز آیین بهائ ی

ترسیم کرده است.
و ازآنجاکه ســلمان یاز اصحاب نزدیک بهاءالله 
بوده، خواننده مســیح یبه مقایسه پرداخته و او را 
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بای ک یاز حواریون مسیح مقایسه خواهد 
کرد.

با این نگــرش، برخــ یاز مطالب و 
اظهارات سلمان یگمراه‌کننده وی ا فاقد 

ارزش اســت و علاوه بر آنکه تصور نامناسب یاز امر 
بهائ یبرا یخواننده معمول یایجاد م‌یکند، م‌یتواند 
مستمسک یبه دست دشمنان امر بدهد که در حال 
حاضر از هر وســیله و فرصت یبرا یحمله به امر و 

لکه‌دار کردن اعتبار آن خوددار ینم‌یکنند...«. 
در ادامــه نامه به چهار مــورد از متنك تابك ه 
ممكن است ايجاد ســوءتفاهم نمايد، اشاره شده 
اســت و به خوانك ول توصيه مي‌شودك ه به‌جاي 
چاپ عموميك تاب يادشده، مطالب آن دراختيار 
مورخان بهائي مثل باليوزي 25 و اديب طاهرزاده 26 
قرار گيرد تا بتوانند در جاي مناسب از مطالب آن در 
نوشته‌هاي خود استفاده نمايند. همچنین به عنوان 
الگــو بهك تاب »آئين‌هاي بابــي و بهائي )1944-
1844(، برخــ یاز دیدگاه‌هــا یمعاصر غربی«27 
نوشــته دكتر موژان مؤمن اشاره ميك‌ند و توصيه 
مي‌نمايد تا نويسندگان بهائي به هنگام انتشار متون، 
بايد ملاحظات ديگر را نيز سب كو سنگين و ارزيابي 

نمايند. 28
بيت‌العــدل همچنيــن در نامــه‌اي خطاب به 
مؤسسه انتشاراتيك لمات پرس ضمن اظهار تأسف 
از جلوگيري از چــاپك تاب، آمادگي خود را براي 
جبران هزينه‌هاي انجام‌شــده اعلام مــي‌دارد. در 

قسمتي از اين نامه آمده است: 
بیت‌العدل بســیار متأسف اســت که ناچار شد 
در آخرین لحظه در ایــن موضوع دخالت نماید و 
چون آشکار است که انتشارات کلمات همه شرایط 
و آداب بررســ یکتاب را رعایت کرده اســت، لذا 
بیت‌العدل آمادگ یدارد تا هزینه‌ها یاضاف یناش ی
از تغییرات در لحظه آخر کتاب را پرداخت نماید. 29
خوانك ولك ه از عدم انتشــار اين اثر تاريخي و 
منحصربه‌فرد ناراضي است، در پاسخ به بيت‌العدل 

مي‌نويسد: 
من بر ایــن عقیده‌ام که سیاســت 
اتخاذشده از ســو یبیت‌العدل جهانی، 
خط مش یزیان‌بار و مصیبت‌بار یاست 
و گذشت زمان، غلط بودن آن را اثبات خواهد کرد. 
اطمینــان دارم که در آن زمــان، آن مرجع عالی، 
براساس اطلاعات و ملاحظات آت یخود، سیاست 
کنونــ یرا کنار خواهد زد. عمیقــاً عقیده دارم که 
حذف قســمت یازی ک متن، اصــلی ا ترجمه آن، 
موقتای ا دائمی، اقدام یغیرصادقانه است. همچنین 
احســاس م‌یکنم، ممانعتی ک مؤسســه و نهاد 
عموم یاز دسترسي عموم مردم و محققان به اسناد 

و اطلاعــات بیــش از 30 
سال، به لحاظ اخلاق یغلط 
و ناصحیح است، زیرا عمیقاً 
عقیده دارم این قبیل کارها 
اساســاً غلط است و هیچ 
نم‌یتواند  بهانه‌ا ی و  دلیل 
آن را توجیه کند. همچنین 
این‌گونــه  کــه  نگرانــم 
پنهان‌کار ی سیاست‌ها ی
و حذف و سانســور نهایتاً 
به نام و اعتبار آیین بهائ ی

لطمه بزند.
من عقیده دارم که آیین بهائ ینباید از اسناد و 
مدارک تاریخ یباق‌یمانده از قرن نوزدهم وحشت 
داشته باشد. رفتارها و نوشته‌ها یاشخاص و افراد، 
نم‌یتوانند اعتبار آن را لکه‌دار کنند. ما بهائیان باید با 
مستندات تاریخی، نه با ترس و پنهان‌کار یو حذف 
و سانسور، بلکه با باور و ایمان به صحت امر بهائی، 

روبرو شویم. 30
نکته پایانی: مثال بیت‌العدل درباره اجازه انتشار 
مطالب تاریخی، کتاب آیین‌ها یباب یو بهائی: برخ ی
روایــات معاصر غربی، تالیف موژان مؤمن اســت 
)اکسفورد: انتشارات جرج رونالد( ول یدر حقیقت 
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تاريخ نبيل زرندي 

اساساً مبتني بر 

نقطة الكاف نوشته 

شده است ولي 

مطالب مربوط 

به دوران اوليه 

بابي، از قبيل 

حوادث راجع به 

جهاد و خونريزي 

و ستيزه‌گري و 

جايگاه و منزلت 

رهبري و جانشيني 

صبح ازل، به‌دقت 

حذف شده است 

و بهائيان به اين 

تاريخ با ديد 

خصومت مي‌نگرند 

و آن را جعلي 

معرفي مي‌نمايند

این کتاب هم دچار سانســور شــده و 
مؤلف قصد داشــته مطالب مهم یرا از 
آرشیو‌ها یانگلیس یدر کتاب بیاورد که 
با اصرار و تاکید بیت‌العدل اعظم حذف 

کرده است. 31
همان طورك ه ذكر شد خوانك ول ي كتحليل‌گر 
سياسي اســت و برعكسِ بيت‌العدل32، اسرائيل را 
رژيمي ظالم وكودك‌كش مي‌داند. او در وب‌سايت 
اختصاصي خود يادداشــتي تحــت عنوان »دليل 
همدســتي امريكا با رژيمك ودك‌كش اســرائيل« 
مي‌نویسد و با ذكر دليل، اثبات ميك‌ندك ه امريكا 
در جنايات رژيم جنايتكار اسرائيل شري كاست. در 

قسمتي از اين يادداشت آمده است: 
... وزارت خارجــه و دولت ايالات متحده امريكا 
عملاً هيچك‌اري در قبال بي‌قانوني اسرائيل در غزه 
انجام نخواهد داد. امريكا فعالانه به اســرائيل برا ی
محاصره اقتصادي غيرنظاميان غزهك م كميك‌ند 
و حتي به مصر فشــار مي‌آوردك ه از محاصره غزه 
حمايــتك ند. به گزارش ســازمان عفو بين‌الملل 
از ســال 2012 ايالات متحده امريكا تسليحات و 
مهمات اساسي به ارزش 276مليون دلار به اسرائيل 
صادرك رده است، رقميك ه در آن صادرات تجهيزات 
حمل‌ونقل نظامي و فناوري‌ها درنظر گرفته نشده 
است. ايالات متحده، فعالانه با اعطاي وضعيت دولت 
غيرعضو ناظر به فلسطين توسط سازمان ملل متحد 
مخالفت ميك‌ند. اين وضعيت به اين معني اســت 
كه فلسطين مي‌تواند با استفاده از اين وضعيت به 
دادگاه بين‌المللييك فري مراجعه و عليه اسرائيل 
بابت اشغال غيرقانوني زمين‌هاي فلسطين درك رانه 
باختري شكايتك ند. مخالفت امريكا با دسترسي 
فلســطين بــه دادگاه بين‌المللي نشــان مي‌دهد 
كه چگونه واشنگتن با اســرائيل همدست است. 
ايالات متحــده نمي‌تواند به‌عنوانك ارگزار صادقي 
در مذاكرات اسرائيل و فلسطين فعاليتك ند؛ زيرا 
دولت امريكا به‌شــدت به اسرائيل متعهد است و با 

اســرائيل، از جمله در اين جنگ، يكي 
تلقي مي‌گردد. به همين دليل استك ه 
اوباما تبليغات دهان‌پركني مانند اينكه 
اســرائيل حق دارد از خــود دفاعك ند، 
به‌راه انداخته است.ك ول معتقد است نظام سياسي 
ايالات متحده فاســدترين نظام در جهان صنعتي 
است و نمايندگان امريكا به‌سادگي توسط هواداران 
متعصب اسرائيل مانند اولسون شلدون33 وی ا حييم 

سابان34 خريده مي‌شوند«.
خوانك ول بهائيت را در برخي از جهات شــبيه 
بــه گروه القاعده مي‌دانــد؛ او در مقاله‌اي با عنوان 
»مشابهت گروه القاعده و جامعه بين‌المللي بهائي 

پيرو بيت‌العدل« مي نويسد: 35
ديانت بهائي طرفــدار و مدعي محبت جهاني، 
مدارا و عدم خشــونت و جدایي دين و سياســت 
است. در متون و نصوص بهائي، بارها و بارها تايكد 
شده استك ه رهبران ديني بايد امور حكومتي را به 

سياستمداران واگذارك نند.
متأسفانه ي كفرقه نوظهور بهایي خلق شده است 
كه اين فرقه به‌لحاظ ساختاري شبيه القاعده است. 
اگرچه از نظر شيوه و نه هدف و ايده‌آل‌ها، با آن فرق 
دارد. آن‌ها معمولاً درك ارشان خشونت و ترور ندارند 
ـ اگرچه بعضي اعضاي جامعه بهائي از اين روش‌ها 
بدشان نمي‌آيد ـ اما نكته بسیار مهم و خطرنا كآن 
اســتك ه اين گروه، بالاترين و مهم‌ترين نهادهاي 

اين آئين را تصرفك رده و دراختيار گرفته است.
القاعده معتقد به انهدام و نابودي حكومت‌هاي 
سكولار و عرفي و جايگزيني آن‌ها با ي كحكومت 
ديني فاشيستي است. بهائيت هم معتقد به انهدام 
و نابودي حكومت‌هاي سكولار و عرفي و جايگزين 
ساختن آن‌ها با ي كحكومت ديني فاشيستي است. 
القاعده ميك‌وشــد نظام خلافت اسلامي را در 
جهان برپا نمايــد. بهائيان طرفدار حكومت ديني، 
بيت‌العدل جهاني را جايگزين خلافتك رده و رؤياي 

حكومت بر جهان را دارند.
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القاعده نظام دمكراســي پارلماني را 
نظامي فاسد، سرمايه‌محور و غيرپاسخگو 
مي‌دانــد و از آن ابــراز انزجار ميك‌ند؛ 
بهائيان نيز از دمكراسي پارلماني بيزارند 

و نهادهاي ديني بــدون انتخابات آزاد را جايگزين 
پارلمان‌ها ميك‌ننــد. فيروزك اظم‌زاده 36 از رهبران 

بهائي در سال 1988اظهار داشت: 
»اگرك سي از عملكرد محفل ملي ناراضي است، 
مي‌تواند به محفل ملي شكايتك ند... اين موضوع 
با ايجادك مپين يا تهيه طومار و ارســال آن به اين 
طرف وآن طرف براي جمعك ردن امضاء و اعتراض 
به فعاليت‌هاي نهاد‌ها متفاوت است. چنين اقداماتي 
ممكن اســت مورد تأيید وپشــتيباني دمكراسي 
آمريكایي باشــد، ولي ربطي به بهــاءالله و ديانت 
بهائي ندارد. ما همواره بايد به ياد داشته باشيمك ه 
نهاد‌ها و مؤسســات بهائي داراي حالتي غيرعادي 
و منحصربه‌فــرد و تريكبي از حكومت ديني و نيز 
دمكراسي اســت. نهادهاي ديانت بهائي توسط ما 
ايجاد نشده‌اند، بلكه توسط خداوند ايجاد شده‌اند«.

القاعده گروه‌هايك وچ كمتشكل را در سراسر 
جهان برايك ار در زمينــه حاكميت ديني بهك‌ار 
مي‌گيرد و مســلمانان بي‌گناه را از داخل مساجد 
عضوگيري ميك‌ند؛ بهائيان طرفدار بيت‌العدل نيز 
گروه‌هاي مخفي در درون جامعه بهائي دارند و در 
جلسات و اجتماعات ديني و تزيید معلومات، افراد 
بهائي را عضوگيريك رده و ديدگاه انحرافي خود را 

به آن‌ها القاء ميك‌نند.
القاعده خواهــان اطاعت محض اعضاء اســت 
و اجازه هيچ‌گونه انتقــاد و مخالفتي را نمي‌دهد، 
بهائيان طرفــدار بيت‌العدل نيــز خواهان اطاعت 
محض در قبال نهاد‌ها هستند و هيچ‌گونه انتقاد و 

اعتراضي را تحمل نميك‌نند.
 خوانك ول همچنین معتقد است:

ديانــت بهائي اوليــه،ك ه از ويژگــي رواداري و 
تحمل عقايد مخالف، آزادي بيان ديدگاه متفاوت 

و تعهد و التزام به جدایي دين و سياست 
برخوردار بــود، اكنون بــا خطر جدي 
سلطه و حاكميت فرقه حاكميت‌طلب 
مواجه اســت. اين طرز تفكــر نه تنها 
خطري براي بهائيت، بلكه تهديدي برايك ل جهان 
است. با وقوع حوادث 11 سپتامبر2001، حالك ه 
دانستيم حاكميت ديني انحصارطلب ما را بهك جا 
مي‌برد، از همه بهائيان مي‌خواهم تا از اين راه دست 
بكشــند. متون و نصوص را ي‌كبار ديگر بخوانند و 

از ارزش‌هاي حقيقي دين خود طرفداريك نند. 37

نتيجه‌گيري •
خوانك ول يكي از منتقدين تشــيكلات بهائي 
بعد از حداقل 24 سال عضويت فعال در تشيكلات 
بهائــي و فعاليت در جهت تبليــغ بهائيت، نهايتاً 
به‌دليل مواضع انتقادي و ديدگاه‌هاي آزاد‌انديشانه‌اي 
كه داشــت از بهائيت اخراج گرديد. او معتقد است 
كه بيت‌العدل )رهبري جامعــه بهائي در حيفاي 
اســرائيل(ك ه عمدتاً وظيفه قانونگذاري و تشريع 
قوانين جديد را در بهائيت به‌عهــده دارد، فراتر از 
ميزان اختيارات خود عمل ميك‌ند و با تفســير و 
تبيین متون بهائي، برخــاف آموزه‌هاي بهائي و 
نظرات بهــاءالله و عبدالبها و به بهانه‌هاي مختلف، 
دســت به تكفير و اخراج افراد معترض در جامعه 
بهائي مي‌زند. او ضمن اعلام ناكارآمدي تشيكلات 
بهائي و قابليت فسادپذيري در آن، معتقد استك ه 
آيین بهائي عملاً در طول سال‌هاي طولاني فعاليت 
خود، پيشرفت قابل توجهي نداشته و از رشد لازم 
برخوردار نبوده اســت. خوانك ول معتقد استك ه 
تشــيكلات بهائي، به‌دنبال ديكتاتوري و حكومت 
ت‌كحزبي و حذف نظام پارلماني است، نظاميك ه 
در آن، زنان از حضور در بالاترین رده‌ مدیریت یآن 

یعن یبیت‌العدل محروم شده‌اند.
در آيین بهائي به بهائيان توصيه مي‌شــود که 
فقط از بيت‌العدل تبعيت نمايند تا در معرض طرد 

بيت‌العدل 

)رهبري جامعه 

بهائي در حيفاي 

اسرائيل( كه 

عمدتاً وظيفه 

قانونگذاري و 

تشريع قوانين 

جديد را در 

بهائيت به‌عهده 

دارد، فراتر از 

ميزان اختيارات 

خود عمل ميك‌ند 

و با تفسير و 

تبيین متون بهائي، 

برخلاف آموزه‌هاي 

بهائي و نظرات 

بهاءالله و عبدالبها 

و به بهانه‌هاي 

مختلف، دست به 

تكفير و اخراج 

افراد معترض 

در جامعه بهائي 
مي‌زند
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و اخــراج از جامعه بهائــي قرار نگيرند. 
در اين نظام افــراد فرهيخته، صاحبان 
رســانه و افراد آكادمكي،ك ه ديدگاه و 
يا برداشــتي متفاوت از رهبري بهائيت 

دارند، شناســا ییو در معرض تخطئه و اخراج قرار 
مي‌گيرند. این رفتارها یجامعه بهائ یهمگ یمورد 

انتقاد کول قرار گرفته است.
خوانك ول به مســئله سانســور گســترده در 
واقعيت‌هاي تاريخــي در بهائيت پرداخته و تغيير 
تاريخ گذشــته بهائــي، حذف و يــا ترجمه غلط 
قســمت‌هایي از آن را اقدامــي غيرصادقانه تلقي 
م‌یکند. او برخلاف تشيكلات بهائي و بيت‌العدل، 
دولت اسرائيل را رژيمي ظالم وك ودك‌كش معرفي 
م‌یکند و بــا ذكر قرائني، تشــيكلات بهائي را از 
جهاتي مشابه با تشيكلات القاعده معرفي ميك‌ند 
و در خاتمه نتيجــه مي‌گيردك ه اصول اوليه آئين 
بهائيك ه بر اساس رواداري و تحمل عقايد مخالف و 
آزادي بيان و عدم مداخله در امور سياسي طراحي 
شــده بود، اكنون با خطر جدي سلطه و حاكميت 

فرقه‌اي حاكميت‌طلب مواجه شده است.
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 استفان بيركلند )Stephan birkland( – عضو سابق 2

هيأت مشــاورين قاره‌اي امريكاي شمالي )سازمان 
مديريتي تبليغي زير نظر بيت‌العدل در حيفا( و عضو 

بيت‌العدل در سال 2010.
- جوابيــه خوانك ول به نامه 3 آكوســت 1995 3

بيت‌العدل )داگلاس مارتين( آدرس.
http://www-personal.umich.edu/ -jrcole/ba� .

-fulltext.htm/2002/hai
- همان4
- همان5
6Fascism

7 – )benito amilcare andra Mussolini( موســيليني
سياســتمدار – روزنامه نگار و رهبر خودكامه حزب 

فاشيسم در ايتاليا در جنگ جهاني دوم
رابــرت هندرســون )Robert handerson( – عضو 8

محفل ملي امريكا از سال 1948 به بعد.
یک یاز گروه‌هاي اينترنتي تاليســمان بودك ه در 9

johan Wal�( 1994 به‌وســيله جان والريــج .اكتبر 
bridge(، استاد دانشگاه اينديانا براي بحث و پژوهش 
علمي در باره تاريخ، دكتريــن، و امور و موضوعات 
جاري بهائي ايجاد شــد. در پايان سال اول تأسيس، 
تعــداد اعضاي گروه به يكصد نفر بالغ شــد و گروه 

به‌خاطر بحث‌هاي صريح و روشن درباره 
موضوعاتي همچون تفسير نصوص بهائي، 
ابعــاد مصونيــت از خطا در امــر بهائي، 
بحث آينده حضور زنان در بيت‌العدل، و 
اميدواري به حذف و تعطيل سانسور و بررسيك تب، 
بسيار مشهور شــد. بعضاً در آن انتقاداتي هم درباره 
سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي گذشته و فعلي تشيكلات 
بهائــي صورت مي‌گرفت. بيت‌العــدل در پياميك ه 
در نشــريه امريكن بهائي منتشر شد، پژوهشگران و 
محققان تاليسمان را گروهي بهائي معاند معرفيك رد 
كه در صدد ايجاد نارضايتي گسترده در جامعه بهائي 
هستند. متعاقب فشارهاي تشيكلات، والريج سايت 
تاليسمان را در سال 1996 تعطيلك رد و به همراه 
همسرش ليندا )مردم‌شناس و استاد دانشگاه اينديانا( 
از جامعه بهائي اســتعفاك رده و خارج شدند. پس از 
مدتيك ول گروه اینترنتي جديدي بنام تاليسمان 9 

را ايجاد نمود.
10https://bahaisects .wordpress.
com/2013/07/13/juan-cole-on-bahai-
takfir/

آليسون مارشال )Alison marshal(- 20 سال عضو 11
محفل بهائيان نيوزيلند بــود )1980 -2000( او به 
اتفاق همسرش استيو انتقاداتي را به رهبري جامعه 
بهائي )بيت العدل ( وارد نمود. بيت‌العدل در ســال 
2000 به دليل همين اعتراضات آليسون و همسرش 

را از جامعه بهائي اخراج نمود.
12 )Peter jamal khan( جمال‌خــان  پیتــر 

اهــل اســتراليا – متوفــي - عضــو محفــل ملي 
در  قــاره‌اي  1958-1963-مشــاور  اســتراليا 
اســتراليا1976-1983 عضو دارالتبليغ بين‌المللي 
1983-1987 و عضو بيت‌العدل از ســال 1987-

2010
-ك انونشن بهائي )convention( - در بهائيت براي 13

انتخاب اعضاي محافل محلي و ملي همه‌ساله در هر 
شهر و ياك شور جلسه‌اي عمومي تشيكل مي‌شود و 
در آن ضمن بيان گزارش اقدامات انجام‌شده از سوي 
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اعضاي محفل، انتخابــات بهائي صورت 
مي‌گيرد. به اين جلســهك انونشن محلي 
و يا ملي گفته مي‌شــود. درضمن در هر 
5ســال ي‌كبار نيز اين جلسه عمومي در 

ســطح جهاني و براي انتخابك ادر رهبري جهاني 
بهائي )بيت‌العدل( برگزار مي‌شودك ه به آنك انونشن 

بين‌المللي بهائي مي‌گویند.
- جميز نلسون )james nelson( - خزانه‌دار محفل 14

ملي امريكا در سال 1999بودك ه به دليل سهل‌انگاري 
و عدم ارسال تبرعات دريافتي به بيت‌العدل مجبور به 

استعفا شد.
- فرد ششــتر )Fred Schechter( - بهائي – عضو 15

مشــاور در دارالتبليغ بين‌المللي و متوف یاول سال 
2017. و یاز مهاجرین اولیه در جیبوت یبود.

- دن جــردن )Dan Jordan( – اهــل و مقيــم 16
كاليفرنياي امريكا – مدير سايت .exbahai او از سال 
1988 تا1998 بهائي بود و بعداً از سوي بيت العدل 
 به دليل حمايت از ميســون ريمي )مدعي رهبري 

بهائيت( از بهائيت اخراج شد.
آلان وارد،))Allan Ward، نویســنده و ســخنران 17

بهایی.
18Cole, Juan Ricardo. Modernity and the millen�.

nium: the genesis of the Baha'i faith in the nine�
 Columbia  .9  .teenth-century Middle East. Vol

.1998 ,University Press
- پاسخ خوانك ول به نامه 3 اوت 1999 داگلاس 19

http://www-personal.umich.edu/njrcole/ba� نمارتين
fulltext.ht/2002/hai

- همان20
- جرمــي بنتام ) )Jeremi Bentham– فيلســوف 21

انگليسي – طراح گونه جديدي از معماري بودك ه به 
زندانبان‌ها اجازه مي‌داد. همه زندانيان را بدون اينكه 

خودشان بفهمند زيرنظر داشته باشند .
22Cole, Juan RI. "The Baha'i faith in 
America as panopticon, 1963-1997." 

Journal for the Scientific Study 
of Religion (1998): 234-248.
23http://www.h-net.org/~bahai/
docs/docs.htm
https://www.h-net.org/~bahai/
notes/research.htm 
https://fglaysher.com/bahaicensorship/
archives/Juan_Cole_FUNDBHFN.pdf 
https://bahai-library.com/cole_nuqtat_
al-kaf_chronicle 
Walbridge, J., 2002. Essays and Notes 
on Babi and Baha’i History. Occasion-
al Papers in Shaykhi, Babi and Baha’i 
Studies, 6.
24http://www.h-net.org/%7Ebahai/docs/
vol6/salmuhj.htm

- حسن موقر باليوزي )hasan M.balyuzi( - متوفي 25
1359 لندن مدير و اولين گوينده بخش فارسي راديو 

بي بي سي ـ رئيس محفل ملي بهائيان انگليس
 از سال 1960-1937.

  اديب طاهــرزاده )adib taherzadeh(– مشــاور 26
قاره‌اي بهائي و عضــو دارالتبليغ بين‌المللي و عضو 

بيت‌العدل.
27Momen, Moojan, ed. The Bábí and 
Bahá'í Religions 1844-1944: Some Con-
temporary Western Accounts. George 
Ronald Pub Limited, 1981.

-  نامه مورخ 1982/12/2 دارانشاء بيت‌العدل به 28
خوانك ول نقل از )اسناد مرتبط با جنبش‌هاي بابي 
و بهائي ســال 6 شماره 1 فوريه 2002 تحت عنوان 

سانسور 
 در جامعه بهائي _ خوانك ول(.

http://www.h-net.org/%7Ebahai/docs/

vol6/salmuhj.htm

- نامه مورخ 1982/9/20 دارانشاء بيت‌العدل به 29
موسسه انتشاراتيك لمات پرس، همان مدرک.

- نامه مورخ 9/ژانويه 1983 خوانك ول از دهلي 30
به بيت‌العدل، همان مدرک.

- نامه مورخ 9/ژانويه 1983 خوانك ول از دهلي 31
به بيت‌العدل، همان مدرک.
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- بيت‌العــدل ) رهبري جامعه بين‌المللي بهائي 32
در اســرائيل( تاكنون چشم خود را بر روي جنايات 
اســرائيل و ديگر رژيم‌هاي ستمگر بسته است و به 
بهانه عدم دخالت در سياســت از هرگونه اظهار نظر و 
حتي ي كمحكوميت زباني نيز خوداري مي‌نمايد و اين 
درحالي اســتك ه در قبال ايران سياست‌هاي خصمانه 
خود را ادامه م‌یدهد و در مقابل اسرائيل سر تعظم فرود 

مي‌آورد.
33olson Sheldon
34haim saban

پـایـان

35https://groups.google.com/fo-
rum/#!topic/talk.religion.bahai/kmF-
pOgZHhsE
https://fglaysher.com/bahaicensorship/
Bahai%20al-Qaida.html
https://thebahaiinsider.com/2012/02/20/
bahai-faith-and-al-qaida-thought-pro-
voking-article-by-juan-cole/

- فيروزك اظم زاده )firuz kazemzadeh(– اســتاد 36
تاريخ ايران و روسيه در دانشگاه ييل – متولد 1924 

سردبير نشريه بهائي word orderمتوفي 2017
همان37
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روی خط خبر عنوان بخشی است که محتوای آن تحلیل اخبار بهائیت در ایران و سراسر جهان 
است. این موضوع از شماره نخست در فصلنامه بهائی‌شناسی مورد توجه قرار گرفته و البته 
نام‌گذاری اخیر از شماره 2 و3 برای این بخش انجام شده است. توجه خوانندگان عزیز را به 

تحلیل چند خبر در حوزه بهائیت جلب می‌کنیم.
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در تاریخ 18 م‌ی2016، بیت‌العدل در پیام یبه بهائیان 
جهان ـ که به زبان فارســ ینیز ترجمه و منتشر گردیدـ 
ضمن تذکر به دویستمین سال میلاد بهاءالله در سال 2017 
میلاد یو تکرار همین مناسبت برا یباب در سه سال بعد از 
آن، از بهائیان سراسر دنیا خواست تا ضمن برگزار یمحافل 
و جشن‌ها یگسترده، به تبلیغ افراد یبپردازند که نسبت 
به بهاءالله و دیانت بهائ یآشنا ییندارند. بیت‌العدل در این 
پیام، محتوا یاین جشن‌ها را علاوه بر برنامه‌ها یتفریح ی
به انجام تبلیغات گســترده و برگزار یســرودها و انتشار 
جزوات و کتاب‌ها یبهائ یاختصاص داده اســت. مطابق با 
این پیام، بهائیان موظف‌اند این جشن‌ها را در سطح محل یو 
در روستاها و شهرها یمختلف برگزار کنند و مدعوین این 
جشن‌ها نیز تنها بهائیان نخواهند بود؛ بلکه بهائیان وظیفه 
یافته‌اند که همسایگان، دوستان و آشنایان و حت یکسان یرا 
که به‌طور تصادف یدر طول این مدت ملاقات م‌یکنند، به 
این برنامه‌ها دعوت کنند. مطابق با آنچه که از این پیام قابل 
درک است، علاوه بر فرصت تبلیغ برا یتحقق بخشیدن به 

تبلـیغ تهـاجمی
به مناسبـت دویستمین سـال تولد بهاءالله
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اهداف نقشه بیست ساله بهائیان )منته یبه سال 2021(، 
تقویت روحیه بهائیان هر منطقه با ورود تعداد قابل توجه ی
افراد تازه‌وارد به این جشن‌ها، از اهداف برگزار یاین جشن‌ها 
اســت. لذا تلاش برا یتغییر دین شرکت‌کنندگان در این 
جشــن، از اهداف مهم برگزار یآن است که البته پیش از 
شرکت مدعوین به جشن، به آنان اطلاع‌رسان ینم‌یشود و 

این خود، مصداق یاز تبلیغ تهاجم یخواهد بود.
با توجه به اینکه بهائیان 
ایران مکــرراً اعلام کرده‌اند 
که در ایران فاقد تشکیلات 
هستند، به‌نظر م‌یرسید که 
این پیام بیت‌العدل در ایران 
چندان جد یگرفته نشود. 
مع‌ذلــک از اخبار واصله به 
پایگاه خبر یبهائ‌یپژوه یو 

فصلنامه بهائ‌یشناسی، این‌گونه استنباط م‌یشود که برخ ی
مبلغان بهائ یحاضر در ایران، درصدد برگزار یاین جشن‌ها 
در نیمه مهرماه تا اواسط آبان‌ماه در کشور عزیزمان هستند. 
صرف‌نظــر از قانون یبودنی ا ممنــوع بودن برگزار ی
چنین مراسم ـی که فعلاً موضوع بحث این تحلیل نیست 
ـ بهائ‌‍‌یشناســ یبرا یحضور در چنین برنامه‌هایی، در 
صورت برگزاری، اعلام آمادگ یم‌یکند. ب‌یگمان بهائیان 
کــه ادعا یتحر یحقیقت و آزاد یبیان دارند و از برخ ی

تضییقات در ایران علیه خود مرتبا گلایه م‌یکنند، تصدیق 
خواهند کرد که لازم اســت در چنین مناســبت‌هایی، 
دیدگاه‌ها یمخالف نیز در جلسات حضور داشته باشند 
و آن‌ها نیز به طرح نظرات و دیدگاه‌ها یخود اقدام کنند. 
بدیه یاست که مدعوین این جلسات، درصورت شنیدن 
نظرات موافق و مخالف، راحت‌تر م‌یتوانند حقیقت را پیدا 
کنند و در راه تحــر یحقیقت، تلاش مضاعف یصورت 
پذیرفته است. هرچند که 
ندارد که  انتظــار  نگارنده 
و  بهائ‌یشناس ی از  بهائیان 
کارشناسانش برا یشرکت 
در ایــن جلســات دعوت 
به‌عمل آورند، اما درصورت 
انجام چنیــن دعوتی، آن 
را اجابــت خواهــد کرد. 
همچنین بهائ‌یشناس یاز تمام مخاطبان خود در سراسر 
کشــور م‌یخواهد که درصورت مطلع شدن از برگزار ی
چنین جشن‌ها ییدر منطقه خود، مراتب را برا یحضور 
کارشناسان بهائ‌یشناس یدر منطقه به دفتر این فصلنامه 
اطلاع‌رسان ینمایند تا با شرکت این کارشناسان در جشن 
و انجام بحث و گفتگو یعلمی، صمیم یو دوســتانه با 
بهائیان هم‌وطن، نظرات موافق و مخالف، در فضا ییآزاد 

طرح و بررس یگردد.

 نمونه‌ای از کارت پستال‌های تولید شده 
به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله
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روز چهارشــنبه 17 خرداد 96، حادثه تروریســت یتلخ ینگاه 
جهانیان را به کشور عزیزمان معطوف کرد. 5 نفر از اعضا یگروه 
تروریست یداعش )دولت اسلامی( در اقدام یوحشیانه با حمله 
به مرقد امام خمین یو مجلس شــورا یاسلامی، تلاش کردند 
تا ضمن برهم زدن امنیت و آرامش کشــور، با کشــتار عده‌ا ی
از هم‌وطنان ب‌یگنــاه و روزه‌دار، بار دیگر چهره کریه خود را به 
نمایش گذارند و گام یدیگر در مســیر اسلام‌هراس یبیشتر در 
جامعه جهان یبردارند. به باور بسیار یاز تحلیلگران، گروه‌ها ی
افراط یو تندرو با شعار حاکم کردن اصول و احکام اسلامی، در 
ســال‌ها یگذشته، بزرگ‌ترین نقش را در دلزدگ یمردم مغرب 
زمین نسبت به تعالیم آسمان یاســام داشته‌اند و دور از ذهن 
نیســت اگر گمان بریم که برا یاین هدف نامقدس، از ســو ی
سرویس‌ها یاطلاعات یو جاسوس یغربی، مأموریت دارند. علاوه 
بر بسیار یاز مسئولان سیاس یو فرهنگ یکشورمان، مسئولان 
سیاســ یو فرهنگ یبسیار یاز کشــورها یجهان، با محکوم 
کــردن این اقدامات کور، با قربانیــان این فاجعه ابراز هم‌درد ی
کردند و برا یمصدومان آن آرزو یسلامت یو بهبود ینمودند. 

حوادث تروریستی تهران
و عکس‌العمل جامعه بهائی نسبت به آن
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سازمان‌ها یمردم‌نهاد نیز در کنار مسئولان سیاس یو فرهنگی، 
ضمن محکوم کردن این‌گونه اقدامات، به تحلیل و بررس یچرا یی
بروز آن و راه‌ها یجلوگیر یاز خشونت توسط گروه‌ها یافراطی، 

وارد بحث و گفتگو شدند.
جامعه جهان یبهائ یبه‌طور عموم و جامعه بهائیان ایران به‌طور 
اختصاصــ یدر این میان در واکنش به ایــن اقدام پلید، کاملًا 
سکوت اختیار کرده است. هرچند ممکن است تشکیلات بهائ ی
اعلام کند که در هیچی‌ک از مسائل سیاس یاظهار نظر نم‌یکند 
و در مقابل تمام جنایات یاز این دســت سکوت اختیار م‌یکند، 
اما لازم استی ادآور یشود که بعضاً رسانه‌ها یبهائ ـی که البته 
خود را مســتقل از تشکیلات معرف یم‌یکنند ـ نسبت به سایر 
اقدامات تروریســت یاین گروه و گروه‌ها یمشابه در افغانستان 
یا اروپا واکنش نشــان داده و با قربانیان ابراز هم‌درد یکرده‌اند. 
درعین‌حال تشــکیلات بهائ یو به تبع آن‌ها همین رسانه‌ها ی
به‌ظاهر مســتقل، با بهره‌بردار یاز شبکه‌ها یمجاز یدر طول 
سال‌ها یگذشته، همواره نسبت به هرگونه اقدام علیه باورمندان 
به این فرقه در هریک از کشــورها یاسلام یبا سرعت واکنش 

نشان داده و برا یبزرگن‌ما ییآن تلاش کرده است.
سکوت سرد و سنگین بهائیان و البته تشکیلات بهائ ینسبت 
به حوادث اخیر تهران را م‌یتوان در محورها یذیل، مورد تحلیل 

و بررس یقرار داد:
 رســانه‌ها یبهائ ـی چه رسانه‌ها ییکه خود را مستقل از 
تشکیلات معرف یم‌یکنند و چه رسانه‌ها یتشکیلات یو رسم ی

آنان ـ رسالت خود را در پرداختن به اخبار روز جامعه در موارد ی
تعریف کرده‌اند که منافع بهائیت در آن باشد. به‌ عبارت دیگر اگر 
در حادثه‌ای یک بهائ یبه هر شــکل ممکن دچار آسیب شود، 
رسانه‌ها یبهائ یخبر آن حادثه را منعکس م‌یکنند و درعین‌حال 
به‌گونه‌ا یاطلاع‌رسان یم‌یکنند که حتماً آن بهائ یمظلوم بوده 
و مورد تعرض قرار گرفته است. حت یبرا ینمونه نم‌یتوانی ک 
مورد در اخبار بهائی یافت که در حین خبررســانی، به اشتباه 
یک بهائی یا تشــکیلات بهائیت دری ک کشوری ا منطقه اشاره 
شده باشد، چراکه در این صورت، منافع تشکیلات یبهائیت تأمین 

نخواهد شد.
 در راستا یهمان هدف پیش‌گفته از اطلاع‌رسانی، با توجه 
به اینکه هیچی‌ک از آسیب‌دیدگان مجلس و مرقد امام خمین ی
بهائ ینبوده‌اند، پایگاه‌ها یخبر یرسم یو کانال‌ها یاطلاع‌رسان ی
بهائ یو به‌ظاهر مستقل، نسبت به این خبر سکوت کامل کرده‌اند. 
ازآنجاکه از دیدگاه تشکیلات بهائی، بهائیان گوهر و جواهر رو ی
زمین و دیگر انسان‌ها سنگریزه‌ها یآن هستند )بهاءالله، به‌نقل از 
مائده آسمانی، ج4 ص 140( طبیع یاست که جریان یکه میان 
اعضا یخود و دیگر انسان‌ها چنین تفاوت فاحش یقائل است در 
برابر آســیب دیدن سایر انسان‌ها و مسلمانان سکوت م‌یکند و 
ترجیح م‌یدهد در همین ایام، به بســته شدن مغازهی ک بهائ ی
در شهر شاهرود بپردازد و آن خبر را منعکس کند. درعین‌حال 
اگری ک یاز کشته‌شدگان این حوادث تلخ بهائ یبود، آن موقع بود 
که شاهد اخبار گسترده تشکیلات رسانه‌ا یبهائ یدر پوشش آن 
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م‌یبودیم و مشاهده م‌یشد که چگونه این خبر، هر لحظه توسط 
کانال‌ها یبهائ یپیگیر یو اطلاع‌رسان یم‌یشد.

 ازآنجاکه بهائیان از سو ییفاقد حکم جهاد هستند )اسلمنت، 
بهــاءالله و عصر جدید، به نقل از عبــاس افندی، ص 191( و از 
سو یدیگر خود را متول یگفتمان صلح و سازش در جهان معرف ی
کرده‌اند، در تبلیغات جهان یخود، همواره بر وحدت عالم انسان یو 
صلح و دوست یتأکید م‌یکنند. در مقابل و در هنگام بروز حوادث ی

از این دست، مشخص م‌یشود که تکیه 
بر صلح و دوست ینم‌یتواند راهکار تمام 
عیار یبرا یرفع مشکلات جوامع بشر ی
باشد. چراکه برخ یاز گروه‌ها و افراد در 
جامعه بشری، ترجیح م‌یدهند با اسلحه 
و بمب به خواســته‌ها یخود دســت 
یابند و در برابر چنین افراد ب‌یمنطق و 
جنگ‌طلبی، نم‌یتوان با شــعار صلح و 
دوستی، تمام مسائل را رفع و رجوع کرد. 
به‌عنوان نمونه اگر محافظان و مراقبان 

مجلس شورا یاسلام یبرا یهدف قرار دادن تروریست‌ها اقدام 
نم‌یکردند، تعداد شهدا یاین حادثه م‌یتوانست ده‌ها برابر بیشتر 
باشــد. اما اقدامات انجام‌شده برا یمحاصره و از پا در آوردن این 
تروریست‌ها سبب شد که تعداد تلفات، بیش از این افزایش نیابد. 
در مقابل تشکیلات یکه مخالف حمل سلاح است )اشراق خاوری، 
گنجینه حدود و احکام، 346 به نقل از کتاب اقدس، آیه 383( 

در برابر این حوادث، در مقابل این سؤال اساس یقرار م‌یگیرد که 
چگونه م‌یتوان بدون دفاع و سلاح، از جان افرادی ک جامعه در 
مقابل اشرار و مفسدان اجتماع یمحافظت کرد؟ به‌نظر م‌یرسد 
رسانه‌ها یبهائ یترجیح م‌یدهند برا یمواجه نشدن با این سؤال 
اساســ یکه گفتمان صلح بدون سلاح را به چالش م‌یکشد، از 
پرداختن به اصل خبر خوددار یکنند و تلاش کنند با ب‌یاهمیت 
جلوه دادن این مسائل، خود را از چالش‌ها یاحتمال یبعد یرها 

سازند.
 مسئله دیگر یکه م‌یتوان به آن 
به‌عنوان انگیزه رسانه‌ها یبهائ ینسبت به 
سکوت در قبال حوادث تروریست یتهران 
اشاره کرد، ناخشنود یرژیم صهیونیست ی
از محکوم کردن هرگونه اقدام یاســت 
که علیه شــهروندان جمهور یاسلام ی
صورت پذیرد. ازآنجاکه بهائیت مقر اصل ی
تصمیم‌گیر یخود را در ســرزمین‌ها ی
اشــغال یقرار داده اســت، ناچار است 
ملاحظات دولت اسراییل را در اعلام مواضع اجتماع یو سیاس ی
خود در نظر بگیرد و آن را رعایت کند. ازآنجاکه دولت اسراییل 
حام یاصل یتمام یگروه‌ها یتروریســت یاست که علیه کشور 
عزیزمان اقدام م‌یکنند، محکوم کردن اقدامات تروریســت یدر 
ایران، مخالف با منویات آن دولت محسوب م‌یشود. لذا رسانه‌ها ی
بهائ یهرچند که خود ایران یباشند و شاهد ریخته شدن خون 

مرتضی اسماعیل پور سردبیر بهائی نیوز
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هم‌وطنان ب‌یگناه خود باشــند، به خود اجــازه نم‌یدهند این 
جنایات را محکوم کنند و با قربانیان ابراز همدرد ینمایند. این در 
شرایط یاست که در موارد تروریست یدر کشورها یدیگر ـ آن 
چنان که ذکر شد ـ شاهد برخ یواکنش‌ها یرسانه‌ها یبهائ ی
بوده‌ایم )نگاه کنید به کانال خبر یبهائ ینیوز، 30 م‌ی2017(. 

همچنین این رسانه نسبت به درگذشت 
ریاض‌یدان ایرانی، خانم مریم میرزاخان ی
واکنش نشان داد و آن را پوشش خبر ی
داد. )همــان، تاریخ 14 جولا ی2017( 
چراکه به‌نظر نم‌یرســد این پوشــش 
خبــر یبر خــاف منویــات و اهداف 
سیاس یو رسانه‌ا یدولت اسراییل باشد.

 آخرین محور یکه در این تحلیل 
به آن اشاره خواهد شد، وجود تعالیم ی
در بهائیت است که از آن به جهان‌وطن ی
یاد م‌یشود. مطابق با تعالیم بهائیت، کل 
جهان وطن تمام انسان‌ها و بهائیان است 
و تعصبات یمانند عِــرق مل یو اقلیم ی

نباید در مناســبات افراد بای کدیگر تأثیرگذار باشد. این تعلیم 
آن‌چنان در میان بهائیان ایران یرواجی افته اســت که آنان را در 
قبال مسائل اساس یکشور ب‌یتفاوت کرده است و تنها چیز یکه 
در مناسبات اجتماع یبرا یایشان حائز اهمیت است، وضعیت 
بهائیان در ایران خواهد بود. به‌عبارت دیگر مقوله‌ها ییاز جنس 

امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارض یو جغرافیایی، فرایندها ی
دموکراتیک در کشور مانند انتخابات و... همگ یاز مسائل یاست 
که کمترین اهمیت را برا یبهائیان ایران دارد. لذا در برابر اقدامات ی
که این شاخصه‌ها یاصل یو مولفه‌ها یمهم سیاس یو اجتماع ی
را تحت تأثیر قرار م‌یدهد )نظیر اقدامات تروریست یتهران( بدون 
واکنش هستند و حت یاز ابراز همدرد ی
با قربانیان این حادثه خوددار یم‌یکنند. 
این در شرایط یاست که بهائیان در قالب 
فعالیت‌ها یتوسعه اقتصاد یو اجتماعی، 
نسبت به کشتن سگ‌ها یولگرد توسط 
شــهردار‌یها اعتــراض م‌یکنند و در 
کمپین‌ها یمختلف برا یجلوگیر یاز 

این اقدامات مشارکت فعال دارند.
پ ینوشت: بهائ‌یشناس یبه نوبه خود 
ضمن محکوم کردن اقدامات تروریست ی
داعش در مجلس شــورا یاســام یو 
مرقــد مطهر امام خمینی، با شــهدا و 
آســیب‌دیدگان این حادثــه هم‌درد ی
م‌ینماید و از تلاش‌ نهادها یامنیت یبرا یحفظ امنیت کشــور 
و تمامیت ارض یایران اسلامی، قدردان یم‌یکند. همچنین لازم 
م‌یدانــد مراتب هم‌درد یخود را از درگذشــت نابغه ریاضیات 
سرکار خانم دکتر مریم میرزاخان یبا خانواده‌ و یو جامعه‌ علم ی

کشور ابراز کند.
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شــبنم طلوعی، بازیگر و فیلم‌ساز ایران یبهائی، در 
طولی ک سال گذشته و هم‌زمان با اکران فیلم مستند 
»خاک، شکوفه و آتش«، مصاحبه‌ها یمتعدد یرا با 
رسانه‌ها یخارج ینظیر ب ‌یب ‌یس یفارس یو صدا ی
آمریکا انجام داده است. این مستند، به روایت زندگ ی
طاهره قرة‌العیــن، از رهبران جنبش بابیه پرداخته و 
قرة‌العیــن را احیاگر حقوق زنان ایران یدر دوره قاجار 
معرف یکرده اســت. طلوع یبه‌عنوان کارگردان این 
مستندی ک‌ساعته، در مصاحبه‌ها یخود، به وجود تیم 
تحقیقات یپرمایه‌ا یدر پس ساخت این مستند اشاره 
کرده و مدع یاست که توانسته، پرده‌ها یمغفول‌مانده 

از زندگ یاین شخصیت را به تصویر بکشد. 
طلوعــ یدر ایــن مســتند، ضمــن مصاحبه با 
شــخصیت‌ها یمختلف بهائی، طاهــره را از اولین 
منادیان احیا یآزاد یزنــان در ایران معرف یکرده و 
بســیار یاز اتهامات وارده بــر قرة‌العین را مخدوش 
م‌یدانــد. درعین‌حال، این مســتند، برخ یاقدامات 

نگاهی به مستند
خــاک، شکــوفه، آتــش
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قطع یقرة‌العین را که نوع یهنجارشــکن یمحسوب 
م‌یشود )مانند رها کردن خانواده و فرزندان و پیوستن 
به جنبش بابیه(، محصول جبر تاریخ یو لازمه حرکت 
در مسیر اصلاح جامعه توسط قرة‌العین معرف یم‌یکند.
با نگاه یبه ســخنان کارشناســان ایــن فیلم و 
مصاحبه‌ها یخانم طلوع یدر طولی ک سال گذشته، 
ذکر موارد ذیــل در تحلیل این فیلم ضرور یبه نظر 

م‌یرسد:
1- در سرتاسر این فیلم، هیچ‌جا از عقاید و اعتقادات 
قرة‌العین سخن یبه میان نم‌یآید. شاه‌نکته این فیلم آن 
است که زنان ایران در عصر قاجاریه، از وضعیت بسیار 
نامناسب یدر رنج بوده‌اند و مصلحی، م‌یبایست به این 
درد و رنــج خاتمه دهد. لذا قرة‌العین به‌پا م‌یخیزد و 
بنیان‌گذار حرکت یم‌یشود که جنبش آزاد یزنان نام 
م‌یگیرد. هرچند خانم طلوع یدر مصاحبه‌ها یمختلف 
خود مدع یاست که در ایران امروز، همان مشکلات و 
تهدیدات، به شکل‌ها یدیگر برا یجامعه زنان وجود 
دارد و اساساً پرداختن به موضوع قرة‌العین را برا یطرح 
دوباره مسائل و مشــکلات مربوط به زنان در جامعه 
ایران عنــوان م‌یکند. خانم طلوع یدر مصاحبه‌ها ی
خود اصرار دارد که نخواسته در این مستند، به آیین 
و باورها یدیگر قرة‌العین بپردازد و برا یاو تبلیغ کند. 
امــا به باور تحلیلگران، این تنها زیرک یخانم طلوع ی

و نوع یکتمان حقیقت از مخاطب محسوب م‌یشود. 
طلوع یبه‌خوبــ یم‌یداند که طاهره قرة‌العین، هرگز 
یک بهائ ینبوده و اساساً قبل از ادعا یبهاءالله کشته 
شده اســت. آیین قرة‌العین، آیین باب است و آیین 
باب، همان چیز یاست که تشکیلات بهائ یو بهائیان 
تشکیلاتی، به دلیل وجود خشونت‌ها یبیش از اندازه 
در آن، از طرح آن گریزان‌اند و همواره تلاش م‌یکنند، 
وجود باب و آیین او را، در حدی ک مبشر برا یبهاءالله 
پایین آورنــد و خود را از الزامات اعتقاد به آیین باب، 

رها سازند. 
2- طلوع یدر این مســتند مدع یاست که زنان 
در دوره قاجار، از حق تحصیل کامل محروم بوده‌اند و 
تنها به آنان خواندن آموزش داده م‌یشد. بعد از آن از 
زبانی ک یاز کارشناسان خود به کنایه م‌یگوید: اینکه 
به زنان نوشتن آموخته نم‌یشد برا یآن بود که آنان 
نتوانند نامه‌ها یعاشقانه بنویسند و از چهارچوب‌ها ی
تعیین‌شده خارج شوند. این مستند، قرةالعین رای ک ی
از افراد یم‌یداند که موفق شد از این حصار عبور کند 
و ازآنجاکه در خانواده‌ا یاهل علم رشد و نمای افته بود، 
او را اهــل بحث و درس و مناظره معرف یم‌یکند که 
موفق شده تا تمام یمردان روزگار خود در میان اقوام 
و خویشــان را منکوب و محکوم سازد. این مستند، 
قرة‌العین را تا مقام استاد یدر مدرسه صالحیه قزوین 
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برا یبانوان و همچنین تدریس در منزل سید کاظم 
رشت یدر کربلا برا یمردان و زنان بالا م‌یبرد. هرچند 
که شاید این بخش یاز ماجرا باشد؛ اما متأسفانه تمام 
ماجرا نیست. سؤال از خانم طلوع یاین است که اگر 
وضعیت زنان در دوره قاجاریه چنان نابســامان بود و 
امکان تحصیل برا یایشــان وجود نداشت، قرةالعین 
در مدرســه صالحیه به چه کســان یآموزش م‌یداد 

و کدامیــن زنان پــا یدرس او 
حاضــر م‌یشــدند؟ همینی ک 
نمونه، تناقض یبزرگ در مستند 
ســاخته خانم طلوع یاســت. از 
سو ییطلوعی، زنان را فاقد امکان 
تحصیــل در دوره قاجار معرف ی
م‌یکند و از سو یدیگر، آنجا که 
م‌یخواهد درجات علم یطاهره 
را معرف یکند و بالا نشــان دهد، 
از تدریس او و حت یمادرش آمنه 

خانم در مدرسه صالحیه برا یزنان عهد قاجار سخن 
م‌یگوید. شــاید تحلیل کامل‌تر این موضوع نیاز به 
بررس‌یها یتاریخ ـی اجتماع یبیشتر یداشته باشد؛ 
اما آنچه مســلم است، مانند مستند »خاک، شکوفه، 
آتش«، نم‌یتوانی ک طــرز فکر واحد حاکم بر تمام 
مردم ایران در عصر قاجار ترســیم و بر اساس همان، 

نسبت به وقایع آن دوره اظهار نظر کرد.
3- نمایش محروم بودن زنان در عصر قاجار در این 
مستند، تنها به عدم امکان تحصیل آنان ختم نم‌یشود. 
کارشناسان این مستند مدع یهستند که زنان ایران ی
در عصــر قاجار، هیچ‌گونه فرصت یبــرا یحضور در 
اجتماع نداشتند و البته طاهره با ساختارشکن یخود، 
در این مسیر، صف‌شــکن بود و موفق شد پا یزنان 
را به حضــور در جامعه باز کند. 
طلوع یدر این مســتند مدع ی
است که تنها تفریح و حضور زنان 
در اجتماع در عصر قاجار، شرکت 
در تعزیه‌ها بوده است. شاید منظور 
طلوع یاز شرکت زنان در اجتماع، 
اختلاط میان زنان و مردان باشد؛ 
شــاید هم منظور دیگر یداشته 
باشد. اما آنچه از مطالعه تاریخ ی
دوران قاجار به دست م‌یآید آن 
اســت که زنان دوره قاجار، اجتماعات خود را فارغ از 
اجتماعات مردانه داشته‌اند. اجازه و انگیزه حضور در 
بازارها را داشــته‌اند و حت یدر مناطق حاشــیه‌ا یو 
روستا یی)که عمده جمعیت ایران را تشکیل م‌یداده( 
در مشــاغل خانوادگی، به مردان خانواده خود کمک 
م‌یکرده‌اند و در مســاجد و به وقــت نماز‌ها حاضر 

 شبنم طلوعی سازنده مستند 
خاک، شکوفه، آتش
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م‌یشده‌اند. پژوهشگران حوزه‌ها یاجتماع یم‌یدانند 
که حضور در نماز جماعت مســجد، تنهای ک پدیده 
عباد ینیســت. بلکه در حواش یاین حضور، بسیار ی
از تعاملات اجتماع یبرقرار م‌یشــود و مسجد علاوه 
بر عبادت، فرصت یبرا یدیدارها یاجتماع یبا اصناف 
مختلف مردم نیز هست. حضور زنان در دوره قاجار در 
جامعه، تنها به مسجد و بازار ختم نم‌یشده است. آنان 
در مکان‌ها یزنانه‌ا ینظیر گرمابه‌ها نیز دور هم جمع 
بوده‌اند. زنان دوره قاجــار به‌همراه خانواده‌ها یخود 
به ســفرها یزیارت ینیز م‌یرفته‌اند و سفر به عتبات 
عالیات و حج به‌همراه خانواده‌، از مرسومات آن دوره 

بوده است. 
متأسفانه تخریب گسترده‌ سلسله قاجاریه توسط 
حکومــت پهلوی، ذهنیت بســیار یاز تاریخ‌دانان را 
نسبت به وضعیت حکمرانان آن دوره دچار خدشه‌ها ی
زیاد یکرده است. واقعیت اما آن است که باید خوب و 
بد دوره‌ قاجاریه و کیفیت حکمران یدر آن دوره را باهم 
دید و قضاوت کرد. قابل کتمان نیســت که پهلو‌یها 
به جهت توجیه کودتا یانگلیس یخود علیه قاجاریه 
و برا یمشــروع نشان دادن ســلطنت خود، مدام به 
بدگو ییو سیاه‌نما ییدوره قاجاریه پرداخته‌اند، اما لازم 
است محققان، به دیده‌ انصاف به هردو دوره بنگرند و 
تمام مصائب و مشکلات را به گردن آن‌ها نیندازند و 

اقدامات مثبت و خوب آنان را نیز بازگو کنند؛ نه آنکه 
هر رفتار و دســتور صادرشده در آن عصر را اشتباه و 
حاصل جهل، خرافه‌گرا ییو وطن‌فروش یحکمرانان 
قلمداد کنند. روش یکه متأسفانه توسط طلوع یدر 
این مستند و سایر مبلغان بهائ یدر تبلیغات این آیین 
به‌کار گرفته شــده و همواره کوشش م‌یکنند، دوره 
قاجار را دوره‌ا یسراسر سیاه و نکبت‌بار معرف یکنند. 
تلاش م‌یکنند تا وضعیت زنان را به شکل یغیرقابل 
تحمل و همراه با خشونت‌ها یتوحش‌گونه نسبت به 
آنان معرف یکنند تا از رهگذر مخالفت با آن وضعیت، 
اقدامات و شیوه‌ها یفکر یخود را مدرن و نجات‌بخش 
معرفــ یکنند. البته نگارنده در اینجــا در مقام دفاع 
از اشــتباهات و فجایع صورت‌گرفتــه در دوره‌ قاجار 
نیز نیســت اما اصرار دارد که وضعیت زنان در دوره‌ 
قاجار، آن قدرها هم که طلوع یتلاش کرده درباره‌اش 

سیاه‌نما ییکند، نامطلوب نبوده است.
این البته بدان معنا نیست که آزاد‌یها یزنان آن 
دوره، مشــابه آزاد‌یها یزنان معاصــر در غرب بوده 
است. اما به‌نظر م‌یرسد طلوع یدر پیش‌فرض یآشکار، 
وضعیت اسفبار سوءاستفاده از زنان در فضا یغرب را 
به‌عنوان وضعیت مطلوب پذیرفته و دائماً از فاصله زن 

ایران یدوره قاجار با آن فضا، ابراز نگران یم‌یکند.
4- طلوع یدر این مستند، خیل یکوتاه و در چند 
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جمله، از رو‌یگردان یطاهره از اسلام و ایمان او به باب 
سخن م‌یگوید؛ اما خیل یزود این بخش را رها م‌یکند؛ 
چراکه همان‌طور که در بخش نخست اشاره کردم، به 
باور خود او، نیاز ینیست تا از اعتقادات طاهره سخن 
به‌میان آید. بیان رو‌یگردان یاو از اســام نیز روند ی
است که در تمام فعالیت‌ها یتبلیغ یتشکیلات بهائ ی
و بهائیان تشکیلات یدیده م‌یشود. آنان خیل یدوست 
دارند، احکام و قواعد اســام یرا غیرقابل اجرا، تاریخ 
مصرف‌گذشته و ب‌یاثر نشــان دهند و هرکس را که 
به هر تعلیم یاز تعالیم اسلام یپشت کرده باشد، به 
عنوانی ک قهرمان معرف یم‌یکنند. این مستند نیز از 
این رویه‌ معمول، مستثن ینبوده است. اما متأسفانه، 
طلوع یآن‌چنان که ذکر کردم، به توصیف عقاید باب 
نم‌یپردازد و فقط به آموزش آن‌ها توســط قرةالعین 
اشاره م‌یکند. نکته بسیار مهم یکه در اینجا باید مورد 
توجه قرار گیرد آن است که طاهره تا پیش از اسارت 
در قزوین، تنها به برخ یکتاب‌ها یاولیه باب دسترس ی
داشته است. نگاه یبه این کتاب‌ها، نشانگر آن است که 
باب اولاً در آثار اولیه‌ خود، هرگز از اسلام رو‌یگردان 
نیست. بلکه بر سوره‌ها یقرآن کریم تفسیر م‌ینگارد 
و احادیــث و روایات متعــدد یرا در فضیلت امامان 
علیهم‌السلام و به‌ویژه امام دوازدهم شیعیان، حضرت 
حجت‌بن‌الحسن العسکر یبیان م‌یکند. همان کس 

که بعدها ادعا کرد، دارا یمقام او،ی عن یقائمیت است. 
نگاه یبه آثار باب در این دوره، ما را با خشــونت ی
ب‌یپایان در تعالیم باب، روبرو م‌یسازد. باب پیروان خود 
را برا یزمینه‌ساز یبرا یظهور قائم موعود و حضرت 
حجت علیه‌الســام دعوت م‌یکند و در این مســیر 
به پیروانش دســتور م‌یدهد تا هرکس در برابر آنان 
ایستادگ یکرد، از تیغ شمشیر خود سیرابش کنند. بلوا 
و آشــوب بزرگ در کشور و سه جنگ خونین داخل ی
کهی ک سو یآن پیروان باب بوده‌اند، نتیجه‌ تأسف‌بار 
این تعالیم است. هرچند که این تفسیرها یوحشیانه 
باب، تفسیرها ییافراط یاز قرآن مجید و آیین اسلام 
بوده و توسط اکثریت دانشمندان شیع یمردود اعلام 
شده است، بااین‌حال تعلیم و گسترش همین تعالیم 
توسط قرةالعین در کربلا و بعدها در قزوین، باعث شد 
تا بابیان یکه بــا او در ارتباط بودند، برا یقتل عمو و 
پدرشوهر طاهره تحریک شوند و مرحوم آیت الله شیخ 
محمدتق یبرغان یقزوین یرا در محراب عبادت شهید 

کنند. 
مســتند خانم طلوع یبه هنگام روایت این بخش 
از تاریخ زندگــ یطاهره، تمام تلاش خــود را کرده 
اســت تا طاهره را ب‌یارتباط بــه این ماجرا معرف یو 
تروریست‌ها یباب یرا عناصر یخودسر معرف یکند. 
هرچند که بررســ یاین موضوع نیز نیازمند تحقیق 
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مســتقل از منابع مختلف است و مخالفان ینیز دارد، 
اما آنچه مســلم و قطع یاســت، احکام و روش‌ها ی
خشونت‌آمیز باب ـ که طاهره از جمله مبلغان آن در 
شهر قزوین بود ـ رو یبابیان قزوین اثر کرده و آنان را 
به ترور و حذف فیزیک یمنتقدان یهمچون شهید ثالث 
کشانده است.ی ادآور یاین جمله از عباس افند یخال ی
از لطف نیست که نوشته بود: »و دری وم ظهور حضرت 

اعل یمنطوق بیان، ضربِ اعناق و 
حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و 
ق بود،  قتل عام الّ مَن امَنَ وَ صَدَّ
اما در این دور بدیع و قرن جلیل 
اساس دین الله و موضوع شریعت 
الله رأفت کبر یو رحمت عظم ی
و الفت با جمیع ملل و صداقت و 
امانــت و مهربان یصمیم یقلب ی
با جمیــع طوائف و نحل و اعلان 
وحدت عالم انسان است.« )عباس 
افندی، مکاتیب، ج ۲ ص ۲۶۶(.

ملاحظه م‌یشود که حت یبه اعتراف عباس افندی، 
نص صریح عبارات باب، گردن زدن مخالفان و سوزاندن 
کتاب‌ها یمخالف و تخریب زیارتگاه‌ها و قبرها و قتل 
همه انســان‌ها به‌جز ایمان‌آورندگان به باب بود و در 
دوران بهــاءالله، این احکام به‌کل یتغییری افت. طاهره 

نیز زن یساختارشکن بود که به همین قواعد پایبند 
بود و در ماجرا یترور پدر همســرش، به هم‌دست یبا 

تروریست‌ها متهم بود. 
5- درباره غزل یمنتسب به قرةالعین با مطلع »گر 
به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو / شرح دهم رخ 
تو را، نکته به نکته مو به مو« خوانندگان بهائ‌یشناس ی
را به مجموعه مقالات مرحوم اســتاد محمد محیط 
طباطبائ یدر ماهنامه گوهر ارجاع 
محیط،  گوهر  )صائمی،  م‌یدهم 
صــص265-278(. دری کــ یاز 
مقــالات این مجموعــه، محیط 
طباطبائــ یاثبات کرده اســت 
غزل یکه بهائیان به طاهره نسبت 
م‌یدهند،ی ک سرقت ادب یبزرگ 
از طاهرا ینجدنی یا شــاه طاهر 
داع یاز سخنوران و نویسندگان 
زبر دست سده دهم هجر یاست 
و حت یپیش از تولد طاهره، توسط 
شاعران دیگر همچون میرزا طاهر وحید، تضمین هم 
شده اســت. با وجود چنین مقالات دقیقی، انتساب 
دوباره این شعر به قرةالعین و صرف زمان قابل توجه ی
از این مستند در ارتباط با این شعر، سؤال برانگیز است. 
آیا واقعاً در پشــت صحنه و در اتاق فکر این مستند 

استاد محمد محیط طباطبایی اثبات کرده بود که 
شعر منسوب به طاهره، یک سرقت ادبی است 
و شاعر آن سال‌ها پیش از زمان زندگی طاهره، 

آن را سروده است.
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ـ چنان‌که خانم طلوع یدر مصاحبه‌ها مدع یاست ـ 
گروه یبرا یتحقیق و پژوهش وجود داشته است؟ی  ا 
آنکه طلوع یاز ســو یتشکیلات، موظف بوده برخ ی
مطالب را در این مستند بگنجاند و به صحت و سقم 

آن کار ینداشته است؟
6- در این مستندی ک‌ساعته، هدف اصل ینمایش 
تحول‌خواهــ یطاهره قرةالعیــن در عصر قاجار و در 
جامعه مســلمان است و سراســر این مستند از این 
تحول‌خواهی، چه در مفهوم آن و چه در شکل ابراز آن 
جانبدار یو حمایت م‌یکند. از نظر این مستند، رها 
ساختن فرزندان و همسر و عزیمت چندساله به کربلا، 
قابل دفاع اســت؛ در چند جا یاین مستند، طلوع ی
به‌همراه فرزند خود در خودرو، کنار رودخانه و در پشت 
میز کار، برخ یتصاویر را منتشر م‌یکند. به‌نظر م‌یرسد 
طلوع یبا انتشــار این تصاویر، در صدد است تا نشان 
دهد که رها کردن فرزنــدان و زندگ یبرای یک زن 
بسیار دشوار است؛ اما طاهره این دشوار یرا به جان 
خریده تا اصلاحات مورد نظرش در جامعه را پیگیر ی

کند و لذای ک قهرمان قابل ستایش است. 
توجه خواننــدگان عزیز را به این نکته مهم جلب 
م‌یکنم که اگر فرض کنیم هر زن یکه احساس کرد، 
جامعه‌اش احتیاج به اصلاحات وی ا انقلابات دارد، همسر 
و فرزندانش را رها کند و به شهر و کشور دیگر یبرود 

و آرمان‌ها یخود را دنبال کند، آیا آن وقت ســنگ 
رو یسنگ بند م‌یشود؟ و آیا اساساً زندگ یاجتماع ی
و جامعه شکل م‌یگیرد؟ آیا وظیفه‌ا یمهم تر از حفظ 
کیان خانواده و تربیت فرزندان و مدیریت زندگ یدر 
خانه برای یک زن متصور است؟ آیا جز این است که 
فعالیت‌ها یاجتماع یزنان، باید پس از تنظیم امور و 
تأمین آرامش خانه و اهال یآن تعریف و تبیین شود؟ 
آیا چنین خواسته‌ا یازی ک زن، خواسته نابجا و دور از 
مدنیت است که پیش از ورود به فعالیت‌ها یاجتماعی، 
اوضاع کوچک‌ترین واحد اجتماع،ی عن یخانواده خود 
را بسامان کند؟ به‌راست یطلوع یاز طرح این مسائل 
به‌دنبال چیســت؟ به‌دنبال تبرئه‌ قرةالعین اســتی ا 
کیان خانواده‌ها یایران یرا نشانه رفته و به‌دنبال ایجاد 
احساس مظلومیت جد یدر میان جامعه زنان ایران یو 
پس از آن بروز حوادث یمشابه حوادث زندگ یقرةالعین 

برا یزنان ایران یو خانواده‌ها یآنان است؟
ذکر این نکته در پایــان این بخش خال یاز لطف 
نیســت که در آثار به‌جا مانده از طاهره، نم‌یتوان به 
موارد قابل توجه یاشــاره کرد کــه او در پ ینهضت 
آزاد یزنان بوده اســت. بلکه همان‌طور که پیشــتر 
توضیح دادم، مهم‌ترین هدف طاهره، پیشبرد نهضت 
باب و گسترش تعالیم اوست. فرض دنبال شدن هدف 
خاص آزاد یزنان و بهره‌مند یایشان از حقوق اساس ی
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خود در اجتماع، فرض یاســت که از وقایع تاریخ یو 
مستندات موجود، قابل اثبات نیست. درواقع قرةالعین 
را نم‌یتوان شــخصیت یدانست که حرکت‌ها یخود 
را به انگیزه پیگیــر یمطالبات زنان و حقوق پایمال 
شــده آنان دنبال کرده اســت. این فرض یاست که 
هرچند ســازنده‌ فیلم دوست دارد به مخاطبانش القا 
کند، اما فاقد وجود خارج یاســت؛ مسئله‌ا ی‌که در 
چهل و چهارمین دقیقه از همین مستند، توسط خانم 
آدمبکان به روشن یبیان م‌یشود اما فیلمساز به‌راحت ی

و ب‌یتوجه از کنار آن عبور م‌یکند. 
7- مستند »خاک، شکوفه، آتش«، در بیان نقش 
طاهــره، قدوس و بهاءالله در بدشــت و نظریه‌ نها یی
بزرگان بابیه درباره حوادث آنجا و میزان کشف حجاب 
طاهره در آن مجلس، دچار سردرگم یاست. از طرف ی
برخ یاتهامات جنســ یو خــاف عفت به قرةالعین 
را مــردود م‌یداند و از طــرف دیگر، نم‌یتواند میزان 
ساختارشــکن یاو را تبیین کند. به‌نظر م‌یرسد که 
این قرار دادن موضــوع در ابهام، نوع یفرار از تبیین 
کامل بحث است. آنچه که مسلم است، رفتار طاهره 
در آن جمع، نه تنها در همان بدشــت از سو یبرخ ی
از بابیان مورد نقد جد یواقع شــده، بلکه بعدها و از 
سو یسران بابیه به‌ویژه نخستین ایمان‌آورنده به باب، 
یعن یملاحسین بشرو ییبه‌شدت مورد نکوهش قرار 

گرفته است. مسئله‌ا یکه هرگز در این مستند به آن 
پرداخته نم‌یشود )مازندرانی، تاریخ ظهورالحق، بخش 

سوم، ص 110(.
8- طلوع یدر مســتند خود اشاره م‌یکند که از 
ثمرات تلاش‌ها یباب که قرة‌العین در انتشار آن نقش 
مهم یداشته،ی کسان شدن ارث زن و مرد است. به باور 
کارشناسانِ این مستند، ارثیه زن و مرد در آیین باب 
یکسان شده و قرة‌العین نیز که مناد یآزاد یو برابر ی
حقوق زن و مرد بوده، با انتشــار این تعلیم، خدمت 
بزرگ یبه جامعه ایران و زنان این جامعه کرده است. 
مع‌ذلک طلوع یتوضیح نم‌یدهد که چگونه تقسیم 
ارثیه در آیین بهائ یو به فاصله کمتر از ســ یســال 
تغییر کرده و ارث زن و مرد در آیین بهائ یبای کدیگر 
متفاوت است؛ ضمن آنکه پسر بزرگ‌تر نیز نسبت به 
سایر پسران، امتیازات ویژه‌ا یدارد که در دین مبین 
اسلام، هرگز چنین تفاوت یمیان پسران دیده نم‌یشود. 
جالب اســت که طلوعی، به نابرابر یمیزان ارث زن و 
مرد در اسلام م‌یپردازد، اما کلام یدرباره این تفاوت 
در بهائیت ســخن نم‌یگوید و بیان نم‌یکند که او و 
هم‌کیشان او، تساو یزن و مرد در بهره‌مند یاز ارثیه 

را قبول ندارند!
9- ا یکاش خانم طلوع یو دیگر بهائیان تشکیلات ی
و تشکیلات بهائی،ی ک‌بار به این سؤال خانم مهرانگیز 
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کار در ســمینار ویرجینیا پاسخ م‌یدادند که با وجود 
این همه تقدیس بهائیان نسبت به مقام طاهره، آیا اگر 
او امروز زنده م‌یشد و در قامتی ک زن، م‌یخواست 
که همچون ادوار اولیه، در جمع رهبران آیین باب یقرار 
گیرد و مثلاً در بیت العدل عضو شود، آیا این اجازه به 
او داده م‌یشد؟ آیا بهائیان یکه تا این مقدار طاهره را 
در مقــامی ک اصلاحگر اجتماع یو مطالبه‌گر حقوق 

زنان بالا م‌یبرند، به این خواسته 
روشنفکران و برخ یبانوان بهائ ی
پاسخ م‌یدهند که چرا حقوق زن 
و مرد در بهائیت عل‌یرغم شــعار 
تساو یرجال و نســاء به‌راست ی
یکسان نیست و زنان از عضویت 
در بالاترین مجمــع قانونگذار ی
بهائ یمحروم هستند؟آیا اگر امروز 
در دیانت بهائ یزنده م‌یشــد و 

آن‌چنان که خانم طلوع یادعا کرده، 
پیگیر مطالبات زنان م‌یشد و به بیت‌العدل اعتراض 
م‌یکــرد که چرا نباید زنان نیز در تصمیم‌گیر‌یها ی
کلان و اصل یآن نهاد، مشارکت داشته باشند، با طرد 

از تشکیلات مواجه نم‌یشد؟ 
10-به نظر م‌یرسد این مستند، به‌دنبال نمایش 
تمام واقعیت نیســت. طلوع یدر نمایش زندگی یک 

قدیــس، از پیش تصمیم خــود را گرفته و از حضور 
منتقدان طاهره در فیلم جلوگیر یم‌یکند. او سع ی
دارد طاهره را شــخصیت یکاملاً ســپید، ب‌یگناه و 
معصوم و دارا یاثرات عمیق اجتماع یمعرف یکند. او 
همچنین به کمک مصاحبه‌ها ییکه دائما در آن‌ها به 
بهائ یبودن خود تأکید م‌یکند، سع یدارد تا قرةالعین 
را از افتخــارات آیین بهائ یجلوه دهد. حال آنکه این 
روش، نوع یتــاش برا یگمراه 
کردن مخاطب و به دور از اخلاق 
حرفه‌ا یمستندســاز یاست. از 
نظر نگارنده این سطور، اشکال ی
نــدارد که طلوع یو تشــکیلات 
بهائ یبه تبلیــغ زندگ یطاهره 
بپردازند، چراکه همگان در بیان 
عقیده و حرف خود آزادند، اما ا ی
کاش، به‌جا یپرده‌پوش یو کتمان 
حقایق، زندگ یطاهره را آن‌گونه که 
اتفاق افتاده اســت، بیان م‌یکردند و به‌جا یتخریب 
جامعه ایران و ایجاد قهرمان‌ها یکاذب در آن، سیاه و 
سفید زندگ یطاهره را باهم در معرض دید مخاطبان 
خود قرار م‌یدادند و اجازه م‌یدادند، مخاطبان با آگاه ی
از تمام ابعاد زندگ یاو و نیز با عنایت به نظرات منتقدان 

آیین و مرامش، او را بشناسند.

نمایی از مستند خاک، شکوفه، آتش
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بازخواني اعتبار الواح وصاياي عبدالبهاء 

 مسعود منفرد       دکتری علوم قرآن و حدیث، از دانشکده الهیات  دانشگاه تهران



: بهــاءالله در وصیت  چکیده 
خویش، به جانشــيني عباس 
افند ی)عبدالبهاء( و سپس برادرش محمدعل یافند ی
وصیت کرده بود. پس از فوت عبدالبهاء، این چنین 
بیان شد که او پس از خود، رهبر یبهائیان را بر عهده 
نوه‌اش، شــوق یافند یقرار داده اســت. وصیت‌نامه 
عبدالبهاء با نام »الواح وصایا«، ســه سال بعد از فوت 
او منتشر شــد. با توجه به برخ یشواهد، عده‌ا یآن 
وصيت‌نامــه را فاقد اصالت و جعل یم‌یدانند. در این 
مقاله به بیان و بررس یدلایل آن افراد، پرداخته شده 

است.

دیـدگـاه
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عبدالبهاء که پدر 

خود را فرستاده‌ 

الهي مي‌دانست 

و فرمان او 

را لازم‌الاجرا 

تلقي ميك‌رد، 

نمي‌توانست 

نسبت به فرمان 

پدر بي‌توجه باشد 

و شوقي افندي را 

به‌جاي محمدعلي 

به جانشيني خود 

تعيين نمايد

مقدمه  •
ميرزا حســين‌علي نــوري، ملقب به 
بهاءالله، مؤســس آيین بهائي، در زمان 
حيــات، دو فرزند خود به نام‌هاي عباس 

افنــدي و محمدعلــي افنــدي را، به‌ترتيب، براي 
جانشــيني پس از خود انتخاب و در لوح عهدي به 

همگان معرفي نمود: 
قــد قدّر الله مقام الغصن الاکبر بعد مقامه انهّ هو 
الآمر الحيکم قد اصطفينا الاکبر بعد الاعظم امراً من 

لدن عليم خبير 
ترجمه: به درستيك ه خداوند جايگاه غصن اكبر 
را پس از غصن اعظم مقرر فرموده است. به‌درستي 
كه او حيكم و بهترين حاكم اســت. ما به‌درستي و 
براساس حكم و فرمان خداوند دانا یآگاه، غصن اكبر 

را پس از اعظم انتخاب و اختيار نموديم. )1(
پس از مــرگ بهاءالله، عبــاس افندي ملقب به 
عبدالبهاء، زمام امور جامعه بهائي را به‌عهده گرفت 
و مدت 29سال به عنوان جانشين پدر، رهبري آيین 

بهائي را به‌عهده داشت.
عبدالبهــاء رابطه‌ خوبــي با بــرادر ناتن یخود 
محمدعلي نداشت. به‌علاوه اختلاف وك دورت بين 
اين دو برادر را، اطرافيان پيوسته دامن مي زدند، تا 
آنكه عبدالبهاء بدون معرف یرسم یمحمدعلي يا فرد 
ديگري به‌عنوان جانشين خویش، جان به جان‌آفرين 

تسليمك رد. 
طبق وصيت بهاءالله، بعد از عبدالبها، پسر دوم بهاء 
يعني ميرزامحمدعلي بايد رهبري بهائيان را به‌عهده 
مي‌گرفت، لكن به دليــل اختلاف بين عبدالبهاء و 
محمدعلي و جنگ و دعواهاي بين آن‌ها، عبدالبهاء، 
محمدعلي و همــه طرفداران او را به‌عنوان ناقضين 
عهد و ميثاق معرفــي و از جامعه بهائي طرد نمود 
و تا آخرعمر جانشــيني براي خــود معرفي نکرد. 
پس از مرگ عبدالبهاء وصيت‌نامه‌اي از او انتشــار 
یافتك ه براســاس آن، عبدالبهاء نوه دختري خود، 
شــوقي افندي را، در زمانيك ه خردســال بود، به 

جانشيني پس از خود معرفيك رده بود. 
اين وصيت‌نامهك ه بعداً به »الواح وصايا« 
معروف شــد، چالش‌هاي زيــادي را در 
جامعه بهائي ايجاد نمود و منشاء اختلاف 
و انشعاب در جامعه بهائي گرديد. تعدادي از مخالفان 
شوقي افند یوصيت‌نامه مورد اشاره را به دلائل زير 
جعلي دانسته و صحت آن را مورد ترديد قرار دادند:

عبدالبهــاء که پــدر خود را فرســتاده‌ الهي 1 
مي‌دانســت و فرمــان او را لازم‌الاجرا تلقي 
ميك‌رد، نمي‌توانست نسبت به فرمان پدر بي‌توجه 
باشــد و شــوقي افندي را به‌جــاي محمدعلي به 
جانشيني خود تعيين نمايد. به‌علاوه، وقتي بهاءالله 
به‌عنوان مظهر ظهور و صاحب شريعت، جانشيني 
را، درست يا نادرست، براي خود تعيين مي‌کند، هيچ 
بهائ یمعتقد ديگري اجازه نخواهد داشت آن انتصاب 
را، به هر بهانــه‌اي، ناديده گرفته و خلاف آن عمل 

نمايد. 

طبق دســتوراتك تاب اقــدس، وصيت‌نامه 2 
تنظيمي بايد هرســاله تجديد شود. بنابراين 
عبدالبهاء نمي‌توانســته وصيتنامــه‌اي را در زمان 
طفوليت شوقي تنظيمك رده و در سال‌هاي بعد آن را 

تجديد نكرده باشد.

شــوقي ربانــي نــه تنها فــرد معــروف و 3 
شناخته‌شده‌اي نبودك ه به‌عنوان گزينه رهبري 
در بين بهائيان مشهور باشد، بلكه از جهاتي خوشنام 
هم نبود. به‌طوريك ه پس از اعلام جانشيني او تعداد 
زيادي از اعضاي خانواده عبدالبها، و ياران نزدي كو 
وفادار به او، از جمله عبدالحســين آيتي )آواره( )2(، 
حسن نكيو )3(، فضل الله مهتدي )صبحي( )4( و... پس 
از اطلاع از جانشيني شوقي افند یاز سلک بهائيت 
خارج و به اسلام گرويدند. افراد ديگري چون احمد 
سهراب )5( و خانم روت وايت )6( نیز راه خود را ازشوق ی

افند یجداك رده و در صف مخالفان قرار گرفتند.

شــوقي افندي مدت‌ها از حيفا دور بود و در 4 
جريان امور قرار نداشت. او، ظاهراً، از موضوع 
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طبق دستورات 

كتاب اقدس، 

وصيت‌نامه 

تنظيمي بايد 

هرساله تجديد 

شود. بنابراين 
عبدالبهاء 

نمي‌توانسته 

وصيتنامه‌اي 

را در زمان 

طفوليت شوقي 

تنظيم كرده و در 

سال‌هاي بعد آن 

را تجديد نكرده 
باشد

جانشــيني خود نيز تا باز شدن و قرائت 
‌وصيت‌نامه ب‌یاطلاع بود. بنابراين سپردن 
مسئوليت رهبري جامعه بهائي به چنين 
فرد تازهك‌ار و ناآشــنا، براي عده‌اي، دور 

ازانتظار به‌نظر مي‌رسيد.

برخي ادعاك ردندك ه رسم‌الخط وصيت‌نامه و 5 
نحوه نگارش آن متعلق به عبدالبهاء نبوده و 
به‌طرز ماهرانه‌اي توسط فرد ديگري جعل شده است.

وصيت‌نامه عبدالبهاء سه سال پس از فوت او 6 
انتشار يافت. تأخير طولاني در انتشار عمومي 
وصيت‌نامه، امكان هرگونه جابه‌جائي را براي ذينفعان 

رهبري، فراهم مي‌نمود.

تضاد روشن مفاد وصيت‌نامه با بيانات بهاءالله 7 
و متنك تاب آســماني بهائيــان )اقدس(، از 
جملــه اختيارات فــراوان و غیرمتعارف پیش‌بین ی
شده برا یشوقي افند یو تهدیدهاي مكرر به قلع و 
قمع مخالفان، ش كو ترديد در صحت وصيت‌نامه را 

دوچندان مي‌کند.

بعد از انتصاب شوقي افند یبه رهبري جامعه 8 
بهائي، غيبت او بــراي مدت 8 ماه و عزيمت 
ناگهاني‌اش به اروپا به بهانه » تألمات روحي حاصله 
از مرگ عبدالبهاء« بر تردیدها افزود و سپردن امور 
بهائيان به مادرش، ترديدهائي را براي اطرافيان ايجاد 

کرد.

افشاگري‌هاي ي كخانم امريكائي بهائي، به نام 9 
روت وايت و درج مقالات و چاپك تاب و ادعا 
در مورد جعلي بودن وصيتنامه عبدالبهاء، ابهامات 

فراواني را درجامعه بهائي به‌وجود آورد.
اين مقاله ســعي دارد تا حد امكان به موشكافي 
موضوع و بيان برخي از اين ادعاها و عكس‌العمل‌هاي 

مختلف آن بپردازد.

اتهامات خانم روت وایت علیه شوقی افندی •
يكي ازك سانيك ه حملات تند و صريحي نسبت 
به وصيت‌نامه منتسب به عبدالبهاء )الواح وصايا( وارد 

نمود و بــه دلائل مختلف آن را جعلي و 
ســاختگي معرفيك رد، ي كخانم بهائي 
امريكائي به نام »روت وايت « بود. خانم 
روت وايتك ه با عبدالبهاء در امريكا آشنا 
شــده و به او ايمان آورده بود، پس از شنيدن خبر 
جانشيني شوقي افندي، در بهت و تعجب فراوان فرو 
رفت و با توجه به سابقه‌ايك ه از شوقي افند یداشت، 
به اين انتصاب با ديده شــ كو ترديد نگريست و به 

مخالفت با آن برخاست.
داســتان از اين قرار بودك ــه خانم روت وايت به 
لحاظ علاقه‌ايك ه به عبدالبهاء داشــت مبلغي پول 
طي ي كفقره چ كاز اروپا به نام عبدالبهاء به حيفا 
فرستاد. عبدالبهاء، بعدها، در ملاقاتيك ه با اين خانم 
و شوهرش در حيفا داشت، از دريافت اين وجه اظهار 
بي‌اطلاعيك رد و وصــول آن را تأيید ننمود. خانم 
وايت، حسب دستور عبدالبهاء، موضوع را پيگيري 
کرد و متوجه شــدك ه چ كيادشــده بدون اطلاع 
عبدالبهاء و با جعل امضاي او در پشت چ كتوسط 
شوقي افندي، وصول گرديده و مصرف شده است.
)7( اين موضوع براي خانم وايت ايجاد حساســيت 
نمود. لذا پس از اينكه متوجه شد شوقي افند یبه 
جانشــيني عبدالبهاء تعيين شده است، با توجه به 
ســابقه‌ايك ه از او در ذهن داشت در صدد تحقيق 
صحت و سقم موضوع برآمد. او در تاريخ 19 مارس 
1930 طي نامه‌اي از شوقي افندي درخواست کرد 
نسخه‌اي از وصيت‌نامه عبدالبهاء را براي او بفرستد. 
هرچند منشي شــوقي افند یوصول نامه را تأيید 
كرد، ولي هرگز به نامه خانم روت وايت پاسخي داده 
نشد، تا آنكه خانم وايت نسخه‌اي از الواح منتسب به 
عبدالبهاء را به‌دست آورد و آن را برا یبررسي به ي ك
كارشناس خط به نام دكتر اينورت ميچل)8(ك ارمند 

موزه بريتانيا در لندن سپرد.
پس از بررســي‌هاي انجام‌شــده و ارائه گزارش 

كارشناس خط، خانم روت وايت اعلام کرد:
متن وصيت‌نامه منتسب به عبدالبهاء، اولاً به خط او 
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عبدالبهاء، بعدها، 

در ملاقاتي كه 

با اين خانم و 

شوهرش در 

حيفا داشت، از 

دريافت اين وجه 

اظهار بي‌اطلاعي 

كرد و وصول آن 

را تأیيد ننمود. 

خانم وايت، حسب 

دستور عبدالبهاء، 

موضوع را پيگيري 

کرد و متوجه شد 

كه چك يادشده 

بدون اطلاع 

عبدالبهاء و با 

جعل امضاي او در 

پشت چك توسط 

شوقي افندي، 

وصول گرديده و 

مصرف شده است

نيست و با ساير دست‌نوشته‌هاي عبدالبهاء 
كه در متون ديگر او مشــاهده مي‌شود 
همخواني نــدارد. ثانياك ل وصيت‌نامه را 
ي كنفر ننوشته اســت. بنابراين، به‌نظر 

مي‌رســد نوعي فريب و جعل وك لاهبرداري در آن 
صورت گرفته باشد.)9( مضافاً آنكه اين سئوال جدي 
مطرح شدك ه چرا متن مهم وصيت‌نامه بايد پس از 
چند سال، آن هم توسط شوقي افندي،ك ه بيشترين 
منفعت را از آن مي‌برد، از فارسي به انگليسي ترجمه 

و منتشر شود؟
خانم روت وايت در قالب ي كافشاگري، در آلمان 
و امريكا، خواستار رسيدگي به موضوع شد و از شوقي 
افند یدرخواست کرد صحت الواح وصاياي عبدالبهاء 
را اثبات نمايد. شــوقي افند یدر پاسخ خانم وايت، 

طي نامه مورخ 1929/2/27، اين چنين پاسخ داد:
»منك مترين تلاشــي براي اثبات صحت الواح 
وصاياي عبدالبهاء انجام نخواهم داد. زيرا اين عمل 
در نفــس خود نوعي خيانت و عدم اعتماد به ايمان 
و اعتقاد مطلقيك ه مؤمنين در باره اصالت، اهداف و 
آمال مكتوب مولاي ما دارند به وجود مي آورد!« )10( 
او با اين ترفند به‌ظاهر درست، از ارائه شاهد و دليلي 
كه بتواند ادعاي خود را ثابت نموده و يا حداقل روي 

آن پافشاري نمايد، خودداري کرد.
خانم وايت در 31 دسامبر 1928 طي نامه‌اي به 
فرماندار انگيسي پيشين فلسطين، از شوقي افند ی
شكايت، و علناً اعلامك ردك ه وصيت‌نامه منتسب به 
عبدالبهاء جعلي است و از او خواستك ه درخصوص 
اتهام مذكور بررسي و تحقيق کند. مشارالیها متن 
نامه را طي ياداشــتي با عنوان » وصيت منتسب به 

عبدالبهاء جعلي است « تكثير و توزيعك رد. )11(
در مقابل اقدامات خانم وايت، شــوقي افند یاز 
خود حساسيت خاصي نشان نداد و طي نامه مورخ 
1929/2/27 به دوستان بهائي خود توصيه کرد که 
در مقابل اظهارات خانم وايت عكس‌العملي از خود 
نشــان ندهند. او نوشــت : »ضمناً دوستان بايد از 

صدمه و آسيب به احساسات خانم وايت 
خودداريك ــرده و از تحري كاو اجتناب 
كنند. مسائل مطرح‌شده او بايد از سوي 

مؤمنين ناديده گرفته شود.« )12(
در ســال 1930 خانم وايتك تابي با نام » ديانت 
بهائي و دشــمنش، ســازمان بهائيت«)13( به زبان 
انگليسي به چاپ رسانيد. در اينك تاب،ك ه مشتمل 
بر8 فصل است، نويسنده حملات تندي به تشيكلات 
بهائي کرده و میان آيین بهائي و سازمان تشيكل‌شده 
در آن، توسط شوقي افندي، تفاوت فاحش قائل شد. 
او شوقي افندي را به‌عنوان رهبريك ه طرفدار اختناق 
و سيستم پليسي است معرفي مي‌نمايد. او معتقد 
استك ه ديانت بهائي و قانون اصلي آن توسط شوقي 
افندي و محمدعلي افندي تغيير يافته؛ و اين دو نفر 
و تشــيكلات بهائي را دشمنان اصلي ديانت بهائي 
معرفــي مي‌نمايد. خانم وايت از فصل چهارمك تاب 
به بعد، به موضوع وصيت‌نامه منتسب به عبدالبهاء ـ 
معروف به الواح وصايا ـ مي‌پردازد و ضمن ارائه متن 
كامل آن، گزارشي از بررسي‌هايك ارشناس خط ارائه 
مي‌کند. او نهايتاً با ذكر دلائل و مستنداتي، نتيجه 
مي‌گيردك ه وصيت‌نامه عبدالبهاء جعلي و بي‌اعتبار 
است و هدف از تنطيم آن سپردن قدرت به شوقي 

افندي و نفوذ وك نترل بر جامعه بهائي است.
خانم وايت عــاوه برك تاب يادشــده مكتوبات 

ديگري نيز به شرح زير منتشر کرده است :
عبدالبها و عصر موعود، نيويورك، 1927.

وصيت‌نامه منتسب به عبدالبها جعلي است، راتلند 
.1930

وصيت‌نامه مشكو كعبدالبهاء، بورلي هيلز، 1946.
مكاتبات بينك ميســیونر عالي فلسطين و روت 
وايت، درباره الواح منتســب بــه عبدالبهاء، مارس 
1923، ترجمه آلماني، اشتوتگارت، چاپ استنسيل.

هرمان زیمر و وصیت‌نامه جعلی عبدالبهاء •
خانم وايت در تلاش‌هاي خود براي اثبات جعلي 
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متن وصيت‌نامه 

منتسب به 

عبدالبهاء، 

اولاً به خط او 

نيست و با ساير 

دست‌نوشته‌هاي 

عبدالبهاء كه 

در متون ديگر 

او مشاهده 

مي‌شود همخواني 

ندارد. ثانياً كل 

وصيت‌نامه را كي 

نفر ننوشته است. 

بنابراين، به‌نظر 

مي‌رسد نوعي 

فريب و جعل و 

كلاهبرداري در 

آن صورت گرفته 
باشد

بودن الواح وصاياي عبدالبهاء و افشاگري 
عليه شوقي افند یچندان موفقيتي پيدا 
نكرد و نتواست صداي اعتراض خود را به 
گوش همه بهائيان آن زمان برساند. ولي 

چندسال بعد يكي از بهائيان اوليه در آلمان، به نام 
هرمان زيمر )14( با چاپك تابي به نام »ي كوصيت‌نامه 
جعلي آيین بهائي را تا حد شوقيسم سياسي تنزل 
مي‌دهد« )15( توانســت ديدگاه‌هــاي خانم وايت را 
بازنشــر نموده و نداي او را، در مخالفت با شــوقي 

افندي، زنده گرداند.
درك تاب زيمر،ك ه مشــتمل بر 15 فصل است، 
ضمن يادآوري ديدگاه‌هاي خانم وايت، شــخصاً به 
بررسي و تحليل وصيت‌نامه عبدالبهاء پرداخته و با 
ذكر دلائل و مستنداتي، جعلي بودن آن را به اثبات 
رسانيده است. در فصل دومك تاب، زيمر، به بررسي 
نمونه‌هايي از سابقه جعل در تاريخ گروه‌ها یدین ی
پرداخته، با قرائتي، جعل در الواح وصاياي عبدالبهاء را 
مشابه جعل وصيت‌نامه مشهور بهك نستانتين بزرگ، 

در میان مسیحیان، دانسته است.)16(
او در شش صفحۀك تاب، عبارات دو وصيت‌نامه را 
باهم مقايسهك رده و موارد مشابه بين وصيت‌نامه‌ها ی
منتسب به عبدالبهاء وك نستانتين را بررسي م‌یکند 
و حدود 25 مورد مشابهت را در معرض ديد خواننده 
قرار مي‌دهد و با مقايســه شــوقي افندي با يهودا 
اسخريوطي )17(، ادعا ميك‌ندك ه وی، به‌خاطر پول و 

قدرت به آیین بهاءالله خيانتك رده است.
زيمــر، در فصل ســومك تــاب خــود، عبارات 
وصيت‌نامــه عبدالبهاء را با عبارات موجود درك تاب 
قرن بديع شوقي افندي )18( مقايسه ميك‌ند و با ذكر 
21 مورد مشــابهت بين لحن اين دو سند، مدعي 
مي‌شودك ه لحن خشن موجود در وصيت‌نامه ادعائي 
عبدالبهاء و عبارات تنــد بهك‌ار رفته در آن، با لحن 
خشن و ادبيات تند بهك‌ار رفته درك تاب قرن بديع 
همخواني دارد. درحاليك ه همهك‌ســانيك ه با آثار 
عبدالبهاء آشنائي داشــته و يا با او مراوده داشته‌اند 

عبدالبهاء را الگوي بخشش، لطف، محبت 
و مهرباني و وحدت مي‌دانند. درحاليك ه 
در متن وصيت‌نامه منتسب به عبدالبها، 
كه در سال 1971 توسط ويلمت به چاپ 
رســيده است، با عبارات خشني روبرو مي‌شويمك ه 
هيچ‌ي كاز آن عبارات با روحيه عبدالبهاء همخواني 

ندارد؛ عباراتي چون : 
» خشــم خدا و انتقام او از دشــمنانش ـ نفرت 
انگيزتر و شرم‌آورتر ـ دشــمن مرگبار ـ با حداكثر 
خصومت ـ اشتباهات وحشــيانه و شريرانه ـ ظلم 
و بي‌عدالتــي واضح ـ نفرت و طغيانگري ـ اي بنده 
خطاكار تو پنجه در پنجه شــيران وحشي، گرگان 
گرسنه و جانوران خون آشام ... و امثال آن عباراتي 
نيستك ه عبدالبهاء به‌عنوان رهبري مهربان بهك ار 
برده باشــد و اين‌گونه قضاوت‌هاي خش كو شديد 
نســبت به منتقدان داخلي و خارجيِ ي كعقيده، 

برخلاف مشرب رايج در غرب محسوب مي‌شود.
ك ه لحن و ادبيات  ايــن ادعاي هرمان زيمــر را ـ
وصيت‌نامه عبدالبها با ساير مكتوبات و سخنانان او 
همخواني ندارد ـ آقاي شعاع‌الله بهائي )19( پسر برادر 
عبدالبهاء نيز در کتاب دست‌نوشــته خود)20( تأيید 

مي‌کند.

شعاع الله بهائی و وصیت‌نامه عبدالبهاء •
او درك تاب خود مي‌نويسد:

عبارات و مفاهيم مندرج در الواح وصاياي عباس 
افنــديك املاً مغاير با مطالب و اظهارات و تعاليمي 
اســتك ه او به امريكائيان علاقه‌مند به بهائيت ارائه 

ميك‌رد. 
عبدالبهاء در نزد تحسينك‌نندگان غربي، به‌خاطر 
رفتار اعتدالي و تعاليم روشنفكرانه‌اش در باره صلح، 
عشق، محبت، عفو و بخشش، مدارا و سازش ديني 
شناخته شده بود. ولي در سنديك ه به‌عنوان وصيت 
نامه او منتشــر شده است، او به طعنه و توبيخ عليه 
رقيب و برادر ناتني‌اش، محمدعلي مي‌پردازد و او را 
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اين ادعاي هرمان 

زيمر را ـ كه لحن و 

ادبيات وصيت‌نامه 

عبدالبها با 

ساير مكتوبات 

و سخنانان او 

همخواني ندارد 

ـ آقاي شعاع‌الله 

بهائي پسر برادر 

عبدالبهاء نيز در 

کتاب دست‌نوشته 

خود تأیيد مي‌کند

»مركز فتنه و شــرارت« خطاب ميك‌ند 
و ادعا مي‌نمايــدك ه محمدعلي هدفش 
»نابوديك امــل و اضمحلال امر بهائي« 
اســت. در ايــن وصيت‌نامــه عبدالبهاء 

برادر و جانشــين پس از خود را به شكستن ميثاق 
بهاءالله، دســتك‌اري در آيات و نوشته‌هاي او و ارائه 
گزارش‌هــا یتحري‌كآميز عليه عبدالبهاء به دولت 
عثماني متهــم ميك‌ند و حتي محمدعلي را متهم 
مي‌ســازدك ه قصد ترور و قتل عبدالبهاء را داشته 
اســت؛ لذا ضمن طرد و تكفير و اخراج او از بهائيت 
براي او آرزوي گرفتار شــدن در خشم الهي و دچار 
شــدن به انحطاط و خذلان الهي تــا روز قيامت را 
مي‌نمايد. به‌اين‌ترتيب، نويسنده الواح وصايا براي خود 
نقش ي كقهرمان بي‌گناه و قرباني و مدافع بهائيت 
را، در برابر افراد شــروريك ه دشــمن تلقي شده و 
مظهر شر محض هستند، ترسيم ميك‌ند. عبدالبهاء 
همچنين در اين وصيتنامه، نوه‌اش شوقي افندي را 
به‌عنوان »ولي امرالله« و فرد مصون از خطا، معرفي 
مي‌کند. او ادعا ميك‌ندك ه هركس از در مخالفت با 
شوقي افندي درآيد و يا او را مورد انتقاد قرار دهد، به 
مخالفت و دشمني با خدا برخاسته و بايد از جامعه 
بهائي طرد و اخراج گردد و خواهان خشــم و انتقام 
خدا بر چنين فردي مي‌شود. او تا بدانجا پيش مي‌رود 
كه به هيچك‌س حق اظهارنظر و اجازه بيان و طرح 

ديدگاه و نظر را نمي‌دهد.
محتوا و مضمونك لي اين سند به‌گونه‌اي استك ه 
به‌سختي مي‌توان آن را به‌عنوان آخرين پيام مثبت 
و مترقيانه ي كرهبر ديني به جهان پذيرفت، به‌ويژه 
اگر آن را با بعضي ديگر از نوشــته‌ها، سخنراني‌ها و 

اظهارات معروف عبدالبهاء مقايسهك نيم. 
شــعاع‌الله در يادداشت خود به برخي ازنوشته‌ها، 
جملات و اندرزهــاي عبدالبهاء اشــاره ميك‌ند و 
محتوايك املاً مغايرآن‌هــا را با جملات موجود در 
الواح وصايا   را نشان مي‌دهد )21(؛ از جمله موارد زير:
» مبادا، مبادا، دلي را بيازاريد! مبادا، مبادا، روحيه 

كسي را آزرده سازيد. مبادا، مبادا، در رفتار 
باك سي، نامهرباني پيشــهك نيد! مبادا، 
مبادا، موجب نااميدي احدي از مردمان 
باشيد. اگر قرار است فردي موجب اندوه 
قلبي يــا حزن و يأس روحيه شــخصي گردد، اگر 

بميرد، بهتر است تا بر روي زمين راه برود«!
» دشمن خود را دوست بداريد و انسان بدخواه را 
نكيخواه بپنداريد! نه آنكه اگرك سي را دشمن خود 
تصورك ردی، از او قطــع رابطهك نی، يا اورا تحمل 
نمايیــد. اين صفت افراد دورو و منافق اســت. اين 
محبت و عشق واقعي نيست، به‌هيچ‌وجه ! بلكه بايد 
دشمن خود را همچون دوست ببيني و بدخواهان 
را همچون خيرخواهان و بر اين‌اساس با آن‌ها رفتار 

نمایي...«!
» نسبت به اشتباه و خطاي ديگران سكوتك نيد، 
براي آن‌ها دعاك نيد و با نكيي به ايشانك م كنمايید. 

همواره به نكيي‌ها نگاهك نيد نه به بدي‌ها«! 
»عشق و محبت خود را به بيگانگان چنان ارزاني 
كن،ك ه به نزديكان و بستگان خود ارزاني ميك‌ني! 
اگر نفسي طالب جدال است، تو دنبال سازش و مدارا 
باش! اگر او تو را ســرزنشك رد، تو زبان به ستايش 
او بــازك ن. اگر به تو زهر هلاهل داد، تو به او پادزهر 
شــفابخش بده ! اگر او خواهان مرگ تو اســت، تو 
خواهان حيات جاودانه‌اش باش! اگر او خار آزاردهنده 
است، تو برايش چونان گل و سنبل باش،... زبان خود 
را به بدگویي از ديگران نيالايید. دشــمنان خود را 
همچون دوســتان نگريد و آنانك ه بدخواه شمايند 
همچون خيرخواهان خــود در نظر بگيريد ! چنان 
رفتارك نيدك ه قلب شما خالي ازيك نه باشد. اجازه 

ندهيد قلب شما از ديگران مكدر باشد...«!
 شعاع‌الله بهائي در قسمت آخر دست‌نوشته خود 

مي‌نويسد:
وقتي ســرانجام وصيت‌نامه منتسب به عبدالبها 
منتشــر شــد، اميدوار بودمك ه به دلائل زير نهايتاً 

بي‌اعتبار و باطل تلقي شود:
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 او ]شعاع الله[ 

نظر نهائي خود را 

نسبت به الواح 

وصاياي عبدالبهاء 

اين چنين بیان 

ميك‌ند : 

»من قوياً عقيده 

دارم كه عبدالبهاء 

عاقل تر از آن 

است كه چنين 

وصيت‌نامه‌اي از 

خود به‌جاي گذارد 

و لذا درباره 

صحت و درستي 

آن شك و ترديد 
دارم«

اولاً اين وصيت‌نامه در تعارض و تناقض 
بــا احــكام و فرامين بهــاءالله، و قوانين 

وضع‌شده توسط او است.
ثانياً اين وصيت‌نامه در تعارض با تعاليم 

خود عبدالبها، و اصول بهائي مورد تائيد او است.
ثالثاً اين وصيت‌نامه نابودگر و ضد بنيان آزادي‌هاي 
انديشــه، اعتقاد، عقيده و بيان و آزادي مطبوعات و 

نشر است.
ولي هنگاميك ه يكي از جوامع بهائي ـ محفل ملي 
بهائيان امريكا وك انادا ـ از اين وصيت‌نامه با احترام 
يادك رد و آن را جزئي از اساســنامه خود قرار داد و 
بهائيان را موظفك رد تا نسبت به تمام بندهاي اين 
وصيت‌نامه اعلام وفاداري و انقيادك نند؛ اميدهاي من 
نقش‌برآب شد و انتظاراتم ناك ام ماند. به‌اين‌ترتيب 

تفتيش عقايدك ليساي روم احيا شد... .
 او نظر نهائي خود را نســبت بــه الواح وصاياي 

عبدالبهاء اين چنين بیان ميك‌ند : 
»من قوياً عقيده دارمك ه عبدالبهاء عاقل تر از آن 
استك ه چنين وصيت‌نامه‌اي از خود به‌جاي گذارد و 
لذا درباره صحت و درستي آن ش كو ترديد دارم«. 

 ادامه مباحث آقاي هرمان زيمر. •
زيمر در فصل پنجمك تاب خود مقايسه‌اي دارد 
بين نحوه قرائت وصيت‌نامه بهــاءالله و وصيت‌نامه 

عبدالبهاء، و مي‌گويد:
وصيت‌نامه بهــاءالله )برطبق نقــلك تاب قرن 
بديع( در نهمين روز صعودش، در حضور نه شاهد، 
مهربرداري شــد و بعدازظهر همان روز، در حضور 
جمعك ثيري، از جمله پسرانش، برخي از بستگان 
باب، و زوار و مؤمنين،ك ه درکنارمقبره شريفش گرد 
آمده بودند؛ قرائت شد)هرچند بعداً به مفاد آن عمل 

نشد(.
 ول یدر مورد وصيت‌نامه عبدالبهاء چنين عملي 
انجام نشد. ابتدا در تاريخ 1921/12/22 تلگرافي از 
حيفا برايك نسول شوارز، در اشتوتگارت، رسيدك ه : 

»آقا درگذشت. در 7 ژانويه مراسم يادبود 
برقرارك نيد. دســتوراتك امــل در الواح 
وصايا است ترجمه آن ارسال خواهد شد، 

به دوستان اطلاع دهيد. ورقه عليا«
درحاليك‌ه محتواي دستورات ذكرشده در متن 
وصيت منتشر نشــد، مگر زمانيك ه شوقي از اروپا 

برگشت.

روایت روحی افنان، پسرخاله و  •
دستیارشوقی افندی، از الواح وصایای 

عبدالبهاء
منشي قبلي شوقي افندي و پسر خاله او، روحي 
افنان، نامه‌اي به دكتر ا.ديبولد نوشــت ) و اين نامه 
در تاريخ 1930/3/12 با درج عبارت »خوانده شــد« 

توسط شوقي تائيد گردید(. در اين نامه مي‌گويد:
ساير اعضاي فاميل، يعني مادربزرگم، 4 دخترش، 
دامادهايش، خود من به‌عنوان تنها نوه حاضردر حیفا 
و خسرو، خدمتكار مورد اعتماد سركار آقا )عبدالبهاء(، 
دسته جمعي،ك ليد را از جيب لباس اوك هك نار گنجه 
بود برداشتيم. در حضور تمام افراد، من درب صندوق 
امانت را بازك ــردم و با راهنمایي منور خانم، قوطي 
تيوپ شــكل فلزي راك ه وصيت‌نامه درون آن بود، 
يافتم و درب آن را گشــودم. وصيت‌نامه را بازكردم و 
شروع به خواندن آنك ردم و از مفاد وصيت‌نامه، به‌طور 
محرمانه، قبل از آنكه شــوقي از آكسفورد بازگردد؛ 
مطلع شــديم. خلاصه من )روحي( اسناد را روز پس 

از درگذشت آقا در برابر فاميل بازك ردم.
زيمــر، حــدس مي‌زندك ــه تلگرام مــورخ 22 
دســامبر1921 ممكن اســت به‌طور غيرمستقيم 
توسط خود شوقي مخابره شــده باشد و مفاد آن با 
وصيت‌نامه‌ايك ه در فوريه 1925 ) يعني 3 سال بعد ( 
ترجمه و چاپ و توزيع شد و به اطلاع برخي از بهائيان 

رسيد، متفاوت باشد.
زيمر به نقل از خانــم روت وايت ازك تاب ديانت 
بهائي و دشمنش، سازمان بهائيت)1929( مي‌نويسد: 
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زيمر، حدس 

مي‌زند كه 

تلگرام مورخ 22 

دسامبر1921 

ممكن است به‌طور 

غيرمستقيم 

توسط خود شوقي 

مخابره شده 

باشد و مفاد آن با 

وصيت‌نامه‌اي كه 

در فوريه 1925 

) يعني 3 سال 

بعد ( ترجمه و 

چاپ و توزيع شد 

و به اطلاع برخي 

از بهائيان رسيد، 

متفاوت باشد

چهارهفته بعد، ي كترجمه تايپ شــده، 
امضاء نشــده و بدون تاريخ از وصيت‌نامه 
منتســب به عبدالبها، به امريكا رسيد و 
هوراس هولي )22( براي جمعي از بهائيان 

)در اين جلســه خانم وايت حاضر بــود( خواند. ولي 
هيچ توضيح يا تفسيري به حضار ارائه نشد. بنابراين، 
اين تعيين جانشين براي عبدالبهاء، همچون رعد و 
برق و صاعقه‌اي در آسمان آفتابي به نظر رسيد ! زيرا 
عبدالبهاء هيچ‌گاه صحبتي از تعيين جانشين نكرده 
بود. قــرار بودك ه رهبري جامعه بهائي به بيت‌العدل 
منتقل گردد. عبدالبهاء در صفحه 238 نشريه نجم 

باختر، مورخ 23 نوامبر1913 گفته بود:
» موعود بهاءالله هزار سال و يا هزاران سال پس از 
او خواهد آمد. اين عهد و ميثاق بهاءالله است. در موارد 
اختلاف بايد از مشورت عبدالبهاء استفادهك رد... پس از 
عبدالبهاء، هرگاه بيت‌العدل جهاني شكل گرفت، رافع 

اختلاف خواهد بود«.
تذکر این نکته خال یاز لطف نیست که ارجاع کار 
اداره ی‌بهائیان به بیت العدل از سو یعبدالبهاء حداقل 
دو مفهوم مجزا را به ذهن متبادر م‌یکند. نخســت 
آن که بر اثر اختلافات میان عباس افند یو برادرش 
محمد علی، در زمان بیان این مطلب توسط عبدالبهاء، 
او تصمیم گرفته بود بر خلاف لوح عهدی، برادرش را 
پس از خود از چرخه ی امور مدیریت جامعه ی‌بهائ ی
حــذف کند. دوم آن که در آن لحظات که عبدالبهاء 
چنین م یگفت، شوق یرا به عنوان جانشین یخود 
تعیین نکرده بود وی ا آن که این جانشــین یرا ملغ ی
نموده بود. چون معن ینداشت که با وجود جانشین ی
شوق یو آن همه شــئونات یکه در الواح وصایا برا ی
او ذکر شــده بود، عبدالبهاء امور بهائیان پس از خود 
را به بیت العدل واگذار کند.این در حال یاســت که 
تشکیلات بهائ یپس از عباس افندی، نگارش الواح 
وصایا را به دوران میانسال یعبدالبهاء و صباوت شوق ی
افند یمربوط م یداند و ســخنان عباس افند یدر 
نشــریه نجم باختر، متأخر از آن دوران است. این ها 

همه مؤید آن بــود که عبدالبهاء اصلا در 
ذهن خود، نگاه یبه جانشین یشوق یپس 

از خود نداشت.
در مــورد احتمالات مطرح‌شــده در 
مورد وصيت‌نامه منتســب به عبدالبهاء بد نيست به 
قسمت‌هائي از فصل هفتمك تاب زيمر نيز توجه شود: 

گزارش زیمر درباره چگونگی تهیه الواح  •
وصایای جعلی

»... اولیــن اخبار مجدد از شــوق یافند یدرمورد 
وصيت‌نامه، به نامه 14 نوامبر 1923 باز م‌یگردد. در 
این نامه شوق یافندي به شرایط نامساعد و نکبت‌بار، 
بیمار یو خستگ یجســمانی، در آغازین سال‌ها ی
اشتغال به خدمت در بهائيت اشاره م‌یکند. در موارد 
گذشته، شوق یافند یهیچ‌گاه، هیچ‌گونه شكايتي از 
بیمار یو کسالت وی ا خستگ یجسمان ینکرده بود. 
درواقع، شوق یچطور م‌یتوانسته از سال‌ها یخدمت 
خود سخن بگوید؟ از مطالب نقل‌شده قبل یم‌یتوان 
فهمید که شــوق یافند یاز آوریل تا دسامبر 1922 
در حیفا نبوده وی ک نفر جایگزین برا یخود تعیین 
کرده بود. همچنین در سال بعد، 1923، او قبل وی ا 
حداکثر در ماه جــولا یآنجا را ترک کرده و تنها در 
ماه نوامبر دوباره در حیفا از او صحبت یشــده است! 
بنابراین، درواقع، او در ســال 1922 تنها چهار ماه، و 
در ســال 1923 هفت ماه در خدمت امر بوده است! 
لذا شوق یبقیه اوقات را در خارج از امر، به کار دیگر ی
مشغول بوده است. آن کار چه بوده است؟ به‌نظر من، 
کار جعل و تهیه وصیت‌نامه منســوب به عبدالبهاء 
م‌یباید به‌صورت مخفیانه و پوشیده به انجام م‌یرسید. 
مهم‌ترین نکات وصیت‌نامه انتسابی، قطعاً در چاپ اول 
پوشیده شــده بود و حال زمان آن بود که آن موارد 
با صدا یبلند در حیفا و نیویورک خوانده شود! قبلًا 
)ی عن یاز زمان صعود عبدالبهاء تا بازگشــت شوق ی
افندی( فرد اخیرالذکر ناچار بود تحت فشار و فشرده 
کار کند! ول یاین حالت فشار دیگر ضرورت نداشت. 
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بدون شک شوقی 

در زمان غیبت 8 

ماهه از حیفا، در 

سال 1922، دکتر 

اسلمنت را ملاقات 

کرده و سعی 

کرده او را متقاعد 

کند منتخبی از 

الواح وصیتنامه 

عبدالبهاء را در 

آخرین بخش 

کتابش بگنجاند

وصیت ادعا ییرا حالا رو یمیزگذاشتند! 
3 سال پس از خواندن ) قرائت( بلند اولیه 
الواح وصایا یجعل یعبدالبهاء افراد مسن 
و شناخته‌شده از مؤمنان بهائی، نسخه‌ا ی

تایپ شده از آن را دریافت کردند. 
تا پیــش از فوریه 1922، هیچ‌کــس، حت یفرد 
روزنامه‌نگار یچون خانم وایت مطلب وی ادداشــت ی
از قرائت الواح وصایا نداشــت. لذا بسیار آسان بود که 
یک متن تا حــد یتغییریافته را به‌جا یمتن اصل ی
ارائه کنند. سه سال بعد، هیچ‌کس چیز یاز خلاصه 
یادداشــت اولیه بهی اد نداشت. حت یدر زمان قرائت 
وصیت‌نامــه، هیچی ادداشــت، توضیح و تفســیر ی
درباره وصیت انتســاب یبه حضار داده نشــد. به این 
ترتیب، فاصله زمان یبین دســامبر 1921 و تابستان 
1922 احتمالاً برا یتهیه و تکمیل وصیت‌نامه جعل ی
عبدالبهاء درنظر گرفته شده و اکسفورد )ی ا لندن( و 

حیفا هم مرکز و محل این اقدام بوده است.

الواح و وصایای عبدالبهاء و تغییر در کتاب  •
دکتر اسلمنت،» بهاءالله و عصر جدید«

جدا از تکمیل وصیت‌نامه ادعا ییبرا یعبدالبهاء، 
مباحثه با دکتر اسلمنت درباره تغییرات و تجدید چاپ 
کتابش دلیل مهم دیگر حضور شوق یدر انگلستان و 
ادامه غیبت او از حیفا است. در اینجا مایلم بار دیگر 
عبارت یاز شــوق یرا، که قبلاً هم اشاره کردم،ی ادآور 
شوم و آن اینکه: شعله‌ها یاختلاف و تفرقه با استهزاء 
و تمسخر وصیت‌نامه منسوب به عبدالبهاء بالا گرفته 
است. چگونه این اعتراضات و شورش علیه وصیتنامه 
منسوب به عبدالبهاء پایانی افت؟ اخطار یکه در پایان 
وصیت‌نامــه ادعا ییآمدهك ه: به هیچ‌کس اجازه داده 
نم‌یشود که عقیده‌اش را ارائه نماید ... چندان سودمند 
نبود. خود اعتراض و شورش این را نشان م‌یداد. ول ی
اثر دکتر اسلمنت، » بهاءالله و عصر جدید« که در سال 
1923 چاپ و منتشر شدی ک مطلب اضاف یداشت: 

»آخرین وصیتنامه عبدالبهاء« !

مــن از این واقعیت اســتفاده کرده و 
م‌یگویم شوق یافند یم‌یتوانسته عبارت 
فوق‌الذکر را جانبدارانه نوشــته باشد که 
»شــعله‌ها یاختــاف و تفرقــه، چنان 
کینه‌توزانه در گذشته توسط کسان یکه وصیت‌نامه 
عبدالبهاء را به سخره و استهزا گرفتند بالا گرفت ... 
و اینکه امیدها یاین توطئه‌گران شریر از بین رفته، و 

دیگر هرگز احیا نخواهد شد«. 
باید توجه داشــت که شــوق یافند یبا افزودن 
این وصیت‌نامه به کتاب اســلمنت، بهی ک پیروز ی
شخص یدستی افت. به‌این‌ترتیب، و با توجه به دیدگاه 
ارائه‌شده در کتاب، سازمان بهائیت به‌عنوان بهترین 
هدیه و دستاورد امر بهائ یتلق یشد و کتاب مذکور 
عبارت اخُرا یوصیت‌نامــه گردید. هرکس م‌یتواند 
به‌راحت یبه این واقعیت برسد که تعارضات موجود در 
وصیت‌نامه، کار جاعل و تهیه‌کننده آن بود. زیرا دکتر 
اســلمنت پس از فوت عبدالبهاء از هرگونه اصلاح و 
تقطیع عبارات کتابش خوددار یکرد. دکتر اسلمنت، 
ط یچند جلسه گفتگو ییکه در زمستان سال‌ها ی
1919/1920 در حیفا با عبدالبهاء داشت، اصلاحات ی
در متن کتابش انجام داد؛ سپس اجازه داد آن کتاب 
به فارس یترجمه شود تا عبدالبهاء بتواند آن را بخواند 

و احتمالاً نظرات اصلاح یرا ارائه کند.
البته قسمت سرکارآقا نبود که تمام کتاب را بخواند! 
متن کامل دست‌نویس به‌دقت توسط کمیته‌ای، زیر 
نظر محفل روحان یمل یانگلستان، مطالعه و بررس ی
شــد و اجازه چاپ گرفت! شوق یافند ینیز نسخه 
انگلیســ یرا مطالعه کرد و رضایــت و تأیید کتب ی
خود را بر آن نهــاد. او حت یتغییرات یرا در ترجمه 
عبارات فارس یبه انگلیس یارائه کرد که مورد موافقت 
و رضایت اسلمنت قرار گرفت. شوق یافند یو دکتر 
اسلمنت از اولین حضور اسلمنت در حیفای کدیگر را 
م‌یشناختند. آن‌ها همچنین در زمان یکه قرار بود 
به‌همراه دو تن از بهائيان ایرانی، اقدام به ترجمه لوح 
عبدالبهاء برا یارسال آن به »سازمان مرکز یبرا ی
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این آخرین لوح 

انتسابی به 

عبدالبهاء، همچون 

الواح وصایای 

منسوب به او، 

هدف مشابهی 

را، برای مقابله 

با انتقادات 

و اعتراضات 

گسترده علیه 

وصایای مجعول 

عبدالبهاء دنبال 

می‌کرد و ما در 

غرب کمترین 

اطلاعی از آن 

نداشتیم

صلح پایدار« واقع در لاهه ـ هلند کنند، 
بای کدیگر ملاقات کرده بودند. بدون شک 
شــوق یدر زمان غیبت 8 ماهه از حیفا، 
در سال 1922، دکتر اسلمنت را ملاقات 

کرده و سع یکرده او را متقاعد کند منتخب یاز الواح 
وصیتنامــه عبدالبهــاء را در آخرین بخش کتابش 
بگنجاند. نکات جالب یمثل حقوق الله، مبالغ پرداخت ی
و اهدا ییبه ول یامر، همچنین محافظان و باد یگارد 
ول یامر،ی ا ممنوعیت بیان عقاید شــخص یدرباره 
الواح وصایا یعبدالبهاء، و نیز لعن و نفرین برکسان ی
که عقیده و باور ینســبت به ول یامر ندارند، در این 
منتخب و گزیده مطالب حذف شده است. به‌جا یآن، 
منتخب یدر چاپ اول کتاب در سال 1923، و چاپ 
آلمان یسال 1927 به چشــم م‌یخورد که در واقع 
اعتراض و رویارو ییمبهم یبا مخالفان الواح وصایا ی

ساختگ یاست« 
بهــاءالله برنامه ریز یکرده بــود که پس از مرگ 
عبدالبهاء، بیت‌العدل با شــرکت نمایندگان بهائیان 
سراسر جهان تشکیل شود تا مسئولیت امور بهائي، 
کنترل، نظارت و هماهنگ یفعالیت‌هایش، پیشگیر ی
از تفرقــه و اختلافات و حفظ و صیانت تعالیم بهائ ی
از هرگونه فســاد و ارائه ناصحیح را به انجام رساند. از 
این گذشته، بهاءالله هرگونه تفسیر و تبیین متون را 
جز توســط عبدالبهاء » و پس از درگذشت او توسط 
بیت‌العــدل « را ممنوع کرده بود. او در کتاب اقدس 
اعلام کــرده بود که هرگونه تفســیر و تأویل متون 
مقدس، برخلاف بیــان صریح و ظاهر آن‌ها، ممنوع 
اســت. ظرف 1000 سالی ا هزاران سال مظهر اله ی
دیگر ظهور خواهد کرد که تحت سایه بهاءالله، همراه 
با براهین روشن از رسالت الهیه به هدایت مردم خواهد 
پرداخت. ول یتا آن زمان تنها تعالیم و کلمات بهاءالله، 
عبدالبهــاء و تصمیمات بیت‌العــدل جهان یمرجع 

ذیصلاح برا یهدایت و راهنما ییهستند. 
در چاپ دوم آلمان ی) بدون درج تاریخ انتشــار( و 
نیز چاپ ســوم به تاریخ 1948 و چاپ چهارم مورخ 

1963، آن جملات مهم حذف شده‌اند. در 
مقدمه چــاپ دوم، درباره حذف ها گفته 
شده: » اینکه نظرات نویسنده که برخ یاز 
آن‌ها قبل از 1921 نوشته شده بود، دیگر 
لزوماً در بعض یجنبه‌ها با ماهیت تکامل یدیانت بهائ ی
منطبق نبود... به‌طور اجتناب ناپذیر یچند اشتباه وارد 

متن‌ها شده بود...«. 
با در نظر گرفتن عبارات فوق‌الذکر، که درواقعی ک 
سیل یبه صورت وصیت‌نامه منسوب به عبدالبهاء تلق ی
م‌یشد، برا یمحفل روحان یمل یامریکا راه چاره‌ا ی
نماند جز آنکه اظهار کند طبق توصیه و تأیید شوق ی
افند یعبارات مذکور حذف شده است. این حذف از 
نمونه کلاسیک سوءاستفاد ةتاریخ یبه‌شمار م‌یآید. از 
آن‌گونه موارد یکه حقایق تاریخ یبه منظور تأمین 
منافعی ک گــروه اقلیت و کوچک مورد تحریف قرار 
گرفته است که همان ول یامر و بالاترین مقام اجرائ ی

سازمان ادار یبهائیت باشند. 
اینکه آیا شــوق یقبلاً ) در زمان یکه از فلسطین 
غیبت کرده بود( سع یکرده بود تا جملات فوق‌الذکر 
را دســتکار یو جابه‌جا کندی ا نه، ما فقط م‌یتوانیم 
حدس بزنیم، زیرا شــوق یدر تنظیم و تکمیل متن 
وصیت‌نامه مسلط شده بود، و ما نم‌یتوانیم بپذیریم 
که جملات مورد نظر اشتباهاً و به‌سادگ یاز چشم او 
دور مانده باشد، درحال‌یکه او موافقت خود را با انتشار 
چاپ اول اعلام کرده بود. پاراگراف جدید این حقیقت 
که مطالب وصیت‌نامــه ادعایی، برخلاف پیش‌بین ی
بهاءالله درباره دوره پس از عبدالبهاء، از چشــم فرد 
باهوشــ یچون دکتر اسلمنت دور مانده باشد بسیار 
سؤال‌برانگیز است. ســؤال افلاطون را که »حقیقت 
چیست؟«ی ک بار دیگر م‌یتوان در اینجا تکرار کرد. 
حت یاگر در اول کتاب، مصحح آن شعار لزوم تحر ی

حقیقت را متذکر نم‌یشد.
به‌هرصورت دو سال بعد، اسلمنت را در حیفا، کنار 
دست ول یامر به‌عنوان مهم‌ترین همکار او، مشاهده 
م‌یکنیم. این همکار یچندان دیر نپایید، زیرا در سال 
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 دادن اين 

همه امكانات 

و اختيارات به 

شوقي افندي 

ش‌كبرانگيز 

است، زيرا شارع 

آیين بهائي چنين 

اختياراتي را در 

كتاب اقدس و 

الواح بعدي خود 

قبلاً پيش بيني 

ننموده بود و 

براي اولين بار و 

با انتشار ناگهاني 

اين وصيت‌نامه 

چنين موضوعاتي 

مطرح مي‌شود

1925 رهسپار دیار باق یو جهان آخرت 
شد. اسلمنت خیل یزود رازهایش را با خود 

به گور برد.
در همان زمانی عن یاولین ماه‌ها یپس 

از صعود حضرت آقا،ی ک مورد دیگر کار جعل و تقلب 
از ســو یول یامر انجام شد. این جعل و تقلب بعد ی
به‌منظور آماده‌ساز یجهان بهائیت و پیروان عبدالبهاء 
بود. در مورد تغییر لحن و کلام در وصیت‌نامه ادعا یی
منتسب به عبدالبهاء و ساختن مدرک یبرا یکاربرد 
عبارات یکه تا آن زمان کاملاً ب‌یســابقه بوده و قابل 
انتساب به عبدالبهاء نبود: با عنوان »آخرین لوح مهم 

عبدالبهاء به احبا یشرق و غرب عالم«. 
این آخرین لوح انتساب یبه عبدالبهاء، همچون الواح 
وصایا یمنسوب به او، هدف مشابه یرا، برا یمقابله 
با انتقادات و اعتراضات گسترده علیه وصایا یمجعول 
عبدالبهاء دنبال م‌یکرد و ما در غرب کمترین اطلاع ی
از آن نداشتیم. این آخرین لوح مهم، کاملاً بیان یمشابه 
با الواح وصایا یعبدالبهاء دارد ول یبا بیان مستمر و 
تاریخ یعبدالبهاء کاملاً متفاوت است. وقت یدر پایان 
م‌یگوید از تعصبات و غیبت نسبت به دیگران دور ی
کن،... »درواقع به نفع خود صحبت م‌یکند. این لوح 
منتسب به عبدالبهاء همچون آیینه‌ا یاست که در آن 
مقاومت احبا یبها ییشرق و بالاتر از همه ایرانیان را، 
در رابطه با مقام ادعا ییولایت امر شــوق یملاحظه 

م‌یکنیم«.
زيمــر در فصل چهارمك تاب خود به نكته مهمي 

اشاره ميك‌ند. او مي‌نويسد:
 در وصيت‌نامه منتســب بــه عبدالبهاء، مناصب 
برجســته‌اي براي شوقي افندي درنظرگرفته شده و 
از او به‌عنوان ولي امرياد شــده است و درآيین بهائي 
بالاترين مقام به او داده شــده است. او مبين و مفسر 
آيات الهي و رياســت بيت‌العدل جهاني را عهده‌دار 
گرديده و اقتداري در حد ي كامپراتور به او داده شده 
است. حقوق الله يعني 19 در صد از درآمد ساليانهك ل 
بهائيان نيز در اختيار او قرار گرفته استك ه مي‌تواند 

پشتوانه مالي بزرگي براي او باشد.ك سي 
كه فرزندان او تا ابد زمام امور را در دست 
داشته و همواره 9 نفر از ايادي امر به عنوان 
محافظ و باديگارد، قرار است در خدمت او 
باشند و مواظب باشند تا گردي بر صورت او ننشيند و 

حزن و اندوهي بر دل او وارد نيايد.
 دادن ايــن همه امكانات و اختيارات به شــوقي 
افندي ش‌كبرانگيز است، زيرا شارع آيین بهائي چنين 
اختياراتي را درك تاب اقدس و الواح بعدي خود قبلًا 
پيش بيني ننموده بود و براي اولين بار و با انتشــار 
ناگهاني اين وصيت‌نامه چنيــن موضوعاتي مطرح 

مي‌شود.
 آيا مي‌تــوان پذيرفتك ه بهاءالله، که بهائیان او را 
تجلي خدا در عصر ما م‌یدانند، به‌ســادگي درك تاب 
قوانين خود مطالب مهمي چون ولي امر و مقام منيع 
ولايت امرالله و رياســت پارلمان جهاني را فراموش 
كرده اســت؟ درست به‌همان ســادگيك ه بچه‌هاي 
مدرسه مطالب درسي را فراموش ميك‌نند و يا افراد 
پير و سالخوردهك ه حافظه‌شان را از دست مي‌دهند؟

 بهاءالله در زمان نوشــتنك تاب اقدس 60 ســال 
بيشتر نداشت و از قدرت حافظهك امل برخوردار بود. 
بنابراين امكان نداشــت تا مطلب به اين مهمي را در 

شريعتش از قلم بيندازد. 
عبدالبهاء مي‌گويد :» سپاس خداي راك ه بهاءالله 
هيچ ‌چيز را ناگفته نگذاشــت، هر چيزي را توضيح 
داد و جاي هیچ بهانه‌ا یبرايك ســي نگذشــتك ه 

بگويند....«)23(
 زيمر، در اواخرك تاب و در فصل دهم آن مي‌نويسد:
آنچه امروزه به‌عنوان دیانت بهائ یعرضه م‌یشود، 
درحقیقت عمل طبق دستورات شوق یاست و م‌یتوان 
آن را »شوقیسم« نام نهاد و ویژگ‌یها یآن سانسور، 
منع فعالیت‌ها یسیاســ یو طرد و تکفیر است، که 
معیارها یخوب یبرای یک نظم نوین جهان ینیستند. 
آنچه امروزه از ســو یســازمان و تشکیلات بهائ ی
آموزش داده م‌یشود تعالیم شوق یو مهملات سازمان 
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آنچه امروزه 

به‌عنوان 

دیانت بهائی 

عرضه می‌شود، 

درحقیقت عمل 

طبق دستورات 

شوقی است و 

می‌توان آن را 

»شوقیسم« نام 

نهاد و ویژگی‌های 

آن سانسور، 

منع فعالیت‌های 

سیاسی و طرد 

و تکفیر است، 

که معیارهای 

خوبی برای یک 

نظم نوین جهانی 

نیستند

و تشکیلات است و ربط یبه دیانت بهائ ی
ندارد؛ بلکه باید آن را »شوقیسم« نامید. 
تمام تغییرات در دیانت بهائ یرا م‌یتوان 

درمفهوم زیر طبقه بند یکرد:
 * وصیتنامه جعل یبا موضوعات ول یامر، ولایت 

امر، و سمت او در رأس »پارلمان جهانی« ؛ 
* محافظان شخص یاو ) ایاد یامر(؛ 

* ارائه و پرداخت پول از سو یمردم تحت عنوان 
»حقــوق الله«، که باید به وســیله ول یامر، از طریق 
تشکیلات بهائ یو محافل محل یو مل یصرف امر اله ی

شود. 
* حکومت جهان یبهائــی،ی ا به اصطلاح جامعه 

مشترک‌المنافع بهائی؛ 
* ایجاد سانسور؛ 

* درخواست معافیت از شرکت در مراسم مذهب ی
از سو یتازه‌واردین به آیین بهائی؛ 

* اعلام پذیرش قوانین و مقررات جانب یو ضمائم 
آن، که در الواح وصایا یمنتســب به عبدالبهاء ذکر 

شده است؛ 
* انزوا یمذهب یبه وسیله تحریم محدودی ا گسترده 

و اجتماع یبهائیان: طرد ادار یو طرد روحانی؛ 
* سازمان مبتن یبر حکومت اله ی) تئوکراسی( با 

ترتیبات و سلسله مراتب بهائی؛
* تبعیــت درک فــرد از درک جمع یو گروهی: 
ممنوعیت اعلام آزاد عقیده، براساس وصیت منتسب 

به عبدالبهاء...
هرچند هرمان زيمــر درك تابش، اظهارات خانم 
وايــت در مورد جعلــي بودن وصيت‌نامــه را تائيد 
ميك‌ند، و خود نيز براي الواح وصاياي منتســب به 
عبدالبهاء اعتباري قائل نيست، ولي مركزجهاني بهائي 
)بيت‌العدل(، ضمن نادرســت دانستن ادعاي خانم 
وايت، دلائلي را درمورد صحت وصيت‌نامه منتسب به 
عبدالبها ارائه مي‌نمايد و مدعي استك ه »همهك ساني 
كه با دســتخط عبدالبهاء در ايران و يا جاهاي ديگر 
آشنا هستند قبول دارندك ه دستخط موجود درالواح 

وصايا با دستخط عبدالبهاء مطابقت تام 
دارد. خود محمدعلي و حتيك سانيك ه 
از ادعاي نامعتبر بودن وصيت‌نامه سودي 
مي‌بردند نيز در صحت مفاد وصيت‌نامه 
ترديــدي به خــود راه نداده‌اند، فقــط خانم وايت 
امريكایيك ه لسان فارسي نمي‌دانست و با آن بيگانه و 
ناآشنا بود اين ادعا را داشته است. همچنين متخصص 
خط مورد استناد خانم وايت نيز اهل مغرب زمين بود 
و نمي‌توانست بدون رؤيت دستخط اصلي اظهار نظر 

نموده و نظر قطعي صادر نمايد«.
در قسمتي ديگراز يادداشت بيت‌العدل، ادعا شده 
اســتك ه مقامات مدنيك شــور فلسطين، موضوع 
جانشيني شــوقي رباني را پذيرفته و او را به عنوان 

وصي عبدالبهاء مورد حمايت قرار داده‌اند. )24( 
در مورد اظهــارات خانم وايــت مبني بر جعلي 
بودن وصيت‌نامه عبدالبهاء، شعاع‌الله بهائيك ه رابطه 
خوبي با خانم وايت نــدارد و به‌نوعي خود و پدرش 
متهم به مشاركت در جعل وصيت‌نامه هستند، ضمن 
تأیید تفاوت خط الواح وصایا یانتســاب یبا دستخط 

عبدالبهاء، چنین مي‌نويسد:
 گرچه گزارش آينسورت ميچل به احتمال جعلي 
و ســاختگي بودن تمام يا بخشــي از الواح وصاياي 
عبدالبهاء اعتبار مي‌بخشــد، ولي به‌هرصورت دليل 
قطعي و صددرصدي نيســت. زيرا، هرچند سند به 
خط خود عبدالبهاء نيست اما احتمال دارد، عبدالبهاء 
مطالب را ديكتهك رده و منشي يا يكي از بستگانش 
آن را نوشته باشد. همچنين دو مطلب عليه اظهارنظر 
دكتر ميچل بيان شده است: اول اينكه او متخصص 
درك ارشناسي خط فارسي و نوشته‌هاي فارسي نبوده 
و توانایي خواندن خط فارســي را نداشته است. دوم 
اين احتمال وجود داردك ه نمونه‌هاي خط ارائه شده 
بهك ارشــناس خط از ســوي خانم وايت دستخط 
اصلي عبدالبهاء نباشد! مضافاً اينكه صحت و درستي 
وصيت‌نامه هيچ‌گاه در ي كدادگاه انحصار وراثت، مورد 
شكايت و اعتراض واقع نشد و از بهائيان خواسته شد 
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 احتمال دارد 

منيره خانم 

به‌همراه ضيائيه 

خانم ) مادر شوقي 

افندی( يا ساير 

بستگان نزدكي 

او، به‌قصد در 

اختيار داشتن 

قدرت در پشت 

تاج و تخت شوقي، 

به اين كار مبادرت 

كرده باشند، 

زيرا همان‌طور 

كه قمر بهائي 

اشاره ميك‌ند، 

زماني كه الواح 

وصايا نوشته شد، 

شوقي نوجواني 

بيش نبود

به شوقي افندي و ساير حاميان عبدالبهاء، 
كه بر درستي وصيت‌نامه صحه گذاشته‌اند، 

اعتمادك نند. )25(

قمر بهائی، نواده بهاءالله: الواح وصایای  •
عبدالبها جعلی است!

 از جمله افراد ديگريك ه الواح وصاياي عبدالبهاء 
را جعلي مي‌دانــد خانم قمر بهائي )26( نوه بهاءالله از 
پســرش بديع‌الله بود. او در مقالــه‌اي تحت عنوان 
عباس عبدالبهاءك ه در اوائل ســال 1953 به‌رشته 
تحرير درآورد، مدعي شدك ه الواح وصاياي عبدالبهاء 
ساختگي است. او مي‌گويد چنانچه بپذيريمك ه الواح 
وصايا نوشته خود عبدالبهاء است، از اعتبار اوك استه 
خواهد شد. برخي اشخاصك ه به‌دنبال منافع دنيایي 
و شــخصي بودند، وصيت‌نامه‌اي را نوشته و آن را به 
عبدالبهاء نسبت دادند. بنابه گفته نگار خانم، دختر 
قمر بهائي، روايت و داســتان مشهور میان اعضاي 
خانواده بهاءالله، چنين است: انتصاب شوقي افندي 
به سمت »ولايت امر« ايده مادربزرگ او، منيره خانم، 
همسر عبدالبهاء بود. احتمال دارد منيره خانم به‌همراه 
ضيائيه خانم ) مادر شوقي افندی( يا ساير بستگان 
نزدي كاو، به‌قصد در اختيار داشتن قدرت در پشت 
تاج و تخت شوقي، به اينك ار مبادرتك رده باشند، 
زيرا همان‌طورك ه قمر بهائي اشاره ميك‌ند، زمانيك ه 
الواح وصايا نوشته شد، شوقي نوجواني بيش نبود ... 
او توانایي در كابعاد مسئوليت بزرگي راك ه از سوي 
آن افراد به وي محول شده بود، نداشت. اين اشخاص 
چه با قصد و نيت، و چه بدون عمد، بي‌ش كگناهي 
غيرقابل بخشش عليه عباس افندي مرتكب شدند. 
وصيت‌نامه‌اي در تناقض با وصيت‌نامه بهاءالله جعل 
کردند که اين واقعاً شرم آور است ... همگان مي‌دانند 
عباس افندي )با علم به اينكه بهاءالله جانشين خود را 
محدودك رده بودك ه در صورت فوت عبدالبها، رهبري 
جامعه بهائــي به برادرش محمدعلي افندي منتقل 
شــود( صلاحیت تعیین شــوق یافند یرا به‌عنوان 

رهبر جامعه بهائ ینداشــت. آيا مخالفت 
با وصيت‌نامــه بهاءالله از ســوي او قابل 
تصور است؟ آن اشخاصك ه وصيت‌نامه 
را نوشــتند و گمانك ردنــدك ه موجب 
تمجيد و تكريم عبدالبهاء شــده‌اند، عيب و ننگي را 
براي اوخريده‌اند،ك ه حتي افراد عادي هم آن را در ك
ميك‌نند، چه رسد به ي كرهبر ديني! زيرا در شرايط 
كنوني، آن‌ها عبدالبهاء را به‌صورت پســر سركشي 
تصويرك رده‌اندك ه برخلاف مفاد وصيت‌نامه پدرش 
عمل ميك‌ند. همان وصيت‌نامه‌ايك ه به‌موجب آن، 

او حق رهبري را به‌دست آورد. )27(
 هرچند برحسب ادعاي بيت‌العدل، اظهارات خانم 
روت وايت جز ايجاد تزلزل در برخي از بهائيان آلمان، 
تأثيري بر بقيه بهائيان نداشت)28(؛ ولي ازآنجاك ه خانم 
وايت مورد تأيید وعلاقه عبدالبهاء بود و از نظر بهائيان 
امريكا نيز فرد بي‌غرض و موجهي شناخته مي‌شد، 
اظهارات او توانست تأثير فراواني روي بهائيان اروپا، 
امريكا و ساير نقاط دنيا داشته باشد. در آلمان اقدامات 
خانم وايت منجر به ايجاد »اتحاديه جهاني بهائيان« 

توسط او، هريگل و دوستان عبدالبهاء شد.
همچنیــن این اظهارات توســط هرمان زيمر و 
تعدادي از بهائيان دنياك ه نظر مســاعدي به شوقي 
نداشته و برطبق مفادك تاب عهدي، ميرزامحمدعلي 
بــرادر ناتني عبدالبهاء را جانشــين قانوني بهاءالله 
مي‌دانستند، در ســطح بسيار وسيعي منتشر شد. 
اگر حركت‌هاي خشن و سختگيرانه شوقي افند ی
و اقدامات او در طرد گســترده مخالفان و معترضان 
و منتقدان، نبود او مشكل مي‌توانست به‌سادگي بر 
اوضاع مسلط شود و رهبري بلامنازع بهائيان را ادامه 
دهد. استقرار دولت تحت قيمومت انگلستان به‌جاي 
دولت عثماني، و ارتباط خيلي خوب شوقي افند ی
ك ه هميشــه  بــا حكومت جديد و روحيه بهائيان ـ
به وضع موجود رضايت دارند ـ نيز بي‌تأثير درغلبه 
شوقي افند یو موفقيت او در سرکوب و قلع و قمع 

مخالفان نبود.
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 نتيجه •
وصيت‌نامه منتسب به عبدالبهاءك ه ابتدا با 
چالش جدي مقبوليت، صحت و مشروعيت 
مواجه بود، به مرور زمان مورد قبول اکثریت 

بهائيان قرار گرفت و به‌عنوان ي كســند بسيار مهم و 
مكملك تاب مقدس بهائيان )اقدس( شــناخته شد و 
مورد استناد قرار گرفت. برطبق اين سند، شوقي افندي 
داراي اختيارات ويژه‌اي شدك ه قبلاً درك تاب اقدس به 
آن اشاره نشده بود. او در الواح وصايا، به‌عنوان ركني از 
اركان آيین بهائي معرفي شدك ه بالاترين قدرت و اقتدار 
را داشته و درصورت حذف او آيین بهائي با اضمحلال 

مواجه مي‌شد. 
هرچند تلاش مخالفان شوقي براي بي‌اعتباركردن 
وصيت‌نامه عبدالبهاء و جعلي دانســتن آن به نتيجه 
نرسيد و شوقي توانســت مخالفان را از صحنه خارج 
نمايد و عملاً رهبري جامعه بهائي را براي ســال‌هاي 
طولاني به‌عهده گيرد، ولي ادعاهاي مطرح‌شده هيچ‌گاه 
توسط ي كدادگاه صالح و بي‌طرف مورد رسيدگي قرار 
نگرفت و پاســخ لازم به اين ادعاها داده نشد و بهائيان 
كه همواره وضع موجود را عطيه الهي و خواست جمال 
مبار ك)بهاءالله( مي‌دانند، هيچ‌گونه تلاشي براي بررسي 
ادعاهاي مطرح شده،ك ه عامل تحولات اساسي در آيین 

بهائي شد، به‌عمل نیاوردند.

یادداشت‌ها  •
1- مجموعــه‌اي از الواح جمال اقدس ابهي ـ لجنه 
نشــر آثار امري به لسان فارســي و عربي ـ هوفهايم ـ 

آلمان چاپ اول 137 بديع 1980 ميلادي، ص136.
2- عبدالحســين آيتي )آواره( از مبلغان برگزيده و 
مورد توجه عبدالبهاء بودك ه پس از مرگ او و رويك ار 
آمدن شوقي افندي، با اطلاعاتيك ه از بهائيت داشت، از 
بهائيت برگشت و مسلمان شد وك تاب »كشف الحيل« 

را در رد بهائيت نوشت.
3- حســن نكيو متولد ســال 1295 در بروجرد، 
نويســنده و دبير دبيرســتان‌هاي تهران، از مبلغان 

شاخص بهائيت بودك ه هم‌زمان با آيتي به 
دامن اسلام بازگشت. اوكتاب فلسفه نكيو 
را در 5جلد در رد بهائيت به‌رشته تحرير 

درآورد.
4- فضل‌الله مهتدي ) صبحي( از مبلغان مشــهور 
بهائي،ك اتب مخصوص عبدالبهاءك ه پس از مرگ او و 
رويك ار آمدن شوقي افندي، به‌عنوان اعتراض، بهائيت 
را رهاك رده و به دامن اسلام برگشت و در زمره مخالفان 

سرسخت بهائيت در آمد.
5- احمد ســهراب ) 1958 - 1893 ( منشــي و 
مترجــم عبدالبهاء بين ســال‌هاي 1912 تا 1919 و 
نويسنده مشهور و از اعضاي اصلي تشيكلات بهائي در 
امريكا بود،ك ه به‌دليل مخالفت با شوقي افندي در سال 

1939 از جامعه بهائي اخراج شد.
6- خانم روث وايت )Ruth White ( نويســنده 
ثروتمند امريكایي،ك ــه در زمان عبدالبهاء به بهائيت 
ايمان آورد ولي پس از اطلاع از جانشيني شوقي افندي، 

عليه بهائيت و سازمان اداري آن به مخالفت پرداخت.
7-ك تــاب خاطرات انحطاط و ســقوط »فضل‌الله 
مهتــدي )صبحي( صفحه 219 و 220 به شــرح اين 
موضوع پرداخته و عكسي از چ كمورد اشاره را چاپ 

نموده است.
Ainworth Mitchell -8

9- متنك امل گــزارش دكتر ميچل در آدرس زير 
http://www.fglaysher.com/ موجود اســت
bahaicensorship/camichell-report.

 htm

ك 	تاب ديانت بهائي و دشــمنش سازمان  -10
بهائيت - روث وايت 

THE BAHA’I RELIGION AND ITS 

ENEMY, THE BAHAI ORGANIZATION; 

THE TUTTLT COMPANY RUTLAND; 

VERMONT; 1929

11- همان. 
12- نشريه خبري بهائي شــماره 1929/4/31 به 
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نقل ازك تاب مكاتبات بينك میسيونر عالي 
فلسطين و روث وايت درباره الواح منتسب 
به عبدالبهاء مارس 1923 ترجمه آلماني ـ 

اشتوتكارت، چاپ استنسيل. 
13-ك تاب ديانت بهائي و دشمنش سازمان بهائيت، 

روث وايت. 
 HERMANN ZIMMER -14

A FRAUDULENT TESTA�«	 -155
MENT DEVALUES THE BAHAI RELI-

 GION INTO A POLITICAL SHOGHISM».

WORLD UNION FOR UNIVERSAL RE-

از   .LIGION AND UNIVERSAL PEACE

انتشارات اتحادیه جهان یدین همگان یو صلح جهان ی
) این نام یاست که زیمر برا یتفکر و تشکیلات خود 

گذاشته است(
16- معروف‌ترين جعل تاريخي قرون وسطيك ه 
به لحاظ تأثيرات گســترده سياســي ناشي از روابط 
بينك ليسا و حكومت، جنبه تاريخ‌ساز به‌خود گرفت، 
وصيت‌نامه سزارك نستانتين بزرگ دوناتيوكنستانتيني 
c.c اولين پادشاه روم است )سال 750 بعد از ميلاد( او 
با مسيحيت مداراك رد و اعدام پيروان عيسي را متوقف 
كرد. او پس از بهبودي از بيماري جذام، مســيحيت 
را پذيرفت و غســل تعميد داد و ظاهراً از طرفداران 
مسيحيت شد. بعدها وصيت‌نامه‌اي به او منتسب شد 
كه در آن اختيارات ويژه‌اي به پاپ سيلوستر اول داده 
شده بود و او را رهبري الهيك ه مخالفت با او مخالفت 
با خدا تلقي مي‌شود معرفيك رده بود. اين وصيت‌نامه 
باعث شد تاك ليسا و پاپ ها مدت‌هاي زيادي بر جهان 

حاكم باشند.
17- يهوداي اسخريوطي از پيروان و رئيس حواريون 

مسيح )ع( بودك ه به‌خاطر پول به او خيانتك رد.
18-ك تاب قرن بديع مهم‌ترين اثر شــوقي افندي، 

چاپ ويلمت 1970.
 ،)SHUAULLA BEHAI( 19- شعاع‌الله بهائي
فرزند محمدعلي و برادرزاده عبدالبهاء و نوه بهاءالله بود 

كه در ســال 1878 ميلادي در عكا به دنيا 
آمد و تحت نظارت پدر بزرگش، بزرگ شد 

و تربيت يافت.
20- دست‌نوشــته شــعاع‌الله بهائي، 
مجموعه يك كتاب منتشر نشده استك ه در اواسط 
دهه 1940 نوشته شده و نامش » آئين بهائي« است 
آقاي اري كاستتســون اين دست‌نوشته را درك تاب 

خود به نام »تاريخ پنهان« آورده است.
A LOST HISTORY OF THE BAHAI 

FAITH THE PROGRESSIVE TRADI-

TION OF BAHAULLAH FORGOTTEN 

FAMILY SHUAULLAH BEHAI ERIC 

STETSON; EDITOR VOX HUMRI ME-

DIA NEWARK; DELAWARE.

www.bahaire� بهائي‌پژوهــي 211- ســايت 
search.org مقاله تعاليم و الواح وصاياي عبدالبهاء، 

اول آذر ماه 1395.
22- هوراس هولي ) HORACE HOLLY( متولد 
7 اوريل 1887 در امريكا، از اعضاي برجسته و تأثيرگذار 
در بهائيت بود. در سال 1909 به بهائيت پيوست و چند 
بار عبدالبهاء را ملاقاتك رد. او از سال 1957 تا 1963 

به سمت ايادي امر از سوي شوقي افندي تعيين شد.
23-ك تاب صلح جهاني 1925 ج2 ص452، به نقل 

ازك تاب هرمان زيمر.
24- جزوه سطوت ميثاق جزء ثاني ترجمه حسن 
محبوبي از نسخه انگليسي، منتشره توسط محفل ملي 

بهائيانك انادا اكتبر 1976 ص 38.
25- سايت بهائي‌پژوهي، مقاله تعاليم و الواح وصاياي 

عبدالبهاء اول آذر ماه 1395.
26- قمر بهائــي  GHAMAR BEHAI )1904ـ 

1970( نوه پسري بهاءالله از ميرزابديع‌الله.
27- مدر كرديف 20 » تاريخ پنهان«.

28- ترجمه دســت‌خط مورخ 23 دسامبر 1976 
بيت‌العدل خطاب به اياديان امرالله و مشاورين قاره‌اي 

به نقل از جزوه سطوت ميثاق.
پـایـان
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باورهای بنیادین، نگاهی نو به مبانی اعتقادی

 عبدالحسین فخاری



چکیده : مقوله پيامبرى، پس 
از توحيــد و عدل از مهم‌ترين 
موضوعات باورها یبنیادینك لامى در طول ساليان 
به‌ويژه در بحث‌هاي تطبيقــى و بين‌الاديانى بوده و 
هست. تشخيص مدعيان راستين از غير راستين نبوت 
و رسالت به در كصحيح و عقلانى از مقوله نبوت باز 
مى‌گردد. در اين مقالهك ه بخشى از طرحواره »باورهاي 
بنيادين،نگاهى نو به مبانى اعتقادى« از نويسنده است 
كــه پنج اصل توحيد و نبوت و عدل و امامت و معاد 
را هركدام در ده عنوان بيان نموده است، تلاش شده 
مقوله نبوت را نيز در ده عنوان، شامل )ضرورت راهنما،  
نشان صدق، تاريخ و پيامبران، ميراث پيامبران، ويژگى 
پيامبران، معلم الهى، ختم نبوت، معجزه جاويد، سيره 
و اخلاق، وصايت و خلافت( به طور ساده و بدون بحث 
هاي تطبيقى و استنادات بسيار -كه مخاطب جوان را 
خستهك ند- تبيين گردد. طبيعى است هري كاز ده 
عنوان از جنبه هاي تخصصي قابل شرح و بسط فراوان 
اســت؛ اما اختصار و سادگى، انگيزه طرح یاين‌گونه 
توسط نويسنده بوده است. اميد است مؤثر واقع شود.

مقـالات
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ما مسافران اين 

دنيا نيز كه براي 

بار اول و آخر 

به اينجا سفر 

كرده‌ايم، عقلاً 

نيازمند راهنما 

يا راهنمايانى 

هستيم كه 

ابعاد زندگى 

سالم و امن و 

موفقيت‌آميز و 

خوش‌عاقبت و 

سعادتمندانه را 

براي ما ترسيم 

و در طول راه، 

چالش‌ها و 

فرصت‌ها را 

نشانمان دهند

ضرورت راهنما •
مى‌گفت: عقل داريم و نيازى به راهنما 

نداريم!
گفتــم: ما فقط ي كبار بــه اين دنيا 

مى‌آيیم و تجربه و اطلاعاتى براي زندگى در اينجا 
نداريم. مثل مســافرى م‌‌یمانيمك ه بهك شــوري 
ناشناخته وارد مى‌شــويم و اطلاعى از ويژگى‌هاى 
زندگى در آنك شــور نداريم، اگر بخواهيم با سعى 
و خطا، اين زمان را طىك نيم، مقدار زيادي از وقت 
و امكانات و فرصت‌هاي خود را نابودك رده‌ايم و چه 
بسا با خطرات و چالش‌هاي زيادي روبرو مى‌شويم و 
سلامتى و حيات خود را به مخاطره مى‌اندازيم. سفر 
بدون راهنما مخاطره‌آميز است. عقل حكم مىك‌ند 
بدون راهنما به جاهاي ناشــناخته سفر نكنيم. ما 
مسافران اين دنيا نيزك ه براي بار اول و آخر به اينجا 
ســفرك رده‌ايم، عقلاً نيازمند راهنما يا راهنمايانى 
هستيمك ه ابعاد زندگى سالم و امن و موفقيت‌آميز 
و خوش‌عاقبت و ســعادتمندانه را براي ما ترسيم و 
در طول راه، چالش‌ها و فرصت‌ها را نشانمان دهند. 
تازه اگر به ما خبر دهندك ه دشمنان بدخواهى مثل 
شياطين درك مين مايند تا ما را با خطراتى مواجه 
كنند، براى رهائى از دام‌هاى آن‌ها بيشــتر نيازمند 

كم كو مساعدت راهنمايان هستيم...
گفت: اما ويژگى‌هاي اين راهنما چيست؟ 

گفتم: اگر دانش و تجربه اين راهنما براي هدايت 
ماك افى نباشــد و فردي هم‌سطح خود ما باشدك ه 
نمى‌تواند راهنمــاى ما گردد؛ زيــرا خود نيازمند 
راهنماست.ك سيك ه مى‌خواهد راهنماي زندگى ما 
در دنيا باشد بايد از دانشك افى برخوردار باشدك ه 
اين دانش فقط در اختيار خالق ماستك ه هم ما را 
مى‌شناســد و هم آگاه به راه‌هاي سعادت و شقاوت 
و قانونمندي‌هاي جهان اســت. او پيشــاپيش اين 
كار را انجــام داده و راهنمايانى به نام پيامبر و امام 
براي هدايت ما تعيين فرموده و اطلاعات لازم براي 
سعادتمند ســاختن ما را از طريق وحى در اختيار 

آنان نهاده است و هيچ‌گاه زمين را خالى 
از راهنما نگذاشته اســت. اين ازك مال 

لطف اوست...
گفت: نمى‌شد اين اطلاعات را خداوند 
به ت‌كت كما الهام يا وحــى نمايد؟ گفتم: نه، زيرا 
اولاً همگان ظرفيت دريافت وحى را ندارند. چنانك‌ه 
همه نمى‌توانند اســتاد دانشگاه باشند و ظرفيت‌ها 
يكسان نيست و ثانياً وجود اختيار مانع الزام ي كفرد 
به مأموريت رسالت است. زيرا اگر فردي حامل وحى 

باشد، نمى‌تواند اختياراً از وحى سرپيچىك ند.
گفت:آيــا عقل براي هدايت ماك افى نيســت؟ 
گفتم: مى‌بينىك ه نيست و خود عقل به ما مى‌گويد 
مكمل من وحى است تا در جاهایىك ه نورافكن من 

نمى‌تابد، از تابش وحى استفادهك نيد.
گفت: آيا مردمىك ه اكنون لائ‌كياند و ســكولار 

زندگى مىك‌نند، مشكلى دارند؟ 
گفتم: مى‌بينىك ه دارند و مجبورند با ســعى و 
خطا جلو بروند و اين روش هم مشــكلات عظيم 
فعلى جهان را براي آنان پديد آوردهك ه از حل آن‌ها 

ناتوانند.
گفت: مگر معتقدان به دين بى‌مشكل‌اند؟! 

گفتم: نه! آن‌ها هم مشكل دارند و مشكل آن‌ها 
عمل نكردن به دين است. مثلك سىك ه نقشه راه را 

دارد ولى طبق آن حركت نمىك ند...
گفت: پيامبران بايد حتماً حضور فيزيكى داشته 

باشند؟ 
گفتم: اولاً و بالذات، بله! اما اگر هدايت‌ها را آوردند 
و مــردم ظرفيت گرفتن هدايت و عدم تحريف آن 
را پيداك ردند، در برهه‌هایى حضور فيزيكى از الزام 
مى‌افتد؛ اما راهنمايانى از جنس امام و حجت هماره 
براي تبيين بايد باشــند و زميــن خالي از حجت 

نخواهد شد.
گفــت: هدايت و راهنمایى‌هــاي آن‌ها روحى و 
معنوى و الهامى هم خواهــد بود يا فقط با تماس 

حضوري به‌دست مى‌آيد؟ 
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 ىكي ديگر از 

نشانه‌هاي صدق 

پيامبران اين 

بود كه مردم 

را به‌سوي خود 

دعوت نم‌ىکردند؛ 

بلكه به‌سوي خدا 

فرام‌ىخواندند، 

درحالي كه 

مدعيان دروغين 

رسالت و نبوت، 

مردم را به طمع 

مال و عزت و جاه 

به‌سوي خويش 

دعوت مك‌ىردند

گفتم: هر دو.
گفت امروز؟ 

گفتم: امــروز در زمان آخرين حجت 
حق هستيم و او راهنماي الهى ماستك ه 

در غيبتش هم به‌گونه‌اى خاص، هادي و راهنماي 
مردم جهان است. به شرط آنكه هدايت‌پذير باشيم 

نه هدايت‌گريز...

نشان صدق •
آيا اگر هركس ادعا کرد من پيامبرم، بايد بپذيريم؟ 
نشــانه پيامبران واقعى چيست؟ چگونه تشخيص 
دهيم مدعى نبوت و رسالت، صادق است ياك اذب؟... 

سؤالاتش ادامه داشت و پاسخ مى‌خواست:
ـ نه، نبايد دعوت هر مدعى را پذيرفت. پيامبران 
واقعــى، نشــانه‌هایى دارندك ه مى‌تــوان از طريق 
آن نشــانه‌ها، آنان را تشخيص داد. غير از محتواي 
دعوت و شخصيت معنوى و اله یآن‌هاك ه اهل فن 
تشخيص مى‌دهند، آنان داراي آيه و بيّنه )معجزه( 
هستندك ه نشــان صدق آن‌هاست؛ زيرا ديگران از 
آوردن آن ناتوانند. چنانك‌ه نشــانه و بيّنه موسى، 
شكافتن دريا، اژدها شدن عصا، يد بيضا و... بود و آيه 
و بيّنه عيسى، سخن گفتن در گهواره، شفاي بيماران 
خاص، زندهك ــردن مردگان و آيه و بيّنه پيامبر ما 
شق‌القمر، ردّالشمس، سخن گفتن حيوانات و... بوده، 
اما شــگفت‌ترين بينه آن حضرت، معجزه جاويد، 
يعنى قرآنك ريم بود. اين بينات يا معجزات، نشان 
صدق پيامبران بوده استك ه از جانب خدايند و در 

دعوت خويش صادق‌اند.
 گفت: اين معجزات براي مردم زمان خودشــان 
قابل قبول بودك ــه آن را مى‌ديدند؛ اما براي مردم 
زمان‌هاي بعدك ه آن معجزات را نمى‌ديدند چگونه 

نشانه صدق بوده است؟
ـ به مردم زمان‌هاي بعد هم خداوند آثارى نشان 
مى‌دهد تا مطمئن شــوند؛ اما در مــورد قرآنك ه 
معجزه جاويد پيامبر ما است، تا قيامتك سى توانایى 

آوردن چون آن را نخواهد داشت و هماره 
بينه‌اى روشن براي صدق دعوت ايشان 
اســت و ي كخورشيد هماره تابان براي 

هدايت انسان‌ها است.
 يكى ديگر از نشانه‌هاي صدق پيامبران اين بود 
كه مردم را به‌ســوي خود دعوت نمى‌کردند؛ بلكه 
به‌ســوي خدا فرامى‌خواندند، درحاليك ه مدعيان 
دروغين رسالت و نبوت، مردم را به طمع مال و عزت 
و جاه به‌سوي خويش دعوت مىك‌ردند. بعضى از اين 
مدعيان دروغين همچون بهائیت، حتى هكيل خود 
را در زمان حيات و قبر خود را بعد از مرگ نيز قبله 
قرار دادند! و چون معجزه‌اى نداشــتند اصل آن را 

منكر شدند تاك سى از آنان معجزه‌ا یطلب نكند!
پرسید: آيا بيّنه و اعجاز جاويد پيامبر ما، فقط در 

جنبه ادبيت قرآن است يا در معارفش؟ 
ـ در هر دو. زيرا نه نظیــر اين الفاظ و ادبيات را 
توانستند بياورند و نه محتوا و معارفش را. اما به لحاظ 
هدايتى، اعجاز معارفي آن بيشتر مقصود است، زيرا 
همه آياتش داراي بطون و معارف شگفتى استك ه 
وقتى توسط حاملان علومش يعنى ائًمه عليهم‌السلام 
شكافته مى‌شــود، گوهرهاي ناب و انوار درخشان 
هدايت استخراج مى‌گردد و عجائبش تمامى ندارد... 
چهارده قرن است، غواصان معانى و عالمان رباّنى از 
چشمه‌ســار علومش نوشيده‌اند و به عجز ازك شف 
همه معارفش معترف شده‌اند، درحاليك ه هنوز دو 
حرف از علومش گشوده نشده و چون حضرت ولي 
عصر ارواحنا فداه ظهورك نند، بيست و پنج حرف و 
باب ديگر از علومش را آشكار خواهند فرمود و بطون 
جديدي از معارفش را خواهند گشــود. اين است 
اعجاز جاويد بيّنه پيامبر ما حضرت ختمى مرتبت 

محمد مصطفى صلوات الله عليه و آله اجمعين.

معلم الهی •
همــه ما وامدار معلمان خود هســتيم. ما ثمره 
آموزشــي و تربيتى آن‌هايیم و آنان ثمره معلمان 
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 اين دايره 

آموختن وقتى به 

آدميان ختم شود، 

محدود به دانش 

بشري است و 

محدويت‌هاي 

فراوان دارد؛ 

بايد اين دايره 

تنگ را شكست و 

به دريا پيوست. 

زيرا دانش بشري 

هرچه باشد اندك 

است و قليل

قبلى. اين دايره آموختن وقتى به آدميان 
ختم شود، محدود به دانش بشري است 
و محدويت‌هــاي فــراوان دارد؛ بايد اين 
دايره تنگ را شكست و به دريا پيوست. 

زيرا دانش بشــري هرچه باشد اند كاست و قليل 
»وَمــا اوتيتُم مِنَ العِلمِ الِّ قَليلاً«. بايد پيوند گرفت 
بــا درياهاي دانش و معرفت الهك یه بهك نه واقع و 
وجود همه چيز محيط و مهيمن است »وَ اللهُ بكُِلّ 
شَيئٍ مُحيط«. در وراى آموزش‌هاي ابتدایى بايد از 
آموزه‌هاي وحى توسط معلمان اله یبهره‌مند شد. 
معلمانىك ه دست‌آموز بشر نيستند و تعليم يافته 
اله‌یاند. علمشان از منشأ علم لايزال اله یسرچشمه 
گرفته و هدايت‌شان ناظر به همه جنبه‌هاي پيدا و 
پنهان روح آدمى و سعادت دنيوى و أخُروي اوست. 

به چنين معلمانى نيازمنديم: معلمان الهی...
 معلمانِ غير آموخته از بشرـ يعنى پيامبران ـ از 
همه چيز سخن مى‌گويند: از گونه زندگى صحيح 
و رفتارهاي شــخصى و اجتماعى؛ از زندگى اقوام 
گذشــته و عبرت‌هاي تاريخى؛ از عوالم قبل و بعد 
از اين دنياى فانى؛ از جهان‌شناســى و پديده‌هاي 
تكوينى؛ از معــارف ناب مبدئى و معادى؛ از اخلاق 
و تربيت و ســلو كانسانى؛ از دعا و نيايش و ارتباط 
روحانى؛ از شــريعت و عبوديت و تهذيب و ملكات 
انســانى و در يك كلام هرآنچه برايك مال فردي و 
اجتماعى انسان لازم و ضروري است. اين مجموعه 
دانش‌ها را فقط در آموزه‌هاي وحيانى مى‌توان جست 

توسط معلمان الهی...
انسان امروزىك ه خود را محروم از اين آموزه‌ها 
كرده، چه به‌دســت آورده است؟ مشكلات روحى 
خويش را حلك رده، يا مشكلات اقتصادي يا مشكلات 
اجتماعى يا محيط زيست را؟ مشكل جنگ وك شتار 
را حلك رده يا نابسامانى‌هاي خانوادگى و تربيتى را 
به‌سامان آورده است؟ تبعيض‌ها را ريشهك‌ن نموده 
يا شكاف نسل‌ها و فرهنگ‌ها و نژادها را چاره‌جویى 
كرده است؟ به‌راستى دانش محدود بشريك ه از حل 

فقر و تورم و ازدواج و اشتغال و تبعيض و 
جنگ و ترور و جهان‌خوارگى ابرقدرت‌ها 
و... عاجز است، چطور قادر به حل مسائل 
و نيازهاي روحانى و ماورائى و آن جهانى 
خواهد بود؟ بس نيست تجربه چندهزارساله ناتوانى 
بشر در اداره خود و اجتماع؟ باز هم سعى و خطا؟!

اگر دل بدهند به آموزه‌هاي وحيانى و باورك نند 
همه از ي كپدر و مادريم و ارزش فقط به تقوى است 
و تعدي بــه حقوق ديگران، حرام و ازك وچ‌كترين 
كارها سؤال و جواب خواهد بود و برترين انسان‌ها، 
سودمندترين آن‌ها براي مردم است، و ارزش هدايت 
ي كانســان برتر از هر چيزي استك ه خورشيد بر 
آن مى‌تابــد؛ و بدترين امور آلودگى به گناه و حرام 
و تعدي و تجاوز و فســاد و تباهى است و... و دانش 
حقيقي نزد معلمان الهی، انبيا و امامان است و بايد به 
سخنان و ميراث علمى آن‌ها مراجعه حقيقى نمود و 
به آنان متوسل و متمس كشد تا به سعادت رسيد، 

جهان‌شان نورانى خواهد گشت.

تاريخ و پيامبران •
اگر قرآن نمى‌بود، نمى‌توانستيم دليلى بر وجود 
پيامبران قبــل اقامهك نيم. ما هيچ‌ي كاز پيامبران 
را نديده‌ايم اما به وجود همه آن‌ها باور داريم. چرا؟ 
چون مسلمانيم و درك تاب آسمانى ما، اخبار و تاريخ 
پيامبران قبل آمده است و گرنه تاريخ‌نگار معتبري 
نداريمك ه در دوهزار ســال تا شش هزار سال قبل 
وجود داشــته و پيامبران )همچــون آدم و نوح و 
ابراهيم و موسي و عيسى و...( را ديده و اخبار آن‌ها 
را موبه‌مو بيانك رده وك تابش به‌دست ما رسيده و 
موجب يقين ما به وجود پيامبران شــده باشد. اگر 
قرآن نمى‌بود ما هم چون ويل‌دورانت درك تاب تاريخ 
تمدنش با ترديد به وجود پيامبري چون عيســى 
مى‌نگريســتيم. يقين ما به وجود پيامبران از وحى 
اله ینشئت مى گيردك ه به‌تفصيل اخبار پيامبران را 
در معجزه جاويد قرآنك ريم به‌منظور تجربه تاريخى 
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در روايات ما 

به كي نمونه از 

مشابهت‌ها تايكد 

شده و آن نقش 

دعا در نزدیک 

شدن زمان آمدن 

منجى است كه 

اين دعاي خالصانه 

بن‌ىاسرائيل در 

دوران ذلت و 

اسارت، ظهور 

موسى را كيصد 

و هفتاد سال جلو 

انداخت و م‌ىتوان 

اين تجربه را 

براي تعجيل ظهور 

صاحب‌الزمان 

علیه‌السلام از 

سرنوشت آن 

قوم، عبرت گرفت

و عبرت و تربيت، بيان نموده است...
نخســتين پيامبر و راهنما، نخستين 
انسان يعنى »آدم« بودك ه همه بشريت از 
نسل او هستند. به‌تدريج خداوند پيامبران 

ديگرى را تعيين فرمــودك ه در برهه‌هاي مختلف 
تاريخى، هدايت انسان‌ها را با دستمايه وحى، به‌عهده 
داشــته‌اند. قرآنك ريم از بيست و شش پيامبر به 
صراحت نام مى‌بردك ه عبارتند از: آدم، نوح، ادريس، 
صالح، هود، ابراهيم، اســماعيل، اســحاق، يوسف، 
لوط، يعقوب، موسى، هارون، شعيب، زكريا، يحيى، 
عيسى، داود، سليمان، الياس، اليسع، ذوالكفل، ايوب، 
يونس، عزير و محمد )على نبينا و آله و عليهم‌السلام 
( و بعضى را هم نام نمى‌برد ولى داستان آن‌ها را ذكر 
مى‌کند. در بعضى منابع، تعدادك ل آنان صد و بيست 
و چهار هزار گفته شده است. بعضي از آنان صاحب 
كتاب و شريعت مستقل بوده اما بقيه، انبياء تبليغى 

بوده و شريعت قبلى را ترويج مى‌نموده‌اند.
خداوند صراحتاً علت نقل داستان و سرگذشت 
انبيــاء و اقوام قبل را پندگيرى و عبرت بيان نموده 
است »لقََدْكَ انَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوُليِ الألَبَْابِ«: 
چگونه مــردم عصر آن‌ها، هدايــت يافتند؟ موانع 
هدايت چه بوده؟ چرا دچار عذاب شدند؟ پيامبران 
چه توصيه هایى براي آن‌ها داشتند؟ عوامل انقراض 
بعضى از آ‌نها چه بوده؟ چه شباهت‌هایى بين آن‌ها و 
ما وجود دارد و... . قرآن تنها سند تاريخى اله یاست 
كه مطالبش از تحريف و تغيير محفوظ مانده و چون 
كتب آسمانى قبل )تورات و انجيل(ك ه دچار تغيير و 
تحريف شدند، نيست. لذا مى‌توان با اطمينان خاطر، 
سرگذشــت انبيا و امت‌هاي قبــل را ديد و عبرت 
اندوخت تا سرنوشت ما چون آنان نشود و از هدايت 

همه انبياك ه از ي كمنشأ بوده‌اند، درس آموخت.
 نقل داستان قوم بنى‌اسرائيل )فرزندان يعقوب 
پيامبر( بيشترين فراوانى را در آيات قرآن دارد. علت 
آن را مى‌توان اين‌گونه گمانه‌زنىك رد: مشابهت‌هاي 
تاريخى و اجتماعى و اعتقادي امت اسلام با اين قوم 

همچون گرفتاري‌ها و مشــقت‌هاي قوم 
بنى‌اسرائيل در دوره حاكمان جور، موانع 
هدايتى، بهانه‌گيريها، چالشها و فرصتها، 
كاركرد پيامبــران آن‌ها و بازخورد مردم 
و حاكمان زمان، انواع دشــواري‌ها و وسوســه‌هاي 
شيطان براي آن‌ها، راه‌هاي خروج از مشكلات و ساير 
مشابهت‌ها. در روايات ما به ي كنمونه از مشابهت‌ها 
تايكد شــده و آن نقش دعا در نزدیک شدن زمان 
آمدن منجى استك ه اين دعاي خالصانه بنى‌اسرائيل 
در دوران ذلت و اســارت، ظهور موسى را يكصد و 
هفتاد سال جلو انداخت و مى‌توان اين تجربه را براي 
تعجيل ظهور صاحب‌الزمان علیه‌السلام از سرنوشت 

آن قوم، عبرت گرفت.

ميراث پيامبران •
دانشمندان،  ميراث 
علــم و ادب؛ ميــراث 
هنرمندان، آثار هنري و 
ميراث ثروتمندان، مال 
و ثروت اســت. ميراث 

پيامبران چيست؟ آيا پيامبران نيز، چيزي از خود به 
ميراث مى‌گذارند؟ آري، ميراث آنان، هدايت و نور، 
علم و اخلاق و آيین زندگى است. آنچه از نكيى‌ها 
و ســجاياى اخلاقى و دانش زندگى در جهان بوده 
و هســت، ثمره وجود پيامبران اله یاســت. حتى 
كسانىك ه آنان را باور نداشتند، به‌طور غير مستقيم 
تحت تأثير آموزه‌هاي آنان قرار گرفته و از آن رنگ 
پذيرفته‌اند. از حضرت آدم تا حضرت خاتم، راستى و 
درستى و ادب و پاكى و مهربانى و احترام و پندار و 
كردار و گفتار ن كيرا تعليم و نشر داده‌اند، آيا همين 
اصول اكنون در نظام‌هاي تربيتى و آموزشــي همه 
جهان حتىك شورهاي سكولار و بين مردم لائكي، 
تدريس و ترويج نمى‌شــود؟! اين ميراثى استك ه 

انبياء به يادگار نهاده‌اند.
ميراث ديگر انبياء، قيام به عدالت و قسط است. 
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ميراث ديگر انبياء، 

قيام به عدالت و 

قسط است. هيچ 

پيامبري نبوده 

كه مروج ستم و 

بيداد و ناعدالتى 

باشد. خداوند 

فرموده است: ما 

پيامبران خويش 

را با بيّنات و كتاب 

و ميزان گسيل 

داشتيم تا مردم 

به عدالت و قسط 

قيام كنند

هيچ پيامبري نبودهك ه مروج ســتم و 
بيداد و ناعدالتى باشــد. خداوند فرموده 
اســت: ما پيامبران خويش را با بيّنات و 
كتاب و ميزان گسيل داشتيم تا مردم به 

عدالت و قسط قيامك نند. »لقََد أرَسَلنا رُسُلنَا باِلبَيِّناتِ 
وَأنَزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ ليَِقومَ النّاسُ باِلقِسطِ«. 
دشمن اوليه و هميشگى پيامبران و پيروان آن‌ها، 
بيدادگرانى چون فرعون‌ها و نمرودها و ديگر مظاهر 
ظلم و بيداد بوده‌اندك ه بــا قدرت و امكانات خود، 
باورمندان به برنامه انبياء را مورد آزار و شــكنجه و 
مرگ قرار م‌یداده‌اند. اين گزارش قرآن از اين روال 
تاريخى است: هرگاه پيامبرى براي شما آمدك ه با 
هواهاي نفسانى شــما موافق نبود، استكبار پيشه 
كرديد، بعضى از آن‌ها را مخالفت و تكذيبك رديد و 
برخى ديگر راك شتيد »أفَكَُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَِا لَ 
بتْمُْ وَ فرَِيقًا تقَْتلُُونَ«. تهَْوَى أنَفُسُكُمُ، اسْتكَْبرَْتمُْ ففََرِيقًا كَذَّ
پس بشريت در همهك ارهاي خيريك ه انجام داده 
و مى‌دهد بر سر سفره پيامبران نشسته است! اين 
از آن جهت اســتك ه اين سنت و خير و ميراث از 
پدرمان آدم عليه‌السلام آغاز گشته و تعليم داده شده 
و سپس همه پيامبران از نســل او آن را تكميل و 
تبيين کرده و بر آن تأيكد کرده‌اند. اما اگر پيامبران 
را حاكمان و ظالمان و فاسدان، تكذيب نمى‌کردند، 
تمامى دستاوردهاي هدايتى آنان )و نه بعضى از آن(، 
مورد عمل قرار مى‌گرفت و وضعيت جهان بهتر از 
اين شــرايطي بودك ه اكنون هست. ربا و تبعيض و 
فساد و ظلم و ناپاكى و حرام و ساير قبائحك ه اكنون 
رايج و دامنگير بشــريت است، ميراث آنان نبوده و 

نيست.
سخن ديگر وظيفه و نقش و مأموريت ميراث‌داران 
است. آنانك ه راه انبياء را مى‌سپرند بايد همه‌روزه در 
تبليغ اين آموزه‌ها در جهان، نقش‌آفرينىك نند تا 
اين تعاليم در جهان نهادينه شود. چنانك‌ه پاره‌اي از 
آن‌ها در طول تاريخ، نهادينه و تبديل به فرهنگ شد. 
اكنونك ه عصر رسانه است و جهان چون ي كدهكده 

شده اســتك ه صداها خيلي زود به‌هم 
مى‌رســد، مأموريت دينداران سنگين‌تر 
است تا پيام انبياء به همه رسانده شود. 
اگر چنينك نيم جامعه جهانى زودتر به 
حلقه عدالت و قسطيك ه خدا با آمدن آخرين امام و 

حجت اله ینويد داده است، خواهد رسيد.

ويژگي پيامبران •
گفتم:ك ســانىك ه حامل بار سنگين وحى اله ی
هســتند و مقام سفارت و نمايندگى حق متعال را 

دارند، بايد داراي چه ويژگى‌هایى باشند؟
گفت: مردم به پيامبرى اعتماد مىك‌نندك ه سابقه 
خوبي داشــته و خوشنام و صالح باشد. از فردىك ه 
سوءسابقه داشته باشد،ك سى نصيحت و راهنمایى 
نمى‌پذيرد. اين اصل عقلى، ايجاب مىك‌ند پيامبر، 
معصوم باشــد. »عصمت«، از نخستين ويژگى‌هاي 

پيامبران است.
گفتم: ديگر بگو! 

گفت: ويژگى‌هاي بعدى، علم و قدرت است. قرار 
است از اين نماينده الهی، مردم چيزهایى بياموزند. 
اگر علمــش افزون از مردم نباشــد، آموختن از او 
منتفى است. همچنين بروز معجزه و نشانه صدق، 
ايجاب مىك‌ند او از قدرتى فوق‌العاده برخوردار باشد 
تا ضمن اثبات صدق او در دعوت، جلب اعتماد مردم 
را بنمايد و نشان دهد با مبدأ همه قدرت‌ها در ارتباط 

است.
گفتم: ديگر چه ويژگى‌هایى بايد داشته باشد؟ 

گفت: صدق، امانت، مردم‌دوستى و ساير ملكات 
انســانى از ديگر ويژگى‌هاي پيامبران بوده اســت. 
همچنين پيامبران، مردم را به خدا دعوت ميك‌ردند 
و بــراي خود شــأنى جز رســالت و عبوديت قائل 
نبودنــد، در نقطه مقابل مدعيان دروغين پيامبري 
مردم را به‌ســوي خويش فراخوانده و از اين دعوي 
براي فريب مردم و رسيدن به متاع دنيوى و مال و 
مقام، سوءاستفاده مىك‌ردند. پیامبران نفوذك لام و 
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اگر علمش افزون 

از مردم نباشد، 

آموختن از او 

منتفى است. 

همچنين بروز 

معجزه و نشانه 

صدق، ايجاب 

مك‌ىند او از 

قدرتى فوق‌العاده 

برخوردار باشد تا 

ضمن اثبات صدق 

او در دعوت، جلب 

اعتماد مردم را 

بنمايد و نشان 

دهد با مبدأ 

همه قدرت‌ها در 

ارتباط است

رسوخ در دل‌ها و جذب قلوب کسان یکه 
فطرتشان محجوب نشده بود، داشته‌اند. 
خود به آنچه مي‌گفتند، عمل مىك‌ردند و 
اهل ريا و مجامله و منازعه نبوده و داراي 

شخصيتى محكم و استوار و شجاع در عين مهربان ی
و صميمیت بودند.

گفتم: عصمت آنان فقط در محدوده ابلاغ رسالت 
بوده يا همه زندگى و غير حالات وحى و رسالت را 

هم دربر مى‌گرفته است؟ 
گفت: نه در همه حال و شــرايطي مي‌بايســت 
معصوم باشند تا مردم به ایشان اعتمادك نند. اگر در 
موقعيت‌هاي ديگر معصوم نباشند مردم مي‌گويند 
چه بسا در وحى هم خطاك نند و به سخنان ابلاغى 
آنان ش كکنند. بايد در همه امور معصوم و بي‌خطا 
باشند تا جلب اعتماد عمومى بشود. عصمت، عنصر 

جدانشدنى از پيامبران است.
گفتم: پس بعضي از خطاهاك ه به پيامبران نسبت 
داده شده از چه قبيل است، مثل خطاي آدمك ه به 
خروج از بهشت منتهى شد يا خطاي يونسك ه به 

گرفتاري در شكم ماهى انجاميد و... . 
گفت: اين‌هاك ه برشــمردي از نوع »تر كاولى« 
است نه خطا و گناه. يعنى گناهى مرتكب نشدند، 
بلكهك اري راك ه ســزاوارتر بود انجام ندادند وگرنه، 
مرتكب حرام نشــدند. آنان نيز در تيررس شيطان 
قرار دارند و شيطان رهایشان نمىك‌ند، اما حريفشان 
در انداختن به گناه و حرام نيســت، حداكثر اينكه 
ي كامر سزوارتر را تر كميك‌نندك ه به عصمت‌شان 
خللي وارد نمى‌سازد و البته جايگاه و مقام و رتبه آنان 
نيز يكسان نيست: »تلِكَ الرُسُل فَضلنا بعَضَهُم على 
بعَض«، بعضى از مقام بالاترى برخوردارند؛ چنانك‌ه 
پيامبر ما صل‌یالله علیه و آله برتر از همه انبياء بوده 
و حتى ي كتر كاولى هم نداشته‌اند. همين گونه‌اند 
امامان ماك ه درباره عصمت‌شــان سخن خواهيم 
گفت. امام دوازدهم ما علاوه بر عصمت، عابدترين 
انسان استك ه قريب دوازده قرن خدا را به بهترين و 

كامل‌ترين وجه عبادت نموده حق بندگى 
را به‌جــا آورده و محبوب‌تريــن فرد نزد 

خداي متعال است.

ختم نبوت •
از جمله صفــات زيباي پيامبر ما غير از »رحمة 
للعالمين/ رحمت براي جهانيان« و »سيدالمرسلين/ 
آقا و سرور رسولان«، يكى هم صفت »خاتم‌النبيين/ 
پايان بخش پيامبران« است. مفهوم اين صفت نورانى 
اين استك ه نبوت و رسالت به وجود شريفش پايان 
يافت و شريعتش به‌عنوان »آخرين شريعت الهی« 
معرفى شد. نشان زيباي ختم نبوت، فقط بر اندام 
او و شريعتش نشســت و وصف جاودانگى دينش، 
اين‌گونه در قرآن آمد: محمد ـ  صلى‌الله عليه و آله ـ 
پدر هيچ‌ي كاز مردان شما نيست )يعنى فرزند پسر 
ندارد( اما فرستاده خدا و آخرين پيامبران است »ما 
كانَ محمدٌ ابَا احَدٍ مِن رجِالكُِم وَ لكِن رَسُــولَ الله وَ 
خاتمََ النَبيينَ«. يعنى دين اسلام تا پايان جهان تداوم 
دارد و تنها آئين مورد رضايت اله یاست و گرايش 
به آيینى جز آن مقبول درگاه اله ینيست »وَمَن يبَْتغَِ 

غَيْرَ الْسِْلَمِ دِيناً فلََن يقُْبلََ مِنْهُ«.
چرا اين دين قابليت ختميت و جاودانگى دارد؟ 
زيراك امل‌ترين دين از جنبه‌هاي معرفت‌شناسي و 
پايدارترين شريعت براي احكام و وظايف شخصى 
و اجتماعى و معنوى و عبادى است. قرآن، منشور 
جاودانه ايــن دين، آخرينك تاب اله یاســتك ه 
هدايت جهانيان در دستورك ار اوست »تبَاَرَكَ الذَِّي 

لَ الفُْرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ نذَِيرًا«. نزََّ
ديگر ويژگى‌ها و قابليت‌ها یاسلام: وجود امامان 
منصوب از طرف خداونــد به‌عنوان مبينك تاب و 
هاديان خلــق؛ برنامه‌ريزى و مأموريت فراگير براي 
مؤمنان به‌منظور تعليم و تبليغ و هجرت و ارشــاد 
و نشر آموزه‌ها؛ نظام حقوقى و فقهى حيكمانه براي 
موضوعات ثابت و متغير. اين‌ها همه زمينه‌هایى است 

كه اين دين را قابليت جاودانگى مى‌دهد.
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چرا اين دين 

قابليت ختميت و 

جاودانگى دارد؟ 

زيرا كامل‌ترين 

دين از جنبه‌هاي 

معرفت‌شناسي 

و پايدارترين 

شريعت براي 

احكام و وظايف 

شخصى و اجتماعى 

و معنوى و عبادى 

است

اگر با ختــم نبوت، پيامبــري پايان 
پذيرفته، خداوند چگونه و به چه طريقى 
هدايت‌هاي خويش را به مردم مى‌رساند؟ 
پاســخ: از طريق امامان )اما نه به شكل 

وحى زيرا وحى با قرآن،پايان پذيرفت( اما از طريق 
اعطاي علم و الهام و نزول اخبارات غيبى بر قلب و 
فؤاد امام در موقعيت‌هاي ويژه مثل شــب قدر، اين 
ارتباط تداوم دارد. حفظ ديــن از تحريف، در گرو 
تبيين عالمانــه آن‌ها صورت پذيرفته و تنها قرائت 
صحيح از دين، قرائت مبتنى بر ميراث علمى آنان 
است. مكتب علمى اهل‌البيت عليهم‌السلام، در طول 
اين سال‌ها و قرون، ميليون‌ها عالم فرهيخته را تربيت 
کردهك ه هركدام مشعلي فروزان فرا راه هدايت خلق 
بوده‌اند و اين قابليــت را داردك ه همچنان هدايت 

علمى را ادامه دهد.
بايد اضافه کردك ــه مدعيان یدروغ‌پرداز، پس از 
اسلام، آمدند و دعوي نبوتك ردند و چه بسا بعد از 

اين نيز بيايند، تكليف مردم با آن‌ها چيست؟
اولاً اين مدعيان خود رسواگر خويش براي اهل 
خرد شــدند؛ زيراك پى‌هاي ناقص و بي‌رنگ ازك ار 
پيامبران حقيقى هرگز جاي نسخه اصل را نخواهد 
گرفت: نداشــتن معجزه و بيّنــه، عدم پايبندى به 
ســخنان خود، عجز از آوردنك تابى همانند قرآن، 
وجود تناقضات فــراوان در بيان و اجرا؛ سســتى 
مبانــى و محتوا، از جمله دلائل عدم توفيق آن‌ها و 
رسوایى‌شان در اين دعوت‌ها بوده است. شايد چند 
صباحى جــولان دهند اما دوام نخواهند داشــت. 
مردوديِ نزد خردمندان، از همان آغاز، طبل بطلان 
آنــان را به صــدا درآورده و آبرویى برايشــان باقى 
نگذاشته اســت. چنانك‌ه در مورد امثال مسيلمه 
كذاب در ابتداي اسلام و در زمان ما قاديانيه و بهائيه 
آشكار گشت. سرنوشت دين جاودانه الهی، با ظهور 
آخرين امام ـ حضرت مهدى علیه‌السلام ـ  و سپس 

رجعت و برپایى قيامت رقم خورده است.

معجزه جاويد •
ي كادعا فراروي تاريخ! ي كمبارزطلبى 
بزرگ! ي كتحدّي آشــكار و بدون زمان! 
»اگــر همه انســان‌ها و جنّيــان جمع 
شــوند و دست‌به‌دســت هم دهند و باك م كهم 
ســعىك نند تا همچون اينك تاب قرآن را بياورند، 
نخواهند توانست همانند آن را بياورند« و ديديمك ه 
نتوانستند و نخواهند توانست. اين معناي جاودانگي 
اين دين است و معجزه جاويد آن يعنى قرآن! »قُل 
لئَِّنِ اجْتَمَعَتِ الْنِسُ وَ الجِْنُّ عَلىَ أنَ يأَتْوُا بمِِثْلِ هَذَا 
القُْرْآنِلَ  يأَتْوُنَ بمِِثْلهِِ وَلوَْكَ انَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا«.
خوب است اينك تاب را از زبان خودش، بيشتر 
بشناسيم: اين منشور جاودانه، آخرينك تاب اله ی
اســتك ه هدايت جهانيان در دســتورك ار اوست: 
لَ الفُْرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليِكَُونَ للِْعَالمَِينَ  »تبَاَرَكَ الذَِّي نزََّ
نذَِيرًا«؛ اينك تاب تبيان همه چيز و رحمت و بشارت 
لنْاَ عَلَيْكَ الكِْتاَبَ تبِْياَناً لكُِلِّ  براي مسلمانان است: »و نَزََّ
 و بَشُْرَى للِْمُسْلِمِينَ«؛ اينك تاب، 

ً

ة

َ

م

ْ

ح

َ

شَيْءٍ و هَُدًى و رَ
لُ مِنَ القُْرْآنِ  شفاء و رحمت براي مؤمنان است: »وَننُزَِّ
 للِْمُؤْمِنيِنَ«؛ در اينك تاب، تفصيل 

ٌ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

مَا هُوَ شِفَاءٌ و رَ
هر موضوعى، موجود است و براي مؤمنان به خويش، 
هدايت و رحمت است: »و تَفَْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ و هَُدًى 
 لقَِوْمٍ يؤُْمِنوُنَ«؛ اينك تاب، موعظه‌اي از جانب 

ً

ة

َ

م

ْ

ح

َ

و رَ
پروردگارتان و شفاي سينه‌هاست و هدايت و رحمت 
بكُِّمْ  ةٌ مِّن رَّ َ

ظ

ِ

ع

ْ

و

َّ

براي مؤمنان »أيَهَُّا الناَّسُ قَدْ جَاءَتْكُم م
 للِّْمُؤْمِنيِنَ«... 

ٌ

ة

َ

م

ْ

ح

َ

دُورِ و هَُدًى وَ ر و شَِفَاءٌ لمَِّا فيِ‌الصُّ
اين مجموعه »هدايت« و »رحمت« و »موعظه« و 
»شفاي سينه‌ها« و »بشارت« و »تبيان همه چيز«، 
ي كبرنامه زندگى هميشگى براي همه نسل‌ها بوده 

و خواهد بود.
»اعجاز« است چونك سي همانند آن را نياورده 
و »جاويد« اســت زيرا ناســخى نــدارد و داروي 
آلام انســان‌ها در همه دوره‌هاســت. آيا اعجاز آن 
فقط به‌خاطر ادبيات و الفاظ آن اســت يا محتوا و 
مفاهيمش يــا هردو؟ بله هردو. ظــرف و مظروف 
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كپ‌ىهاي ناقص 

و بي‌رنگ از كار 

پيامبران حقيقى 

هرگز جاي نسخه 

اصل را نخواهد 

گرفت: نداشتن 

معجزه و بيّنه، 

عدم پايبندى به 

سخنان خود، عجز 

از آوردن كتابى 

همانند قرآن، 

وجود تناقضات 

فراوان در بيان 

و اجرا؛ سستى 

مبانى و محتوا، از 

جمله دلائل عدم 

توفيق آن‌ها و 

رسوای‌ىشان در 

اين دعوت‌ها بوده 
است

هردو اعجازند و شگفت. به فرموده پيامبر 
صل‌یالله علیه و آله دانشمندان از آن سير 
نمى‌شــوند و عجائبش، پايان ندارد »لا 
تشَبعَُ مِنهُ العُلَماءُ وَ لا تنَقَضى عَجائبِهُُ« و 

به توصيف اميرالمؤمنين علیه‌السلام در نهج‌البلاغه: 
»چراغىك ه فروزندگيشك استى نيابد، دريايىك ه 
ژرفايش دانسته نگردد و راهىك ه رونده‌اش را گمراه 
نكند و پرتوىك ه روشناييش تاريكى نگيرد و فرقانى 
كه برهانش خاموشى نپذيرد و بنيانىك ه اركانش 
ويران نگردد و شفايىك ه در آن بيم بيمارى نباشد 
و پيروزيىك ه يارانش منهــزم نگردند و حقىك ه 
ياورانش مغلوب و خوار نشــوند. معدن ايمان است 
و عين ايمان، چشمه‌هاى علم است و درياهاى آن، 
باغ‌هاى عدل اســت و آبگيرهاى آن، ســنگ بناى 
اســام است و شــالوده آن، وادي‌هاى حق است و 
دشــت‌هاى هموار آن. دريايى استك ه بردارندگان 
آب خاليش نسازند، چشمه‌هايى استك ه هرچه از 

آب آنك شند، پايان نپذيرد...«.
مگرك سي توان هماوردي با خدا در معجزات را 
داشته و دارد؟ هرگز! اگرك سي توانست چون بينات 
و معجزات موسى و عيسى بياورد، همچون قرآن را 
هم خواهد آورد! نياورده اند و نخواهند آورد. در مورد 
اعجاز قرآن بايد افزود بســيارى از شگفتى‌هايش را 
حاملان علم آن يعنى پيامبر و امامان علیهم‌السلام 
باید تبيين نمايند »بـَـلْ هُوَ آياَتٌ بيَنِّاَتٌ فيِ صُدُورِ 
الذَِّينَ أوُتوُا العِْلْمَ«. تفصيل علومش را بايد از راسخون 
در علم قرآن پرســيدك ه اهل بيت پيامبرند »أيَْنَ 
اسِخُونَ فيِ العِْلْمِ دُوننَاَ«. دعاك نيم  الذَِّينَ زَعَمُوا أنَهَُّمُ الرَّ
بيايد شري كو راســخ امروزين علم قرآن، حضرت 
صاحب‌الزمان سلام‌الله عليه، تا در محضر نورانى او 
حاضر شويم و از او شگفتى‌هاي قرآن را بشنويم و 

لذت بريم.

سيره و اخلاق •
انصاف ده، آياك سيك ه خدايش او را داراي خُلق 

عظيم شمرده، ما توان وصف او را داريم؟ 
»إنكَّ لعََلى خُلُقٍ عَظيم«... پيامبرىك ه 
آن‌قدر بر هدايت مردم اصرار داشــتك ه 
مى‌خواســت جان خود را در اين راه فدا 
كنــد. خداي بزرگ به او فرمود: شــاید تو از اینکه 
مشرکان ایمان نم‌یآورند مى‌خواهى خود را به هلاكت 
افكنى »لعََلَّکَ باَخِع‌ٌ نفَْسَکَ ألَاَّ یکَُونوُا مُؤْمِنیِنَ‌« و يا 
شايد مى‌خواهى از اين اندوهك ه آنان به اين سخن 
ايمان نمى‌آورند خود را هلا كنمایى »فلََعَلّکَ باخِع‌ٌ 
نفَْسَکَ عَلی آثارِهِمْ‌ انِ‌ْ لمَ‌ْیؤُْمِنوُا بهِذَا الحَْدیث اسََفا« و 
در جاي ديگر از او مى‌خواهد اين اندازه از گمراهى 
مردم حســرت و اندوه نخوردك ه جانش را از دست 
بدهد »فلََا تذَْهَب‌ْ نفَْسُکَ عَلَیْهِمْ‌ حَسَرَات«... مهربانى 
به مردم و حرص بر هدايت و خوشبختى و سعادت 

آن‌ها با گوشت و 
عجين  او  پوست 
شــده بود. تجلى 
ايــن مهربانى در 
رفتار  و  اخــاق 
او مشــهود بود و 

اصولاً برانگختگي او به رسالت براي تكميل اين نوع 
اخلاق بود: »بعُِثتُ لِتُمَِمَ مَكارِمَ الاخَلاقِ«. 

تاريخ، تنها گوشه‌اى از بزرگواري‌ها وك رامت‌هاي 
اخلاقى او را ثبت نموده اســت: هرگاه به مجلس ی
وارد م‌یشد در نزدیک‌ترین جا یخال یم‌ینشست. 
جلســات او با اصحاب ب‌یآلایش و حلقــه‌وار بود، 
به‌گونــه‌ا یکه اگر کســ یاز بیرون وارد م‌یشــد 
پیامبر را نم‌یشــناخت، اجازه نم‌یداد کس یپیش 
پایش بایستد، هرگز پا یخود را پیش اصحاب دراز 
نم‌یکرد، وقت یدر حضور فرد یم‌ینشست تا قبل از 
رفتن او لباس و زینت خود را از تن خارج نم‌یکرد. 
با غن یو فقیری کسان مصافحه م‌یکرد و دست خود 
را نم‌یکشید تا طرف مقابل دست خود را بکشد... 
بارزترین صفت پســندیده او، آراستگ یظاهر یو 
نظافت او بود. نه تنها برا یخانواده بلکه برا یاصحاب 
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جلسات او با 

اصحاب بی‌آلایش 

و حلقه‌وار بود، 

به‌گونه‌ای که 

اگر کسی از 

بیرون وارد 

می‌شد پیامبر 

را نمی‌شناخت، 

اجازه نمی‌داد 

کسی پیش پایش 

بایستد، هرگز 

پای خود را پیش 

اصحاب دراز 

نمی‌کرد، وقتی 

در حضور فردی 

می‌نشست تا قبل 

از رفتن او لباس 

و زینت خود را از 

تن خارج نمی‌کرد. 

با غنی و فقیر 

یکسان مصافحه 

می‌کرد و دست 

خود را نمی‌کشید 

تا طرف مقابل 

دست خود را 

بکشد... بارزترین 

صفت پسندیده 

او، آراستگی 

ظاهری و نظافت 

او بود

و مــردم نیز خود را م‌یآراســت. قبل از 
بیرون آمدن از منزل به آینهی ا آب نگاه 
م‌یکرد و مو یسر را شانه م‌یزد. هزينه 
عطریات او بیشتر از خوراکش بود. همواره 

خوش‌رو بود و بدون اینکه بخندد تبســم یبر لب 
داشت، همچون خادمان در کنار سفره م‌ینشست 
و برخلاف سیره متکبران و پادشاهان هنگام تناول 
طعام به چیز یتکیه نمــ‌یزد، بلکه رو یزمینی ا 

فرش م‌ینشست.
 سراسر زندگ یپیامبر بر نظم و انضباط استوار بود 
وی ک یاز جلوه‌ها ینظم او این بود که اثاث و اشیاء 
و حیوانات خود را به اســم خاص ینام گذاشته بود. 
مسلمانان را به همکار یو همیار یسفارش م‌یکرد 
و خود نيز در کارها یعموم یشرکت م‌یجست. در 
مسافرت‌ها براي هركس وظيفه‌اي تعيين مىنمود 
و خود نيز وظيفه‌اي را تقبل مك‌یرد. بخشنده‌ترين 
مــردم بود. هرگز درهم و دینار نزد او نم‌یماند، اگر 
چیــز یپیش آن حضرت زیــاد م‌یآمد تا آن را به 
کسی یا مستحق ینم‌یرساند به خانه نم‌یرفت. در 
حلم وك نترل خشــم، برترين بود. هیچ‌گاه در فکر 
انتقام‌جو ییحت یاز دشــمنان و معاندان نبود و در 
طول زندگى از هیچ فرد یانتقام نگرفت. مهربان ی
باك ودكان ســيره او و از عاداتش بوسیدن و نوازش 

آنان بود.
اين سيره و اخلاق، در جذب مردم به‌سوي آيین 
چنان مؤثــر افتادك ه خدايش فرمــود: »به بركت 
رحمت الهى با آنان نرمخو شــدى و اگر تندخو و 
سخت‌دل بودى قطعاً از پيرامونت پراكنده مى‏‌شدند؛ 
پس از آنان درگذر و برايشــان آمرزش بخواه و در 
كار‌ها با آنان مشورتك ن و چون تصميم گرفتى بر 
خدا توكلك ن زيرا خداوند توكلك‌نندگان را دوست 
مى‌دارد«. امروز شبيه‌ترين فرد به آن حضرت، خَلقاً و 
خُلقاً، فرزندش حضرت بقيةالله علیه‌السلام استك ه 
همه آن ويژگى‌هاي مكارم اخلاقى از عفو و گذشت 
و مهربانى و بخشــندگى و شجاعت و ايثار و... در او 

متجلى است. اميدك ه چشممان به ديدار 
اين پيامبر مجسّم روشن گردد.

وصايت و خلافت •
اگر ي كشركتك وچ كاقتصادي تاسيسك رده 
باشــيد مى‌دانيد تكليف شــركت از جنبه تعيين 
مديران، وظايف و اختيارات آن‌ها، حقوق سهامداران، 
نحوه انجام تغييرات و نيز تداوم يا انحلال شركت، 
همگى در اساســنامه و نيز قانون تجارت مشخص 
شده است. چطور باور مىك‌نيد خداى متعال درباره 
رهبري و ادامه راه اسلام پس از پيامبرش براي تعيين 
مسير و رهبرى و هدايت ميلياردها مسلمان چيزي 
نگفته و برنامه‌اى ارائه نداده و تكليف جانشــينى را 
مشخص ننموده و نقشه راه اين دين جاودانه را براي 
قرون بعدى بيان نكرده باشــد؟! آيا با عقل سازگار 
اســت؟ آيا شما هنگام مســافرت طولانى، تكليف 
مديريت شركت يا موسسه يا اداره حتى خانواده خود 
را مشــخص وك سي را به عنوان سرپرست يا مدير 
تعيين نمىك‌نيد؟ چرا، تعيين مىك‌نيد. اين تعيين 

هم عقلانى است و هم شرعى و دينى.
 آماده کردن مردم براي پذيرش جانشين پيامبر از 
همان ابتداي اسلام انجام شد. آنجاك ه در »يوم الدار«، 
پيامبر قصد تبليغ و دعوت بــزرگان قوم از خانواده 
خويش را داشت، سخن از جانشينى به ميان آورد و 
همان جا على عليه‌السلام را به‌عنوان جانشين خويش 
معين فرمود. بعد از آن نيز در مناسبت‌هاي متعدد 
ديگر مثل حديث رايــت در جنگ خيبر و حديث 
تشبيه جانشــينى على براي خويش به جانشينى 
َة هارونَ مِن موُسى  ل منزِ

ِ

هارون براي موسي »انَتَ مِنى ب
الِّ أنهُّ لا نبَـِـيّ بعَدى« و امثال آن تأيكد نمود و بعد 
به‌طــور فراگير و واضح در غدير خم با گرفتن بيعت 
براي او، اين آمادگى و مستندسازي )جانشينى على 
و فرزندان او براي رهبري اســام پس از خويش ( را 

نهادينه کرد.
در ي كســند جاودانه آسمانى نيز به نام حديث 
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مسلمانان را به 

همکاری و همیاری 

سفارش می‌کرد 

و خود نيز در 

کارهای عمومی 

شرکت می‌جست. 

در مسافرت‌ها 

براي هركس 

وظيفه‌اي تعيين 

مىنمود و خود 

نيز وظيفه‌اي را 

تقبل میك‌رد. 

بخشنده‌ترين 

مردم بود. هرگز 

درهم و دینار 

نزد او نمی‌ماند، 

اگر چیزی پیش 

آن حضرت زیاد 

می‌آمد تا آن را به 

کسی یا مستحقی 

نمی‌رساند به 

خانه نمی‌رفت. 

در حلم و كنترل 

خشم، برترين 

بود. هیچ‌گاه در 

فکر انتقام‌جویی 

حتی از دشمنان 

و معاندان نبود و 

در طول زندگى از 

هیچ فردی انتقام 
نگرفت

شريف لوح،ك ه به‌مناسبت هديه ميلاد حسين‌بن‌على 
علیهماالسلام براي فاطمه سلام‌الله علیها فرستاده 
شد، اسامى امامان دوازده‌گانه و صفات و ويژگى‌هاي 
آنان تعيين گرديدك ه توســط جابر صحابى وفادار 
پيامبر مستندسازى گرديد. اين مستندات آن‌چنان 
انبوه اســتك ه فريقين بر آن اذعان داشــته و در 
مجموعه‌هاي گران‌سنگى چون الغدير و عبقات‌الانوار، 
به تفصيل بــا ذكر منابع متعدد، گردآورى و تبيين 
شــده اســت. همان‌طورك هك تاب‌هــاي متعددي 
در تأويل بســيارى از آيات قرآن بــر امر وصايت و 

جانشينى، در طول ساليان تأليف شده است.
نه خداوند و نه رســولش در امر امامت و خلافتِ 
پس از پيامبر،ســكوت وك ــمك‌ارى نكردند و همه 
مطالب مورد نياز براي ادامه راه اسلام پس از دوران 

نبــوت راك املاً تبيين نمودند... اما ماجراهایى پس 
از ارتحــال پيامبر صل‌یالله علیه و آله پيش آمدك ه 
مسير اسلام را به‌سوي ديگرى برد... خلافت پيامبر 
جز چند سالك وتاه آن هم پس از بيست و پنج سال 
خانه‌نشينى، در دستان اميرمؤمنان علیه‌السلام  قرار 
نگرفــتك ه آن هم با چالش‌هایى چون جنگ‌هاي 
ناكثين و قاسطين و مارقين همراه شد و سرانجام 
نيز با شــهادت آن حضرت در محراب خاتمه يافت 
و حكومت در دســت نااهلان افتاد... اما امامتك ه 
منصبى اله یبود در امامان ادامه يافت تا امروزك ه 
نوبت به حضرت حجةبن‌الحسن العسكرى رسيده 
و در دوران امامت ايشــان هســتيم و فيوضات و 
هدايت‌هاي اله یاز طريق ايشــان به ما مى‌رسد و 

موظف به اطاعت از ايشان هستيم.

پـایـان
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 تحلیلی از عظمت علمی امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب و تجلی آن
 در دوران ظهور امام عصر علیهم‌السلام

 حسن طالعی



چکیده : پیامبر خاتم در زمان 
حیات پربرکت خویش، ابواب یاز 
دانش را به رو یجانشین خویش گشود که از هر باب 
آن هزاران باب دیگر گشوده م‌یشود. آصف دارنده ی‌
مقام »جز ییاز علم کتاب« در جابجا ییتخت عظیم 
بلقیس در کمتر از چشــم به‌هم‌زدن یموفق بود. اگر 
کســ یدانش کل کتاب را داشته‌باشــد، چه خواهد 
کرد؟ و کس یکه وارث این دانش باشد و اجازه ی‌نشر 
دانش یبه او عطا شود که بمراتب بالاتر و گسترده‌تر از 
دانش‌ها یقبل یاست، چه خواهدکرد!  در این مقاله 
با عنایــت به این توان اعطا ییاله یبه حجت برحق 
خداوند، از توان مقابله ی‌قیامگر آسمانی)عج( با تمام 
قدرت‌ها یجان یجهانی، فقط بای ک ســاح ساده و 

ابتدایی، رفع استبعاد خواهدشد. 
کلید واژه: مهدویت، امام دوازدهم، قیام به ســیف، 
تفســیر، دانش امامان، دانش امیرالمؤمنین، ظهور 

موعود، هزار سال قبل از میلاد، سلیمان نبی

مقـالات
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تفاسیر این‌نکته 

را گوشزد 

کرده‌اند که 

صرف دانستن و 

بیان اسم اعظم 

کارساز نیست، 

بلکه شخصی که 

به مقام وصایت 

نبیّ خدا می‌رسد، 

باید از تقوا و 

دانشی برخوردار 

باشد که بتواند از 

این قبیل کارهای 

خارق‌العاده انجام 

دهد 

پیامبران سفیران خداوندند.  مقدمه: 
خدا یمتعال آنان را به دو سلاح مجهز 
کرده؛ی ک یدانش اعطا ییخداوند است و 
دیگر یقدرت خارق‌العاده که آیه و بینه 

اله یاســت. نکته مهم در مقایسه میان پیامبران 
این است که هرچه دیگر پیامبران از علم و قدرت 
داشته‌اند، نب یخاتم صل‌یالله علیه و آله، به ‌مراتب 
بالاتــر از آن‌ها را دارد. نکته قابل توجه دیگر آنکه، 
آنچه خداوند به پیامبــرش اعطا کرده همه را جز 
نبوت در اختیار جانشــین بلافصل ایشان حضرت 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام  نیز نهاده ‌است. اگر این 
موارد را پذیرفته باشیم، قبول این نکته دشوار نیست 
که رتبه جانشــینان رسول خاتم از انبیا یپیشین 

بالاتر است. 
در این مقاله به بررس یابعاد این قضیه با توجه 
به دوران ظهور امام عصر علیه‌السلام  م‌یپردازیم. 

علم علوی، دانش مهدوی •
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

َّذِى عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِْتاَبِ أنَاَ ءَاتكَي بهِِ قبَْلَ أنَ  قاَلَ ال
يرَْتدََّ إلِيَْكَ طَرْفكَُ!

ا عِندَهُ، قاَلَ: هَذَا مِن فضَْلِ رَبىّ‏  ا رَءَاهُ مُسْــتقَِرًّ فلََمَّ
ليِبَْلُوَنىِ ءَ أشَْكُرُ أمَْ أكَْفُرُ؛ 

َّمَا يشَْكُرُ لنِفَْسِهِ، وَ مَن كَفَرَ فإَنَّ رَبىّ  وَ مَن شَكَرَ فإَن
غَنىٌّ‏ كَرِيمٌ.

ظاهر آیه چهلم سوره نمل از جابه‌جا ییتخت ی
ســلطنت یحکایت دارد. این‌کار به‌همت شخص ی
صورت گرفته که دانش یاز کتاب )عِلمٌ مِنَ الکِتاب(  

را داشته ‌است.
درباره نام شخص یکه این جزء از دانش کتاب نزد 
او بوده، چندین قول بیان شده ‌است: خضر، أسطوع، 
مليخا. )طوسی، التبيان في تفسيرالقرآن‏ 8: 96.( 
و نیز جبرییل؛ و حت یخود حضرت ســلیمان نیز 
گفته ‌شده )گنابادی، تفسير بيان‌السعاد ةفي مقامات 
العباد‏ ة3: 174-173.( و به ‌اعتقاد صاحب المیزان 

اين وجوهى استك ه بر هيچ‌ي كاز آن‌ها 
دليلى نيست. )موسو یهمدانی، ترجمه 

الميزان‏ 15: 517(. 
البته شیعیان با داشتن روایات یکه از 
خاندان وح یصادر شده و او را عاصف‌بن‌برخیا وصیّ 
حضرت سلیمان معرف یم‌یکنند )فیض کاشانی، 
الصافي‏4: 67؛ بروجردی، جامع‏5: 127( از تمام ی
این ‌اقوال ب‌ینیازند.  به‌گفته برخ یمفســران، آن 
‌دانش، آگاه یبر اسم اعظم اله یبوده ‌است )طوسی، 
التبيان في تفسير القرآن‏8: 96( و او با داشتن اسم 

اعظم اله یتوانست این‌ کار بزرگ را انجام دهد.
آصف به ســليمان گفت: چشــمت را به‌سويى 
بيفكن تا نگاهت تمام شــود. سليمان چشمش را 
به‌طــرف »يمن« افكند و آصــف دعاك رد و تخت 
بلقيس در جايىك ه در شهر »مأرب« بود به زمين 
فرو رفت و به‌قدرت خداوند، پيش از آنكه سليمان 
چشمش را به‌هم زند، تخت جلو او در »شام« ظاهر 

شد. ) طبرسی، ترجمه جوامع الجامع‏4: 469(. 
از طرف یمفسران از عظمت این ‌تخت پادشاه ی

سخنان یگفته‌اند:
تخت یآراســته به طــ او نقــره و درّ وی اقوت، 
پایه‌هایش ازی اقوت قرمز و زبرجد ســبز؛ طولش 
80 ذراع، عرضــش نصف طولــش و ارتفاعش 30 
ذراع بوده‌ اســت. )جلال الدین، تفسير الجلالين: 
382( هرکدام از طول و عرض و ارتفاع آن ‌را ســ ی
ذراع نیز گفته‌اند. ) بیضاوی، أنوار التنزيل و أســرار 
التأويل‏4: 158(.  همچنین‌80در80در80 نیز گفته 
‌شده )ملاحويش آل غازى، بيان المعاني‏2: 321(. 
هرچند همگ یاقوال در آراستگیِ عجیب این‌ تخت 

مشترکند.
تفاسیر این‌نکته را گوشــزد کرده‌اند که صرف 
دانستن و بیان اســم اعظم کارساز نیست )مکارم 
شــیرازی، الأمثل في تفسيرك تاب الله المنزل‏12: 
72(، بلکه شــخص یکه به مقام وصایت نبیّ خدا 
م‌یرســد، باید از تقوا و دانش یبرخوردار باشد که 
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امام دوازدهم 

ـ که سلام 

بی‌پایان خداوند 

بر ایشان باد ـ 

فرزند یازدهمین 

امام حضرت 

حسن‌بن‌علی 

العسکری 

علیهما‌السلام نیز 

از نسل حضرت 

امیرالمؤمنین 

علیه‌السلام  است 

و علم آن‌ حضرت 

را به توارث 

به‌اعطای الهی دارا 
است

بتوانــد از این قبیل کارها یخارق‌العاده 
انجام دهد.

 برخ یاز مفسران در این زمینه انسان 
‌را مرکــب از دو جــزء ملک یو ملکوت ی

دانسته‌اند )گنابادی، تفسير بيان السعاد ةفي مقامات 
العبــاد‏ة3 :174-173( و حت یبرخ یعصمت را از 
این ‌کارها یخدا یینتیجه گرفته‌اند )صادقى تهرانى، 
البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن: 380(. همچنین 
مفســران در بیان علم امامان مستند به آیه‌»مَن 
عِندَهُ عِلمُ الکِتابِ« اوج عظمت دانش امیرالمؤمنین 
رای ادآور شده‌اند ) نجفى خمينى، تفسير آسان‏15: 

.)69
اما آنچه ایــن مقاله در پ یآن اســت تذکر این 
نکته اســت که امام دوازدهم ـ که ســام ب‌یپایان 
خداوند بر ایشان باد ـ فرزندی ازدهمین امام حضرت 
حسن‌بن‌عل یالعســکر یعلیهما‌السلام نیز از نسل 
حضرت امیرالمؤمنین علیه‌الســام  است و علم آن‌ 
حضرت را به توارث به‌اعطا یاله یدارا اســت. پس 
شــیعیان آن حضرت افتخار م‌یکنند که امامشان 
به‌نص قرآن، گســتره علم خداوند را به‌اعطا یاله ی

دارد. 
نکته‌ دوم اینکه شرافت مقام اوصیا یپیامبر خاتم، 
هم بر اوصیا و هم بر انبیا یقبل نیز معلوم است. در 
اخبار زيادى درك افى و بصائرالدرجات و سايرك تب 
إخبار داردك ه اســم اعظم الهى هفتاد و سه حرف 
اســت و نزد آصف ي كحرف بود... و نزد پيغمبر و 
ائمه هفتــاد و دو حرف... )طیب، أطيب البيان في 

تفسيرالقرآن‏10: 144(.
ثالثاً اگر حت یعلم امام عصرعلیه‌السلام را در حدّ 
علم آصف‌بن‌برخیا هم بدانیم نه بیشتر!1 پاسخ به 
سؤال یکه شاید ذهن بسیار یاز مردم ما را به‌خود 

مشغول کرده، از آن فهمیده م‌یشود.
مردم عموماً م‌یپرسند در این عصر ـ که پیشرفت 
سلاح‌ها یجنگ یو کشنده چنان دنیا را فرا گرفته 
که قدرت‌ها یبزرگ نیز بر خود در هراسند ـ امام 

علیه‌الســام چگونه با شمشــیر ظهور 
م‌یکنند؟

 این ســؤال برخاسته از روایات یاست 
که قیام امام را با شمشیر بیان م‌یکنند.

قبل از بررس یاین ‌پرسش، چند نکته را به‌اختصار 
درباره علم مخصوص برگزیدگان اله یباهم گفتگو 

کنیم:
در المیــزان آمــده: علم مذکور از ســنخ علوم 
فکر یو اکتساب ینیست )موسوى همدانى، ترجمه 
الميزان‏15: 518(. اگر چنین است که هست، پس 
چگونه به قرآن که م‌یرسند م‌یگویند: پیامبر خدا 
این دانش را از بحیرا و... فراگرفت؟! درحال‌یکه همه 
م‌یدانند دانش پیامبر، بشر یو زمین یو اکتساب ی

نیست، بلکه اله یو آسمان یو موهبت یاست.
 از طرف یم‌یدانیم که درباره عصر طلا ییظهور و 
ظاهر شدن علم مخصوص امام عصرعلیه‌السلام، علم 
محدود بشر یبا همه پیشرفتش فقط دو حرف از 
27 حرف را دارد؛ی عن یبیش از 12 برابر علم فعل ی
را آن امام علیه‌الســام در دوران ظهور پرسرورش 
آشکار م‌یکند.2 این ‌آیه به‌راحت یاین ‌قبیل سؤالات 

را پاسخ م‌یدهد.
اگر قرار باشد جناب آصف که جزئ یاز علم کتاب 
را داشته، تخت یبا آن ‌عظمت را دری ک چشم  ‌برهم 
زدن از کشور یبه کشور دیگر یمنتقل کند، امام 
زمان علیه‌الســام که جانشین راستین »مَن عِندَهُ 
عِلمُ الکِتاب« )رعد:43(  و معلم علوم ناگفته تا آن 
زمان است؛ آیا نم‌یتواند تمام سلاح‌ها یجنگ یو 
حت یســکوها یپرتاب موشک را از جا ییبه جا ی
دیگر منتقل کنــد؟ درحال‌یکه همه م‌یدانند این 
توان به‌قدرت اله یدر او هســت و نسبت به آنچه 
از دانش و توان اله یدارد، قابل ذکر نیســت. حال 
این سؤال مطرح م‌یشود که اگر آن ‌حضرت به اذن 
الهی، بشر ناجوانمرد را خلع سلاح کند؛ همان بشر ی
که به‌دلیل ‌استکبارش، سخن حق را پذیرا نیست، 

آیا نوبت به جنگ جوانمردانه نم‌یرسد؟
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ما خود را بسیار 

کمتر از آن 

می‌دانیم که 

بخواهیم برای 

امام علیه‌السلام 

تعیین تکلیف 

کنیم! هدف از 

طرح این‌ مسئله، 

زدودن زنگارهای 

شک و تردید از 

دل‌های کسانی 

است که هنوز 

باور ندارند که 

»اِن اللهَ عَلی کُل 

شَیءٍ قَدیر!«

بــرا یآنکه در قدرت علمــ یو توان 
فوق‌العاده آن‌حضرت در کندن ســکو ی
پرتاب موشک نیز شــک نکنیم، بهی‌ اد 
آوریــم که به‌‌نص قرآن کریــم و روایات 

بیان‌کننده آیات، در منطقه‌ا یکه قوم فاسد نب یخدا 
حضرت لوط ســاکن بودند زمین به‌ قدرت اله یاز 
جا کنده ‌شد و آن‌قدر بالا رفت که ساکنان آسمان 
زوزه سگان و بانگ خروسشان را شنیدند! )کلینی، 
کافی8: 327 ح505: جبرییل تا هفت طبقه زمین 
را برکند و به آسمان‌ها برد و آن را واژگون کرد(.  و 
فراموش نکرده‌ایم که خود حضرت لوط گوینده این 
کلام حق است: »اوَ آوی الِی رُکن شَدید« )هود:80( 
پس چه جا یتعجب از قدرت امام زمان علیه‌السلام؟
تفاسیر درباره این ماجرا یعبرت‌آموز گفته‌اند: 
اين آيه شريفه سنگي اســت بر دهانك سانىك ه 
منكر قدرت انبياء و ائمه‌ علیهم‌الســام هســتند 

)طیب، أطيب البيان في تفسيرالقرآن10: 144(.
توجــه داریم که ما خود را بســیار کمتــر از آن 
م‌یدانیم که بخواهیم برا یامام علیه‌الســام تعیین 
تکلیف کنیم! هــدف از طرح این‌ مســئله، زدودن 
زنگارها یشــک و تردید از دل‌ها یکسان یاست که 
هنوز باور ندارند که »انِ اللهَ عَلی کُل شَــیءٍ قَدیر!« و 
هنوز نم‌یدانند وی ا نم‌یخواهند باور کنندك ه »در اين 
جهان رازهاى ناگشوده بسيار است«. )قرشى، تفسير 

أحسن الحديث‏7: 460(.

نتیجه •
هیچ‌کــس در ســعه دانــش علــوی، گوینــده 
به‌حق ســلونی، باب دانش نبوی، امیــر اهل ایمان، 
عل‌یبن‌اب‌یطالب علیه‌السلام شک یندارد. این دانش 
اله یقابل مقایسه با دانش‌ها یاکتساب یبشر ینیست 
و حت یبا علوم موهبت یسایر انبیا و اوصیا فاصله بسیار 
زیاد یدارد )فاصله آبی ک دریا با کمتر از قطره‌آب ی
که بر بال مگس ینشیند(. آنچه مهم است توجه به این 
نکته است که حضرت مهد یعلیه‌السلام وارث این 

اقیانوس دانش است و اجازه آشکار کردن 
ابواب بسیار یاز علوم و دانش‌ها در زمان 
ظهور ایشــان صادر خواهد شد. اگر این 
مبان یپذیرفته شده باشد، آن‌گاه در اینکه 
آن حضرت بای ک شمشــیر با دنیا نبرد خواهد کرد 
به‌راحت یپذیرفتن یاســت و جا ییبرا یشک در آن 
باق ینم‌یماند. در این مقاله بهی ک وجه از وجوه صحّ ی
این پیشگو ییآسمان یاشــاره شد. امید که با ظهور 
موفورالسرور آن امام والامقام، گسترش علم و عدالت و 

ایمان و تقوا را در سراسر جهان نظاره‌گر باشیم.
والسلام عل یمن اتبع الهدی

منابع: •
1- قرآن کریم

2- امیر یشــادمهری، احمد و دیگران، ترجمه 
جوامع الجامع، 1377 ش‏، مشهد، بنياد پژوهشهاى 

اسلامى آستان قدس رضوى‏.
3- بروجردى، سيد محمدابراهيم‏، تفسیر جامع، 

1366 ش، تهران‏، انتشارات صدر.
4- بيضــاوى، عبدالله‌بن‌عمــر، أنوارالتنزيــل و 
أســرارالتأويل، 1418 ق، ‏بيــروت، دار احياء التراث 

العربى.
5- صادقى تهرانى، محمد، البلاغ فى تفســير 

القرآن بالقرآن،1419ق، قم، ناشر: مؤلف.
6- طوسى، محمدبن‌حسن‏، التبيان في تفسير 

القرآن، بيروت، ‏دار احياء التراث العربى‏،
7- طيب، سيد عبدالحسين، اطيب البيان في 

تفسيرالقرآن، 1378 ش، تهران، انتشارات اسلام.
8- فيضك اشــانى، ملامحسن‏، تفسير الصافى، 

‏1415 ق، ‏تهران‏، انتشارات صدر.
9- قرشــى، ســيد على اكبر، تفســير احسن 

الحديث،1377ش، تهران، بنياد بعثت.
10- قمــى مشــهدى، محمدبن‌محمدرضــا، 
كنزالدقائق و بحرالغرائب، 1368 ش، ‏تهران‏، سازمان 

چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى‏، 
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11- کلین ی، محمدبن‌يعقوب، ا لکافی،1407 ق‏، 
تهران،‏ دارالكتب الإسلامية.

12- گنابادى، ســلطان محمد، تفســير بيان 
الســعاد ةفي مقامات العبــادة، 1408 ق‏، بيروت‏، 

مؤسس ةالأعلمي للمطبوعات‏.
13- محلى، جلال‌الدين/ جلال‌الدين سيوطى‏، 
تفســيرالجلالين، 1416 ق، ‏ بيروت‏، مؤسسه النور 

للمطبوعات‏. 
14- مكارم شــيرازى، ناصر،  الأمثل في تفســير 

كتــاب‌الله المنــزل، 1421 ق، قــم‏، مدرســه امام 
على‌بن‌ابى‌طالب‏. 

15- ملاحويــش آل غازى، عبدالقــادر، بيان 
المعاني، 1382 ق، ‏ دمشق‏، مطبعة الترقى‏، 

16- موسوى همدانى، سيدمحمدباقر، ترجمه 
تفســیر الميزان، 1374 ش، قم‏،‏ دفتر انتشــارات 

اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏.
17- نجفى خمينى، محمد جواد، تفسير آسان، 

1398 ق، ‏ تهران‏، انتشارات اسلاميه‏.

پـایـان
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پاسخی به هجدهمین مقاله از جزوه رفع شبهات

 نرگس حاجی قربانی      پژوهشگر حوزه دین
 



چکیده : بهائیــان برا یاثبات 
حقانیت رهبران خود به راه‌ها ی
مختلفــ یگام نهاده‌اند؛‌ از جملــه دلایل آن‌ها برا ی
اثبات پیامبر یباب و بهاءالله، ســیره و اخلاق آن‌ها، 
رنج و مشقت‌ها ییکه در طول حیات خود متحمل 
شدند، قدرت نزول آیات، ازخودگذشتگ یپیروان باب 
و بهاء و استناد به آیات قرآن است که حق را ماندن ی
و باطل را از بین‌رفتن یم‌یداند. در این مقاله ابتدا به 
ادله و روش‌ها یاثبات حقانیتی ک مدع یپیامبر یاز 
منظر اسلام پرداخته م‌یشود و سپس دلایل بهائیان 
بر اثبات حقانیت رهبرانشان مورد نقد و بررس یقرار 
م‌یگیرد. این مقاله درعین‌حال، پاسخ یبه هجدهمین 

مقاله از جزوه رفع شبهات نیز هست.
کلید واژه: باب، بهاءالله، دلیل تقریر، معجزه.

پـژوهـش
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در این میان 

در طول تاریخ، 

افراد بسیاری از 

این سنت الهی، 

سوءاستفاده کرده 

و خود را به دروغ، 

به‌عنوان فرستاده 

الهی معرفی 

کرده‌اند‌ و از 

مردم خواسته‌اند‌ 

تا به تعالیم جعلی 

آنان توجه کنند

1- مقدمه: •
نبوت و خبــر آوردن از عالم ملکوت، 
ســنت یاله یبوده اســت. خداوند برا ی
هدایت انســان‌ها از جهــل و تاریک یو 

راهنما ییایشان به‌سو یخیر و رستگاری، همواره 
پیامبران یرا به‌سو یایشان ارسال فرموده و دستورات 
و تعالیم هدایت‌بخش را در اختیار ایشان قرار داده 
است تا مردم را آگاه ســازند و از ظلمت و تاریک ی

رها ییبخشند.
»در این میان در طول تاریخ، افراد بسیار یاز این 
سنت الهی، سوءاســتفاده کرده و خود را به دروغ، 
به‌عنوان فرســتاده اله یمعرف یکرده‌اند‌ و از مردم 
خواســته‌اند‌ تا به تعالیم جعل یآنان توجه کنند و 
از این رهگذر بتوانند تغییرات مورد نظر خود را در 
جامعه ایجاد کنند و انســان‌ها را به تبعیت از خود 

وادار نمایند.« )سبحانی، منشور جاوید، 332/3(
شــناخت پیامبران راســتین و اله یاز مدعیان 
دروغین، هموارهی ک یاز دغدغه‌ها یاصل یبشر بوده 
است، چراکه درصورت نبودن معیار یواضح و روشن 
برا یاین شناخت، ممکن است انسان‌ها با نیت خیر 
دستیاب یبه رستگار یو فلاح، به اشتباه از مدعیان 
دروغین پیامبر یتبعیت کنند و نتیجه‌ا یمعکوس 
از این رهگذر عایدشان گردد. لذا لازم است هر آیین 
و نظام فکری، راه شناخت پیامبران راستین و اله ی
را از مدعیان دروغین مشخص سازد تا ضمن زدودن 
فضا یتحیر در میان انســان‌ها، مسیر دستیاب یبه 

تعالیم اله یبرا یبشر، تسهیل شود.

2- راه‌های تشخیص انبیاءالهی از مدعیان  •
دروغین نبوت در آیین اسلام

آیین اسلام به‌عنوان دین یکه اله یبودنش مورد 
تأیید رهبران بهائ یقرار گرفته است، در قرآن کریم 
و روایات منســوب به پیامبر و اولیا یدین، مسیر 
شناخت پیام‌آوران اله یرا به‌روشن یمشخص ساخته 
است که در ادامه به بررس یآن‌ها خواهیم پرداخت:

2-1- معجزه
»اگر کســ یادعا یوحــ یو نبوت و 
رســالت از طرف خداوند  متعال نماید، 
برا یصدق گفتار خود ‌باید نشانه و دلیل 
و شاهد یارائه نماید؛ زیرا »وحی« برا یدیگران، امر 
محسوس ینیست و فرشته وح یرا نیز جز پیامبر، 
کس دیگر ینم‌یبیند و نشــانه‌ا یاز او برا یکس ی
ظاهر نم‌یگردد. اثبات این امر خارق‌العاده که دیدن ی
نیست، نیازمندی ک امر خارق‌العاده دیگر است که 
دیدن یباشد )معجزه(، تا کسان یکه معجزه را مشاهده 
م‌یکنند، باور کنند که شخص مدع ینبوت، اتصال 
بهی ک منبع فوق‌العاده از جهت نیروها یماد یدارد 
و بــا تکیه بر آن قدرت غیرعاد یو غیرمادی، وح ی
بر او نازل م‌یشــود و او با خدا رابطه دارد، و صاحب 
معجزه، کارها ییم‌یتواند انجام بدهد که انسان‌ها ی
دیگر از انجــام آن عاجزند و در نتیجه کلامش در 
اله یبودن تعالیمش را بپذیرند.« )خویی، البیان ف ی

تفسیر القرآن، 37(.
از این بیان معلوم م‌یشود اینکه هر امّت یاز پیامبر 
خود درخواست معجزه داشــته‌اند، خواسته حقّ ی
بوده و پیامبران هم این خواســته را اجابت نموده و 
معجزات و آیات و بینات یرا به قوم خود ارائه کرده‌اند‌. 

قرآن کریم م‌یفرماید:
»ما انبیا را با بینات )معجزات و ادله و شواهد زنده( 
فرستادیم و همراه هر پیامبری، کتاب و میزان نازل 
کردیم تا مردم حق و باطل را با میزان اله یبسنجند 

و به قسط و عدل قیام کنند.« )حدید: 25(.
لذا اساســ‌یترین راه یکه م‌یتواند دلیل قطع ی
برا ینبوتی ک شــخص باشــد، ارتباط با غیب و 
آوردن معجزه است و برهان معجزه به این معناست 
که معجزه، ادعا یاله یبــودن آورنده آن را اثبات 
م‌یکنــد. به عبــارت دیگر ظهور اعجــاز از جانب 
شخص، ثابت‌کننده نبوت اوست. »انبیاء معجزاتى 
را کــه مى‌آوردند، بدین عنوان بود که معجزه امرى 
اســت که جز خداى ـ عزّ و جــلّ ـ همه از آوردن 
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اثبات این امر 

خارق‌العاده که 

دیدنی نیست، 

نیازمند یک امر 

خارق‌العاده دیگر 

است که دیدنی 

باشد )معجزه(، 

تا کسانی که 

معجزه را مشاهده 

می‌کنند، باور 

کنند که شخص 

مدعی نبوت، 

اتصال به یک 

منبع فوق‌العاده 

از جهت نیروهای 

مادی دارد و 

با تکیه بر آن 

قدرت غیرعادی و 

غیرمادی، وحی بر 

او نازل می‌شود

مانند آن عاجزند؛ و این، گواه صدقى بر 
دعوى ایشان است که مى‌گویند از جانب 
خداى جهان به‌سوى بندگان او مبعوث 
و برانگیخته شده،ی ا پیغامى آورده‌اند.« 

)طباطبائی، اعجاز قرآن، ص116(.
مدع ینبوت برا یتأییــد و اثبات مدعا یخود 
دست به عمل خارق‌العاده م‌یزند که بعد از فحص 
و تحقیق متخصصان امر روشن م‌یشود که مدع ی
نبــوت و آورنده عمل مزبور در فعل خود هیچ‌گونه 
حیله و فریب یبه کار نبرده اســت و اساســا عمل 
و یمطابق موازین و رموز سحر انجام نگرفته، بلکه 

مستند به علل فراطبیع یاست.
بعد از روشن شدن انجامی ک عمل خارق‌العاده و 
استناد آن به عالم مابعدالطبیعه، عقل کشف م‌یکند 
که مدع ینبوت از قدرت و شایســتگ یلازم برا ی
انجام عمل‌ها یخارق‌العاده دیگر ی)از جمله، وحی( 
که مستند به علل فراطبیع یباشد، برخوردار است و 
در حقیقت، بین معجزه و نبوت رابطه تکوین یوجود 
دارد. علامه طباطبائ یاین دلیل را در تفسیر المیزان 

چنین بیان م‌یکنند:
»وحى و گفتگوى با خــدا و دنباله‌هاى آن، که 
همان تشریع قوانین و تربیت‌هاى دینى است، همه 
از امورى است که براى بشر قابل لمس نیست و بشر 
آن را در خود احســاس نم‌یکند و قانون جارى در 
اسباب و مسببات نیز منکر آن است. پس این ادعا، 
ادعاى بر امرى خارق‌العاده است که قانون عمومى 
علیــت آن را جائز نم‌یداند. بنابراین اگر پیغمبرى 
چنین ادعایى بکند و در دعویش راستگو هم باشد، 
لازمه دعویش این است که با ماوراء طبیعت اتصال و 
رابطه داشته باشد و مؤید به نیرویى الهى باشد که آن 
نیرو م‌یتواند عادت را خرق کند و وقتىی ک پیغمبر 
داراى نیرویى است که عادت را خرق مى‌کند، باید 
معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بیاورد؛ چون فرقى 
میان آن خارق‌العاده و این خارق‌العاده نیست و حکم 
امثالی کى اســت. اگر منظور خدا هدایت مردم از 

طــرق خارق‌العادهی عنــى از راه نبوت و 
وحى اســت، باید این نبوت و وحى را با 
خارق‌العــاده دیگرى تأیید کند، تا مردم 
آن را بپذیرند و او به منظور خود برسد. 
پس از آنچه تاکنون گفته شد روشن گردید که میان 
دعوى نبوت و قدرت بر آوردن معجزه، ملازمه هست 
و معجزه دلیل بر صدق دعوى پیغمبر اســت و در 
این دلالت فرقى میان عوام و خواص مردم نیست.« 
)طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان؛ ج1؛ ص 133و 

.)134
بنابراین، مهم‌ترین راه برا یشناخت صدق کس ی
که ادعا یوح یو نبوت م‌یکند، »معجزه« است و 
م‌یتوان با استناد به وقوع معجزه به دست کس یکه 
ادعــا یپیامبر یدارد، به او ایمان آورد و دعوتش را 
پذیرفت. در حقیقت معجزه راه یاست که حجت را 
بر مردم تمام م‌یکند و راه را بر عذرتراش یغیرمؤمنان 

نسبت به دعوت پیامبران مسدود م‌ینماید.
2-2- بررســی محتوای وحی از جهت تناقض 

درونی و تنافی با عقل‌ و فطرت
یک یدیگــر از مهم‌ترین روش‌ها یشناســا یی
پیامبران اله یاز مدعیان دروغین پیامبری، بررس ی
محتوا یمطالب ایشان از جهت تناقض درون یو نیز 
از جهت تناف یبا عقل وی ا فطرت اســت؛  چنانچه 
مشاهده شــود که میان مطالب مختلف یکهی ک 
مدع یبه‌عنوان وح یارائه م‌یکند، تعارض و تناقض 
وجود دارد، دروغ‌گو بودن آن مدع یروشن م‌یشود. 
چنان‌چه در قرآن مجید آمده اســت: »آیا در قرآن 
تدبرّ نم‌یکنند و حــال آنکه اگر از جانب غیر خدا 
بود در آن اختلافات زیاد یمی‌یافتند.« )نساء: 82(.

2-3- بررسی رفتار فردی و اجتماعی شخص 
مدعی نبوت

بررس یرفتار شخص مدع ینبوت تا حدّ یبرا ی
تکذیبی ا تصدیقش کارگشــا ییدارد. اگر مدع ی
نبوت، خود به مطالب یکــه به‌عنوان وح یمطرح 
کرده اســت، عمل نم‌یکند،ی ا در گفتارش صادق 
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لذا اساسی‌ترین 

راهی که می‌تواند 

دلیل قطعی برای 

نبوت یک شخص 

باشد، ارتباط با 

غیب و آوردن 

معجزه است و 

برهان معجزه به 

این معناست که 

معجزه، ادعای الهی 

بودن آورنده آن 

را اثبات می‌کند

نیست،ی ا اعمال نفرت‌انگیز انجام م‌یدهد، 
یا چشم طمع به جان و مال مردم دارد، 
یا حب ریاست و شهرت و... دارد، تمام ی
این‌ها منافات با مقام نبوت دارد و موجب 

تکذیب و یم‌یگردد. )هادیان، مسأله مشروعیت، 
صص59-53(.

2-4- معرفی و بشارت پیامبر پیشین و یا معاصر
راه دیگر برا یشناخت پیامبر، معرف یو بشارت 
پیامبر پیشــین وی ا معاصر است. از این رو ممکن 
اســت در موارد یبدون اعجاز هم، حجت بر مردم 
تمام شــود. گرچه در این خصــوص نیز، این‌گونه 
نبوت، متّک یبر اعجاز پیامبر قبل یوی ا هم‌عصر است. 
)ســبحانی، الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و 

العقل، ج‏3، ص67(.

3- دلایل بهائیان بر صدق ادعای پیامبری  •
باب و بهاءالله و نقد این دلایل

با توجه به مطالب گفته شده، راه شناخت مدع ی
دروغین نبوت از نب یبرحق خداوند بیان شد، حال 
به مطالب یکه بهائیان برا یروش تصدیق پیامبر ی
باب و بهاءالله گفته‌اند‌، م‌یپردازیم و سپس آن‌ها را 

بررس یو مورد نقد قرار خواهیم داد.
3-1- سیره و اخلاق مظهر ظهور

نخستین دلیل یکه بهائیان بر صدق ادعا ینبوت 
جناب بــاب و جناب بهاءالله دارند، این اســت که 
خصوصيات و منش و سيره مظهر ظهور سبب اقبال 
مؤمنان به دین م‌یشــود و جناب باب و بهاءالله در 
پاک یو صداقت و جمیع خصوصیات نیک، شــهره 
اطرافیــان بوده‌اند، لذا بر حق هســتند )جزوه رفع 

شبهات، ص102(.

نقد و بررسی
هرچند که در پذیرش این اصل برا یشــناخت 
پیامبران حق از مدعیان باطل، تأملات یوجود دارد و 
حسن سیرت را نم‌یتوان دلیل حقانیتی ا پیامبر ی

شمرد، اما در این مقاله از پرداختن به این 
دلیل خــوددار یم‌یکنیم و در نقد این 
گفتار، به بیان برخ یموارد عدم حســن 
سیرت دو مدعی یادشــده م‌یپردازیم. 
هرچند که نمونه‌ها ییاز این دســت کم نیست و 
م‌یتوان باز هم بر آن افزود، فقط دو نمونه از سیره 
جناب باب و بهاءالله را به روایت تاریخ نقل م‌یکنیم:
3-1-1- باب در آثار خود همواره پیروانش را به 
جنگ و قتل مخالفانش ـ که آنان را کافر م‌یخواند 
ـ ترغیب و تشویق م‌یکرد تا جا ییکه نویسندگان و 
مبلغان بهائ یبه خشونت و شدّت برخورد در عبارات 

باب معترف هستند: 
»حکم جهاد با کفّار و تأکيد در شدّت رفتار با آنان 
در کتاب قيّوم الاسماء )تفسير سوره يوسف( کرارا و 
مراراً از قلم اعل ینازل و کمتر سوره‌اي است که در 
اين کتاب مبارک شامل اين حکم نباشد. و در کتاب 
بيان مبارک نيز حکم ضرب رقاب )=زدن گردن‌ها( 
و نجاست احزاب و اخراج کفّار از قطَِع خمس )پنج 
منطقه( و... نازل گرديده...«  )اشراق خاوری، گنجینه 

حدود و احکام، صص 272 و 273(.
3-1-2- عزیه خانم، خواهر جناب بهاءالله درباره 
و یچنین م‌ینویســد: »اصحاب طبقــه اول که 
اسام‌یشان مذکور شد از خوف آن جلادان خونخوار 
به عزم زیارت اعتاب شریفه به جانب کربلا و نجف و 
برخ یبه اطراف دیگر هزیمت نمودند. سیداسمعیل 
اصفهان یرا سر بریدند و حاج یمیرزااحمد کاش یرا 
شکم دریدند. آقا ابوالقاسم کاش یرا کشته در دجله 
انداختند. سیداحمد را به پیشدو کارش را ساختند. 
میرزارضا خالو یســید محمد را مغز سرش را به 
سنگ پراکندند و میرزاعل یرا پهلویش را دریده به 
شاهراه عدمش راندند و غیر از این اشخاص، جمع ی
دیگر را در شب تار کشته، اجساد آن‌ها را به دجله 
انداختند و بعض یرا در روز روشن در میان بازار حراج 
بــا خنجر و قمه پاره‌پاره کردند. چنان که بعض یاز 
مؤمنین و معتقدین را این حرکات، فاسخ اعتقاد و 
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یکی دیگر 

از مهم‌ترین 

روش‌های 

شناسایی پیامبران 

الهی از مدعیان 

دروغین پیامبری، 

بررسی محتوای 

مطالب ایشان 

از جهت تناقض 

درونی و نیز از 

جهت تنافی با عقل 

و یا فطرت است

ناسخ اعتماد گردید. به‌واسطه این اعمال 
زشت و خلافکار‌یها از دین بیان عدول 
کرده و این بیت را انشاد نموده در محافل 
م‌یخواندند و میخندیدند: اگر حسینعلی، 

مظهر حسین عل یاست/ هزار رحمت حق بر روان 
پاکی زید! و م‌یگفتند ما هرچه شنیده بودیم حسین 
مظلوم بوده است نه ظالم!« )عزیه خانم و دیگران، 

تنبیه النائمین، ص172(.
هرچند که رفتارها یخــارج از پذیرش وجدان 
انسان یو عقل، در میان رهبران بهائ یبه همین دو 
مورد خلاصه نم‌یشــود، اما همین دو نمونه برا ی
اثبات عدم حســن ســیرت باب و بهاءالله از منظر 
اطرافیان کاف یبه‌نظر م‌یرســد. درواقع صرف نظر 
از اینکه آیا حســن سیرت، دلیل ادعا یاله یبودن 
یک آیین هســتی ا نه؟ ادعا یمبلغــان بهائ یدر 
حسن سیرت رهبران این آیین، با نقض‌ها یمتعدد 

تاریخی، قابل پذیرش نیست.
3-2- رنج و مشقات مظهر ظهور

مبلغان بهائ یمعتقدند که جناب باب و بهاءالله در 
ط یدوران نبوت خود دچار رنج و مشقت‌ها یفراوان 
شــده‌اند‌ ول یدست از ادعا یخود برنداشتند. برا ی
مثال ایشان سال‌ها یزیاد یدر تبعید و زندان به‌سر 
بردند و اگر از جانب خداوند نبودند، حاضر نم‌یشدند 
این همه مشقات را تحمل کنند. لذا این تحمل رنج 
و سختی، دلیل حقانیت ایشان و اثبات کننده اله ی

بودن دعوتشان است )جزوه رفع شبهات، ص59(.

نقد و بررسی
در نقد این دلیل اولا باید گفت که صرف استقامت 
و تحمل شداید دلیل منطق یبر اثبات نبوت شخص 
نیست و چه‌بسا بســیار یاز گذشتگان نیز ادعا ی
نبوت داشــتند و در این راه جان خود را از دســت 
دادند‌ ول یبر حق نبوده‌اند‌. ثانیاً به گواه تاریخ،  باب 
و بهاءالله در مقاطع زمان یمختلف دســت از ادعا ی
خود برداشته‌ و استقامت ننموده‌اند‌. دو نمونه که عدم 

استقامت باب و بهاءالله را نشان م‌یدهد، 
در ادامه مورد بررس یقرار م‌یگیرد:

بــاب:  اســتقامت  عــدم   -1-2-3
میرزاعل‌یمحمد باب در مجلس یبا حضور 
ولیعهد و چندتن از ندیمانــش و برخ یاز علما ی
دربــار یتبریز مورد بازجو ییقرار گرفت. متن نامه 
ولیعهد به محمدشاه که حاو یوقایع جلسه مزبور 
اســت و متن توبه‌نامه باب و پاســخ علما به او در 
کتاب کشف الغطاء آمده است: »اول حاج ملامحمود 
پرســید که: »مسموع م‌یشود که تو م‌یگو ییمن 
نائب امام هستم و بابم و بعض یکلمات گفته‌ا یکه 
دلیل بر امام بودن بلکه پیغمبر یتوســت«. گفت: 
»بل یحبیب من، قبله من، نایب امام هستم و باب 
امام هستم و آنچه گفته‌ام و شنیده‌ا یراست است. 
اطاعت من بر شما لازم است ... به‌خدا قسم کس یکه 
از صدر اسلام تاکنون انتظار او را م‌یکشید، من‌ام«. ... 
بعد از آن مسائل یچند از فقه و سایر علوم پرسیدند، 
جواب گفتن نتوانست ... چون مجلس گفتگو تمام 
شد، جناب شیخ‌الاسلام را احضار کرده، باب را چوب 
مضبوط زده، تنبیه معقول نمود و توبه و بازگشت و 
از غلط‌ها یخود انابه و استغفار کرد و التزام پابه‌مهر 
ســپرد که دیگر این غلط‌ها نکنــد...« )گلپایگانی، 
کشف الغطاء، صص201-205(. بنابراین باب پس 
از گذشــتنی ک هفته از ادعا یمهدویت، به سبب 
تنبیه کم یکه از او به‌عمل آمد )یازده ضربه چوب به 
کف پا یو یزده شد( دست از کلیه ادعاها برداشت 

)اشراق خاوری، تلخیص تاریخ نبیل، ص ۲۸۷(.
3-2-2- عدم استقامت بهاءالله: در منابع تاریخ ی
آمده است که وقت یپادشاه عثمان یبهاءالله را به شهر 
عکا تبعید نمود، و یمشــاهده کرد که همه مردم 
عکا مسلمان هستند، پس خود وی ارانش را مسلمان 
معرف یکرد و در نماز جماعت آن‌ها شرکت م‌ینمود. 
)عبدالبهاء، مقاله شــخص یســیاح، ص57(. این 
درحال یبود که مطابق تعالیم بهائی، صورت اجرا ی
نماز، متفاوت از نماز دیانت اسلام است و به جماعت 
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زیاد بودن حجم 

مطالبی که مدعی 

آن را به خداوند 

نسبت داده است، 

دلیل بر حقانیت 

دعوت او و الهی 

بودن تعالیمش 

نیست. ضمن 

آنکه ادعای نزول 

چند برابر حجم 

آیات قرآن در 

یک شب بر باب، 

توسط هیچ منبع 

مستقلی تأیید 

نشده و آنچه از 

تعالیم باب، امروز 

در اختیار است، 

هرگز نشان‌دهنده 

چنین حجمی از 

مطالب نیست

خواندن نماز، حرام است )اشراق خاوری، 
گنجینه حدود و احکام، 30(. این سیره 
منافقانه )تظاهر به مســلمانی( در تمام 
شهرها ییکه و یاقامت م‌یکرد به مثابه 

یک قاعده اجرا م‌یشد.
3-3- قدرت نزول آيات و جانبازي پيروان آئين 

بابي و بهائي
دليل ديگر بهائیان قــدرت نزول آيات و بياناتي 
بود که از جانب باب و بهاءالله نازل م‌یشد. چنانچه 
جناب باب دری ک شب توانستند چند برابر قرآن و 
جناب بهاءالله بیش از 100 جلد کتاب آســمان یرا 
نــازل کنند. همچنین تا حال هزاران نفر از اديان و 
نژادها را در نقاط مختلف جهان چنان تربيت نموده 
که بيش از 20000 نفرشان در راه تحقق تعاليمش 
جان خود را رايگان داده‌اند‌ و جامعه‌اي متشــکل از 
بيش از 7 ميليون نفر تشــکيل داده‌اند )جزوه رفع 

شبهات، ص 104(.

نقد و بررسی
صرف قدرت نگارش برخ یمطالب که آن را نزول 
آیات تعبیر کرده‌اند، دلیل منطق یبر اثبات حقانیت 
کس ینم‌یشــود، باید آن مطالب را بررس ینمود تا 
بتوان فهمید آن شخص برحق استی ا خیر. درواقع 
زیاد بودن حجم مطالب یکه مدع یآن را به خداوند 
نسبت داده است، دلیل بر حقانیت دعوت او و اله ی
بودن تعالیمش نیست. ضمن آنکه ادعا ینزول چند 
برابر حجم آیات قرآن دری ک شــب بر باب، توسط 
هیچ منبع مستقل یتأیید نشــده و آنچه از تعالیم 
باب، امروز در اختیار است، هرگز نشان‌دهنده چنین 

حجم یاز مطالب نیست!
درعین‌حال در آنچه که باب و بهاءالله به خداوند 
متعال نسبت داده‌اند، مطالب یوجود دارد که اله ی
بــودن آن‌ها را غیرقابل باور م‌یکند. در آیات یکه از 
جناب باب و بهاءالله برجا مانده اســت اغلاط ادب ی
فراوانی یافت م‌یشود که هر عرب‌زبان یم‌یتواند آن 

را تشخیص دهد. در اینجا فقط به دو غلط 
ادب یباب و بهاءالله اشاره م‌یشود:

الف( در مناظره باب در سال 1263 با 
علما یتبریز، از او پرسیدند از معجزات و 
کرامات چه داری؟ گفت: »اعجاز من در این است که 
برا یعصا یخود آیه نازل م‌یکنم و به خواندن این 
فقره آغاز نمود: بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله 
القدوس السبوح الذ یخلق السموات و الارض کما 
خلق هذه العصا آیة‌ من آیاته« و اعراب کلمات را به 
نحو قاعده نحو غلط خواند، زیرا تاء را در »السموات« 
مفتوح قرائت کرد و چون گفتند: مکسور بخوان! ضاد 
را در الارض مکسور خواند! ) فاضل مازندرانی، ظهور 

الحق، ج ۳، ص ۱۴(.
ب( در کتــاب ایقان صفحه 2 ســطر 3 عبارت 
»لعََلَ تصَِلنَ« دارا یدو غلط است؛ زیرا اوّلاً »لعلّ« 
که از حروف مشبهه بالفعل است برسر فعل داخل 
نم‌یشود و ثانیاً مؤکد نمودن مدخول »لعلّ« به نون 
تأکید غلط است، چون لعل به معنا یاحتمال است 
و در احتمال، تأکید شــدید و قطع یرخ نم‌یدهد. 
نظیر آن در فارس یعبارت »شاید، البته البته واصل 
شوند« فاقد معن یاست. اغلاط ادب یایقان پیش از 
این جمع‌آور یو بررس یشده است )حبیبی، نقد ی

بر شاه بیت غزل، ص 28(.
مطلب دیگر یکه اله یبودن کتاب‌ها یایشان را 
دور از ذهن م‌یکند وجود الفاظ رکیک یاســت  که 
بزرگان بهائیت به علما یاسلامی ا ازل‌یها داده و آن‌ها 
را »پشه« و »سوسك« و »كرم خاكي« و »خفاش« 
و »جغــد« و »كلاغ« و »روبــاه« و »گــرگ« و... 
نامیده‌اند )عبدالبهاء، مکاتیب ،ج 1،ص‏‏442و443(.

همچنیــن درباره جانباز یپیــروانی ک مکتب 
باید گفت اولاً از جهت منطق یهیچ ملازمه‌ا یبین 
حقانیتی ک شخص و تعداد پیروان او و کشته‌شدگان 
در راهش وجود ندارد و نم‌یتوان مدع یشد قربان ی
کردن نفس، دلیل یبر حقانیت آن شخص است، چه 
که در بین اهل باطل نیز مانند مذهب هندو و مانی... 
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از جهت منطقی 

هیچ ملازمه‌ای 

بین حقانیت یک 

شخص و تعداد 

پیروان او و 

کشته‌شدگان 

در راهش وجود 

ندارد و نمی‌توان 

مدعی شد قربانی 

کردن نفس، 

دلیلی بر حقانیت 

آن شخص است، 

چه که در بین 

اهل باطل نیز 

مانند مذهب 

هندو و مانی... 

پیروان آن‌ها نیز 

در راه عقیده 

جان خود را فدا 

نموده‌اند

پیروان آن‌ها نیز در راه عقیده جان خود را 
فدا نموده‌اند )هادیان، مسأله مشروعیت، 

صص 174-171(. 
ثانیاً تمام یکشته‌شدگان جنگ‌ها ی

سه‌گانه به پیرو یاز فرمان جهاد و قتال باب در راه 
آماده ساختن عرصه زمین برا یظهور موعود شیعه 
و امام مهد یعلیه‌الســام بــوده و ربط یبه ادعا ی
باب نظیر قائمیت و نبوت والوهیت نداشته است و 
این چنین ســوء استفاده مبلغان بهائ یبرا یاثبات 
حقانیت بهاءالله، از لحاظ علم یقابل پذیرش نیست.
3-4- برجا ماندن حق و محو شدن باطل )دلیل 

تقریر(
بهائیان با اســتفاده از آیه‌ها یقرآن نیز سع یبر 
اثبات حقانیت خود دارند و عقیده دارند اگر بهائیت 
بــر حق نبود پس خدا همان‌طور که در قرآن وعده 
داده اســت باید این دین را نابــود م‌یکرد. درواقع 
باق یماندن آیین بهائ یدر طول سال‌ها یگذشته 
را نتیجه رضایت خداوند و تقریر حضرت حق بر این 
آیین معرف یم‌یکنند. برا یمثال آیات زیر را شاهد 
بــر ادعا یخود م‌یدانند: )جزوه رفع شــبهات،ص 

)105
الف( »وَقُلْ جَاء الحَْــقُّ وَزَهَقَ البَْاطِلُ إنَِّ البَْاطِلَ 
كَانَ زَهُوقًا« )اسراء: 81( يعني: و بگو حق آمد و باطل 

نابود شد، آرى باطل همواره نابودشدني است. 
ب( »ألَـَـمْ ترََ كَيْفَ ضَــرَبَ الّلُ مَثَلً كَلمَِةً طَيِّبَةً 
مَاء تؤُْتيِ  كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ السَّ
ِّهَا وَ يضَْرِبُ الّلُ الأمَْثَالَ للِنَّاسِ  أكُُلهََا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَب
رُونَ وَ مَثلُ كَلمَِةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ  لعََلَّهُمْ يتََذَكَّ
اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَــا لهََا مِن قَرَارٍ يثَُبِّتُ الّلُ 
نيَْا وَ فيِ الآخِرَةِ  َّذِينَ آمَنُواْ باِلقَْوْلِ الثَّابتِِ فيِ الحَْيَاةِ الدُّ ال
المِِينَ وَ يفَْعَلُ الّلُ مَا يشََاءُ ألَمَْ ترََ إلِىَ  وَ يضُِلُّ الّلُ الظَّ
لوُاْ نعِْمَةَ الّلِ كُفْرًا وَ أحََلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَالبَْوَارِ«  َّذِينَ بدََّ ال
)ابراهیــم: 24 تا 28( يعني: آيا نديدي خدا چگونه 
مثل زده سخني پاك كه مانند درختي پا كاست 
كه ريشه‏اش استوار و شــاخه‏اش در آسمان است 

ميوه‏اش را هر دم بــه اذن پروردگارش 
مي‌دهد و خــدا مثل‌ها را بــراي مردم 
مي‌زند شــايدك ه آنان پند گيرند و مثل 
سخن ناپا كچون درختي ناپا كاستك ه 
از روي زمينك نده شده و قراري ندارد. خداك ساني 
راك ه ايمــان آورده‌اند در زندگي دنيا و در آخرت با 
سخن استوار ثابت مي‌گرداند و ستمگران را بي‌راه 
مي‌گذارد و خدا هرچه بخواهد انجام مي‌دهد. آيا به 
كسانىك ه ]شكر[ نعمت خدا را بهك فر تبديلك ردند 
و قوم خود را به سراي هلاكت درآوردند ننگريستي؟ 
ج( »وَ لـَـوْ تقََوَّلَ عَليَْنَا بعَْضَ الْقََاويِلِ لَخََذْناَ مِنْهُ 
باِليَْمِينِ ثمَُّ لقََطَعْنَا مِنْهُ الوَْتيِنَ فَمَا مِنكُم مِّنْ أحََدٍ 
ِّلمُْتَّقِينَ«)حاقه: 44 تا  َّهُ لتََذْكِرَةٌ ل عَنْهُ حَاجِزِيــنَ وَإنِ
48( يعني: و اگر ]پیامبر)ص([ پاره‌اى گفته‌ها بر ما 
بسته بود دست راستش را سخت مي‌گرفتيم سپس 
رگ قلبش را پاره مىك‌رديم و هيچ‌ي كاز شما مانع 
از ]عذاب[ او نمي‌شد و در حقيقت ]قرآن[ تذكاري 
براى پرهيزگاران است. )به عبارت دیگر هرکه نسبتي 
دروغ به خدا بندد، خدا او را نابود خواهد کرد و امرش 

را از بين خواهد برد(.
ِ مِن بعَْدِ مَا اسْتُجِيبَ  ونَ فيِ اللَّ َّذِينَ يحَُاجُّ د( »وَال
ِّهِمْ وَ عَليَْهِمْ غَضَبٌ وَ لهَُمْ  تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَب لهَُ حُجَّ
ينِ مَا  عَذَابٌ شَدِيدٌ... أمَْ لهَُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لهَُم مِّنَ الدِّ
ُ وَ لوَْلَ كَلمَِةُ الفَْصْلِ لقَُضِيَ بيَْنَهُمْ وَإنَِّ  لمَْ يأَذَْن بهِِ اللَّ
المِِينَ لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ « )شوری: 16 و 21( يعني:  الظَّ
وك ســانيك ه درباره خدا پس از اجابت ]دعوت[ او 
به مجادله مي‌پردازند حجتشان پيش پروردگارشان 
باطل است و خشمي ]از خدا[ برايشان است و براي 
آنان عذابي سخت خواهد بود... آيا براى آنان شريكاني 
استك ه در آنچه خدا بدان اجازه نداده برايشان بنياد 
آييني نهاده‌اند و اگر فرمان قاطع ]درباره تاخير عذاب 
درك ار[ نبود مسلماً ميانشان داوري مي‌شد و براى 

ستمكاران شكنجه‏اي پردرد است.

نقد و بررسی
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در حال حاضر 

بسیاری از 

ادیان باطل و 

خرافی در دنیا 

وجود دارند که 

پیروان بیشتری 

از بهائیت دارند 

ولی خداوند آن‌ها 

را نابود نکرده 

است؛ مانند دین 

بودا و هندو و 

شیطان‌پرستی 

و.... لذا استدلال 

به این آیه از 

قرآن که اگر 

بهائیت برحق 

نبود، خدا آن 

را نابود می‌کرد، 

استدلالی 

غیرمنطقی و 

برخلاف وضع 

موجود است

الف( با توجه به آیه 81 ســوره اســراء، 
نم‌یتوان گفت که اگر دین یبر باطل بود، 
خدا آن را نابود م‌یکند و باق یماندنی ک 
دین و پیروان آن، نتیجه رضایت خداوند و 

تقریر اوســت، چراکه در حال حاضر بسیار یاز ادیان 
باطل و خراف یدر دنیا وجود دارند که پیروان بیشتر ی
از بهائیت دارند ول یخداوند آن‌ها را نابود نکرده است؛ 
مانند دین بودا و هندو و شیطان‌پرست یو.... لذا استدلال 
به این آیه از قرآن کــه اگر بهائیت برحق نبود، خدا 
آن را نابود م‌یکرد، استدلال یغیرمنطق یو برخلاف 
وضع موجود اســت. به‌عنوانی ک مثال نقض، توجه 
به این مورد ضرور یاســت: گرچه جناب گلپایگان ی
مان یرا جزو مدعیان دروغین پیامبر یخطاب کرده 
)گلپایگانی، فرائد، ص57( ول یطبق تعریف یکه و ی
از دلایــل حقانیتی ک فرد برا یپیامبــر یآورده‌ ) 
فرائد صص66-67( مان یهم دارا یخصوصیات ینظیر 
استقامت در کلام و باق یماندن دین و پیروان در طول 

قرون متماد یبوده و بنابراین پیامبر است! 
پس با توجه به تعریف یکه جناب گلپایگان یبرا ی
دلیل تقریر ارائه کرده اســت، نم‌یتوان سلیقه‌ا ی
برخورد کرد و کســ یرا که دارا یاین خصوصیات 
است، دروغگو نامید. همچنین با مراجعه به تفاسیر 
در می‌یابیم که این آیــه درخصوص دوران پس از 
ظهور حضرت مهد یعجــل‌الله تعال یفرجه نازل 
شده است. از ابوجعفر امام باقر )عليه السّلام( درباره‌ 
:ـ »و بگو: حق آمد و  فرمــوده‌ خداى ـ عزّ و جــلّ 
باطل نابود شــدك ه همانا باطل محوشدنى است«، 
سؤال شد و ایشان فرمود: »هرگاه قائم عليه‌السّلام 
به‌پا خيزد، دولت باطل از ميان خواهد رفت و زايل 
خواهد گشــت.« ) کلینی، روضه کافی، ص 287(. 
علامّه مجلسى فرموده است: با توجّه به تفسير امام 
عليه‌السّلام، تعبير به فعل ماضى براى تأيكد وقوع و 
حتمى بودن آن است؛ يعنى، با ظهور آن حضرت، 
دولت باطل به‌يقين از بين خواهد رفت. )مجلسی، 
مِرآةُ العُقول ف یشرحِ أخبار آلِ الرَسول، ج26، ص 

310(. اگر این آیــه را به رهبران بهائ ی
تفسیر کنیم، م‌یبینیم که در حال حاضر 
و بعد از گذشت سالیان طولان یاز ظهور 
ایشان همچنان دولت‌ها یباطل بر سر 

کارند و از بین نرفته‌اند.
ب( ظاهر آیات 24 تا 28 سوره ابراهیم و تفسیر 
آن ربط یبه برداشــت بهائیان از این آیه‌ ندارد؛ زیرا 
درست است که شجره طیبه را م‌یتوان به توحید 
تفسیر کرد و شجره خبیثه را شرک به‌شمار آورد، 
ول یمنظور از عدم ثبات و اســتقرار، نبود شرک و 
کفر و بدعت نیست. بلکه منظور، نداشتن حقانیت، 
پشتوانه و فایده اســت.ی عن یجز ضرر و شر برا ی
صاحبش چیز یندارد )طباطبائی،ترجمه تفســیر 
المیزان،ج12،ص72(. همچنین این مطلب که اگر 
دعــوت کاذب یدر عالم نافذ گردد و اســتقراری ابد، 
برحق است، بدون شک باطل است. زیرا دعوت‌ها ی
کاذب که حت یاز دعوت بهائیان نافذتر بوده در عالم 
فراوان اســت. ذکر این مطلب خال یاز لطف نیست 
که به اعتراف رهبران بهائ یدعوت دو پیامبر بزرگ 
اله یحضرت ابراهیم و حضرت نوح مورد اقبال مردم 
قرار نگرفت و نفوذ در عالم پیــدا نکرد. بهاءالله در 
کتاب ایقان م‌ینویسد: »از جمله انبیاء نوح بود که 
نهصدوپنجاه سال نوحه نمود و عباد را به واد یایمن 
روح دعوت فرمود و احد یاو را اجابت ننمود« )نوری، 
ایقــان، ص5(. همچنین عبدالبهــاء درباره دعوت 
حضرت ابراهیم چنین م‌ینگارد: »کس یبا او موافقت 
نکرد مگر برادرزاده‌اش لوط وی ک‌یدو نفر دیگر هم 
از ضعفاء« )عبدالبهاء، مفاوضات، ص9(. لذا فراگیر 
نشدن دعوتی ک پیامبر نیز نم‌یتواند دلیل بر عدم 
حقانیت باشــد. به عبارت دیگر هنگام یکه عکس 
نقیض قضیه‌ا ینادرست باشد، نم‌یتوان به صحت 
اصل همان قضیه حکم کرد.ی عن یوقت یم‌یتوانیم از 
پیامبران ینام ببریم که هم ما و هم بهائیان بر اله ی
بودن دعوتشــان توافق داریم و درعین‌حال بهائیان 
مدع‌یاند که دعوتشان نفوذ یدر عالم نداشته است، 
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گرچه جناب 

گلپایگانی مانی 

را جزو مدعیان 

دروغین پیامبری 

خطاب کرده ولی 

طبق تعریفی 

که وی از دلایل 

حقانیت یک فرد 

برای پیامبری 

آورده‌  مانی هم 

دارای خصوصیاتی 

نظیر استقامت در 

کلام و باقی ماندن 

دین و پیروان 

در طول قرون 

متمادی بوده و 

بنابراین پیامبر 
است!

در این شرایط نم‌یتوانیم حکم کنیم که 
نفوذ و گســترش دعوتی ک مدع یدر 

عالم، نشانه حقانیت اوست.
ج( دربــاره آیــات 44 تا 48 ســوره 

حاقه باید گفت که اولاً این آیات خطاب به رســول 
گرام یاسلام صل‌یالله علیه و آله است )قمی، تفسیر 
القمی، ج2 ص 384( و تعمیم آن به دیگر مدعیان 
پیامبری، تفســیر یبدون دلیل و بلاوجه اســت 
)حسین یهمدانی، انوار درخشان در تفسیر قرآن، 
ج17، ص 60(. ثانیاً هرچند ظاهر اين آيات تهديدى 
است به پيامبر بر فرضىك ه آن جناب سخنى راك ه 
از خدا نيســت به خدا نسبت دهد، اما درواقع و در 
مقام تفسیر، به معنا یتأیید تمام آن چیز یاست که 
نب یمکرم اسلام صل‌یالله علیه و آله، به‌عنوان وح ی
اله یدر اختیار انسان‌ها گذاشته است. درواقع آیات 
قرآن کریم در مقام بیان این مطلب است که حضرت 
محمدبن‌عبدالله صل‌یالله علیه و آله که مقام پیامبر ی
و نبوت او به دلایل دیگر یقبلاً ثابت شده است، هرگز 
پیام یاز جانب غیر خدا برا یشما مردم نم‌یآورد که 
اگر چنین کند، حیات او به پایان م‌یرسد. لذا نباید 
مردم نگران این باشند که نکند پیامبر یکه نبوتش 
پیش از این اثبات شده، پیام یرا به دروغ به خداوند 
نســبت دهد که درآن‌صورت، خداوند، اجازه‌ گمراه 
شدن مردم را توسط پیامبر یکه با دلایل قطعی، 

نبوتش ثابت شده است، نم‌یدهد. 
البته چگونه ممكن است اين فرض تحقق يابد، 
با اينكه او فرســتاده‌اى است از ناحيه خدا و خداى 
تعالى او را به نبوت گرامى داشته و به رسالت خود 
برگزيده؟! درعین‌حال اســتدلال بــه این آیه برا ی
اثبات حقانیت جناب باب و بهاءالله، با آنچه در خارج 
مى‌بينيم منافات دارد، زيرا چه بســيارك سانىك ه 
بــه دروغ ادعاى نبوتك ردند و به چنين عقابى هم 
مبتلا نشدند. نادرستى اين ايراد بدين جهت است 
كه تهديد در آيه مورد بحث متوجه شخص رسول 
صادق است، چنين رسولىك ه در ادعاى رسالتش 

صادق است، اگر چيزى به دروغ به خدا 
نســبت دهد خدا با او چنين معامله‌اى 
مىك‌ند، نه تهديد به مطلق مدعيان نبوت 
و مفتريان بر خــدا در ادعاى نبوت و در 
خبر دادن از ناحيه خداى تعالى. )طباطبائی، المیزان 
ف یتفســیرالقرآن، ج19، ص405؛ مکارم شیراز ی
و دیگران، تفســیر نمونه، ج 24 ص 483؛ صادق ی

تهرانی، الفرقان ف یتفسیرالقرآن، ج29 ص 111(.
د( معن یظاهر آیه 16 سوره شور یآن است که 
افراد یکه درباره دین خدا، پس از آنکه فطرت سلیم 
آن را پذیرفته اســت مجادله م‌یکنند، مجادله آنان 
نزد خداوند باطل و ب‌یارزش اســت و در آخرت به 
غضب و عذاب اله یمبتلا خواهند شــد. درواقع آیه 
بیانگر ب‌یمنطق یمجادله مشرکان بر سر مشروعیت 
دین اسلام اســت. )فیض کاشانی، تفسیر الصافی، 
ج4،ص370(. در ادامه باید گفت بطلان چیز ینزد 
خداوند، در آیه شریفه اولاً به معن یبطلان تکوین ی
نیست،ی عن یخداوند عملاً مانع چیز یباشد و آن را 
نابود نماید؛ ثانیاً اگر هم به معن یبطلان تکوین یباشد 
مربوط به قیامت اســت نه دنیا، چنان‌که اشاره شد؛ 
ثالثاً اگر هم به دنیا مربوط باشد منظور آن است که 
پس از آشکار شدن حقانیت قرآن و اسلام در رسالت 
پیامبر و وقت یمردم دعوت او را اجابت کردند، تلاش 
دیگران برا ینابود یآن به‌جا یینم‌یرســد. آیه 21 
سوره شور ینیز هیچ ربط یبه مدعا یبهائیت ندارد، 
زیرا اولاً این آیه درصدد بیان آن است که حق تعیین 
دین و قانون‌گذار یبا خداست و دیگران چنین حق ی
ندارند و اگر کس یچنین کند ستمکار است. ثانیاً خود 
آیه دلیل یعلیه بهائیان است؛ زیرا م‌یگوید: اگر فرمان 
قاطع در تأخیر عذاب نبود، مسلماً میانشان داور ی
م‌یشد و به هلاکت م‌یرسیدند و عذاب م‌یشدند. 
)طبرسی، مجمع البیان ف یتفســیرالقرآن،ص9(. 
لذا اســتناد به این آیه پیش از اثبات نبوت مدع ی
پیامبری، نوع یمصادره به مطلوب است که منطقاً 

قابل پذیرش نیست.
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 شجره طیبه را 

می‌توان به توحید 

تفسیر کرد و 

شجره خبیثه را 

شرک به‌شمار 

آورد، ولی منظور 

از عدم ثبات و 

استقرار، نبود 

شرک و کفر و 

بدعت نیست. 

بلکه منظور، 

نداشتن حقانیت، 

پشتوانه و فایده 

است. یعنی جز 

ضرر و شر برای 

صاحبش چیزی 

ندارد

نتیجه گیری •
با توجه به مطالب گفته‌شده معلوم شد 
کســ یکه از طرف خداوند ادعا ینبوت 
م‌یکند باید دارا یمعجزه باشد و بر طبق 

نظر تمام مفسران فقط معجزه م‌یتواند صدق ادعا ی
پیامبر را از غیر پیامبر روشن سازد که در طول تاریخ 
بابیت و بهائیت هیچ‌کدام از رهبران آن‌ها معجزه‌ا ی
از خود نشان نداده‌اند؛ بلکه مبلغان بهائ یمنکر اصل 
وجود معجزه شده‌اند. اینکه باب مدع یشده است 
کــه کلمات او دارا یاعجاز اســت و بهائیان کثرت 
نوشــته‌ها یاو را دلیل بر حقانیت او پنداشــته‌اند، 
باوجود اغلاط فراوان ادب یو عبارات ب‌یمعن یو تعالیم 
کم‌محتوا قابل دفاع نیست. همچنین به بیان دلایل 
حقانیت باب و بهــاءالله از دیدگاه بهائیان پرداخته 
شد و معلوم شد در طول تاریخ افراد بسیار یبودند 
که ادعا یپیامبر ینمودند و دینشان در بین مردم 
نفوذ پیدا کرد و پیروان بسیاری یافتند، ول یبرحق 
نبوده‌اند.‌ لذا اینکه چون بهائیت دارا یپیروان یاست، 
پس برحق اســت ادعا یباطل یاســت و ذکر شد 
پیامبران یماننــد حضرت ابراهیم و حضرت نوح به 
اعتراف خود رهبران بهائ یدارا ینفوذ و پیرو نبوده‌اند‌ 
ولــ یدارا یمقام پیامبر یبوده‌اند. لذا آنچه بهائیان 
در اثبات حقانیت پیامبر یباب و بهاءالله م‌یگویند 
قابل تســر یبه تمام پیامبران نبوده و قابل قبول 
نیست. همچنین به آیات یکه بهائیان در اثبات دلیل 
تقریر برا یباب و بهاءالله استناد م‌یکنند، پرداختیم 
و نشــان دادیم که این آیات، اولاً مدعیان پیامبر ی
را مــورد خطاب قرار نداده و ثانیاً درصورت پذیرش 
اســتناد بهائیان به این آیات، لازم است که دعوت 
بسیار یاز پیامبرنمایان نیز پذیرفته شود که بطلان 

آن آشکار است.

منابع: •
1- قرآن کریم

2- اشــراق خاور یعبدالحمید، تلخیص تاریخ 

نبیل زرندی،1343 ه. ش، تهران: مؤسسه 
مل یمطبوعات امری.

3- اشراق خاور یعبدالحمید، گنجینه 
حــدود و احــکام،1350 ه.ش.، تهران: 

موسسه مل یمطبوعات امری.
4- بهاءالله میرزاحسین‌عل ینوری، ایقان،1988 م، 

هوفمهایم: لجنه مل ینشر آثار بهائی.
5- جمع یاز جوانان بهائی، جزوه رفع شــبهات، 

1388ه.ش.، ب ینا، ب یجا.
6- حســین یهمدان یمحمد، انوار درخشان در 

تفسیر قرآن، 1404 قمری، تهران: لطفی.
7- خو ییابوالقاســم، البیان ف یتفسیرالقرآن، 

1413 ه.ق.، قم: موسس ةاحياء آثار الامام الخوئى‏.
8- سبحان یجعفر، الإلهيات على هدى الكتاب 
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للدراسات الإسلامية.
9- طباطبائى محمد حســین، اعجــاز قرآن، 

1362ه.ش.، تهران: مرکز نشر فرهنگى رجاء.
10- طباطبائى محمد حســین، ترجمه تفسیر 
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امری.
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16- عزیه خانــم و دیگران، نبو یمقداد، تنبیه 

النائمین، 1393، تهران: انتشارات نگاه معاصر
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18- قم یعل‌یبن‌ابراهیم، تفسیر القمی، 1363 
شمسی، ایران قم: دارالکتاب.

19- کاشان یفیض، تفسیر الصافی، 1415ه.ق.، 
چ2، تهران: انتشارات الصدر.

20-کلین یمحمدبنی‌عقوب، الروضه من الکافی، 
1364 ه.ش.، تهران: علمیه اسلامیه.

21- گلپایگان یابوالفضل، کتاب الفرائد، 2001م.، 
هوفمهایم: موسسه مطبوعات امر یآلمان، لجنه مل ی

نشر آثار امری.
22- گلپایگان یابوالفضل، کشف الغطاء عن حیل 

الاعداء، 1294 ه.ش.، عشق آباد.
23- مجلس یمحمد باقر، مِرآةُ العُقول ف یشرحِ 
أخبار آلِ الرَســول، 1363ه.ش.، تهران: دارالکتب 

الاسلامیه.
24- مکارم شیراز یناصر و دیگران، تفسیر نمونه، 

1371 شمسی، تهران: دارالکتب الاسلامیه
25- هادیان مهدی، مســأله مشروعیت، 1392 

ه.ش.، تهران: نشر گوی.
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 تساوی حقوق زن و مرد در آیین بهائی و تناقضات اجرای تعلیم در بهائیت 
و بررسی تطبیقی آن با دیانت اسلام

 مریم آگاه         پژوهشگر حوزه دین



چکیده : تفاوت‌ها یزن و مرد 
از بدیهیات است. اسلام هم بر 
این مهم صحه گذاشته و بر مبنا یعدالت، وظایف و 
حقوق هر جنس را بیان کرده و ملاک ارزش‌گذار ی
را تقو یقرار داده است )انِ اكَرَمَكُم عِندَ اللهِ اتَقكُيم(. 
در آیین بها ییتعليمى مبن یبر تساو یحقوق رجال 
و نساء به‌عنوانی ک یاز تعالیم دوازده‌گانه مطرح و ادعا 
شــدهك ه در اين آيین در همه جهات بين زن و مرد 
تساوى برقرار است؛ درحاليك‌ه شواهدي وجود دارد 
كه پیشــوایان آن‌ها در بیان و گفتار خود اين تعليم 
را نقض کرده‌اند. این مقاله به بررســ یاین موضوع 
در آیین بهائ یو همچنین مقایسه آن با آیین اسلام 

پرداخته است.
کلید واژه: تســاو یزن و مرد، بیت العدل، عضویت، 

اسلام، تقوی

پـژوهـش
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عالم انساني را 

دو بال است 

يک بال رجال و 

يک بال نساء، تا 

دو بال متساوي 

نگردد مرغ پرواز 

ننمايد. اگر يک 

بال ضعيف باشد 

پرواز ممكن 

نيست تا عالم 

نساء متساوي با 

عالم رجال در 

تحصيل فضائل 

و كمالات نشود، 

فلاح و نجاح 

چنانكه بايد و 

شايد ممتنع و 

محال

مقدمه •
به راستى چه مى‌شد اگر: همه خارها گل 
مى‌شدند و همه گلها گل بنفشه، همه درختان 
سرو، همه ميوه‌ها سيب، همه شفاف‌هاك در، 

و يــا بالعكس، همه رنگ‌ها ي كرنگ و همه حيوانات ي ك
جنس مى‌شدند؟ به راســتى چرا هر موجودى نمى‌تواند 
وظائف جنس مقابل را انجام دهد تا نخواهد زير بار منّت 
ديگرى برود؟ چرا همه انسان‌ها به همه فنون آگاه نيستند؟
آيا اگرك سى نياز خود را، خود برآورده مى‌ساخت و به 

ديگرى حاجتى نداشت جامعه استوارتر نمى‌بود؟ 
آيا دراين‌صورت انســان‌ها تكامل و رفعت بيشــترى 

نداشتند. 
اصولاً چرا تفاوت‌هايى در خلقت انسان‌ها ديده مى‌شود؟ 
چرا همه آن‌ها يكسان خلق نشده‌اند؟ دراين‌صورت طبيعت 

زيباتر نبود؟
هر عقل ســالمى درمى‌يابدك ه نظام هستى بر تفاوت 
اســتوار است و با همين تفاوت‌ها استك ه در نظام بشرى 
پديده تقسيمك ار معنا پيدا مىك‌ند و هميشه مقبول عقل 
همگان بوده است. تشابه و تساوى در نظام هستى به معنى 
نابودى هســتى و عدم تداوم آن است و همكارى دائم هر 
عضو در انجام وظائف مخصوص به او، موجب ادامه حيات 
مجموعه و باعث نظم آن اســت. حال اگر به بهانه تساوى 
حقوق، هر عضوى وظائف محوله بر ديگرى را انجام دهد؛ 
آيا به‌راســتى حكم به نابودى آن مجموعه نداده اســت؟ 
پس وظائف خودش چه مى‌شــود؟ حق تقسيم وظائف و 

ارزش‌گذارى آن‌ها در جامعه انسانى بر عهدهيك ست؟
آيا برعهده بشــرى استك ه در طول تاريخ در هر دوره 
ادعايى خاص داشــته، و روزى مسئله‌اى را ارزش و روزى 

ديگر ضدارزش قلمدادك رده است؟ 
آيا برعهده همين بشر خطاكار استك ه هر ساعت و هر 
لحظه ممكن اســت از او اشتباهى سر بزند و هيچ وقت از 

فراموشى و نسيان در امان نيست؟ 
و يا نه، بر عهدهك ســى استك ه به تمام خصوصيات 
روحى انســان وك م وك اســتى‌هايش آشناست و خود از 
قانون‌ها و ارزش‌هاى وضعى خود هيچ سود و زيانى نمى‌برد. 

از اشــتباه و خطا مصون است و به فراموشى 
دچار نمى‌شود و گذشته و حال و آينده برايش 

يكسان است. 
به اين دليل و هزاران دليل ديگر: 

اين خالق ارزش‌ها اســتك ه بايد ارزش‌ها را براى بشر 
تعيينك ند. 

و درست به همين علت اســتك ه ارزش‌هاى الهى با 
ارزش‌هاى بشــرى متفاوت است و مرز ميان حق و باطلِ 
تعيين‌شده توسط افراد بشر ـ آن هم نخبگان بشرى ـ چه 
بســيارك ه در حد تناقض با مرزها یترسین شده از سو ی
خداوند باشد. بیشتر ادیان و مکاتب اختلاف میان زنان و 
مردان را باور دارند، این اختلاف عقلا ییو برمبنا یفطرت 

و علم است.
برخــاف همه ادیان و مکاتــب، آیین بهائ یاعتقاد به 
تســاو یزنان و مــردان دارد. در این مقاله ابتدا به تعریف 
تســاو یمردان و زنان در نظر پیشــوایان بهائ یو سپس 
بررس یدرســت یاین اصل در میان آن‌ها و بعد به صحت 
وســقم این ادعا در میان گفتار و اعمال پیشوایان بهائ ی

م‌یپردازیم. 

1-تعریف تساوی زنان و مردان در نظر پیشوایان  •
بهائی

گام نخست در انجام هر بررسي عمدتاً به تعريف موضوع 
مورد بحث اختصاص مي‌يابد.

تساوي حقوق رجال و نساء در آثار بهائي گاهي به مفهوم 
يکساني حقوقی ا يکســاني جايگاه زن و مرد عنوان شده 

است. جناب حسين‌علي نوري معتقد است:
» قلم اعلي فرق مابين عباد و امِا را از ميان برداشته وكُ ل 
را در صُقع واحد بعنايتك امله و رحمت منبسطه مقر و مقام 

عطا فرمود« )اشراق خاوری، مائده آسماني، ج8 ص52(.
از اين بيان اســتفاده مي‌شودك ه مسئله، تنها تساوي 
حقوق نيست؛ بلکه يکساني حقوق نيز مدّ نظر است، چون: 
در صقع واحد آمده اســت؛ همچنين استفاده مي‌شود که 
مسئله فراتر از حقوق است، چراکه به برداشتن فرق به‌طور 
کلي ميان عباد )مردان( و امِاء )زنان( اشاره شده و صحبت 
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مسئله تحريم 

عضويت زنان در 

»بيت‌العدل اعظم 

الهي علي‌رغم 

اصل اساسي 

»تساوي حقوق 

رجال و نساء« 

در آیين بهائي 

شاهدي است بر 

اينکه اين آیين به 

آن اصل اعتقاد 

نظري و عملي 

ندارد و به‌وضوح 

وجود ديدگاه 

مردسالارانه را در 

آموزه‌هاي بهائي 

نشان مي‌دهد

از مقر و مقام شده است.
در بيانات زیر نيز، مسئله ی‌برابر یفراتر از 
حقوق مطرح شده و به مساوات تام و مساوات 

کامله تأکيد شده است.
» عالم انساني را دو بال است يک بال رجال و يک بال 
نساء، تا دو بال متساوي نگردد مرغ پرواز ننمايد. اگر يک 
بال ضعيف باشد پرواز ممكن نيست تا عالم نساء متساوي با 
عالم رجال در تحصيل فضائل وك مالات نشود، فلاح و نجاح 
چنانكه بايد و شايد ممتنع و محال. « )منتخباتي از مکاتيب 

حضرت عبدالبهاء، ج 1، ص 291.(
عبــاس افند یدر جــا یدیگر یگفته اســت: البتّه 
بدرجه مســاوات رســند و ممکن نيست ســعادت عالم 
انســان یکامل گــردد مگر به مســاوات کاملــه زنان و 

مردان.،)عبدالبهاء،خطابات، ج2، ص150(.
رهبران بهائي اصرار دارندك ه » نســاء و رجال کلّ در 
حقوق مســاوي، به‌هيچ‌وجه امتيازي در ميان نيســت«. 

)ریاض قدیمی، گلزار تعاليم بهائي، ص283(.

2- تناقضات نصوص بهائی در تساوی زنان و  •
مردان

اما به‌وضوح مي‌توان ديد که نگاه تحقيرآميز نسبت به 
جنس مؤنث در افکار رهبران بهائي وجود داشــته است و 
از ديدگاه ايشــان »صرف زن بودن« يک »نقيصه« است؛ 
جنا ب حسين‌علي نوري، آن‌گاه که مي‌خواهد از استواري 
و رفعت سخن بگويد، »رجال« را مظهر آن مي‌داند و آن‌گاه 
که مي‌خواهد از خفت و سستي همت سخن بگويد، »نساء« 

را مظهر آن معرفي مي‌کند.
 » اي کنيزان مردانه بر امر حقّ قيام نمايید. بســي از 
نساء که اليوم عندالله از رجال مذکور و بعضي رجال که از 
نساء محسوب.« )عبدالحمید اشراق خاوری، پيام ملکوت، 

ص232(. 
2-1 - عدم عضویت زنان در بیت‌العدل

علاوه بر اينکه در آيین بهائي هيچ‌ي كاز نسوان در شمار 
رهبران نبوده‌اند، شاهد آن هستيم که زنان براي عضويت در 
»بيت‌العدل اعظم الهي« ـ عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري 

در شرايط فعلي بهائيت ـ حق انتخاب شدن 
ندارند. )عبدالحمید اشــراق خاوری، گنجینه 

حدود و احکام، ص219 (.
 نکته جالب در اين زمينه اين اســت که 
مسئله تحريم عضويت زنان در بيت‌العدل و تناقض آن با 
اصل »تساوي حقوق رجال و نساء« به‌گونه‌اي تعارض دارد 

که جناب شوقي افندي دراين‌باره اذعان داشته‌اند:
» ازآنجاکــه جناب عباس افنــدي فرموده‌اند حکمت 
اين موضوع در آينده ظاهر خواهد شــد، ما با اطمينان به 
صحت مطلب بايد آن را قبول کنيم ولي نمي‌توانيم براي 
فرونشاندن اعتراضات حاميان نهضت زنان توجيهي ارائه 
دهيــم.« )Lights of Guidance, p:613، ترجمه 

مأخوذ از انوار هدايت، ص 776(.
مسئله تحريم عضويت زنان در »بيت‌العدل اعظم الهي 
علي‌رغم اصل اساسي »تســاوي حقوق رجال و نساء« در 
آيین بهائي شــاهدي است بر اينکه اين آيین به آن اصل 
اعتقــاد نظري و عملــي ندارد و به‌وضــوح وجود ديدگاه 

مردسالارانه را در آموزه‌هاي بهائي نشان مي‌دهد. 
يكــي از توجيهات رهبران بهائی، اين اســتك ه عدم 
عضويت زنان در بيت‌العدل، ي كنوع »معافيت« اســت و 

»عضويت در بيت‌العدل ي كوظيفه است و نه ي كحق«.
حقيقت اين اســتك ه مســئله عدم عضويت زنان در 
بيت‌العدل، از مقوله »معافيت« يا »تخفيف« يا چيزي شبيه 
به آن‌ها نيست زيرا در اينجا سخن از »ممنوعيت عضويت 
خانم‌هاي بهائي در بيت العدل است« و خود ولي امر بهائي، 
به صراحت از لفظ Exclusionك ه به معني »ممنوعيت و 
 Dawn of a New( .محروميت« است، استفادهك رده‌اند
Day,p:63(  همچنين اگر مقوله عدم عضويت زنان در 

بيت العــدل از مقوله معافيت بود؛ همان‌گونهك ه در مورد 
موضوع »معافيت خانم‌ها از انجام حج« و »معافيت از نماز 
در دوره عادت ماهانه«، حكم معافيت صادر شده است در 

مورد اين مسئله هم از لفظ »عفو« استفاده مي‌شد: 
» قد عفا الّل عن النسّــآء حين ما يجــدن الدّم الصّوم و 

الصّلوة« )کتاب اقدس، بند13(
» قد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساء عفا 
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الله عنهن رحمة من عنده انه لهو المعطي الوهاب« 
)کتاب اقدس، بند:32(

در مــورد اينكه عضويــت در بيت‌العدل، 
»حق« اســت يا »وظيفــه«، بهترين روش 

پاسخ‌گويي مراجعه به آثار امري و مطالعه نظرات رهبران 
بهائي دراين‌باره است. جناب عباس افندي، عبدالبهاء معتقد 
اســتك ه مقوله عضويت در بيت العدل، از مقوله »حق« 
است و اين مقوله، از مقولاتي استك ه از استثنائات اصل 

»تساوي حقوق رجال و نساء« محسوب مي‌شود:
» در شريعت الله نساء و رجال در جميع حقوق مساويند 
مگر در بيت‌العدل عمومي زيرا رئيس و اعضاي بيت‌العدل 
بنص کتاب از رجالند ديگر در ســاير محافل عموماً مثل 
محفل بناي مشرق الاذکار و محفل تبليغ و محفل روحاني 
مثل محافل خيريه و محافل علميه رجال و نساء مشترکند 
http://bahai-library.com/ »در جميع حقــوق
file.php5?file=abdulbaha_letter_true_

women&language=All

همچنين جناب شوقي افندي، آن‌گاهك ه مي‌خواهند 
درباره مســئله عدم عضويت زنان در بيت العدل ســخن 
بگويند، براي تبيين اين مســئله به موضوع »حقك امل 
عضويــت زنان در محافل روحانيه ملي و محلي« اشــاره 
ميك‌نند و از لفظ »Right«ك ه به معني »حق« اســت، 
Directives from the Guard� . استفاده ميك‌نند.

ian, p:217

اين اشارات نشان م‌یدهدك ه عدم عضويت زنان در بيت 

العدل ي ك» نابرابري حقوقي« است.
گاه گفته‌اند منظور از تساوي حقوق رجال 
و نساء، »حقوق اجتماعي« است و عضويت در 

بيت العدل، حق اجتماعي نيست. 
در اینجا ســؤال یپیش م‌یآید که: اگرك سي را از حق 
انتخاب شــدن محرومك نند و شــما ايــن محروميت را 
محروميت از حقوق اجتماعي نمي‌دانيد، پس محروميت از 
چه چيزي مي‌دانيد؟ غير از اين استك ه انتخابات، موضوعي 

استك ه تنها در بستر اجتماع، موضوعيت مي‌يابد؟ 
اما توجیهات دیگر یکه مبلغان بهائ یدر این مسئله ارائه 

م‌یکنند عبارتند از:
1-دیانت بهائ یمعتقد به تساو یحقوق است نه وظایف) 

جزوه پاسخ به شبهات(.
آنچه بر مبنا ینظرات پیشوایان بهائ یبیان شد روشن 
شد که جناب شوق یاین مسئله را از جمله حقوق م‌یدانند 
و لازم به ذکر است که ما جلوتر از جناب شوق ینباید برویم 

و آنچه را ایشان گفته باید بگوییم.
2- زنان در دیگر محافل م‌یتوانند باشند.

این توجیه یاســت که اصل قضیه را منتف ینم‌یکند 
زنان در هر کجا باشــند در بالاترین مقام که عضویت در 
بیت‌العدل است، نم‌یتوانند حاضر باشند و باز هم خدشه بر 

اصل تساو یرجال و نساء وارد است. 
نکته‌ا یهم در اینجا به‌عنوان جمله معترضه لازم است 
یادآور یشود. ظاهراً در زمان شوق یهم عضویت زنان در 
محافل روحان یممنوع بوده و جناب شوق یم‌یگوید: »در 
بلاد شرق در هر بلده و قريه که عدّه مؤمنين از رجال از سنّ 
بيست و يک و مافوق آن از نه تجاوز نموده محفل یروحان ی
در نهايــت روحانيّت و صفا و حکمت و متانت تأســيس 
گردد و حضرات اماء الرحمن منتخِب‌اند نه منتخَب و تمام 
محافــل و انجمن‌های اران از احباء الله و اماء الرحمن آنچه 
تأسیس و تشکیل م‌یگردد، کل باید در ظل آن نقطه باشد 
یعن یمحفل روحان یکه حضرات اماء الرحمن در انتخاب 
اعضایش حق تصویتی عن یابدا یرأ یدارند« ) عبدالحمید 

اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، 60(.
تا زمان شــوق یخانم‌ها اجازه انتخاب شدن در محافل 

مسئله عدم 

عضويت زنان در 

بيت‌العدل، از 

مقوله »معافيت« 

يا »تخفيف« يا 

چيزي شبيه به 

آن‌ها نيست زيرا 

در اينجا سخن 

از »ممنوعيت 

عضويت خانم‌هاي 

بهائي در بيت 

العدل است« 

و خود ولي امر 

بهائي، به صراحت 

 Exclusion از لفظ

كه به معني 

»ممنوعيت و 

محروميت« است، 

استفاده كرده‌اند.   

همچنين اگر 

مقوله عدم 

عضويت زنان در 

بيت العدل از 

مقوله معافيت 

بود؛ همان‌گونه كه 

در مورد موضوع 

»معافيت خانم‌ها 

از انجام حج« و 

»معافيت از نماز 

در دوره عادت 

ماهانه«، حكم 

معافيت صادر 

شده است در 

مورد اين مسئله 

هم از لفظ »عفو« 

استفاده مي‌شد
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به‌فرموده قرآن، 

ملاك برترى نزد 

خداوند تقوى و 

پرهيزگارى است؛ 

نه جنسيت و 

نژاد. خطاب تمام 

آيات عمومى 

قرآن، از دستور 

به عبادت و بندگى 

و پاداش روز جزا 

و... به همه افراد 

بشر یکسان است 

و بين مرد و زن 

هيچ تفاوتى قائل 

نشده است

محل یو... را نداشتند و به لطف شوق یدر این 
واد یوارد شــدند. )مجله اخبار امر یسال63 

شماره9(.
3- حضرت عبدالبهاء گفته‌اند حکمت آن 

در آینده معلوم م‌یشود.
اولاً. اگر قرار اســت حکمتش در آینده معلوم شود چرا 
مبلغان بهائ یپا را فراتر از پیشوایان گذاشته و توجیهات ی
ارائه م‌یدهند که بر خلاف نصوص اســت و بدعت‌گزار ی
م‌یکننــد؟ی عن یتوجیهات خود را م‌یگویند و بعد حرف 
جناب عبدالبهاء را م‌یگویند که حکمتش در آینده معلوم 

م‌یشود.
ثانیاً. این آینده چه زمان یاســت؟ 170 سال از دیانت 

بهائ یم‌یگذرد و هنوز آینده نیامده است؟ 
ثالثاً. چه کســ یباید این حکمت را بیان کند؟ وقت ی
جناب شــوق یعقیم بودند و سلسله ول یامر خاتمهی افته 
و دیگر ول یامر یدر کار نیست؛ این حکمت را چه کس ی

قرار است بیان کند؟
رابعاً. حالا که ول یامر نیست،  اگر قرار است بیت‌العدل 
ـ که بر اساس نصوص اعتبار یندارد ـ حکمت آن را بیان 

کند، پس چرا بیان نم‌یکند؟
پس بهتر است نظر جناب شوق یرا بپذیریم که دراين‌باره 

اذعان داشته است:
»ازآنجاکه جناب عباس افندي فرموده‌اند حکمت اين 
موضوع در آينده ظاهر خواهد شد، ما با اطمينان به صحت 
مطلب بايد آن را قبول کنيم ولي نمي‌توانيم براي فرونشاندن 

اعتراضات حاميان نهضت زنان توجيهي ارائه دهيم«.
به‌هرحال چون پیشوایان بهائ یاصل یرا گذاشته‌اند که 
خودشان نم‌یتوانند بقیه آموزه‌ها یبهائ یرا بر آن تطبیق 
دهند، باید چاره‌ا یبیندیشــند و مردم را از ســر درگم ی

درآورند.
2-2- عدم تساوی ارث میان زنان و مردان 

از دیگر مسائل یکه نشان‌دهندۀ تفاوت قائل شدن میان 
زنان و مردان در آیین بهائ یاست، مسئلۀ ارث است. طبق 
احکام بهائی، ارث در 7 طبقه و به‌صورت 2520 سهم میان 

وراث زیر تقسیم م‌یشود:

1. اولاد: 1080 سهم - 42 درصد
2. زنی ا شوهر: 390 سهم - 15 درصد

3. پدر: 330 سهم - 13 درصد
4. مادر: 270 سهم - 10 درصد

5. برادر: 210 سهم - 8 درصد
6. خواهر: 150 سهم - 6 درصد
7. معلم: 90 سهم - 3 درصد

تفاوت ارث پدر و مادر و تفاوت ارث برادر و خواهری ک یاز 
این موارد عدم رعایت تساو یزنان و مردان است. پدر 5.5 
ســهم، مادر 4.5 سهم، برادر 3.5 سهم و خواهر 2.5 سهم 
از 42 سهم را مي‌برد. )گنجينه حدود و احکام، عبدالحميد 

اشراق خاوری، ص67(.
2-3- خانه و لباس متوفی

طبق احکام آیین بهائی، غیر از تفاوت یکه در سهم ارث 
میان زنان و مــردان وجود دارد، خانه و لباس فرد متوف ی
نیز به پسر بزرگ‌تر م‌یرســد. این دو مورد جدا یاز بقیه 

ارث هستند. 
»قوله تعال یدر کتاب مستطاب اقدس، بند 25:

»و جعلنا الدّار المسکونة و الألبسة المخصوصة للذّرّيةّ 
من الذکران دون الأناث و الورّاث انهّ لهو المعطی الفيّاض«.

حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح بشــير اله یشيراز 
مي‌فرمايند قوله جلّ ثنائه:

»دار مسکونه و البســه مخصوصه تعلّق بولد بکر دارد 
يعن یارشد اولاد متوفّ ینه بعموم اولاد ذکور«.

و در لوح ديگر نازل قوله جلّ ثنائه:
»و اما ما سئلت عن الدّار المسکونة فهی للولد البکر خاصّة 
مع توابعها من اصطبل او مضيف او خلوة و امّا الدّيار السّائرة 
الغير المســکونة مقسومة بين رجال و نساء من الورثه«. و 
در لوح ديگر نيز که به‌عنوان بشــير اله ینازل مي‌فرمايند 

قوله جلّ ثنائه:
»و امّــا در آيه مبارکه از ذکر ذکــور دون اناث مقصود 
ولد بکر اســت«« )اشراق خاوری،گنجینه حدود و احکام، 

ص125- 126(.
و مراد از ولد بکر بزرگ‌ترين اولاد ذکور موجود اســت. 
»ســؤال ـ دار مسکونه و البسه مخصوص ذرّيهّ ذکور است 
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نوع خطاب‌هاى 

قرآن كريم: »يا 

ايها الناس« و »يا 

ايها الذين آمنوا« 

و... مرد و زن را 

در برم‌ىگيرد و در 

دعوت به ايمان 

و عمل صالح و 

پرهيز از عقايد 

و اعمال ناپسند 

هردو را  كيسان 

مجزى و مثاب 

م‏ىداند و هردو 

آزادانه م‌ىتوانند 

به درجات عاليه‌اى 

از قرب  پروردگار 

نائل آيند

دون الأناث و الورّاث، هرگاه ذرّيهّ ذکور نباشند 
تکليف چيست؟

جواب ـ قولــه تعال یمَن مات و لم‌يکن له 
ذرّيةّ ترجع حقوقهم ال یبيت العدل. نظر به اين 

آيه مبارکه دار مســکونه و البسه مخصوصه به بيت‌العدل 
راجع اســت.« )اشــراق خاوری، گنجینه حدود واحکام، 

ص129(.
این تفاوت ارث ارشد اولاد ذکور )پسر بزرگ‌تر( با اولاد 
اناث ) دختران ( اســت که خانه مســکوني و در صورت 
تعدد خانه‌ها يکي از بهترين خانه‌هاي پدر )درصورتي‌که 
در وصيت‌نامه، قيد ديگري نباشــد(، به پسر ارشد مؤمن 
مي‌رسد و به دختر ارشد، اگرچه پسري هم موجود نباشد‌، 
نمي‌رسد )در شرايطي که فرد بهائي فاقد فرزند ذکور باشد، 

خانه مسکوني او به بيت‌‌العدل خواهد رسيد(.
2-4- معافیت زنان از جنگ

از دیگر تفاوت هــا یمیان زنان و مردان معافیت زنان 
از جنگ اســت. شوق یلوح یرا 28 جولا ی1936، درباره 

معافیت زن از جنگ مطرح کرده است: 
»زن‌هــا روحیــه حســاس دارند و طا قــت جنگ و 
خون‌ریز‌یها یوحشتناک را ندارند. او حت یدفاع را هم از 
زن‌ها در این بیانیه برداشته است« )انوار هدایت، ص 777(. 
در اینجا جناب شــوق یبه آفرینش زن و عدم تساو ی
میان زنان و مردان اشــاره م‌یکند. درنتیجه در اینجا نیز 
به‌نظر م‌یرسد »تساوي حقوق رجال و نساء« يک موضوع 

غيرمنطقي است.
آيا مي‌توان به آيینيك هك اركرد و جايگاه انســان را از 
حالت خدادادي آن خارجك رده و نقشي را به او نسبت داده 
كه نه با اقتضاي آفرينش او سازگار است و نه با استعدادهاي 

طبيعي او، به‌عنوان ي كدين الهي نگريست؟

3- آیا در اسلام تساوی بین مردان و زنان وجود  •
دارد؟

3-1- تقوی ملاک برتری در اسلام 
در قرآن هيچ‌گاه ثروت، ملا كبرترى انســان‌ها نبوده 
است؛ تا مثلاً سهمك متر ارث براى زن ـ آن هم در شرايط 

خاص ـ دليل بر حقارت او باشد. به همين دليل 
هيچ‌گاه در قرآن قارون و فرعون انســان‌هايى 

بلندمرتبه نبوده‌اند.
به‌فرموده قــرآن، ملا كبرترى نزد خداوند 
تقوى و پرهيزگارى است؛ نه جنسيت و نژاد. خطاب تمام 
آيات عمومى قرآن، از دستور به عبادت و بندگى و پاداش 
روز جزا و... به همه افراد بشری کسان است و بين مرد و زن 

هيچ تفاوتى قائل نشده است. 
يا ايُّهاالنّاسُ انِاّ خَلقَْناكم مِن ذكرٍ وَ انُثْى و جَعَلنْاكم شُعوبا 

و قبائلَِ لتَِعارَفوا انِّ أكرمَكم عندالل‏ّ أتقْيكم )حجرات:13(
اى مردم، همه شما را )نخست( از مرد و زنى بيافريديم 
و آن‌گاه شما را شعبه‏هاى بسيار و فرَِق مختلف گردانيديم 
تا يكديگر را بشناسيد، به‌درستىك ه بزرگوارترين شما نزد 

خدا پرهيزكارترين شماست.
در قرآن جنسيّت ملا كبرترى نبوده و در فرهنگ قرآن، 
زنان مؤمن هم‌رديف مردان مؤمن ياد شده‌اند. برا یمثال در 

قرآن در مورد آسیه آمده است:
ِّلَّذِينَ آمَنُوا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابنِْ  ُ مَثَلً ل وَضَرَبَ اللَّ
نِي  نِي مِن فرِْعَوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ ليِ عِندَكَ بيَْتًا فيِ الجَْنَّةِ وَنجَِّ

المِِينَ )تحریم:11( مِنَ القَْوْمِ الظَّ
و براىك سانىك ه ايمان آورده‏اند، خدا همسر فرعون را 
مَثَل آورده، آن‌گاهك ه گفت: »پروردگارا، نزد خود در بهشت 
خانه‏اى برايم بساز، و مرا از فرعون وك ردارش نجات ده، و 

مرا از دست مردم ستمگر برَِهان«.
3-2-پاداش و مكافات كيسان به مؤمنان زن و مرد 

بر اساس وظائف:
قرآن به‌وضوح اعلام مى‌داردك ه ثواب عمل هيچك‌دام از 

بندگان اعم از مرد و زن از بين نمى‌رود:
انَىّ لااضُيــعُ عَمَلَ عامِلٍ منكم مِن ذَكَــرٍ اوَْ انُثى )آل 

عمران:195(
من )ثواب( عمل هيچك‌دام از عملك‌نندگان اعم از زن و 

مرد را ضايع نمىك‌نم.
مَنَ عَمِل صالحا مِن ذَكَرٍ او انُثى و هُوَ مؤمنُ فلنُحْيِيَنَّهُ 
حيوةً طيبةً و لنََجزِينََّهُمْ أجْرَهُم باحَْسَــنِ ما كانوا يعملون 

)نحل: 97(
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نمونه‌اى ديگر 

در واقعه غدير 

است که پيامبر 

بعد از ايراد خطبه 

دستور دادند 

زنان نيز هم‌رديف 

مردان )اما به 

روشى متفاوت( 

با اميرالمؤمنين 

عليه‏السلام بيعت 

كنند و به ايشان 

تبركي و تهنيت 

بگويند. مشخص 

است كه در اسلام 

زنان مانند مردان 

جزء جامعه انسانى 

شمرده شده و 

برخلاف اديانی كه 

براى زن حقوق 

سياسى، اجتماعى 

و مذهبى قائل 

نبودند به آنان 

اصالت انسانى 

داده است

هركــس از زن و مردك ار نكيى به شــرط 
ايمان به خدا، به‌جــاى آورد، او را در زندگانى 
خوش و با ســعادت، زنده )ابد( مى‌گردانيم و 
اجرى بســيار بهتر از عمل نكيىك هك رده به 

او عطا مىك‌نيم.
3-3- دعوت عمومى براى انديشه در آيات الهى: 

نــوع خطاب‌هاى قرآنك ريم: »يا ايها الناس« و »يا ايها 
الذيــن آمنوا« و... مرد و زن را در برمى‌گيرد و در دعوت به 
ايمان و عمل صالح و پرهيز از عقايد و اعمال ناپسند هردو 
را  يكسان مجزى و مثاب مى‏داند و هردو آزادانه مى‌توانند 

به درجات عاليه‌اى از قرب  پروردگار نائل آيند.
در آيات بسيار ديگرى بدون تفاوت قائل شدن نسبت به 

مرد و زن مى‌فرمايد: 
»لعلكم تعقلون« شايد شما درك كنيد.

»افلا تعقلون« آيا نمى‌انديشيد.
»افلا يؤمنون« آيا ايمان نمى‌آورند.
»كونوا انصارالل‏ّ« ياوران خدا باشيد

3-4- بيعت كيسان: 
اســام با بيعت گرفتــن از زن، در حقيقت به او اعلام 
داشته استك ه يكى از دو ركن ايفاءكننده نقش در جامعه 

است و بايد خود را براى انجام وظايف الهى آمادهك ند:
يا أيُّها النَّبىُ اذَِا جآءَكَ المؤمناتُ يبُايعِْنَكَ... )ممتحنه:12(
اى پيامبر هنگامىك ــه زنان مؤمن براى بيعت نزد تو 

آمدند... .
نمونه‌اى ديگر در واقعه غدير است که پيامبر بعد از ايراد 
خطبه دستور دادند زنان نيز هم‌رديف مردان )اما به روشى 
متفاوت( با اميرالمؤمنين عليه‏السلام بيعتك نند و به ايشان 
تبري كو تهنيت بگويند. مشخص استك ه در اسلام زنان 
مانند مردان جزء جامعه انســانى شمرده شده و برخلاف 
اديانك یه براى زن حقوق سياسى، اجتماعى و مذهبى قائل 

نبودند به آنان اصالت انسانى داده است. 
اين‌هــا دلائل درســتى آن ســخن اســتك ه ملا ك

ارزشمندى در فرهنگ دين امر ديگرى است.
در دين مبين اسلام، مســئله اساسي عدالت است نه 
تساوي حقوق. تساوي در برخي موارد به معناي بي‌عدالتي 

است. حال آنكه در آيین بهائي مسئله اساسي 
تســاوي حقوق است. بنابراين مقايسه حقوق 
زنان در آيین بهائي با حقوق زنان در اســام 

درست نيست.
»حقوق« ریشــه در »وظایف« و »وظایف« ريشــه در 
»توانا‌ییها یفردی« دارند. با چنین بینشــی، »تســاو ی
حقوق رجال و نســاء«ی ک موضوع غیر منطق یاست و ما 
به‌عنوان مسلمان ابايي نداريمك ه بگوييم در اسلام حقوق 

زنان و مردان با هم برابر نيست. 

4- نتیجه‌گیری  •
بحث تســاو یمیان زنان و مــردان برخلاف آفرینش 
انسان‌ها و بر خلاف علم و عقل است. معمولاً حقوق ریشه 
در وظایف دارند و با انجام وظایف بر اثر توانا‌ییها یفرد ی
حقوق در نظر گرفته م‌یشود. آیین بهائ یبرخلاف بسیار ی
از ادیان و مکاتب اعتقاد به تســاو یزنان و مردان دارد، اما 
چون این باور خلاف فطرت است، پیشوایان بهائ یعل‌یرغم 
ادعا یتســاو یزنان و مردان در بســیار یاز نوشته‌ها و 
گفتارها یخود این ادعا را نقض کرده‌اند. اســام اعتقاد ی
به تساو یزن و مرد ندارد بلکه عدالت را محور قرار م‌یدهد.

منابع: •
1- قرآن کریم.

2- انوار هدایت،صفحه 777.
3- اشراق خاوری،ا، گنجینه حدود واحکام، ص129.

4- بهاالله، اقدس.
5- ریاض قدیمی، گلزار تعاليم بهائي.

6- عبدالبها، خطابات حضرت، در سفر امريکا و کانادا، 
ج2، طبع مصر.

7- عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام/، 
موسسه مطبوعات امری، 128 بدیع، نشر سوم.

8- عبدالحمید اشراق خاوری، مائده آسماني، موسسه 
مطبوعات امری،129 بدیع.

9- منتخباتي از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج 1.
10-Directives from the Guardian, p:217

پـایـان
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 طاهره سادات دیباجی



1.  تمهيد: هناك أفكار و آراء 

مختلفة عن سبب إرسال الأنبياء 

بعد الأديان السابقة بين المتكلمين: منهم من يعتبر أسباب 

تجديد الأنبياء عدول أصحاب الأديان السابقة عن التعاليم 

ة و الأصلية لدينهم والإنحراف عنها. على سبيل 

ّ

الرئيسي

المثال عندما اختفى التوحيد عن المعتقدات الإسلامية و 

حل التثليث محله ظهر الإسلام و دعا الناس مرة أخرى 

 لهذه النظر عندما كان طريق عبادة الله 

ً

الی التوحيد. وفقا

والوصول إلى السعادة يختفي عن آخر دين الله، يفتح الله 

الطريق أمام الإنسان بتجديد الأنبياء. و بعض آخر من 

رين من يعتبر تقدم البشر و تكامله و حاجته الی 

ّ

المفك

التعاليم المتقدمة في كل فترة من أسباب ارسال الأنبياء 

و هم يعتقدون أن تقدم المجتمعات الإنسانية في مختلف 

الفترات و الأزمنة سبب في ارسال الرسل و انزال الکتب 

 لحاجات كل عصر حتى يضعون 

ً

بالتعاليم الجديدة موافقا

 موافقة مع حوائج الإنسان الجديدة. 

ً

تعاليما

عـربـی
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و في العصر 

الحديث يروّج 

البهائيون الاستناد 

لهذه الحجة و 

منهم من يعتقد 

أن تأريخ قواعد 

الدين الإسلامي و 

أحكامها قد انتهي 

و لايمكن القيام 

بأوامر و قوانين 

القرآن الكريم 

في العصر الراهن 

و تطبيقها بالتالي 

ينبغي ارسال الله 

نبياً جديداً لوضع 

قواعد جديدة 

متناسبة و موافقة 

لحوائج الإنسان

وفقاً لهذه الفکره الأخيرة كان من الضروري 
أن يبعث النبي الجديد بين أعرق المجتمعات 
الإنسانية حضارة مما عرف الی ذلك الزمن 

حتى يهدي القافلة الإنسانية من آخر غاياته 
التي وصلت إليها إلى مثل أعلى لكن نبي الإسلام محمد 
صلى‌الله عليه وآله وسلم بعث فی الأعراب الجاهلية وهم 
مــن أكثر الأقوام البدویهّ وفقاً للنظرة الأخيرة ينبغي أن 
يبعث بين الفرس أو اليونان حتي يقيم المزيد من التقدم 
للبشرية و يوفرّ احكام وقواعد تناسب حاجاتهما و هما 

من أكثر الأقوام تقدما في ذلك الزمان.
أما البهائيون فهم مع التمســک إلى الســبب الثاني 
يعتبرون تجديد الدين بعد الإسلام امراً طبيعياً و موافقاً 
للســنة الإلهية و ينبغي تجديد النبوة في فترات زمنية 

مختلفة وفقاً لظروف المجتمعات في رأيهم.

تأويلات البهائية فی ضرورة تجديد النبوة •
يقول عبدالبهاء: » بالنســبة لجميع الأمور المتجددة 
فينبغي إزالة التقالید بأكملها و ضوء تألق الحقيقة و ترويج 
تعاليم حضرة بهاءالله التي تملأ الأفق و تعتبر نفثات روح 

القدس« ) مکاتیب ج 3 ص 332(.
و قد كتب البهائیون مقالات في هذا المجال و منهم من 
خصّ فصلًا من فصول كتابه بـ« ينبغي للدين أن يكون 
موافقاً لحوائج الزمن« و ذلك اقتباس ممّا قال عبدالبهاء 

)اشراق خاوري، رسالة ملكوت، 190(.
و في العصر الحديث يروّج البهائيون الاستناد لهذه 
الحجة و منهم من يعتقد أن تأريخ قواعد الدين الإسلامي 
و أحكامها قــد انتهي و لايمكن القيام بأوامر و قوانين 
القرآن الكريم في العصر الراهن و تطبيقها بالتالي ينبغي 
ارســال الله نبياً جديداً لوضع قواعد جديدة متناسبة و 
موافقة لحوائج الإنســان و لايمكن البقاء على قواعد 

دين معين حتى النهاية )مطلق، »هل الإسلام هو الدين 
الأخير؟« 23، كراسة رفع الشبهات، صص 101-100(.

نقد هذه الحجة و دراستها
إن نقبل حجة البهائيين في ضرورة تجديد النبوة فهذا 
الادعاء »النبي الجديد هو بهاءالله« يتطلب الأســباب 

و الحجج بالتالي فنحن نقوم بدراســة هذا 
الموضوع في ثلاثة محاور وهي البهائية و 
متطلبات العصر و ختم النبوة في البهائية و 
خلود دين الإسلام و ذلك رداً على استدلال 

ضرورة تجديد النبوة على اساس مقتضیات الزمان.

البهائية و متطلبات العصر •

إن نعتبر المتطلبات الإجتماعية و تقدم الحياة الإنسانية 
دليلًا على ضرورة تجديد النبوة، فلابد ان نعتقد أن تاريخ 
الدين البهائیه قد انتهى ایضاً في عصرنا الراهن لوقلنا كونه 
من جانــب الله و ينبغي أن يبعث الله نبياّ جًديداً لهداية 
البشــر. لأن حضرة بهاالله عاش في عصر كان البغل و 
الحمار يعتبران مطي الإنســان كما كان طعام الناس و 
ألبستهم يناسب كثيراً حياة نبي الإسلام صلى‌الله عليه 
وآله وسلم. و في العصر الراهن الذي تقدمت العلوم تقدماً 
ملحوظاً و تأثرت حياة الناس بالتطورات الإقليمية كما 
حدث ما يسمى بتفجّر المعلومات و تمتع الإنسان بآليات 
لم تكن أبدا فــي زمن بهاءالله و في العصر الذي ملأت 
العالم برمّته من المشاكل الثقافية والإقتصادية والنفسية 
والأخلاقية الجديدة العالم برمته، فهل ليست هناك حاجة 

لتجديد النبوة و ارسال نبي جديد؟

إن نقبل الحجة على ضرورة تجديد النبوة على اساس 
المتطلبات الثقافية للعصر فلابد أن نعتقد بضرورة بعثة نبي 
بعد بهاءالله و هل يتمكن البهائيون من التعريف بنبي جديد 
ظهر بعد بهــاءالله و جاء بأحكام و قواعد جديدة على 

اساس متطلبات العصر؟

زعم ختم النبوة في البهائية •
و الجدير بالذكر أن هناك جملات وعبارات صدرمن 
رجال الدين البهائي تبينّ ادعاء ختم النبوة للبهائية و يقول 
بهاءالله: »لعمري إن جميع الظهورات انتهت بهذا الظهور 
الأكبر و من يدعي بعد ذلك بظهور جديد فهو كذاب و 

مفتر« )اقتدارات،  ص 327(.
يلاحظ أنه مع الإدعاء بختم النبوة للدين البهائي فيلغي 
بالفعل البحث عن ضرورة بعثة نبي جديد إثر متطلبات 
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و الجدير بالذكر 

أن هناك جملات 

وعبارات صدرمن 

رجال الدين 

البهائي تبيّن ادعاء 

ختم النبوة للبهائية 

و يقول بهاءالله: 

»لعمري إن جميع 

الظهورات انتهت 

بهذا الظهور الأكبر 

و من يدعي بعد 

ذلك بظهور جديد 

فهو كذاب و مفتر«

العصر لاطائل تحته بمعنى أن زعماء البهائيين 
يعتبرون الايمان بختم النبوة أمراً سيئاً لدين 
الإسلام فقط و يعتقدون بنسخ قواعد الإسلام 
و أحكامه بعد مضــي الأيام و المتطلبات 

الجديدة لكن عندمــا يصل الدور للبهائية يعتبرون أي 

ادعاء جديد باطلً بعده. لیت شعری بماذا یجیبون هذا 
التناقض البینّ.

الإسلام هو النهاية بالنسبة للأديان السابقة •
في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أنه لن يبعث 
نبي جديد بعد رســول الله  محمد صلى‌الله عليه وآله و 
أن الدين الإسلامي يكفي لجميع أبناء البشر في جميع 

الأوقات. 
على سبيل المثال، قال الله سبحانه و تعالى في القرآن 
لَ الفُْرْقانَ عَلى‏ عَبْدِهِ ليِكَُونَ  َّذي نـَـزَّ الكريم: »تبَارَكَ ال
للِْعالمَينَ نذَيراً« )سورة الفرقان، آیه 1(. الفرقان يعني فصل 
الحق من الباطل )طريحي، مجمع البحرين، 224/5( و 
إن الملاحظة التي طرحت في هذه الآية هي أن الهدف 
النهائي من نزول الفرقان هو إنذار العالمين، الإنذار الذي 
يؤدي إلى الشعور بالمسؤولية أمام الواجبات التي جعلت 
على عاتق الإنســان و أن التعبير عن العالمين يظهر أن 
الدين الإسلامي يتسم بالعالمية ولايختص بمنطقة خاصة 
أو عــرق و قوم و وقت معيــن و أن تقييد هذه الكلمة 
بالناس الذين عاشوا في زمن النبي صلي‌الله عليه وآله 
وسلم أو مجرد قومه بحاجة للأدلة التي لاوجود لها في 

الخارج.
ثمّ ان أردنا أن نأخذ متطلبات العصر بعين الإعتبار 
و نعتبرعلّه ظهور الشرائع هي تغيير ظروف العصر فكان 
من الضروري أن يرسل الله كل يوم نبياً جديداً و يعين 
نبياً منفصلًا لكل منطقة جغرافيــة أيضاً، لأن الظروف 
والمتطلبات التي يعيش فيها القوم و المجموعات المختلفة 
تختلف بعضها بعضاً و هذا هو الذي لا يقول به أي باحث 

أو مفكر.
والرد الآخر لهذا التفکیر هو أننا نعتقد بقدرة الله علی 
کل شئ کما نعتقد انهّ لایمکن تعيين ما ينبغي وما لاينبغي 

على الله. فلا یمکن إجبار الله ســبحانه و 
تعالى علی إرســال نبی جدید بل الله هو 
القادر المتعال ولایسُأل عن أفعاله فإنه أراد 
أن کیون الإسلام هو الدین الأخیر و الذي 
یرضی به و کیون النبي صل‌یالله علیه وآله آخر الرسل و 
أراد الله أن یبعث دیناً یلبي متطلبات البشر في المستقبل و 
ذلک  بواسطة إمکانیة التوسیع حسب المبادئ المذکورة 
فیه، کما کشــف الباحثون هذه الإمکانیة في الإسلام 

)راجع الاشراقات لبهاءالله ص293(.

4- متطلبات جدیدة و ظهوران متتابعان •
یمکن دراسة ادعاء البهائيون و نقده من جهة أخرى: 
يزعم البهائیون أن هناک ظهورين مســتقلّين بعد 
الإسلام و لدیهما أحکام و شریعة و کلاهما علی الحق. 
نعلم بأن الفترة الموجودة بین ظهور الباب و بهاء الله لم 
تکن أکثر من عشرین عاما و لم‌تتغیر متطلبات العصر 
خلال هذه الفترة کثیراً ولکن هناک فرق کبیر بین أحکام 
دیــن الباب و تقالیده و تعالیــم بهاء الله و في كثير من 
الحالات تتعارض تماماً مع بعضها البعض بحیث کیتب 
عبدالبهاء: »في يوم ظهور حضرة الأعلى كان تضرب 
الأعناق و تحرق الكتب و الأوراق و تهدم البقاع و يقتل 
الجميع إلا من آمن و صدق؛ لكن في هذه الفترة البديعة 
و القرن الجليل يكون اساس دين الله و موضوع شريعة 
الله هو الرأفة الكبرى و الرحمة العظمى و الألفة مع جميع 
الشعوب و الصداقة و الأمانة و العطوفة من صميم القلب 
مع جميع الطوائف و النحل و الإعلان عن وحدة جميع 

أبناء البشر« )مكاتيب، 266/2(.
و الآن یطرح هذاالسؤال وهو انهّ هل تغیرّت ظروف 
العالم خلال عشرین عاماً بحیث تحوّلت أحکام الدیانة 
البابیة کضرب أعناق المعارضین و إحراق الکتب غیر 

کتب الباب و مداهمة الأماکن المقدسة و قتل جمیع البشر 
إلا من آمن بالباب إلی السلام و المودة و الحب؟ یمکن 
دراسة هذه التغییرات خلال هذه الفترة في بعض مناطق 

إیران فحسب لأن الدیانة البابیة لم‌توسع نطاقها في العالم. 
یلاحظ بأنه إذا قبلنا متطلبات العصرعلّه لضرورة ظهور 
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 هل تغیّرت 

ظروف العالم 

خلال عشرین عاماً 

بحیث تحوّلت 

أحکام الدیانة 

البابیة کضرب 

أعناق المعارضین 

و إحراق الکتب 

غیر کتب الباب و 

مداهمة الأماکن 

المقدسة و قتل 

جمیع البشر إلا 

من آمن بالباب إلی 

السلام و المودة و 

الحب؟

نبي جدید فلایمکن قبــول تغییر الظروف 
الاجتماعیة خلال مدة أقل من عشرین سنة 

بحیث یتطلب ظهور نبي جدید.

5- دراسة قطع ید السارق نموذجاً •
على ســبيل المثال فيما يتعلق بتجديد الأحكام مع 
متطلبات العصر بمضي الزمن يشير البهائیون إلی تطبيق 
الحدود في الإسلام و یضربون مثلًا عقوبة قطع ید السارق 
بعد السرقة و یعتبرونها متعارضة مع متطلبات زماننا هذا، 
ثم يستدلوّن بأن مثل هذه ألاحکام يجب أن يتم تعدیلها 
فلابد من ظهور نبی جدید )کراسة رفع الشبهات، صص 
100-101؛ مطلق، هل الإسلام هو الدین الأخیر؟ 22(.

5-1- عقوبة السارق في البهائیة •
بعد دراسة الحکم الذي أصدر لعقوبة السارق في الدین 
البهائي سنصل إلی نقاط تلفت النظر حيث حدد زعماء 
البهائیین عقوبة السارق کما یلي: » یجب نفي السارق و 
حبسه و إذا کرر للمرة الثالثة فاجعلوا علامة علی جبینه 
حتی یعرف بها ولیطردوه من البلاد والمدن« )اشــراق 

خاوری، کنز الحدود و الأحکام، 317(.
هذا القانون الذي يزعمه رجال الدين البهائي متوافقاً 
مع متطلبات البشر و عالمنا الحاضر له العدید من العیوب 
مما يجعله بحاجة إلی تفاسير و تبريرات، الأمر الذي ما 
تطرق إلیه أي واحد من زعماء البهائیین الی یومنا هذا و 
حتی بیت‌العدل اتخذ الصمت في خصوص هذا الحکم و 
هو یعد مرکزاً لاتخاذ القرارات و تشریع قوانین لم‌تذکر 

في نصوص زعماء البهائیین.
لتنفیذ هذه العقوبة وهذا الحکم ما وضح أین سیکون 

منفی السارق و ما هو خصائصه.

کم یستغرق مدة الحبس؟ •
هل هناک صلة و تناسب بین العقوبة و نوع  الجریمة 

و مقدارها و ظروف الجریمة و المجرم؟
هل يلزم وجود ظروف معينة لدى السارق أو كيفية 
الســرقة أم في کل ظروف یتم تنفیذ مثل هذه العقوبة 

بالنسبة إلی السارق؟

کیف یجب أن تکون العلامة التي توضع 
علی جبین السارق حتی لاتمسح؟

و من الطریــف أنه ما حددت أیة عقوبة 
للمرة الرابعة من السرقة.

و کذلک من الملفت للنظر أنه لایلاحظ تنفیذ و تطبيق 
حتی حکم واحد من هذه الأحکام في المجتمع البهائي.

لا یمکن قبول عدم قيام أي بهائي بالسرقة في أنحاء 
العالم حتی الآن و مع ذلک، إن عدم تنفیذ هذا الحکم 
یدل علی أن الأنظمة البهائیة حالت دون تنفیذه و ذلک 
بسبب عدم قدرتها علی الدفاع عن مثل هذه أحکام. 
عند مواجهة مثل هذه الأحکام یطرح هذا السؤال بأن 
هذه الأحکام حدیثة؟ أم حکم الإسلام یحظي بشمولیة 
أکثر في هذا الخصوص و یمکن الدفاع عنه في العصر 

الراهن؟

 5-2- عقوبة السرقة في الإسلام •
لاشك أن السرقة من الذنوب التي تهدد أمن المجتمع 
و تمهد الأرضية للإنهیار الأخلاقي فردیاً و اجتماعیاً و 
کان الإعدام عقوبة لهذه الجریمة في بعض المجتمعات ما 
قبل ظهور الإسلام و لکن الإسلام مع شروط خاصة أمر 

بقطع أصابع السارق لصیانة المجتمع من هذا الإثم:
 فاَقْطَعُوا أيَْدِيهَُما جَزاءً بمِا کَسَبا 

ُ

ة

َ

ق

ِ

ار

َّ

ارِقُ وَ الس »وَ السَّ
ُ عَزيزٌ حَيکمٌ« )المائده: 38( ِ وَ اللَّ نکَالاً مِنَ اللَّ

یمکن أن تطرح أسئلة حول هذا الحکم لبعض العلماء: 
لماذا وضع الإسلام هذا الحکم العنیف مع انهّ دین الرأفة و 
الرحمة؟ هل یجوز قطع ید سارق؟ هل یجور أن یعیش 

طفل صغیر مقطوع الید کل عمره وهو قام بالسرقة عن 
جهله؟ هل یجب قطع ید مسکین أوفقیر يرتكب خطأ و 
يقوم بالسرقة؟ هل عقوبة من یقوم بالسرقة بسبب الجوع 

هي قطع الید؟
قد یبدو هذا الحکم عنیفاً في البدایة ولکن الحقیقة 

شئ آخر.
إن الإسلام مع معرفته الشاملة عن الإنسان قام بوضع 
أحکام تکون أکثر تأثيراً والتي تطابق الإنسانیة و الفطرة 
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لا یمکن قبول عدم 

قيام أي بهائي 

بالسرقة في أنحاء 

العالم حتی الآن 

و مع ذلک، إن 

عدم تنفیذ هذا 

الحکم یدل علی 

أن الأنظمة البهائیة 

حالت دون تنفیذه 

و ذلک بسبب عدم 

قدرتها علی الدفاع 

عن مثل هذه 
أحکام

وحقوق جمیع البشر و مع قلیل من التفکیر 
و البحــث حول الآیة الشــریفة القرآنية و 
سنة النبي صلى‌الله عليه وآله وسلم والأئمة 

المعصومين عليهم‌السلام و کذلک کبار علماء 
الدین نعلم أن حکم قطع ید السارق لایشتمل کل نوع من 
أنواع السرقة، بل تنحصر في الذین هم السارقون بالحقيقة 
و إنهم کغدة ســرطانیة للمجتمع لابد من إستئصالهم و 

إزالتهم.
1- یجب أن کیون السارق مکلفا، لذلک إن سرق 

صبي لاینفذ هذا الحکم عليه بل یحكم القاضي بجلده.
2- أن کیون السارق عاقلًا فلاتقطع ید سارق مجنون 

في الإسلام.
3- أن تکون السرقة بالإختيار و إذا أکره والجا أحد 

علی السرقة لاینفذ حکم قطع یده.
4- إذا کان المال المسروق في حرز أي إذا کان في 
مکان مغلق وغیر مکشوف. إذن لاتقطع ید من سرق في 
الصحراء و الطریق و الحمام و المسجد و الأماکن التي 

یختلف الناس فیها.
5- السارق هو یقوم بفتح حرز أي کیسر قفل الباب 
أو یحفر جدار البیت. في هذه الحالة إذا قام شخص آخر 
بکسر القفل و السارق سرق المال فلاینفذ علیه حکم 

قطع الید.
6- ألّتکون الســرقة إثر شبهة في المالکیة أو إذن 
الإستیلاء. لذلک إن کان أحد یتصور أن کیون الشئ له 
أو کیون مأذوناً للإستیلاء فيه أو إذا تحصل هذه الشبهة 

للقاضي نحوه فیسقط عنه هذا الحد.
7- أن کیون المال المسروق ربع دینار من الذهب 
الصافي المضروب أو قدر ثمنه )حوالي ثلاث غرامات 

والنصف(. فإذا کان أقل ثمناً فلاتقطع ید السارق.
8- أن تکون السرقة سراً أي في الخفاء و إذا یسرق 

سارق شیئاً في حضور المالک فلاتقطع یده.
9- ألّ تکون ســرقة الأب من مال إبنه. عند هذه 

الحالة یسقط الحد عنه.

10- ألّتکون سرقة العبد من مال مولاه. عند هذه 
الحالة یسقط الحد عنه.

11- لم تکن السرقة في عام المجاعة إي 
في عام الجفاف تفشي المجاعة و الفقر فیه. 
عند هذه الحالة إن سرق سارق شیئاً في هذه 

السنوات فلاینفذ حکم قطع الید.
12- یتم تسلیم السارق إلی القاضي بناء علی طلب 
الغریم أي من سرق منه. لذلک إذا الغریم غمض عن 
حقه و لمیسلم الســارق إلی القاضي فلا ینفذ الحکم 

حیاله.
13- و في النهایة یتم اثبات الســرقة أمام القاضي 
حسب اعتراف السارق طوعا أو شهادة رجلین عادلین 

صالحین.
المقصود من قطع الید هو قطع الأصابع الأربعة للید 
الیمنی فقط. »الخنصر و البنِصر و الوسطي‌ و السبابة‌» الّ 

»الإبهام« والکف.
14- یتم قطع الید السارق الیسری کیده الیمنی عند 
تکرار الســرقة للمرة الثانیة و یتم اعدامه عند تکرارها 
للمرة الثالثة. )الشهید الثانی، مسالک الافهام، ج14 صص 

478-536؛ محقق اردبیلی، مجمع الفائده، ج13 صص 
.)285-213

و بقلیل من التفکیر في الشروط المذکورة سندرک 
أن الإسلام مع معرفة شاملة حول الإنسان أخذ جمیع 
الظــروف بعین الاعتبار و تنفیذ هــذا الحکم مع هذه 
الشــروط دلیل علی اهتمام دین الإسلام علی ظروف 
البیئة و الزمان للسارق و ما سرقه و المسروق و کیفیة 

السرقة. إن ننتبه إلی الشروط المذکورة، أن الإسلام لن 

یقوم بتنفیذ العقوبة الشــدیدة أي قطع ید السارق  لمن 
یسرق بسبب وسوســة أو تحریض أو جهل أو سهو 
أو أفکار خاطئة کما یعتقد الإسلام أن عقوبة قطع الید 
جزاء لمن اتخذ السرقة عملًا ومصدراً للدخل وطمع في 
أموال الآخرین و سرق عن علم و خطط لذلک و تحمل 

مصاعب للنجاح في السرقة.
یعتقد الإسلام بأن هولاء کطفیلیات في المجتمع و 
لابد من إزالتهم من المجتمع الإسلامي و یجب قطع ید 
من یتعدي علی أموال الآخرین و یجب وضع عقوبات 

عة لتکون رادعة.

ّ

شدیدة ومرو
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أن الإسلام مع 

معرفة شاملة حول 

الإنسان أخذ جمیع 

الظروف بعین 

الاعتبار و تنفیذ 

هذا الحکم مع 

هذه الشروط دلیل 

علی اهتمام دین 

الإسلام علی ظروف 

البیئة و الزمان 

للسارق و ما سرقه 

و المسروق و 

کیفیة السرقة

نتايج البحث: •
يمكن استخلاص النقاط التالية من المقال:

إن رجال الدين البهائی ضمن دراســة سبب تجدید 
النبوة للأنبياء السابقين قد اعتبروا ضرورة مطابقة تعالیم 

الدین في کل عصر مع متطلبات الوقت ســببا لتجدید 
الدین.

علماً بأن الرسول صلى‌الله عليه و آله ظهر في أكثر 
المجتمعات بدائية ســتکون صحة الاستدلال المذكور 

أعلاه موضعاً للشک وغیر مقبول.
عند قبول تفکیر رجال الدين البهائي حول ضرورة 
تجدید الدین في کل عصر نواجه مشکلتین علی الأقل 
في نفــس البهائیة: الأولی هي الاعتقاد بختم النبوة في 
الدین البهائي على أســاس تعالیم بهاء الله و الثانیة هي 
عدم تغییر الظروف في العالم طوال 20 سنة بین ظهور 

باب و بهاء الله.
إن القرآن الکریم أشار بأشکال مختلفة بأن الإسلام 
هو الدین الأخیر الذي اختاره الله و النبي صل‌یالله علیه 
و آله خاتم الرســل و هذا من نصوص القرآن لایمکن 
تأویلها لذلــک أي تفکیر قد یؤدي إلی قبول نبوة بعد 
الرســول صلى‌الله عليه وآله فإنه باطل حسب القرآن 

الکریم کما یعترف البهائیون بإلهیة القرآن الکریم.
أشار رجال الدين البهائی إلی عقوبة قطع ید السارق 
مثالاً لعدم تناســب أحکام الإســام مع قرآن الکریم 
و لمی‌عتبروها متناســبة مع عالم الحاضر إلا أن عقوبة 
السارق في تعالیم الکتب المقدسة و کتب الأحکام البهائیة 
تشتمل النفي و الحبس و یّک الجبین. إنها عقوبات لم 

تذکر ظروفها و تفاصیلها في الکتب البهائیة و لم تنفذ في 
المجتمعات البهائیة أبداً بینما قطع ید السارق في الإسلام 
بحاجة إلی ظروف خاصة جداً و اعتبار تلک الظروف 

و التفاصیل دلیل علی النظرة الواسعة للشارع الالهي في 
وضع مثل هذا القانون الرادع.
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در مورد بهاءالله 

نیز ادعای واحد 

روشنی از او 

نداریم. بهاءالله 

چندین بار به 

خاتمیت و پایان 

یافتن نبوت توسط 

حضرت پیامبر 

اکرم صلی الله 

علیه و آله و سلم 

استناد کرده اند و 

در برخی از نمونه 

ها آن را به عنوان 

دلیلی بر بزرگی 

ظهور خود مطرح 

کرده است. 
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